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مدخل 


یکی از مشکلات آشکار مطالعات خاورمیانه ای ایران معاصر کمبود منابع 
و آثار مربوط به کشورهای خاورمیانه به زبان فارسی است. گرچه در 
رسانه‌های گروهی رسمی و غیررسمی بحث‌های فراوانی در مورد مسایل 
حاورمیانه معاصر مطرح می شود اما این گونه مباحث پا جنبه 
روزنامه‌نگاری دارد ویا بدلیل عدم انتشار به صورت کتاب, در دسترس 
علاقه‌مندان به مسایل خاورمیانه بویژه دانشجویان قرار نمی گیرد. این 
کمبود منابع را می توان در مورد بسیاری از مباحث مربوط به خاورمیانه. 
چه کشورهای عربی و چه غیر عربی آن مشاهده کرد. اکثر نوشته‌های 
موجود به زبان فارسی .نیز مربوط به تحولات دهه های پیشین در 
خاورمیانه است و تحولات سیاسی» فکری و دگرگونی‌های اجتماعی 
نوین منطقه کمتر در چارچوب آثار تالیفی یا ترجمه انتشار می‌یابد. 

این کمبود مطالب بویژه در مورد کشور ترکیه آشکار بنظر 
می‌رسدء چرا که بیشتر آثار خحاورمیانه معاصر را نوشته‌های مربوط به 
جهان عرب تشکیل می دهد. به جرات می توان گفت که تعداد آثار مربوط 


۲ و زکن جپورو سرگدز 
به تر کیه به زبان فارسی» شاید به تعداد انگشتان دست نیز نمی رسد. گر چه 
در سالهای اخیر چند کتاب به صورت ترجمه یا تالیف از سوی برخی از 
ناشران ایرانی به بازار روانه شده است. اما به هیچوجه برای دانشجویان 
ضقانت کفا و رتاتش یت ترس ات کاس 
تین کشیوه اشکار سا اتارتالفی ی هی رسای از اه 
به طور عام و کشورهای گوناگون آن به‌طور خاص می تواند کمک زیادی 
به علا قه مندان مطالعات خاو رمیانه ای باشد. 

کتابی که ترجمه آن از پیشاروی خوانندگان می گذرد از اثاری 
است که می تواند در جبران کمبود نوشته‌های مربوط به ترکیه معاصر 
کمک عمده‌ای کند. محمد نورالدین نویسنده کتاب» برجسته ترین 
پژوهشگر عربی مطالعات ترکیه معاصر است. نوشته‌های گوناگون او 
پیرامون مسایل ترکیه نوین در نشریات عربی, بویژه فصلنامه مهم 
شوون‌الا وسط او رابه یکی از مهمترین متخصصان مسایل ترکیه تبدیل 
کرده است. ین کتاب مسایل مهم ترکیه معاصر را در ابعاد داخلی و 
خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از عمده‌ترین مباحث مربوط 
به تحولا ت داخلی مورد بحث کتاب می توان به موضوع اقلیت های دینی 
و قومی در ترکیه» احزاب سیاسی این کشور, گرایش اسلام» سیاسی و 
نقش مهم ارتش در تحولات جامعة ترکیه اشاره کرد. سیاست خارجی 
ترکیه نیز بخعش مهمی از بحث های کتاب را به حود احتصاص داده است. 
سیاست خارجی ترکیه در رابطه با اروپا و اتحادیه اروپا از جمله این نکات 


است. نویسنده بحث های دیگر مربوط به سیاست خارجی تر کیه را بویژه 


که ون سگدز ه ۳ 
در مورد بحرانهای منطقه ای در کتاب خود مورد توجه قرار داده است. از 
جمله این بحرانهای منطقه‌ای می توان به سیاست ترکیه در برابر بحران: 
کوزوو و نیز کشمکش میان ارامنه و جمهوری آذربایجان بر سر قره‌باغ 
اشاره کرد. 

اصولا از آنجا که رابطه میان اعراب و تر کیه در قرن بیستم همیشه 
بر رویارویی و کشمکش استوار بوده است, و دو طرف نسبت به یکدیگر 
ذهنیت های ویژه‌ای دارندء کتاب نورالدین می تواند اهمیت دو چندان 
پیدا کند» چرا که خواننده از لابلای تجزیه و تحلیل های او می تواند نگاه 
عربی به ت رکیه رانیز ردیابی کند. این رویارویی بویژه بر سر دو مساله استان 
اسکندرون (که در سال ۱۹۳۹ توسط فرانسوی‌ها از سوریه جداو به ترکیه 
داده شد) و رابطه ویژه ترکیه با اسراییل دور می‌زده است. البته گرچه 
می توان بر این نکته تاکید گذاشت که نورالدین تمام تاش خود را در 
جهت تحلیل بی طرفانه از ترکیه کنونی استوار سازد» اما به هر روی بازتاب 
نگاه بخشی از روشنفکری عرب در برابر ترکیه نیز هست. 

یکی از نکاتی که پژوهشگران و علاقه مندان مسایل تر کیه معاصر . 
را شگفت زده کرده است. ظهور جریان اسلام گرایی در جامعه ترکیه 
بدنبال حداقل شش ده تبلیغ بی امان سکولا ریسم و ناسیونالیسم در این 
کشور بوده است, دیگر اینکه چگونه پس از یک قرن فعالیت های گروهها 
و مجافل پان ترکی در جامعه ترکیه این گرایش نتوانسته است به یک جریان 
سیاسی مهم مردمی و ب رخوردار از جایگاه مهم در سیاست و جامعه ترکیه 


تبدیل شود و در برابر اسلا می سیاسی بعد از چندین دهه ترویج 


۶ و که وی سر 

سکولا ریسم و ناسیونالیسم به عنوان برجسته ترین گرایش سیاسی تر کیه 
در دو دهه پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم سر بر آورد. محمد 
نورالدین توانسته است در بخش های گوناگون کتاب زمینه‌ها و علل رشد 
اسلام گرایی را تبیین کند. نورالدین نه تنها زمینه‌های ظهور و قدرت یابی 
حزّب رفاة در سالهای دهه ۰ دهه ۰ رابه عنوان یکی از عمده ترین 
جریانهای اسلام گرابحث کرده است. بلکه ريشه‌های ظهور اسلا م گرایی 
در جامعه ترکیه را در چارچوب گسترده‌تری نشان می‌دهد. تجزیه و 
تحلیل او از زمینه‌های رشد مدارس امام خطیب و نقش آنها در گسترش 
هویت دینی در ترکیه یکی از پر کشش ترین بخش های کتاب است. این 
" نکته از آن جهت اهمیت پیدا می کند که پیرامون مدارس مذهبی امام 
خطیب ونقش آنها در گرایش هویت اسلامی, نوشته‌های زیادی به زبان 
فارسی انتشار نیافته است. با وجود این نکته مثبت؛ بحث مربوط به مسایل 
اسلام گرایی دجار ضعف نیز هست. چرا که نویسنده به جریانات 
گوناگون اسلام گرایی» پویژه جریانات و گرایشات رادیکال اشاره‌ای 
نکرده است. با این همه نورالدین بحث بسیار مهمتری را در کتاب در رابطه 
با مساله دمکراسی و موضع حزب رفاه در باره آن مطرح کرده است. در 
این رابطه نقش ارتش تر کیه در تحولات سیاسی معاصر و بویذه دهه ۱۹۹۰ 
بخوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. چرا که ارتش عمده‌ترین 
علت ناکام ساختن حزب رفاه و نجم‌الدین اربکان پس از پیروزی در 
انتخابات سال ۱۹۹۶ بود. 


زکد و گنه ه ‏ 
به مساله جنبش کردی نکرده است اما در برابر این بحث همه جا رایج» به 
جایگاه دو گروه مهم دیگر در تحولا ت داخلی» یعنی مساله علویان تر کیه 
و یهودیان» اشاره کرده است که پیرامون آنها حداقل در فارسی اطلاعات 
زیادی بچشم می خورد. این دو گروه هر یک به‌نوعی در حاشیه سیاست‌ها 
و دگ رگونی‌های داحلی و خارجی ترکیه نقش مهمی بازی کرده‌اند. نقش . 
علویان بویژه در جنبشهای اسلام گرای سه دهه اخیر و تا حدی نیز در 
۱ ۳ ناسیونالیسم قومی کرد چشم گیر بوده است. گرچه در باره جایگاه 
" یهودیان در سیاست‌های معاصر ترکیه زیاده گویی‌هایی بویژه از سوی 
مطبوعات و نشریات اسلام گرای جهان عرب صورت گرفته است. اما 
بحث نورالدین نه در چارچوب نظریه توطئه بلکه با دید گاه علمی تری . 
مطرح شده است. 
بخشهای مهم دیگری از کتاب نورالدین به مسایل سیاست خارجی ‏ 

ت رکیه احتصاص یافته است. فصل مربوط به سیاست ترکیه برای پیوستن .. 
به انحادیه اروپا و موانع موجود در نوع خود بسیار جالب است و بویژه از 
این راستا قابل توجه است که دیدگاه» اعراب را در باره این پیوستگی و 
پایداری آن برای جهان عرب نشان می دهد. از نکات دیگر مربوط به 
سیاست خارجی ترکیه» رابطه پر سر و صدای این کشور با اسراییل در 
سالهای دهه ۱۹۹۰ است. این رابطه بویژه در جهان عرب که سالها است بر 

سر مساله فلسطین با اسراییل درگیر است بازتابهای منفی بدنبال آورد. 
نورالدین به عنوان یک نویسنده فعال عرب دید گاههای واقع گرایانه تری 


را در باره این نزدیک استراتژیک برور مي دهد و در پی آن ی ۳ 


۶ ز که حهورو سردزن 
علت های این همکاری و پیامدهای آن رابررسی کند. 

نورالدین همچنین دشواریهای سیاست خارجی ترکیه را نیز 
فراموش نکرده است و تلاش کرده است تا تمایل این کشور به پیوستن به 
اتحادیه اروپا را در برابر خواسته‌های بان ترکی آن در پشتیبانی از جمهوری 
آذربایجان در کشمکش ارمنستان قرار دهد و دشواری تصمیم گیری را 
نشان دهد. ترکیه در برابر این وضعیت دشوار ترجیح داد تابر منافع خوده 
یعنی سیاست پیوستن به اتحادیه ارویا تاکید گذارد تا گرایشات 
ایدئولوژیک پان ترکی همین مساله انتقادی را نیز حداقل در میان محافل 
پان ترکی در باکو و خود ترکیه برانگیخت که چرا آنکارا بر خحلاف 
گرایشات ایدئولوژیک خود باکو را در برابر ارمنستان تنها گذاشت و تلاش - 
عمده‌ای برای بازپس گیری قره‌باغ به عمل نیاورد. 

رویهم رفته ترجمه این کتاب کمک زیادی به مطالعات مربوط به 
ترکیه معاصر در ایران می کند و در فهم تحولات سیاسی» اجتماعی ترکیه 
و پیچیدگی های جهت گیری سیاست خارجی این کشور برای 


پژوهشگران و دانشجویان موثر خواهد بود. 


حمید احمدی 


بهمن ۱۳۸۲ 


ز که مور دز ۷ 


روابط میان دیندازان و سکولا رها در جامعة ترکیه از زمان فروپاشی 
امپراتوری عثمانی و اعلام جمهوری ترکیه در سال ۹۲۳ تا به امروز 
دستتخوش دگرگونبها و فرازونشیبهای گوناگون بوده است. این روابط 
علی رغم حاکمیت کون وچرای نهاد ارتش که آن را به «دولت در 
اعماق» نیز توصیف می کنند و نیز به‌رغم آنکه هرگاه روابط مزبور در اثر 
تخولات زیرساختهای اجتماعی ترکیه به‌سود دینداران حرکت کرده, 
ارتش ترکیه بی درنگ حوزه قدرت را از طریق «کودتا» به دست می گیرد 
تا موازنة یکطرفة حاکم بر این کشور پایدار بماند. همچنان و در استانة 
ورود به هزاره سوم» شکل مطلوب و پایداری به خود نگرفته است. دولت 
سکولار ترکیه با بهره گیری از قدرت وثروت «سکولا ریسم» را از بالا به 
تمامی سطوح و شئون زندگی مردم تزریق می کند, به آن امید که این جامعه 
بامیراث کهن و سنتهای دینی خود وداع کرده و خود رابرای ورود به جهان 
دیگران و انضمام به اتحاد اروپا آماده کند. اما پاسخ بدنة اجتماعی تر کیه 


به این فشارهاء پایبندیهای آشکار وپنهان به میراث وسنتهای ریشه‌دار خود 


۸ ه که موی سگم 
همراه با پذیرش داده‌ها و پیشر فتهای عصر مدرن بوده است. شاید به همین 
دلیل باشد که ناظران و پژوهشگران امور ترکیه نام «جمهوری سرگردان» 
رابرای نظام سیاسی این کشور بر گزیدند. 

مطابق یکی از پژوهشهای تاریخ سیاسی ترکیه» این کشور از سال 
۳ یعنی سال فروپاشی امپراتوری عثمانی و اعلام نظام جمهوری تا 
سالهای پایانی هزارة دوم میلادی. حدود ۰ درصد از عمر سیاسی خود 
را در حالت فوق العاده همراه با انحلال نهادهای رسمی و احزاب سیاسی 
این کشور سپری کرده است. در این میان فقط سه کودتا در سالهای 1۹۶۰ 
۸ و ۹۸۰ در این کشور از سوی نظامیان این کشور به‌وقوع پیوسته 
است. همچنین ترکیه طی سالهای ۱۹۳۲ تا ۱۹۸۷ و در مراحل گوناگون با 
اعلام وضعیت فوق العاده اداره شده که مجموع دورةٌ زمانی حالت 
فوق‌العاده در این کشور به ۲۵ سال و ٩ماه‏ و ۱۸ روز می رسد. این وضعیت 
نشان می دهد شکافهای عمیقی میان ساختهای سیاسی و بدنة اجتماعی 
این کشور به وجود آمده که تدابیر اتخاذ شده تاکنون نتوانسته است این 
شکاف را پر کند. در علّت یابی این وضعیت تردیدی وجود ندارد که بافت 
دینی و سنتی بخشهای وسیعی از جامعة ترکیه همراه با وجود احزاب و 
گرایشهای قدرتمند اسلامگرا و عدم یافتن راه‌حل برای رابطه «دین و 
سیاست» در این کشور از جمله عوامل پیدایش و عمیق تر شدن شکاف 
دولت و ملّت بوده است. ۱ 

در سال ۱۹۹۶ تحول شگفت انگیزی در ترکیه به‌وقوع پیوست. 
" حزب اسلامگرای رفاه با پیروزی قاطع در انتخابات پارلمانی این کشور 


ز که حون سود ه ٩‏ 
قدرت را در دست گرفت. اما دورة زمامداری نجم الدین اربکان نخست 
وزیر ورهبر حزب رفاه فقط یکسال آنهم به صورت دولت ائتلافی با خانم 
تانسو چیللر رهبر حزب راه مستقیم بود. نظامیان نتوانستند این دولت را 
تحمل کنند. «شورایعالی امنیت ملّی» ترکیه یعنی بالا ترین نهاد «دولت در 
اعماق» یا «دولت پنهان» با صدها شیوه از ره تانکها در خیابانها تا ضدور ‏ 
هشدار رسمی به دولت اربکان خواهان کناره گیری اسلا مگرایان از حوزء 
قدرت شد. نظامیان این کشور قادر نبودند تجربه کودتاهای دهه‌های 
پیشین راتکرار کنند» چرا که درحواست عضویت ترکیه در اتحاد ارویا با 
روشهایی از این دست سازگار نیست. از این رو ارتش تصمیم گرفت با 
همکاری احزاب سکولا ر دولت ائتلافی اربکان را با یک ترفند سیاسی 
که ناظران آن را (کودتای کاخ ریاست جمهوری» نامیدند از کار بر کنار 

با این مقدمة کوتاه آاشکار می گردد که موقعیت اجتماعی 
اسلا مگرایان در تر کیه فراتر از توان نظامیان و نهادهای پنهان در این کشور 
بوده است» اما یکی از لوازم دم و کراسی دستیابی و واگذاری قدرت به 
روش منسالمت آمیز و دموکراتیک است و حزب رفاه با تجربة طولانی 
رهبر آن نلجم الدین اربکان از دورة حزب نظام ملی (1۹۷۰) حزب سلامت 
ملی (۱۹۷۲) حزب رفاه (۱۹۸۳) و حزب فضیلت (۱۹۹۷) تصمیم داشته و . 
دارد که بازی دموکراسی را تا اخر پیش ببرد. اما تجربة حزب رفاه در 
قدرت سیاسی ترکیه چالش بزرگ و بلندمدت دیگری به‌نام روابط 
دینداران و سکولا رها و ابعاد گوناگون آن را با توجه به تجربة طولانی 


۰ هو که رو سیگ 
جامعة ترکیه یکبار دیگر پیش روی جوامع مشابه و روشنفکران مسلمان 
در کشورهای اسلا می قرار می دهد. 

کتاب حاضر به تبیین ابعاد گوناگون این چالش و چگونگی 
رویارویی اسلا مگرایان ترکیه با این پدیده می‌پردازد. هنگامی که بحث از 
چالش دینداران و سکولا رها به میان می آیدء بی تردید موضوعاتی از قبیل 
رابطة «دین و سیاست» و «روابط خارجی» کشورهای دستخوش این 
چالش نیز به بحث کشیده می‌شود. اثر حاضر می کوشد در همین 
موضوعات به پرسشهای گوناگون علاقه‌مندان به مطالعة تجربة ترکیه 
۱ مرکزیژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه با انتشار 
مدلها و سبکهای گوناگون نظامهای سیاسی کشورهای پیرامون ایران و 
نقش آن در حوزه غنی سازی پژوهشهای دینی -سیاسی معاصر بردارد. 


سید حسین موسوی 


تهران -پاییز ۱۳۸۲ 


که حیوری سود ه ۱" 


راه فهم تر کیه 


شاید یکی از شرایط برقراری ارتباط و تعامل با دیگران, دستیابی به فهم 
واقعی از آنهاست. اگر شعار «دشمن خود را بشناس» یکی از محورهای 
کشمکش اعراب با اسراییل بوده, آگاهی و فهم درست کشوری که بیش 
از چهار قرن سرنوشت مشترک با ما داشت» بسیار طبیعی می نماید. ترکیه. 
کشوری که برای سالیان دراز در قالب امپراتوری عثمانی» دید گاه و 
سرنوشت مشترکی با ما داشت» در دهة ۲۰ قرن گذشته دستخوش 
تحولا تی شد که تا امروز این کشور را در معرض گزینه‌های وسوسه انگیز 
داخلی و خارجی قرار داده است. اگر هر ملتی در انتخاب گزینه های مورد 
علاقه اش آزاد باشد» در مقابل هیچ کشور و هیچ جامعه ای نمی تواندء . 
همسایگان خود را انتخاب کند. اگر استعمار پس از جنگ جهانی اول 
موفق شد تخم اختلاف و خصومت را بین جهان عرب و اسلام و ترکیه 
بیاشدء تداوم تبرئة خویشتن چه در جامعة ترکیه و چه در جوامع پیرامونی 
بسیار خطا آلود خواهد بود زیرا یکی از مسئولیتهای بتک عا ان ات 


۲ ه ز که مرو سره ۱ 
که راه پیوستگی و ارتباط فیمابین رابه دور از عواطف و خاطرات گذشته 
پیدا کنیم. ۱ 

جهان امروز دستخوش تغییرات شگرفی شده است. کشمکشهای 
امروز, هر چند کوچک و محدود دیگر نمی تواند ناخودآگاه و به لحاظ 
زمانی کوتاه‌مدت و به لحاظ انگیزه‌هاء مشخص باشند. موضوع روابط 
میان کشورها در عصر جهانی شدن و تکنولوژی برتر وبهم پیوستگی منافع 
و گستردگی قلمرو آن» بسیار پیچیده تر از گذشته شده است. 

در اینجامی توان به طور مشخص تفاوت موجود میان جهان اسلام. 
و عرب و از جمله ترکیه از یک سو و کشورهای پیشرفته از سوی دیگر 
ملا حظه کرد؛یعنی تفاوت در تصمیمات آنی و سرپایی و تصمیمات متکی 

گفته می شود یکی از عوامل ناکامی ترکیه در محیط پیرامونی خود 
پس از فروپاشی اتحادجماهیرشوروی سابق و پایان یافتن جنگ سرد این 
بود که این کشور از داشتن سازوکار فهم ضروری قلمروهای وسیعی که 
به‌صورت ناگهانی آسیای میانه و قفقاز و بالکان و خاورمیانه رادر برگرفت 
به صورت نهادینه شده در قلمرو رویارویی اردو گاه غرب سرمایه داری با 
اردو گاه شرق سوسیالیستی محد‌ود مانده بو د» اما فرویاشی اردو گاه 

۱ کمونیسم و اتحادجماهیرشوروی رخدادی بود که از منظر ترکیه از وجود 

یک قلمرو تحولپذیر از یک سو و بازتولید مشکلات خفته و تهدید کنندة 

حوزة منافع ترکیه (نظیر موضوع ارمنستان و بحران کردها و وقوع جنگ 


که جموری سرد _ ۵ ۱۳ 
بوسنی و هرزگوین و شروع مذاکرات اعراب و اسراییل در مادرید) از 
سوی دیگر پرده برداشت. 5 ۱ 

از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران ترکیه در برابر این حجم از 
تحولات نوین که در پیوند با حوزة امنیت ملی این کشور قرار داشت. از 
فهم و هضم این تحولات و از تدوین راهبردی روشن و دقیق برای 
رویارویی با چالشهای پیش رو عاجز ماند. این مسئله می‌تواند. چالش . 
مربوط به فهم دیگران و پرسشها و ابهامات موجود در این زمینه رابه حطر 
بزرگ تبدیل کند. . 

با توجه به اينهمه عوامل و ویژگیهای مشترک میان ترکیه و 
محیطهای پیرامونی» چگونه می توان تداوم شکافها و بحرانهای فیمابین 
رااکه ممکن است به خصومت غیرقابل حل پیش برود. توجیه کرد؛ 

به راستی چه عواملی موجب شد کشور ترکیه؛ اولین و تنها کشور 
اسلامی باشد که برای سالیان دراز از جمله کشورهایی باشد که به محضص 
اعلام موجودیت اسراییل» آن را به رسمیت بشناسد؟ و نیز چه عواملی 
موجب شد این کشور طی دهه‌های پنجاه و شصّت میلا دی در همه محافل 
جهانی در صف کشورهای مخالف جنبشهای رهایی بخش منطقه ای قرار 
گیرد؟ و بالا خره چه عواملی کمک کرد تاهمکاری کنونی ترکیه و اسرایبل 
به سطح بی سابقه ای از هماهنگی و همکاری برسد؟ 

در مقابل آیا حق نداریم این پرسش را مطرح کنیم که در گذشته 
چه عواملی به‌وجود آمد تا ترکیه در برخی ایستگاهها در کنار مسایل 
منطقه ای قرار گیرد. تا آنجا که روابط خود با اسرایبل رادر دهة ۸۰به سطح 


۴ ه ز که حهوری سرگاز ۱ 
پایین کاهش دهد و در مقابل روابط خود رابا جهان عرب تقویت کند؟ 

در آغاز این مقدمه به اين نکته اشاره کردیم که گام نخستین فهم 
دیگران آگاهی از وضعیت آنهاست. در خارج از چارچوب معرفت که 
روندی پیوسته به شمار می رود نه فهم ترکها ممکن است ونه فهم دیگران. 
البته عکس این مسئله نیز صحت دارد. تر کها نیز محیط پیرامونی خود را 
نمی شناسند. هنگامی که طرف فقابل خود را می‌شناسیم در این صورت 
خواهیم فهمید که از او چه می خواهيم. اگر دوستی می خواهیم باید 
پایه‌های آن راپی ریزی کنیم و اگر خصومت می خواهیم باید دلایل آن را 
جست وجو کنیم. ۱ 

مشکل بزرگ ما در جاورمیانه و جهان عرب و جهان اسلام این 
است که بدون فهم طرف مقابل به عرص رویارویی با آن گام می‌نهیم. 
رویارویی ما با اسراییل روی همین اصل بنا شده بود. به همین دلیل نتیجه» 
شکستهای پیاپی بود. راه تعامل با ترکیه در شرایط کنونی نیز مطابق گذشته 
پیش می‌رود. درست به همین دلیل تحولات و رخدادهای نوین را با 
۱ نگاهی سرشار از نشانه های شگفتی دریافت می کنیم. 


ورودیهای فهم تر کیه 

ترکیه نیز مانند دیگر کشورها و جوامع بشری از ویژگیهای تاریخجی» 
جغرافیایی» اقلیتی» اجتماعی و ایدئولوژیک برخوردار است. فهم این 
ویژگیها می تواند راه فهم جامعة ترکیه و رویکردهای داخلی و خارجی 
آن راهموارکند. 


ژ که حموری سرد و ۵ا 

۱. دستیابی به فهم درست از رویکرد نظام سیاسی تر کیه در داخحل 
و خارج از طریق آگاهی از شرایط تاریخی تأسیس جمهوری ترکیه در 
سال ۱۹۲۳ ممکن است. امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۸ فرو پاشید. این 
فروپاشی نزدیک بود بخشهای باقیماند؛ آناتولی ترکیه را در موافقتنامة 
سیور (۱۹۲۰)در کام خود فرو ببرد: کشوری برای ارمنی‌ها در شرق تر کیه, 
حودمختاری برای کُردها در جنوب شرقی ترکیه و تقسیم جنوب و غرب 
ترکیه به سود کشورهای یونان» فرانسه, انگلستان و ایتالیا. تنها سرزمین 
کوچکی در میانه آناتولی و شمال آن برای تر کها باقی می ماند. باز تعیین 
مرزهای ترکیه به صورت کنونی اش در اجلاس لوزان در سال ۱۹۲۳ در " 
واقم روحی بود که در کالبد بی جان ترکیه دمیده شد؛ فرصتی بود که 
نمی توانست در طول تاریخ با سهولت تکرار شود. ازاین رو ترکها 
می کوشند با جنگ و دندان از وحدت ارضی خود در برابر همة مخاطرات 
پاسداری کنند. ۱ 


۲ رقابت تاریخی و سنتی میان ترکیه و روسیة تزاری یکی دیگر از 


. همساية ترکیه ارتباط داشت سلسله نگرانیهایی زادر ترکها ایجاد کرد که 


تا مدتها دغدغة اصلی این کشور راتحت عنوان «محیط خصم پیرامونی» 
تشکیل می داد. این دغدغه نقش مهمی در شکل گیری نگاه امنیتی -نظامی 
نسبت به شعاع پیرامونی مستقیم یعنی در شمال عراق و قبرس و دریای 
ژه و ب‌طور کلی منطقة قفقازایفاکرد. درک این نگرانی ترکها میتواند 
سل وک سیاسی ترکیه را در مراحل و مناطق گوناگون توجیه کند. 


۶ ه زکه حور و سرد 

۲ ترکیه پس از جنگ جهانی دوم و در ادامة سلسله نگرانیهای 
امنیتی خود از روسیه» اتحادشوروی سابق و به‌طور کلی کمونیسم ترجیح 
داد خود را در آغوش بیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و عضویت آن قرار 
دهد. سلو ک ترکیه از این دوران تا جنگ دوم لیم [فارس] (۵۱) در 
چارچوب همین عضویت قابل تضیز است. 


۴.ترکیه پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی اتحادجماهیرشوروی 
به عنوان عضو اصلی پیمان ناتو باقی ماند» اما اینبار در چارچوب استراتژی 
رویارویی ایالاات متحده امریکا با رقیب و خصم منطقه‌ای یعنی ايران و 
جنبشهای اسلامی در درجة اول و مقابله با نفوذ روسیه در قفقاز, آسیای " 
میانه و بالکان در درجة دوم و در پاره‌ای احتمالا ت در برابر اتحاد اروپا. 


شاه که ناسا نی وهی ایک ار تاکن 
اجتماعی است. یک سوم از جمعیت این کشور را (۱۸-۲۰ میلیون)علویان 
تشکیل می دهند. بقیه سنی مذهب هستند و یک پنجم این کشور (۱۰-۱۲ 
میلیون) از کُردها تشکیل شده است. اقلیت عرب» ترک» اوزی» پوشتاگ» 
ارمنی» یونانی و بهودی نیز ازدیگر لایه‌های اجتماعی این کشور محسوب 
می شوند. اختلافات مذهبی همچون اختلافات نژادی بعضاأً ماهیتی 
خونین دارد. فهم درست این بافت متناقض داخلی راه فهم بسیاری از 
رویکردهای داخلی و حارجی تر کیه را هموار می کند. 


ز که حورو سود ه ۱۷ 
7 ۶ روند معکوس فروپاشی امپراتوری عثمانی که در شکل اعلام 
جمهوری تجلی کرد با روند معکوس در حوزة ایدئولوژیک این امپراتوری 
همراه بود: سکولا ریسم و نه دین پاية اصلی نظام ملی گرای این کشور 
شد. یک نسل به صورت همه جانبه در آغوش سکولا ریسم پرورش یافت. 
" حتی یک طایفه (غلویان) به‌صورت کلی با سکولاریسم پیوند خورد تا 
راه باز گشت به دوران ستمدیدگی (قرن شانزدهم) به وسیله نظام اسلا می 
سنی‌مذهب تاممکن گردد ننوع ایدتولوژیک سکولار» دینن و مذهبی 
سنی -علوی جنبه‌های فراوانی از سلوک نظام سیاسی را در داخل و خارج 
هدایت می کند. ۱ 


۷ سکولاریسم در سایة عدم نضح مراحل تاریخی ترکیه در دهة 
۰ ۴۰میلا دی از قرن پیشین» این کشور را دستخوش تناقضات فراوانی 
" کرد. درنتیجه وبه‌صورت طبیعی ترکیه که از ایدئولوژی اسلا می در طول 
هقت قرن سیراب شده بود» نتوانست در صحنه‌های منطقه ای و بین المللی 
حضور موثر و تعیین کننده داشته باشد. ازاین‌رو سکولا ریسم پس از 
ذشت حدود ۷۰ سال آزمون اجرایی و علی رغم وجود موانع قانونی 
فراوان» نتوانست در برابر رشد گرایشهای اسلا می مقاومت کند. حتی در 
" سال ۱۹۹۶ یک اسلام گرا به قدرت رسید. سکولا ریسم و اسلام دو 
گزینه ای هستند که در قرن جدید به گونه‌ای اشکار و در میان بدنة سیاسی 
و بدنه اجتماعی کشور ترکیه در حال چالش با یکدیگر بسر می‌برند. 


۸ ه زکه؟ جمورو سرگدزن 

۸ نظام سیاسی ترکیه در پیروی از الگوی سکولاریسم» روش 
دموکراسی را پس از پایان جنگ جهانی دوم و به طور مشخص در سال 
۵ تجربه کرد. اما واقعیت نشان می دهد که دموکزاسی ترکیه از کودتای 
۰ به بعد به یک نماد تبدیل شد و نهاد نظامی به‌عنوان تصمیم گيرندة 
اصلی در حوزه‌های سیاسی, اجتماعی و اقتصادی بویژه در حوزه سیاست 
خارجی شناخته شد. این قدرت از طریق ابينامة داحلی ارتش که به نظامیان 
اجازه می دهد در صورت وقوع خطر برای جمهوری و نظام آتاترکیسم 
وارد عمل شوند و نیز از طریق شورایعالی امنیت ملی که در نسخه‌های 
متعدد قانون اساسی این کشور از سال ۱۹۶۱ به بعد تصریح شده به نظامیان 
واگذار شده است. دولتها چه چیگرا و چه راستگرا و چه اسلامی 
دستخوش تغییر و جابجایی می شوند. اما حط اصلی نظام سیاسی در داخل 
و خارج تغیرپلیز پیت دستابی بهفرک فرشتی از شین ارتشن :دز 
زندگی سیاسی جامعة ترکیه کلید بسیار مهمی برای فهم سلوک این کشور 


موب هی سو 2 


٩‏ ترکیه در پیروی از الگوی سکولا ریسم همچنین امیدوار بوده و 
هست که به‌عنوان بخشی از منظومةٌ تمدن اروپا شناخته شود. اگر چه 
اروپاییها آشکارا و به‌دلایل دینی» تمدنی و فرهنگی مخالفت خود را با 
عضویت ترکیه در اتحاد اروپا اعلام کرده‌اندء نظام ترکیه ادامة تلا ش برای 
عضویت در منظومة اروپا و زنده نگهداشتن امید به تحقق این ارمان را 
عامل مهمی در دفاع از گزينة سکولار و غربگرایی خود و نیز عامل مهمی 
در جلوگیری از فروپاشی اين الگو در داخل می‌داند. 


که حمورو سرگدلز_ ه ۱۳۹ 

۰ سکولا ریسم و دموکراسی و آزادیهای عمومی علی رغم هم 

اشکالات آن در عرصة اجراء ترکیه را در مقایسه با دیگر کشورهای جهان 

سوم به سوی سازگاری با فضای مدرنیسم و پیشرفت جهانی سوق داد. 

به نظر نمی رسد که ترکها -چه سکولار و چه اسلا مگرا-تمایلی به دست 
برداشتن از این دستاوردها داشته باشند. 


چگونه می توان به ترکیه رسید؟ 
راههای ورود به حوزه ترکیه از چند طریق ممکن است: 

۱ راه معرفتی. ما در خاورمیانه به گونه ای با ترکیه تعامل می کنیم 
که قبلاً و در حال حاضر با اسراییل تعامل کرده و می کنیم: در انتظار ورود 
آنها از شرق بودیم. آنها از غرب وارد شدند. به طور کلی با کشورهای 
پیرامونی خود به گونه ای برخورد می‌کنیم که یک نظام سیاسی با 
پروژه‌های توسعه بدون داده‌ها و آمار دقیق برخورد می کند. در نتیجه هیچ 
چیز به عنوان نتیجه حاصل نمی شود. 

مشکل ما دربرخورد با دیگران بیش و پیش از هر چیز جنبة تمدنی 
دارد. از ترکیه و دیگر کشورهای محیط پیرامونی خود اطلاعات محدودی 
داریم منظور ما از اطلاعاتء برخورداری از معرفت درست و واقعی است 
نه داده‌های بیرونی شبیه به برداشتهای یک جهانگرد یا گزارش 
خبرگزاریها. 

معرفت سطوح گوناگون دارد: از توجه و مستندسازی شروع 
می شود از بحث و تحلیل گذر می کند و به نتیجه گیریهای هدایت گرانه 


و موّثر در روند تصمیم سازیها منتهی می شود. همه این تلاشها از طریق 


۰ و که حور سرزن 

مراکز مطالعاتی مستقل و نهادهای وابسته به دانشگاهها به نتیجه می رسد. 
بدون معرفت بافت اجتماعی, مذاهب, نزادها و سازمانهای مدنی یک 
جامعه و حساسیتها و رویکردها و سازوکارهای آن در مناسبات داخلی و 
عوامل ارتباطات بین المللی و کانونهای قدرت و ضعف آن در عرص 
اقتصادی شناخت جامعة ترکیه ممکن نیست و در نتیجه نمی توان . 
چگونگی تعامل و حتی رویارویی با این کشور را مشخص کرد. مشکل ما 
فرهنگی است که در ساز و کارهای منتهی به معرفت نهفته است و نیز این 
ان و ی رن ی ی ی ی ی 


آن با دم و کراسی و حقوق بشر نهفته است. 


۲ تعیین راههای ادامة ارتباط با ترکیه. به استثنای پاره‌ای سفرهای 
ود رسمی به نظر می رسد ابتکار عمل مربوط به ارتباط با ترکیه در 
حد صفر است و این وضعیت به صورت متقابل ملاحظه می‌ شود. 
دیدارهای دوجانبه عمدتاً در چارچوب سازمانهای بین المللی (سازمان 
ملل و سازمان کنفرانس اسلامی) صورت می گیرد. به‌جز این می‌توان 
گفت که هیچ ارتباط طبیعی میان جهان عرب و جامعة ترکیه وجود ندارد. 

تضنویر ارتباط طرفین هنگامی ره می شنود که بدانيم ارتباط میان 
نهادهای مدنی دو طرف یعنی روابط دانشگاهی. مراکز مطالعاتی» 
رسانه‌های گروهیء سندیکاهاء جمعیتهای زنان, اتاقهای بازرگانی» 
باشگاههای ۳-۳ اتحادیه‌های نویسند گان» هنرمندان سینما و نقاشی... 
درحد ناجیزی قرار دارد. 

در زیر ساية ناآرامیهای سیاسی موجود میان نظامهای سیاسی» 


که ور دز ه ۳ 
برقراری ارتباط میان نهادهای مدنی یاد شده به دلیل برخورداری این نهادها 
به شمار می رود. این رابطه می تواند چارچوب فعالی برای تأسیس روابط 
متکی بر همکاری درازمدت دو طرف ایجاد کند. ۱ 


۲ تعیین حوزة منافع و عوامل جذب. جهان امروز تحت تأثیر 
ارزشهای مربوط به حوزهٌ قدرت و منافع قرار دارد» نه آرزوها و 
دید گاههای خیالپردازانه. در حالی که ما شاهد شکل گیری اتحادیه‌ها و 
اردوگاههای اقتصادی و سیاسی بین نیروهای متنوع مذهبیء نژادی و دینی 
و به دور از عوامل تفرقه هستیمء روابط بازرگانی بین ترکیه و جهان عرب 
علی رغم وجود عوامل مشترک جغرافیایی و تاریخی پایین تر از حد 
معمول قرار دارد. این نکته بویژه پس از جنگ دوم خلیج فارس ملا حظه 
می‌ شود . چشم انداز این مناسبات در صورت ۳ مواد نفتی و گاز 
طبیعی از بستر این رابطه از خوش‌بینی کمتری برخوردار است. 

جهان عرب به دلیل بر حورداری از مواد انرژی و بازار مصرف برای 
ت رکیه یک نیاز محسوب می شود. ت رکیه نیز به لحاظ فرآورده‌های صنعتی» " 
منابع آبی برای جهان عرب یک نیاز به شمار می رود. اما مانیازمند آنیم که 
عوامل جذب کننده خود را بیش از پیش اشکار کنیم تا جامعة تر کیه به 
این نتیجه برسد که می‌تواند از جهان عرب بهره‌های فرازانی در همه 
عرصه‌ها ببرد. این اصل و ضرورت در مورد ترکیه نیز صدق می کند. 
نشانه گذاری روی انرژیهای خفته دو طرف و اشکار کردن عوامل متقابل 
جذب و تعیین سازوکار همکاری دوجانبه برای نزدیکی دو طرف از حد 


۲ ۵ ( که جمپورو سرد 
یک ضرورت فراتر رفته است. 


۴.همبستگی اعراب. ترکیه از شکافهای موجود در جهان عرب و 
خاورمیانه بهره می‌برد. در واقع آنکارا بیش از هر چیز از موضم واحد 
اعراب در قبال تحولات و رویدادهایی که خود یک طرف آن باشد؛ 
وحشت دارد. ۱ ۱ ۱ 

اگر چه پارهای از کشورهای عربی (به طور مشخص سوریه) آگاهی 
کاملی از این نکته دارد و تلاشهای وسیع و موفقی در اين زمینه و در 
چارچوب اتحادیة عرب به کار برد» اختلا فات سیاسی بین کشورهای 
عربی همچنان تأثیر منفی خود را بر قدرت بازدارنده عرب در قبال ترکیه 
برجای می گذارد. و این چیزی است که به ترکیه امکان داده است در روابط 
خود با اسراییل بی باکانه عمل کند؛ شمال عراق را به جولانگاه خود تبدیل 
کند و سوریه رادر معرض تهدید قرار دهد. 


زد عزد عزد 2 


جهان عرب و اعراب هیچ گاه دشمن ترکیه نبوده‌اند. ترکیه نیز اسراییل 
بدون آگاهی از وضعیت یکدیگر ممکن نیست. 

مسئولیت یافتن بهترین راه تحقق این آرزوها بر دوش همگان قرار 

دارد. البته این راه بسیار طولانی و طاقت فرساست. اما حداقل باید گام 

محمد نورالدین 


یرو ت 


فصل او ۱ 


دیور رگد ۲۵ 


آناترکیسم و اروپاپس از - 
۷۵ سال اعلام حمهوری 


در سال ۱۳۵۷ سربازان ترک عثمانی به فرماندهی سلیمان پاشا بزرگترین 
فرزید اورخان وارد سرزمین جزيره گالیبولی" شدنل یر ۱ مر حلة 
جدیدی آغاز شد که آثار آن تحت عنوان مناسبات ترکیه و ارپا هنوز و 
علی رغم گذشت بیش از ۶قرن از این حادثه و فروپاشی امپراتوری عثمانی 
پس از جنگ جهانی اول, برجای مانده است. ۱ 


ثرکها برای + تین بار بود که اراضی قارءٌ اروپا رابه تصرف خود ۱ 


در می آوردند. توسعة سرزمینی پس از این حادثه بیش از یک قرن تداوم 
یافت. اما وحشت اروپاییان ازاین کشورگشایی ترکیه به اندازهُ تصرف 
قسطنطنیه درسال ۱۴۵۳ بر انگیخته نشد. 

پیش از اشغال قسطنطنیه», توسعه طلبیهای ترکها از حد حملات 


پیوستة جغرافیایی فراتر نرفت. اما باسقوط قسطنطنیه ناقوس خطر به صدا 


در آمد و احساسات دیمی برانگیخته سل و مطالبات ارویاییان برای به راه 


۶ ه زد حور موز 
انداحتن جنگهای جدید صلیبی افزایش یافت. با این تحول داستان ت رکیه 
و ترکها با اروپا و اروپاییان آغاز شد. 

اروپا پیش از سال ۱۴۵۳ صرفاً یک اصطلا ح جغرافیایی بود» اما با 
فتح قسطنطنیه از سوی ترکها (در اینجا ضروری است بگوییم مسلمانان) 
قارة اروپا به یک اصطلا ح سیاسی, حوزء تمدنی» فرهنگی و دینی تبدیل 
شد. جان فرانسوادینو وژیر سابق فرانسه در کتاب ود تحت عنوان انجه 
بدا ایمان دارم که در سال ۴ منتشر شد می‌نویسد: «علی رغم گذشت 
۱ سال, ورود ترکیه و ترکها به‌همراه اسلام به اروپا و تسلط آنها بر 
استامبول تا دروازه‌های وین و نیز تسلط آنها بر امپراتوری رومانی شرق و 
مرکز کلیسای ارتد کس چیزی است که هنوز در درون ما هضم نشده و 
قابل قبول نیست»" ۱ 


۱. درک اروپاییان در دوره عنمانی 

خطر ترکیه و اسلام در مرحله‌ای ساية خود را در اروپا گستراند 
کر شگهای مت ییا ابش وه رای گنز تا متهای 
خونین این جنگها در تقویت احساسات حصومت آمیز میان شرق و غرب ‏ 
در مرحلة ورود پیشاهنگان ترکیه به جزیرة بالکان هنوز پاک نشده بود. 
بنابراین درک اول متقابل جامعة ترک و جوامع اروپایی ادامة طبیعی درک 
پیشین بود: اسلام در برابر مسیحیت. این درک دینی همة مراحل اروپایی 
را در تاریخ ترکیه تحت تأثیر قرار داد. زیرا جنگهای عثمانی در اروپا در 


که جمورو سرگد_ و ۲۷ 
واقع جنگهای صلیبی معکوس به شمار می‌آمد. اما اروپا که از شکستهای 
سخت جنگ با شرق اسلامی فرسوده شده بود نتوانست در برابر 
پیشرویهای تركية اسلامی که با محاصره وین در سال ۱۶۸۳ به اوج خحود 
رسید مقاومت کند. ۱ ۱ 

تاریخ از آنزمان تا به امروز و طی دهه‌ها و قرنها چیزی را بر دوش 
دارد که اروپا نتوانست از آن گذر کند ویا آن رابه گور بسپارد. پاپ ژان‌پل 
دوم در سال ۱۹۸۳ در میدان وین و در برابر دهها هزار تماشاچی خاطرة 
دلا وریهای قهرمانان مدافع وین را در سیصدمین سالگرد عقب راندن 
ترکها از دروازه‌های این شهر زنده کرد. 

اروبادر آنزمان نه وحدت نو ادی داشت و نه وحدت زبانی ودینی, 
این وضعیت تاکنون ادامه دارد» اما این ویژگی مانع از آن نشد که اروپا 
گروههای متنوع نژادی و زبانی رابه عنوان مهاجر از قبیل بلغارهاء مجارها 
۲ فنلاندیها نشکا که و کهاقدم در این قاره گذاشتند با مخالفت 
قاطعانه مواجه شدند. ازاین رو جبهه‌ها و پیمانهایی شکل گرفت تا در 
مقابل نفوذ ترکها واکنش نشان دهند (اين قاعده پیمانهای سیاسی و نظامی 
ترکیه با برحی طرفهای اروپایی علیه دیگر طرفها را استثنا نمی کند. 
به‌عنوان نمونه می‌توان به پیمانهای ترکیه با انگلیسیها و هلندیها علیه 
خاندان هایسبورگ و پشتیبائی ترکها از پروتستانها علیه کاتولیکها در 
قرنهای ۱۶ و ۱۷ اشاره کرد)؛ 

تفاوت بین بلغارها و مجارها و فنلاندیها با ترکها این بود که دستة 


۸ و که حور و سرد 
اول پیش از ورود به اروپا مسیحی بودند» درحالی که ترکها هنگام ورود به . 
اروپا مسلمان بودند. بنابراین آنچه در زمينة درامیختگی بلغارها مجارها 
و فنلاندیها با اروپایبان آدان می‌نمود برای پذیرش ترکها به‌عنوان بخشی 
از جامعة اروپا ناممکن بود زیرا درک واقعی اروپاییان در این زمینه جنبة 
تاریخی -تمدنی داشت که روی عامل دینی استوار بود. البته دو مسئله در 
جاافتادگی نقش عامل دینی در مناسبات اروپا و ترکها نقش مهمی ایفا 
ب ۱ 

نکتة اول. دید گاه روشنفکران اروپایی نسبت به اسلام. مسیحیان 
اروپا به اسلام به دیده عامل دینی رقیب می‌نگریستند که می تواند برای 
هویت مسیحی اروپا مخاطره‌امیز باشد. ازاین رو اروپایبان به گونه ای 
خحستگی ناپذیر تلاش کردند تا مسلمانان را از اندلس اخراج کنند. هنگامی 
که ترکها قدم به اروپا گذاشتند» روحية رویارویی به همان صورت قبلی اش 
در اروپاییان بافی مانده بود. البته اندیشمندان اروپایی در زمينة تقویت این 
روحیه تأثیرگذار بودند. مثلاً ولتر انقلاب فرانسه» پیامبر گرامی اسللام ل 
را به لحاظ دینی متعصب و مستبد توصیف می کند و مارتن لوتر 
اصلاح طلب معروف اروپا اسلام را جنبش طرفدار خشونت و مخالف 
مسبحیت و دیانتی مخالف عقل و منطق می‌داند. همچنین آرنس اینان 
اسلام راغیرقابل انسجام با علم و مسلمانان رابسته ذهن و غیرآماده برای 
فهم مسایل می‌داند. چارلز الیوت نیز با آنان که معتقدند اسلام با پیشرفت 


و تمدن مخالف است» ابر از همدردی می کند. 


ز که حور رگد ه ۲ 
نکتة دوم. رفتار ترکها درشکل گیری تصویریاد شده از اسلام نقش 
موثری داشت. ثرکهای عثمانی از آغاز تا مراحل پایانی تاریخ خود پیش از 
آنکه به‌عنوان رک عثمانی رفتار کنند به نمایندگی از اسلام رفتار 
می‌کردند. فتوحات آنها به طور مستقیم کشورهای مسیحی اروپا را در 
بر گرفت. البته ما منابع تاریخی ویژه‌ای در اختیار نداریم که نشان دهد 
سلسلة عثمانیها با سلسلة امویان و عباسیان و ممالیک در تأسیس دولتی 
به‌نام اسلا م متفاوت بوده‌اند. در نتیجه می توان گفت دولت عثمانی بازتابی 
از حاکمیت ارادهٌ خاندان قدرتمند بوده است. همچنین می توان گفت که 
خاندان حاکم می توانست عرب تبار» قفقازی و کردی باشد. البته در دور 
عانها سای کي وه وین ارو انشاش تال ناس اس 
در میان نخبگان نیز وجود نداشت. حتی آداب و رسوم ترکها در این مرحله 
جنبة فولکلور داشت. امیختگی ترکها و اسلام آنچنان بالا بود که 
اروپاییان در مورد کسانی که از میان خود به اسلام می گرویدند می گفتند . 
که او «تر ک» به معنای مسلمان شده است. در واقع دو واه ترک و مسلمان 
از نگاه اروپاییان معنای یکسانی داشت, تا آنجا که در آنزمان امکان اطلاق 
ترکیب «عرب مسیحی» وجود داشت. اما اطلاق وارهُ «ترک مسیحی ) 
0 ریات و میتی 
تصوير منفی از ترکها نفش مهمی در تشکیل تاریخ مدرن اروپا ایفا کرد.: 
لورد آکتون می گوید: تاریخ مدرن اروپا تحت فشار فتوحات عثمانیها 
شکل گرفت. یعنی عامل چالش و اقبال در وضعیت مورد مطالعة ما پاية 


۳۰ و ز که حور سر داز 
اصلی هویت مشترک اروپایی محسوب می‌شد. شکل گیری این هویت 
بدون توجه به چالشی به نام ترکية عثمانی ناممکن بود. از سوی دیگر باید 
به این نکته توجه کرد که بخش اعظم پیمانهای اروپایی رویکردی ضد 
عثمانی داشت؛ دشمن مشترکی که به شکل گیری هویت جدید متکی بر 
عامل دینی در اروپا کمک کرد. 

آميخته شدن هویت اروپا به هویت دینی مسیحی در واقع واکنتشی 
به آمیخته شدن هویت ترکها با هویت اسلامی بود. اروپا از زمان فتح 
قسطنطنیه هویت خود رابر دوش گرفت و علی رغم عقب نشینی تدریجی 
ترکها از اروپا و محدود شدن بخش اروپایی تركية امروز در سرزمینی به 
مساحت ۳/۴ درصد از مساحت کل ترکیه و ۰/۰۰۲۳ درصد از کل مساحت 


اروپاه سای عامل ترکی همچنین روح اروپا را آزار می دهد." 


۲ جمهوری آتاترک؛ آتاتر کیسم و اروپا 

موافقتنامة ۲۳ ژويية ۱۹۲۳ در واقع تاریخ ولادت دوم ترکیه پس از 
ولادت نخستین (۱۲۹۹) محسوب می‌شود. و آنچه در عصر قدرت و 
عظمت «نشدنی» می نمود پس از شکست جنگ جهانی اول و ولادت 
جمهوری در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ حداقل از منظر یکی از طرفهای در گیر به یک 
(امید» پا «احتمال» تبدیل شد. یعنی تر کیه به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی و 
حوزة تمدنی بخشی از اروپا شناخته شود. 

لبته «اروپا گرایی» ترکیه با تاترک آغاز نشد و آنچه برخبها 


که؛ حمهوری سرد( 6 ۳۱ 
تلاشهای سالهای ۱۸۳۹و ۱۸۵۶ و قانون اساسی ۱۷۸۷۶ را صر فا تلاش برای 
اصلاح کارآمدی دولت و ممانعت از انفجار درونی و همراهی با روند ‏ 
توسعة جهانی می‌پنداشتند» برحی دیگر (عمدتأغربگرا) آن را گامهایی در 
جهت اروپا ییزه شدن می دانستند. اما تحول مهم در شکل پذیرش 
ارزشهای فرهنگی ارویاعملاٌ با ورود مصطفی کمال آتاترک به صحنه آغاز 
شد. اگر چه نمی توان قاطعانه گفت که همه جنبه‌های تجربة آتات رک بویژه 
عمق سیاسی» اقتصادی و موضوع پیمانهاء به اروپایی شدن ترکیه منتهی 

در واقع آتاترک به اروپا به مثابة الگوی برتر به لحاظ شکل و محتوا 
می‌نگریست. وی اولین رهبر ترکیه بود که رسماً تمدن اروپا را به عنوان 
روش رسمی دولت ترکیه به رسمیت شناخت. آتاترک در این زمینه 
می گوید: «تمدنی که نسل جدید ترکیه باید آن را بسازد هم در شکل و هم 
در محتواتمدن اروپایی است, زیرا فقط یک تمدن وجود دارد که می تواند 
جامعه را به سوی قدرت و چیره شدن بر طبیعت سوق دهد و انسان با 
عزت وامتی باعزت بیافریند... هم ملتهای جهان ناگزیر از پذیرش الگوی 
اروپا و تمدن اروپایی اند تا بتوانند زندگی توأم با احترام و اعتبار داشته 
باشند» "این همان چیزی بود که همه دانشمندان ترکیه در آغاز قرن بیستم 
آن را تکرار می کردند. احمد مختار می گوید: «یا اروپایی می‌شویم یا 
ویران.» عبدالله جودت نیز می گوید: «تمدن دیگری وجود ندارد تمدن 


یعنی تمدن ارویایی.»* 


7۲ زد حور و سرد 

اما رویکرد ترکیه به اروپا از منظر کمال آتاترک در واقع وداع با 
اسلام محسوب می‌شد. اتاترک با این رویکرد قصد داشت اهرم 
وحدت‌آفرین اروپا علیه ترکیه را بی اثر کند: هویت اسلامی ترکیه. این 
رویکرد ت رکه در بسیاری از اقدامات و تدابیر دولت این کشور تجلی یافت. 


در اینجا به چند نمونه از این اقدامات اشاره می کنیم: 


۱. ممنوعیت استفاده از پوشش و حجاب اسلامی برای زنان و 
لباس و کلاه مخصوص روحانیون برای مردان و تبدیل آن به الگوی 


پوشاک غربی. 


۲ تبدیل حروف عربی زبان ترکی به حروف لا تین. نتایج این اقدام 
از پوستة فرهنگ فراتر می رود و عمق ساختار فرهنگی و مرجعیت زبانی 


۳. در زمینه‌های سیاسی و دینی. اسلام به عنوان دین رسمی دولت 
حذف شد و دین جدید اروپایعنی سکولا ریسم جانشین آن شد. همچنین 
تمامی فعالیتهای دارای پیام دینی با وضع مقررات جدید ممنوع شد. 

تجربة آتاترک در وارد کردن شوک به جامعة ترکیه و نیز در دید گاه 
دیگران تجربه ای موفق بود. شاید اتاترک در انجه در مدت کوتاه 
زمامداری اش (رسماآًاز ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۸)به دست آوردبرای وارد کردن ترکیه 


ِ که ورن سرگدز و ۳۳ 
به «دوران روشنگری» کافی بود: مبارزهة دولت علیه مساجد. آتاترک عوامل 
دیگر بویژه برخی عوامل بسیار پایه‌ای را در پیدایش عصر روشنگری اروپا 
۱ یعنی آزادیهای عمومی و ازادی فردی وازادی اقتصادی نادیده گرفته بود. 
فهم آتاترک از اروپا منظری بسیار تنگ و محدود داشت: تا انجا که می توان 
ابهامات و پرسشهای فراوانی در مورد اعتقاد واقعی آتاترک به ره طی 
شده‌اش مطرح کرد. اتاترک ممکن است در برخی نقاط اشتباه کرده باشد 
و در برخی نقاط درست رفتار کرده باشد. اما می توان قاطعانه گفت که 
دیدگاه آتاترک و جانشینان بعدی وی نسبت به اروپا در حد «شگفتی»باقی 
ماند» بی آنکه تلاشهای جدی برای تبلور این دید گاه به‌عمل آورند. این " 
البته همان نکتة را زآلودی است که فهم ابهامات و پیچید گیهای موجود در 
مناسبات متقابل ترکیه و اروپا را دشوار می کند. و در واقم همین نکته بود 
که مرحلة مابعد وداع با اسلام در سال ۱۹۲۳ را تحت الشعاع خود قرار 
داد. این نکته به توضیح بیشتری نیاز دارد: 

آتاترک معتقد بود که معنای سکولا ریسم ريشه کن کردن دین از 
بدبة اجتماعی است. همچنین وی ناسیونالیسم رانفی وجود گروههای 
نژادی و قومی غیرتر ک می دانست. . ۱ 

آتاترک از بحران اقتصادی بین المللی سال ۱۹۲۹ این نتیجه را گرفت 
که باید دولت اقتصاد کشور را به‌دست گرفته و آن را هدایت کند. اين 
گرایش آتاترک اقتصاد ترکیه را به الگوی اقتصاد اتحادجماهیرشوروی 


که از پیامدهای ویرانگر بحران جهانی مزبور در امان مانده بو د نزدیک 


۳ و ز که حور سر دزن 
کرد. در نتیجه اقتصاد ترکیه تا اوایل دهة هشتاد میلادی اقتصاد هدایت 
شده., متمرکز و غیرقابل ادغام در اقتصاد باز محسوب می‌شد. همین 
گرایش مان جدی بر سر راه انضمام ترکیه به اروپا در دهة هفتاد بود. در 
مورد موضوع دموکراسی باید گفت که دیدگاه اتاترک این بود که 
دموکراسی یعنی آزادی عمل وی در پیگیری خط اصلاحات است. 
سکولارهای ترکیه حتی امروز نیز در آتاترکیسم مرجعیتی برای فهم 
دموکراسی نمی‌بینند. آنها معتقدند که مرحلة آتاترک (و جانشین وی 
عصمت اینونو تا پایان جنگ جهانی دوم) مرحلة دیکتاتوری سیستم 
تک حزبی حزب جمهوریخواه ملت است. 

اتاترکیسم تلاش کرد رابطه تر کیه با اسلام راقطع کند. اما در روند 
پیوستن به اروپا در همة ابعاد ارزشی و ساختارهای آن حداقل در مرحلة 
زمامداری شخص کمال آتاترک موفق نشد. شاید قرائت ناقص آناتورک 
از تاریخ و نیز تاریخ ترکیه از عوامل این ناکامی بوده است» اما به این نکتة 
مهم باید اشاره کرد که اروپا در میان دو جنگ جهانی با اروپای واحد در 
رت های سیاسی مواجه نبود» زیرا ارویا در آنزمان با شکافها و بحرانهای 
شکننده سیاسی مواجه بود که بعدها به جنگهای ویرانگر منتهی شد. 
همچنین اروپا به مثابة اگوی مشخص همراه با هویت و ارمان مشخص 
در عرصه‌های سیاسی و فکری وجود خارجی نداشت. در نتیجه ترکية 
آتاترک نمی توانست در اروپا الگویی قابل تعامل جست وجو کند. ازاین رو 


که +حمپورو سر دز _ و ۳۵ 
برخوردار نبود و آنتری ناگزیر بود رویکرد مورد علاقةٌ خود را در 
الگوهای گوناگون جست وجو کنند؛ پاره‌ای از آموزه‌ها را از شرق 
کمونیستی و پاره‌ای دیگر را از غرب سرمایه داری و باقیمانده را از پيشينة 
دوران عثمانی دریافت کند. 


۳ بعد از جنگ جهانی دوم 

نظام بین الملل پس از پایان جنگ جهانی دوم بر پاية نظام دو قطبی 
حرکت کرد. این نظم جدید چند سال پس از پایان جنگ و با شکل گیری 
اردوگاه سوسیالیسم به رهبری اتحادجماهیرشوروی و اردوگاه - 
سرمایه داری به رهبری اروپا و امریکا برقرار شد. ۱ 

ترکیه که با همساية شمالی خود روسية تزاری طی سالیان و بلکه 
قرنهای زیاد درگیر جنگهای خونین شده بود» موفق شد در مرحلة ما بین 
دو جنگ جهانی اول و دوم روابط حسنه‌ای با رژیم کمونیستی مسکو 
برقرار کند» اما گسترش نفوذ کمونیسم در اروپای شرقی موجب گسترش 
۱ نگرانی آنکارا شد. زیرا در واقع ترکیه از شمال و غرب و شرق از سوی 
کشورهای کمونیستی محاصره شد. اما همین وضعیت ژئواستراتژیک . 
ترکیه عامل مضاعف و بلکه عامل محوري نزدیکی هر چه بیشتر منافع 
غرب و منافع ترکیه در زیر چتر حوزه‌های آمنیتی» اقتصادی و سیاسی 
شناخته شد. این مرحله در تاریخ اروپا و همچنین تاریخ ترکیه اغاز یک 
مرحلة مهم به شمار می رود» زیرا بر خلاف مرحلة ماقبل جنگ جهانی 


۶ و ز که حون سرگز 
دوم اروپا (و به طور کلی غرب) شاهد پی ریزی نظمی شد که به صورت 
تدریجی در نهادهای امنیتی, اقتصادی و سیاسی شکل می گرفت؛ نظمی 
کابعدها نع مهم در سا فشات مه نی ریات ات هی 
اروپای غربی ایفا کرد. ۱ 

جنگ جهانی دوم با ظهور اردوگاه کمونیستی قدرتمند در شرق 
اروپا به استثنای یونان خاتمه یافت. ایالات متحده امریکا در مقایسه با 
اروپا که از یک جنگ ویرانگر خسته و فرسوده خارج شده بود نقش مهمی 
در ساماندهی به گزینه‌های اروپا ایفا کرد. پشتیبانی از کشورهای اروپایی 
وحتی به وحدت رساندن آنهاء به مثابهٌ هدف امریکا برای رویارویی با 
اردوگاه کمونیستی شناخته شد. تأسیس پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در 
سال ۱۹۴۹ و طرح مارشال برای احیای اقتصاد اروپا و نیز بازسازی 
افتصادی کشورهای عضو منظومة امریکا نظیر ترکیه و یونان از جمله 
طرحهای مهم ایالات متحده امریکا بزای توسعة اقتصادی همراه با بال 
بودن ضریب امنیت اروپا بود. 

ترکیه در تحولات بعد از جنگ جهانی دوم فرصتی طلایی برای 
تحقق رویکرد غربگرايانة خود پیدا کرد ازاین رو آنکارا به‌سرعت و در 
سال ۱۹۲۵ به پیمان اتلانتیک شمالی پیوست. ترکیه از سال ۱۹۵۹ تلاشهای 
وسیعی برای پیوستن به پروژه اقتصادی جدید اروپا به عمل اورد. پروژه 
اقتصادی جدید اروپا که به نام بازار مشت رک اروپا موسوم شد در سال ۱۹۵۸ 


و پس از انعقاد موافقتنامة رم (۹۵۷) بین المان غربی» فرانسه» ایتالیء 


که حمورو سرگدز_ ه ۳۷ 
بلژیک» هلند و لوکزامبورگ» شکل گرفت." 
در واقع ترکیه با برخورداری از یک موقعیت حیاتی برای غرب در 
چارچوب رویارویی غرب با منظومة کمونیستی به این نتبجه رسید که 
رز ای ار ین ای افیف ی تین 
بدینترتیب آنکارا به این نتیجه رسید که عضویت در نهادهای اقتصادی» 
سیاسی اروپا (بازار مشترک اروپا) امتداد طبیعی عضویت در نهادهای 
امنیتی, نظامی (پیمان آتلانتیک شمالی ناتو) محسوب می شود. دو محور 
امنیتی و اقتصادی به علا وه پیوستگی تمدانی از دید گاه ترکیه می توانست 
پروژه غربگرایی این کشور را به سامان برساند اما در همین جا روابط 
رازآلود ترکیه با اروپا در مرحلة بعد از جنگ جهانی دوم شکل می گیرد. 
زیرا به میزانی که ابعاد امنیتی -نظامی این رابطه آشکار و مشخص بود» در 
ابعاد اقتصادی و سیاسی که جنبه‌های تاریخیء فرهنگی و دینی را در 
برمی گیرد» مبهم و نامشخص بود. همین ابهام و سردرگمی عامل بسیار 
مهمی در جلوگیری از انضمام ترکیه به اردوگاه تمدن اروپای غربی و 
اروپای متحد پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی کمونیسم بود. 


از موافقتنامه آنکارا تا انقلاب ۱۹۸۰ 

ترکیه در سال ۱۹۵۲به عضویت پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در آمد 
تا نخستین گامهای خود را در جهت عضویت در باشگاه اروپای غربی 
بردارد. گام دوم ترکیه و مهمترین گام» تلاش برای عضویت در بازار 


۳۸ و ز که جوری سرد 
مشترک اروپا بود. انکارا در تاریخ ۳۱ ژويية ۱۹۵۹ درخواست خود رابرای 
انضمام به این بازار که هستة اصلی آن پس از موافقتنامة رم در سال ۱۹۵۷ 
شکل گرفت ارائه کرد. 

اگر انضمام ترکیه به پیمان آتلانتیک شمالی در اثر ملاحظات 
امنیتی و در چارچوب وحشت از خطر کمونیسم صورت گرفته باشد. 
موضوع انضمام این کشور به بازار مشترک اروپا در اثررقابت بسیار فشردة 
انکارا با دشمن ديرينة خود یعنی یونان صورت گرفت, زیرا تتهایس از دو 
ماه از درخواست یونان برای انضمام به بازار مشترک اروپاء درخحواست 
انکارا مطرح شد.* 

مقامات وزارت خارجه تر کیه بر این باور بودند که رقابت انکارا با 
آتن ایجاب می کند که این کشور در کلية نهادهایی که یزنان عضو است» 
عضویت داشته باشد تا آتن نتواند از نهادهای اروپایی برای فعالیت علیه 
ترکیه بهره‌برداری کند. دغدغه امنیتی اروپا نیز ایجاب می کرد که از 
تقاضاهای ت رکیه علی رغم تأثیرات منفی اقتصاد این کشور در روند اروپایی 
شدن, استقبال کند. 

منظومة ارویا درخحواست عضویت ونان را در سال ۱۹۶۱ پذیرفت» 
اما دو سال پس از درخواست یونان. درخواست ترکیه با امضای 
«موافقتنامة انکارا»در ۱۲سیتامبر ۱۹۶۲ پذیرفته شد. 

موافقتنامة آنکارا درست مانند موافقتنامة اروپا با پونان, حق دو 


کشور رابرای عضویت کامل در منظومة اروپا رپس از گذراندن ۲مرحله 


و گد- بحمهوری سرودز_ و ۳۹ 
به رسمیت می شناسد:؟ 


۱. مرحلة مقدماتی؛ 
۲. مرحلة انتقالی؛ 
۱ 
مرحلة نخستین بی هیچ مشکلی طی شد. اما مرحلة دوم انتقالی با 
درخواست ترکیه در ماه مة ۱۹۶۷ آغاز شد. پروتکل اضافی این مرحله در 
ژويية ۱۹۷۰ به امضا رسید» اما دهة هفتاد میلا دی دهة افزایش بهای نفت و 
سرآغاز جدایی اروپا و ژاين از ایالات متحده امریکا بود که تحت تأثیر 
رس وت گرفت. همچنین در این دهه. گشایشهایی در . 
مناسبات اتحادشوروی و امریکادر دوره ریچارد نیکسون ظهور کرد. این 
تحولات. موقعیت ترکیه در اروپا را دستخوش دگرگونی کرد. زیر اروپ 
دغدغة امنیتی ترکیه را که به ایالات متحدة امریکا نزدیکتر شده بود رو به 
کاهش می دید. همچنین تناقض در دینامیزم سیاسی و اقتصادی اروپا از 
یک سو و تحولات درونی ترکیه از سوی دیگر رو به فزونی گذاشت. 
در ترکیه نیز دید گاههای دو جناح مهم سیاسی در قبال گام بعدی 
آنکارا برای پیوستن به اروپا رودرروی یکدیگر قرار گرفت. جناح اول "به 
نمایندگی وزارت خارجة ترکیه بر این باور بود که باید روند غربگرایی و 
تکامل با اروپابه سرعت طی شود اما جناح دوم دید گاه محافل اقتصادی 
ترکیه را منعکس می کرد که از تأثیرات منفی اجرای وحدت گمرکی با 
اروپا بر اقتصاد مالی این کشور مطابق موافقتنامة ۱۹۶۳ آنکارا نگران بود. 


۰ ه که حور سرگدز 
این جناح به لحاظ اصولی با وحدت گمرکی ترکیه با ارویا مخالف نبود. 
بلکه علاقه مند بود دورة مقدماتی روند انضمام به این وحدت را 
طولانی تر کند. این حواست محافل اقتصادی ترکیه عملا به اجرا گذاشته 
شد و دولت بولنت اجوید نخست وزیراین کشور در سال ۱۹۷۸ از منظومة 
اروپا خواست با مهلت اضافی پنجساله پیش از شروع اجرای وحدت 
گمرکی موافقت کند. در اینجا بود که مناسبات تر کیه و اروپا وارد مر حلة 
انتظار و انجماد شد. ۱ 

در همان حال دولت یونان بر این باور بود که حل مشکلات 
اقتصادی ناشی از وحدت گمرکی با مجموعة اروپابدون حرکت بهه‌سوی 
عضویت کامل در این مجموعه ممکن نیست. و این چیزی بود که با 
پذیرش عضویت کامل یونان در مجموعة ارویا در سال ۱۹۸۱اتفاق افتاد. 
نی دیگر ان تحول ان بد که به نیک تیه از مجموع ار 
فاصله می گرفت یونان به‌سوی وی هن هه بیشتر با این مجموعه 
حرکت می کرد. 

همچنین درحالی که یونان به حکومت نظامیان در سال ۱۹۷۴ پایان 
داد و عمللا به مرحلة دموکراسی گام نهاد, ترکیه در اواحر ده هفتاد شاهد 
ناآرامیهای سیاسی دی بود که در نهایت به کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر 
۰ منتهی شد و بدینتر تیب ضریة هولناکی به روند دموکراتیزاسیون این 
کش زارد ارکد 

در اینجا بود که موضوع حقوق بشر و دیگر آزادیهای دمو کراتیک 


و که حموری سرد و ۶۱ 
از مسایل اقتصادی پیشی گرفت و درمناسبات ت رکیه با اروپا به جنوان یک 
معیار مطرح شد. بدینترتیب و در حالی که اروپا؛ کشورهای پرتغال, اسپانی 
و پونان رابه پذیرش لوازم دموکراسی به عنوان شرط مقدماتی عضویت 
در این منظومه وادار می کرد» ترکیه این گرایش اروپا را مداخله در امور 
داخلی خود قلمداد می کرد. اختلاف‌نظر دو طرف به‌تدریج به عمق 
دید گاههای یکدیگر نسبت به مفهوم ازادیها و دمو کراسی سرایت بیدا کرد. 
در همین دوران بود که اشغال افغانستان از سوی اتحادجماهیرشوروی 
صورت گرفت و انقلاب اسلامی ايران به پیروزی رسید. این دو تحول 
مهم پاية اصلی نزدیکی ترکیه و امریکارا تشکیل داد. دو کشور در واکنش 
به این تحولات چند موافقتنامة نظامی و کمک مالی به انکارا به امضا 
رساندند. ترکیه از این موافقتنامه‌ها استقبال کرد» زیرا این موافقتنامه‌ها 

راه را برای حروج ترکیه از انزوای ناشی از اشغال قبرس در سال ۱۹۷۴ 
هموار می کرد. بااین حال این موافقتنامه‌ها به‌میزانی که ترکیه را به امریکا 
نزدیکتر می کرد این کشور را از مجموعة اروپا فاصله می داد. در عین حال 
و درمیان این تحولا ت نباید ازیاد برد که عضویت کامل یونان در مجموعة 
اروپا در سال ۱۹۸۱ عامل تعبین کننده در فروپاشی تمایل ترکیه به ادامة 
حرکت در حوزه غربگرایی محسوب می‌شد. زیرا مطابق آیینامة داخلی 
منظومة اروپا هر کشور عضو از حق وتو در برابر هر مصوبه برخوردار 
است. یونان از هیچ فرصتی برای بهره گیری از این حق خود در امور مربوط 
به تلاشهای ترکیه برای تقویت روابط خود با منظومة اروپا دریغ نکرده 


۲ ه ز که مرو سرد 

است. در واقع یونان عملا به دريچة ترکیه برای ورود به اروپا تبدیل شد. 
از آنجا که این دریچه روی پاشنه‌های محکم استوار بود» مناسبات یونان 
و ترکیه همواره شاهد ناآرامی در حوزه‌های دریای اژه» بحران قبرس و 
موضوع اقلیتهای دو کشور بوده است. ۱ 


دهة هشتاد و انقلاب اولویتها 

کودتای ۱۲سپتامبر ۱۹۸۰ ترکیه, روند دموکراتیزاسیون این کشور 
را واژگون کرد. شورای امنیت ملی ترکیه فعالیت همه احزاب را ممنوع 
کرد و رهبران آن را به زندان انداخت با آنها رابه آقامت اجباری محکوم 
کرد. مداخلة نظامیان در حوزءة سیاسی از طریق قانون اساسی سال ۱۹۸۲ 
مشروعیت پیدا کرد. این قانون اساسی جایگاه شورای امنیت ملی ترکیه ‏ 
را که عهده‌دار تدوین و تنظیم راهبردهای داخلی و خارجی ترکیه شده 
بودء به رسمیت شناخت. ده هشتاد بویژه از سال ۱۹۸۴ همچنین شاهد از 
سرگیری فعالیتهای مسلحانة گردها از طریق حزب کارگران کُرد بود. در 
این میان وضعیت فوق‌العاده در مناطق کُردنشین ترکیه به‌مورد اجرا 
گذاشته شد و طرفداران حل مسالمت آمیز و دموکراتیک کُردها تحت 
تعقیب قرار گرفتند. 

منظومة اروپا در واکنش به وضعیت نابهنجار دم و کراسی و حقوق 
بشر ترکیه سیاستهای تندروانه‌ای در پیش گرفت که به تعویق اجرای 
برخی پروتکلهای امضا شده با ترکیه بویژه بخشهای مربوط به کمکهای 


که بحوری سرد و ۴۳ 

مالی منجر شد. همچنین سفر جمعیتهای مداقع خقوق بشر اروپابه ترکیه " 
برای تحقیق و تفحص از روند نقض حقوق بشر افزايش یافت. گزارشهای . 
این جمعیتها در مورد وضعیت حقوق بشر ترکیه عمدتامنفی بود. 

فاباز کفیت عجولا نة نسیم دموکراسی به ترکیه در سال ۰۱۹۸۳ 
مناسبات بین این کشور و منظومة اروپا بهبود نسبی پیدا کرد و کميتة 
دوجانیه فعالیت خود را در سال ۱۹۸۶ مجدداً و پس از سالها توقف» از سر 
گرفته شد. در اين میان تورگوت اوزال نخست وزیر وقت ترکیه تلاش 
کرد از روزنة امیدی که شکل گرفته بود استفاده کند. وی به صورت 
غافلگیر کننده در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۸۷ درخواست ترکیه رابرای عضویت 
کامل در منظومة اروپا ارائه کرد. انگیزة اصلی ترکیه از این اقدام تاکید بر 
تمایل این کشور برای ادامة روند غربگرایی و رویارویی با عامل یونان بود 
که مجدداً در تلاشهای ترکیه برای انضمام به منظومة ارویا سنگ‌اندازی 
می کرد. مسعود ایلماز وزیر خارج؛ وقت ترکیه در سال ۱۹۸۸ یکبار دیگر 
تاکید کرد که «همان‌طور که ترکیه در نهادهای غربی دیگر عضو است 
باید در منظومة اروپا نیز عضو باشد.»" 

۱ پررسی درخواست ترکیه حدود ۲/۵ سال به طول انجامید و . 
همان طور که پیش بینی می شد با پاسخ منفی منظومة اروپا به دلیل عدم 
سا زگاری اقتصاد و سیاستهای ترکیه با معیارهای عضویت در این مجموعه . ۰ 
مواجه شد. اما تدابیری اتخاذ شد که به‌موجب آن مقدمات برقراری 
وحدت گمرکی و همکاری مالی» صنعتی و تکنولوژیک میان طرفین 


۰ و ککه؟ مور و مدز 

با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی اتحادجماهیرشوروی در پایان 
سال ۱۹۹۱ محیط پیرامونی ترکیه با تحولات شگرف مواجه شد و 
گزینه‌هایی شکل گرفت که به صورت مستقیم حوزه منافع ترکیه را 
دربرگرفت. از جمله این تحولات می توان به استقلال کشورهای آسیای 
میانه و قفقاز یعنی عمدتاً کشورهای ترک زبان» اشاره کرد. این کشورها 
به لحاظ نژادی, دینی و فرهنگی با ترکیه اشتراکات فراوانی داشتند. 
تورگوت اوزال به تلااش وسیعی برای برقراری اردوگاه سیاسی 
کشورهای ترک زیان دست زد. گردههمایبهای متعددی در سطوح رهبران 
و وزرای کشورهای مزبور منعقد شد. " اماباز گشت نفوذ روسیه و متنوع 
بودن گزینه های کشورهای ترک زبان (امریکاء اروپاء روسیه و ایران) مانم 
از فعال شدن گزینة ترکیه شد. همچنین اوزال تلاش کرد بیمان اقتصادی 
جدیدی با عضویت کشورهای ساحل دریای سیاه شکل دهد. " اوزال در 
این زمینه نشستهای فراوانی در سطوح رهبران و وزیران و نیز واحدهای 
مالی کشورهای ساحلی دریای شیاه بر گراز کرد آما اختلافات سباسی 
کشورهای عضو «سازمان همکاریهای اقتصادی دریای سیاه» هنوز 
به صورت مانع اساسی برسر فعال شدن این سازمان عمل می کند. 

بدینترتیب برای آنکارا آشکار شد که افقهای جدید پیش روی 
ترکیه محدود است. ازاین رو رهبران این کشور به این نتیجه رسیدند که 
گزينة وحدت گمرکی با منظومة اروپ را فعال کنند. بویژه آنکه اتحاد اروپا 


که موی رگد و ۴۵ 

۱ کب 7۳ ۳ 
بررسی گذاشت و این چیزی بود که فرصت انضمام تیه به اتحاد اروپا 
را حداقل در کوتاه‌مدت محدودمی کرد. 

کمیتة مشترک همکاری اروپا و ترکیه پس از چند دور مذاکرة 
دشوار» موافقتنامة وحدت گمرکن ترکیه و اتحاد اروپا را ب تصویب 
رساند» با این شرط که این موافقتنامه درآغاز سال ۶ به‌مورد اجرا 
گذاشته شود. و این چیزی بود که در همان سال به اجرا گذاشته شد. ۲ 

درحالی که ترکیه این موافقتنامه را گام نهایی ماقبل عضویت کامل 
در اتحاد اروپا می پنداشت. کشورهای عضو اتحاد اروپ آن را گام محذود 
اقتصادی قلمداد کردند که هیچ ارتباطی به شرایط عضویت ترکیه در این 
اتحاد ندارد. همچنین درحالی که موافقتنامة وحدت گمرکی بر پردااعت 
دو میلیارد دلا ر به عنوان کمک مالی برای بازسازی صنعت ترکیه و قابل 
رقابت کردن آن تاکید می کرد «وتوی»یونان برای عدم اجرای این پروتکل 
مالی آماده بود و این می‌توانست ترکیه را با زیان مالی ۲/۵ تا ۳ میلیارد 
دلار در سال به دلیل وحدت گمرکی مواجه کند. این ماجرا موجب شد 
سکولا رهای ترکیه پیش از اسلا مگراها زبان به اعتراض بگشایند و از 
اتحاد اروپا بخواهند در شرایط ناعادلا نة مو جود تجدیدنظر کند. 

اما نشست سران کشورهای اتحاد اروپا در ۱۲ و ۱۳ دسامیر ۱۹۸۸ 
در لوکزامبورگ مهمترین رویداد در روند مناسبات ترکیه و اتحاد اروپا : 


۶ ه ز که حور سر دس 
پذیرش عضویت ۱۱ کشور اروپای شرقی (سابقاً کمونیست)به تصویب ‏ 
رساندند. به موجب این تصمیم اتحاد اروپا پذیرش عضویت این ۱۱ کشور 
در دو مرحله صورت می گیرد. مرحلة اول در آوریل ۱۹۹۸ شروع می شود 
و کشورهای استونیء مجارستان لهستان» چک, اسلونی و قبرس جنوبی 
به عضویت در می آیند. و در مرحلة دوم امکان پذیرش عضا نت ۵ کشور 
باقیمانده یعنی بلغارستان, رومانی, لیتوانی, لا تویا و اسلواکی مورد بررسی 
قرار می گیرد. " 

نکتة قابل توجه اينکه نام ترکیه در لیست انتظار دو گروه یاد شده 
دیده نمی شود. حتی به ترکیه وعدة مذاکره در مرحلة بعدی حول امکان 
پذیرش عضویت آن در اتحاد اروپا داده نشد. واکنش ترکیه در این زمینه 
بسیار تند بود. این واکنش در شکل تحریم شرکت در نشستهای کميتة 
مشترک و تعلیق مشارکت در هر گونه اجلاس اتحاد ارویا که ترکیه در آن 
عضویت دارد. تجلی پیدا کرد. همچنین آنکارا گامهایی در جهت اعلام 
اتحاد فدرالی با بخش ترک نشین قبرس برداشت. بدینتر تیب و با حاد شدن 
اختلاف نظر و اتهامات متقابل اشکار شد که راه ترکیه بهسوی اروپا که از 


دهه‌های قبل شروع شده بود» عمللا به بن بست رسیده اش( 


۴.موانع انضمام ت رکیه به اتحاد اروپا 
پروتکل آنکارا در سال ۱۹۶۳ این هدف را مشخص کرده بود که 
ت رکیه به عضویت کامل منظومة اروپا در می آید. ترکیه احساس می کرد با 


۳ که بحمهورو_ سپ که ۷ 
گذشت ۳۵ سال از این انعقاد این پروتکل هنوز به هدف موافقتنامة آنکارا 
نرسیده است. و این در حالی است که بسیاری از کشورها علی رغم تأخیر 
زمانی در ارائة درجواست نظیر اسپانیاء پرتغال و دیگر کشورهابه عضویت 
اتحاد اروپا د رآمدند. حتی برخی از کشورها علی رغم آنکه به تازگی دوران 
کمونیسم را پشت سر گذاشتند در حال انضمام به اتحاد اروپا طی سالهای 
اه تفا امد کیخش قر ات انار نو فر ساره ۱ 

روابط ترکیه با بازار مشترک اروپا پس از پروتکل انکارا تا اواحر 
ده هفتاد وبه طور مشخص تا سال ۱۹۷۸ روند طبیعی داشت. این روابط 
در زمينة مبادلة اقتصادی با محوریت وحدت گمرکی جریان داشت اما . 
اختلا ف نظر ترکها در مورد موضوع وحدت گمرکی موجب شد دولت 
بولنت اجوید در سال ۱۹۷۸ درخواست تعلیق تصویب وحدت گمرکی 
رابه مدت ۵سال ارائه کند. این درخواست با وقوع تحولات مهم در ترکیه 
بویژه کودتای نظامی سال ۱۹۸۰و سرکوب جناحهای چپ و جنبش کردها 
همراه بود. این تحولات موجب شد روابط ترکیه و اروپا از محور پیشین 
خود یعنی روابط اقتصادی خارج شده و جنبه‌های دیگری نظیر 
دموکراسیء آزادیها و حقوق بشر از جمله حقوق کردها به عنوان یک 
اقلیت پیدا کند. علاوه بر این موضوعات باقیمانده از ده هفتاد نظیر بحران 
ری اشفا مان ان ی اسر اسان ۱۹۳۲ وان 
کشمکش با یونان حول مسایل گوناگون مجدداًدر دستور کار اتحاد اروپا 


در روابط خود با ترکیه قرار گرفت. 


۳۸ ز که موی سرد 

از زمان پشت سر گذاشتن پرونده «وحدت گمرکی)» در اواخر دهة 
هفتاد» موانع انضمام تر کیه به منظومة اروپا یکی پس از دیگری ظهور کرد: 
حقوق بشرء دموکراسی, آزادیهای عمومیء بحران قبرس, اختلافات 
ترکیه با یونان و بحرانهای اقتصادی ترکیه نظیر تورم» بیکاری و کسری 
موازنة بازرگانی... و دیگر موانعی که به صورت تلویحی مطرح می شد. 
اینک این پرسش مطرح می‌شود که دلا یل واقعی عدم پذیرش ترکیه 
بهعنوان عضو اتحاد اروپاچیست؟ 

در اینجا تلاش می کنیم مهمترین موانع پیش روی انضمام ترکیه 
به اتحاد اروپا را دسته‌بندی کنیم: 


الف. بی ثباتی اقتصادی 

اقتصاد ترکیه تا اواخر ده هفتاد بر پایة اقتصاد دولتی متکی بود. 
بخش دولتی تقریباً هم واحدهای تولیدی را در اختیار داشت. هنگامی 
که تورگوت اوزال ریاست کميتة برنامه ریزی را در سال ۱۹۸۰ به عهده 
گرفت, ازادسازی اقتصاد و ورود به بازار جهانی بویژه از طریق سازمان 
همکاریهای اقتصادی و توسعه آغاز شد. بازرگانی خارجی تر کیه با 
کشورهای عضو سازمان مزبور با معدلهای بالا ی رشد مواجه شد که به 
لحاظ واردات در سال ۱۹۹۷ رقم ۶۷/۸درصد رانشان داد. ۵۲/۸ درصد از 
معدل یاد شده مربوط به کشورهای عضو اتحاد اروپا بوده است. و اين در 
حالی است که واردات ترکیه از کشورهای اسلامی در مدت مشابه از 


که جبورن سرودز و ۳۹ 

رقم ۱۳۲ درصد تجاوز نکرد. ۴ ۱ 

همچنین صادرات ترکیه به کشورهای عضو سازمان توسعه و 
همکاری در مدت مشابه ۵۵/۷ درصد از کل صادرات این کشور را به حود 
اعتصاص داد که ۵۴/۴ درصد از آن به کشورهای عضو اتحاد اروپا 
احتصاص داشت. درحالی که صادرات ترکیه به کشورهای اسلامی در 
همین مدت ۱۶/۵ درصد بوده است. ۲ 

علی رغم این» کشورهای اتحاد اروپا اقتصاد ترکیه را بحران زده 
می‌دانند که مانع از فراهم شدن شرایط عضویت این کشور در این اتحاد 
می شود. از جملة این بحرانهاء نرخ بالاای تورم بود که طی سالهای اخیر 
به ۶۰تا ۱۵ درصد و نرخ بیکاری به ۱۵ تا ۰ درصد (۴ میلیون بیکار)رسید. 
همچنین توزیع درآمد در این کشور بین طبقات مختلف دستخوش 
نابرابری مهار نشدنی شده بود. برای غلبه بر این بحرانهاء ترکیه ناچار بود 
برای سالیان بعدی رقمی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلا ر وام خارجی دریافت کند. 
معنای این مسئله این است که ترکیه ۶۰ درصد از اعتبارات صندوق 
کمکهای اروپایی را به حود اختصاص خواهد داد. " و این چیزی است 
که اتحاد ارویا در سای کمکهای پرداخحت شده به کشورهای عضو و 
کشورهای نامزد عضویت نمی تواند بار سنگین آن را بر دوش بگیرد. 


ب. تورم جمعیت 


منابع اروپانشان می دهد در صورتی که نرخ افزايش جمعیت ترکیه 


۰ و که جورو سیلز 

با آهنگ کنونی اش ادامه یابد. جمعیت این کشور طی قرن ۲۱ به"۱۵۰ تا 
۰ میلیون تن خواهد رسید. " در نتیجه ترکیه در میان کشورهای عضو 
اتتحاه اروت بر میت ترین کوک ها تس و انز ون 
سیاسی تر کیه را در پارلمان‌اروپا و دیگر نهادهای تابعه افزایش داده و در 
مقایسه با وزن کنونی آلمان و فرانسه پیشی بگیرد. علاوه بر این آزادی 
رفت و امد ترکها و آقامت در منظومة اروپا این فرضیه رامطرح می کند که 
بیش از "۱ میلیون ترک طی قرن ۲۱ بازار کار اروپا را به تصرف خود در 
آورند و این چیزی است که مشکل بیکاری اتحاد اروپا را که مطابق 
براوردهای کنونی به ۲۰ درصد می رسد تشدید خواهد کرد. " دولت آلمان 
در صف اول مخالفت با عضویت ترکیه قرار دارد» زیرا حدود ۲ میلیون 
ترک هم اکنون در این کشور اقامت دارند. و این در حالی است که میزان 
بیکاری آلمان در سال ۱۹۹۴ بویژه پس از برقراری وحدت دو آلمان به ۴ 
میلیون تن رسید. این بحران بیکاری موجب شد ترکهای مقیم این کشور 
به هدف در دسترس برای مخالفت با مهاجران بیگانه در آلمان و دیگر 
کشورهای اروپایی تبدیل شوند. مضافاً بر این دلا یل سیاسی دیگری و جود 


دارد که به رقابت آلمان و ترکیه بر سر حوزه بالکان باز می گردد. ٩‏ 


ج. دموکراسی آزادی و حقوق بشر 
قبلاً یادآور شدیم که عامل اقتصادی تا پایان دهة هفتاد بر روابط 


۱ تن با ۵۱ 
وسپس کودتای ۱۹۸۰در ترکیه» موضوعاتی از قبیل دموکراسی» آزادیهاو 
حقوق بشر بر دیگر جنبه‌های روابط دو طرف چیره شد. بسیاری از 
کمیته های اورپا که از تر کیه دیدار می کردند نقض حقوق بشر و شکنجة 
زندانیان و بازداشتها و تعقیب مخالفان سیاسی و برقراری وضعیت 
فوق‌العاده در مناطق کردنشین و ممنوعیت فعالیت احزاب و محدودیت 
فعالیتهای دینی یا نژادی را محکوم می کردند. اما بحث از حقوق بشر در 
تر کیه عمدتاً با مسئلة کردها وحق آنان در دستیابی به حقوق سیاسی و 
فرهنگی ود پیوند خورده است. مثلاً در بيانية اجلاس سران 
کشورهای اتحاد اروپا در تاریخ ۹۹۷/۱۲۸۳ به موضوع اقلیت کُرد در 
ترکیه اشاره کرده و از آنکارا خواسته بود «به اقلیتها احترام بگذارد و آنان 
را مورد حمایت قرار دهد.» " این جیزی است که همواره مورد اعتراض 
آنکارا قرار گرفته است. زیرا از دیدگاه رهبران ترکیه» این موضوع به 
وحدت ارضی و مفهوم وحدت ملّی لطمه وارد می کند. رهبران این کشور 
معتقدند که جز آنچه در موافقتنامة لوزان که بر وجود اقلیت غیرمسلمان 
یعنی اقلیتهای ارمنی» یونانی و بهودیان تاکید می کند. اقلیت دیگری در 
ترکیه وجود ندارد. ازاین رو انکارا روی این نکته تأکید می کند که بحث 
از اقلیتهای نژادی در ترکیه (اعراب» لا زها وچر کسها و...) وحدت ملی 
غیرقابل تجزية کشور را هدف می گیرد. حتی سلیمان دمیر رییس 
جمهور وقت ترکیه تا آنجا پیش رفت که در اوایل ماه مف ۱۹۹۵ آشکارا 


غرب رابه تلاش برای تجزية ترکیه متهم کرد. کشورهای اروپایی همچنین 


۲ ز که مور سرّدز 
از مداخلة مداوم ارتش ترکیه در حیات سیاسی این کشور ابراز تأسف 
کرده و آن را تلاش برای انتقام گیری از دموکراسی یعنی یکی از ارزشهای 
مهم تمدن غرب به شمار آوردند. حتی پارلمان اروپا در آوریل ۵ نظام 
سیاسی ترکیه را «رژیم خونخوار تروریستی» توصیف کرد. " تورگوت 
اوزال نخست وزیروقت ترکیه این اتهام اروپا را رو نکرد. وی گفت: «آنچه 
ما برای تضمین عضویت در منظومة اروپا بدان نیاز داریم» تقویت 
دمو کراسی و بسط حقوق بشر است.» " اگر چه ترکیه تلاشهای زیادی 
در جهت ترمیم بندهایی از قانون اساسی و دیگر قوانین موجود در جهت 
تقویت آزادیها و حمایت از حقوق بشر به‌عمل آورد» کشورهای اروپایی 
این اقدامات را کافی ندانستند. و این در حالی است که گزارش سازمان 
عفو بین الملل نشان از پسرفت مخاطره آمیز ترکیه در زمينة حقوق بشر 
دارد. ترکیه در سال ۱۹۹۱ در زده‌بندی کشورهای دموکراتیک در ردیف 
«کشورهای نیمه دموکرات» قرار گرفت. در حالی که یکسال بعد یعنی 
در سال ۱۹۹۲ این کشور در ردیف «کشورهای کمتر دموکرات» جای 
گرفت. همچنین ترکیه در سال ۱۹۹۶ از میان ۸۸ کشور دارای سیستم 
دم و کراسی در ردیف شصت وششمین کشور همراء‌با ۳۸۶ روزنامه‌نگار 
زندانی قرار گرفت. * 

مسئلة دم وکراسی و حقوق بشر همچنان جایگاه اول را در مناسبات 
اتحاد اروپا با ترکیه به خود اختصاص می دهد. بيانية پارلمان ارویا در ۸۱۳ 
۷۲ مجدداً بر «ضرورت ادامة اصلاحات سیاسی ترکیه و انتقال 


که؛ حمهوری سرد( ۰ ۵۳ 
جنبه‌های اجرایی حقوق بشر به سطح معیارهای اتحاد اروپا» تاکید 
کرد. ْ 
د. بحران قبرس و روابط با یونان 

در سال ۱۹۶۰ جمهوری قبرس با دو مجموعة یونانی و ترک و 
تضمینهای انگلستان, ترکیه و یونان اعلام موجودیت کرد. " در توافقنامة 
۳ طرف تاکید شده بود که ساخت دولت قبرس بدون موافقت ۳ طرف 
تضمین کنندهٌ موجودیت قبرس امکان‌پذیر نیست. کودتای نظامی سال 
۴ قبرس که علیه کشیش ماکاریوس و طرح شعار وحدت قبرس با 
یونان» زمينة مداخلة نظامی ترکیه را در ماه ژويية ۱۹۷۴ و اشغال بخش 
شمالی و ترک‌نشین این جزیره فراهم کرد. از آنزمان به بعد موضوع قبرس 
به یکی از موانع عادی‌سازی مناسبات ترکیه و کشورهای منظومة اروپا 
تبدیل شد. کشورهای منظومة اروپا یکی از شرایط بررسی انضمام تر کیه 
به اتحاد اروپارا حل وفصل بحران قبرس می‌دانند. آنها معتقدند که موضوع 
بحران قبرس را نمی توان از کل روابط ترکیه با یونان جدا کرد. حتی از . 
دیدگاه این کشورها این موضوع یکی از شاخه‌های مهم روابط آتن و آنکارا 
محسوب می‌ شود. دولت تر کیه بر سر قلمروهای آبی و هوایی دریای اژه 
با پونان احتلاف‌نظر دارد. موضوع اقلیت ترک در شمال شرقی یونان و 
وضعیت نهاد دینی ارتدکسها در استامبول از دیگر موضوعات مناقشه 
برانگیز میان دو کشور است. این اختلا فات بعضاً به لبة رویارویی مسلحانه 


2۴ ز که مرو سره 
بین دو کشور نزدیک شده است. 

اتحاد اروپا روی این نکته پافشاری می کند که ترکیه باید پیش از 
انضمام کامل در این اتحاد کشمکش خود رابا یونان حل کند ویابه احالة 
این بحران به دادگاه عالی لاهه تن دهد. انکارا همواره با این خواست 
اتحاد اروپا مخالفت کرده است. شروع مذاکرات اتحاد اروپا با بخش 
جنوبی قبرس (یونانی نشین) حول عضویت در این اتحاد کشمکش و 
ناآرامی موجود در روابط میان آنکاراو آتن از یک سو و بین آنکاراو اتحاد 
اروپا از سوی دیگر یکبار دیگر شعله‌ور شد, زیرا ترکیه این گام را در 
چارچوب برقراری وحدت غیرمستقیم بین یونان و بخش جنوبی قبرس 
از طریق اتحاد اروپا ارزیابی کرد. آنکارا در عکس العمل به اين اقدام تهدید 
کرد که با بخش شمالی قبرس (ترک‌نشین) وحدت برقرار خواهد کرد. 
یونان به عنوان بازیگر بزرگ صحنه در ساية اختلا فات تاریخیء جغرافیایی 
و سیاسی موجود بین آنکاراو آتن و برخورداری از حق «وتو» در پارلمان 
اروپاه بزر گترین و درعین حال پیچیده ترین مانع انضمام ترکیه به اتحاد 


ه. اختلافات حوزء تمدن 

بسیاری از ثرکها معتقدند که فهرست بلند شرایط اتحاد اروپا برای 
پذیرش عضویت ترکیهء نه تنه قابل تحقق نیست. بلکه باز و بی‌پایان است. 
اتحاد اروپا و در هر مرحله شرط دیگری بر شرایط قبلی خود می افزود, 


ز که؟حپوری سردا ه ۵۵ 
به وهای که هیچ کم نمیدانست خحواست واقعیاتحاد ارپا ترکیه 
چیست. مواضع اتحاد اروپا در قبال ترکیه» بازتاب بسیار منفی تا مرز 
ناامیدی مطلق در میان نخبگان سکولار ترکیه بر جای گذاشته است. 
سکولارها معتقدند وداع آنها با گذشتة اسلامی خود و محبط اسلامی 
کنونی فقط با هدف ورود به «آیند» تمدن اروپایی صورت گرفته است. 
علی رغم گذشت نیش از ۷۵سال از تجربة غربگرایی ترکیه, کمالیست‌ها 
(پیروان کمال مصطفی اتاترک) هنوز خود را در خارج از باشگاه اروپا و 
بسیار دورتر از رژیای همیشگی شان می بینند. شرایط اروپا در برابر ترکیه, 
بسیاری از نخبگان کمالیست رابه جست وجوی «حلقة مفقوده» در روابط 
آنکارا با اتحاد ارویا سوق داده است. 

بحث از «حلقة مفقوده» ما را به پيشينة روابط بین طرفین از آغاز 
تأسیس امپراتوری عثمانی تا امروز می کشاند. اسلامگراهای ترکیه که 
معتقدند مسلمان بودن کشور ترکیه علّت اصلی مخالفت اتحاد اروپا با 
انضمام این کشور به منظومة اروپایی است. دیگر در دایرة بحث یاد شده 
تنها نیستند. سکولارهای ترک نیز گاه کمابیش و به‌طور ضمنی به این 
تکته اشاره کرده و اتحاد اروپا زآباگاهی توصیف می کنند که فقط برای 
مسیحیان ایجاد شده است. اگر می‌بينيم که سکولا رهای ترکیه قادر به 
ترک الگوی غربگرايانة خود نیستند» به این دلیل است که اين الگو پاية 
اصلی فلسفة آنها محسوب می شود و فروپاشی این الگو می تواند پایة 
باورهای فلسفی آنها را متزلزل کند. 


۶ ه ز که حور سرگدی 

«اگر همة قرآن‌ها رابسوزانيم و همة مساجد راویران کنیم از دید گاه 
اروپا همچنان عثمانی شناخته می شویم و عثمانی یعنی اسلام و اسلام از 
دا ارویایعنی انباشتی از تاریکی و حطرو دشمنی»این ارزیابی (۱۹۷۹) 
متعلق به جمیل میریچ اندیشمند ترکیه است که می تواند بخشی از حقیقت 
را اشکار کند. اما اعتبار این ارزیابی هنگامی افزایش می‌یابد که از زبان 
اروپاییان خارج شود. 

دید گاهها و نظریات اندیشمندان و سیاستمداران اروپایی (و در 
رأس آنها جاک دیلور رییس سابق پارلماناروپا بازتبی از اختلاف نظر 
عمیق دینی و فرهنگی بین اروپا و ترکیه است. اما نشست احزاب 
دموکرات مسیحی در کشورهای اتحاد اروپا در تاریخ ۴مارس ۱۹۹۷ یک 
ایستگاه مهم و حتی نقطه عطف به شمار می رود. آنچه اهمیت این نشست 
را افزایش می دهد این است که در میان رهبران احزاب دم و کرات مسیحی 
اروپا که در این نشست شرکت کرده بودند» ۷ تن از آنان از رهبران سیاسی 
کشورهای خود بودند (بلژیک, آلمان, اسپانیاء لوکزامبورگ, ایرلند و معاون 
نخست وزیر اتریش». علا وه بر این رسای پارلمان و کمیسیون ارویا نیز 
در این نشست شرکت کردند که می تواند به گونه ای دید گاه اتحاد ارویا را 
نمایندگی کند. در بيانية پایانی این نشست تصریح شده بود که انضمام 
ترکیه بهاتحاد اروپا نه درمیانمدت و نه در درازمدت ممکن نیست, زیرا 
اروپا در حال حاضر در جهت پیشبرد پروژه تمدن‌سازی خود حرکت 
می کند.» ویلفر د مارتینس دبیرکل احزاب دموکرات مسیحی اروپا و 


که جمپوری سرد و ۵۷ 
نخست وزیر پیشین بلژیک طی سخنانی بلافاصله پس از پایان نشست 
مزبور موضوع را اشکارتر کرد: «ما از همکاری فشرده با ترکیه استقبال 
۰ می‌کنیم. اما پروژة اروپا تمدن‌سازی است» " لیوتیند ایمانس یکی دیگر 
از نخست وزیران بلژیک نیز در این نشست گفت: «میان اروپا و ترکیه 


اختلافات تمدنی وجود دارد.» * 


۵یا ترکیه واقعاً خواهان انضمام به اتحاد اروپاست؟ 

مسئلة انضمام به اتحاد اروپا یا به عبارت دقیقتر پیوستن به غرب 
به مثابة منظومة ارزشی همواره گزينة نخبگان کمالیست در ترکیه بوده 
است. حتی می‌توان گفت که این گزینه با ظهور چالشهای مربوط به 
گرایش اسلامی در برابر نظام سیاسی,تنها گزينة پیش رو شناخته شد و 
ات کی ی و و ی متس تام 
۱ آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: «در برابر ترکیه دو راه وجود دارد: 
راه اروپا یا راه قرون وسطی. 

گزينة اروپا به مثابة یکی از پایه‌های نظام سکولار کمالیست در 
ترکیه محسوب می‌ شود و تزلزل اين گزینه یعنی تزلزل نظام سیاسی. 
ازاین رو دولتهای پی درپی ترکیه در تمامی بیانیه‌های خود هنگام تصدی 
مسئولیت سیاسی کابینه به این گزینه اشاره می کنند. حتی دولت نجم الدین 
اربکان نیز در ژويية ۱۹۹۶ به ادامة تلاشها برای تقویت روند انضام به اتحاد 


ارویا اشاره کر د: 


۸ ه زد حور سرگبژن 

با این حال و به‌دلا یل زیر باید به این نکته اشاره کرد که غلبة 
موضوع غربگرایی برادبیات سیاسی نمی تواند این نتیجه را به همراه داشته 
باشد که سکولا رها (بیش از اسلا مگراها) به صورت واقعی به این باور 

یکم. واقعیت این است که در مورد پیوستن ترکیه به اتحاد اروپا 
ارادهٌ جمعی در میان لا یه‌های مختلف جامعة ترکیه دیده نمی شود زیرا 
از اسلا مگراها که نیروی تأثیرگذار در صحنة سیاسی این کشور به شمار 
می‌روند گرفته تسکولارها روی این نکته اتفاق نظر ندارند. گفتتی است 
که اسلامگراها را نباید فقط در حزب واحد (رفاه و در حال حاضر 
فضیلت) جست وجو کرد بلکه آنها در احزاب سکولا ر نیز حضور دارند. 
همچنین نفوذ آنها در نهادهای مدنی, آموزشی و اقتصادی بسیار چشمگیر 
است. بنابراین نه تنها در میان اسلا مگراها و سکولا رها بلکه حتی موضع 
دولت بلنت اجوید در اواخر دهة هفتاد در قبال موضوع وحدت گمرکی 
اروپا و مخالفت بخشهای مختلف اقتصادی با این وحدت (که یکی از 
شرایط انضمام به اتحاد ارویاست) یکی از نمونه‌های اختلاف نظر های 


موجود در این زمینه است. 


و۳ موضوع حاکمیت ملّی در ترکیه بسیار حساس یف 
عضویت کامل ترکیه در اتحاد اروپا به معنای انصراف از جنبه های مختلف 


ز که جموری سرد( و ۵۹ 
ی است. مثلا" ممکن است ترکیه در معرض تصمیماتی قراز 
گیرد که به‌دلایل تاریخی و جغرافیایی نتواند آن را به‌مورد اجرا بگذارد. 
همچنین در میان ترکهأموضوع وحشت ازبیگانگان و توطئه‌های آن بسیار 
جدی بوده و جنبة سنتی دارد. این چیزی است که روند پیشرفت ترکیه در 
زمينة انضمام به اتحاد اروپا را دشوار می سازد. 


سوم. عضویت در اتحاد اروپا مستلزم رعایت حقوق بشر و 
آزادیهای عمومی و از همه مهمتر احترام به هون فرهنگی اقلیتها است. 
ترکیه در این زمینه حساسیت فراوانی دارد. زیرا بحث از اقلیتها در ترکیه 
مستقیماً به موضوع کردها و تلاش آنها برای به دست آوردن امتیاز یک 
اقلیت همراه با حقوق فرهنگی و سیاسی بازمی گردد. سلوک سیاسی 
دولت ترکیه در مقابل این موضوع همواره با دغدغه‌های پیشین بویژه 
«موافقتنامة سیور» در سال ۱٩۲۰‏ که بر حق کردها در خو دمختاری در 
جنوب شرقی ترکیه تاکید می کرد. همراه بوده است. ازاین رو تر کها با همة 
گرایشهای خود روی این نکته اتفاق‌نظر دارند که نباید به کردها امکاناتی 
اعطا کرد که به آنها امکان دهد هویت فرهنگی و سیاسی مستقلی به‌عنوان 
یک اقلیت نژادی برای خود دست ویا کنندء زیرا از دید گاه همة جناحهای 
سیاسی ترکیه این مسئله می تواند موجودیت و وحدت نظام سیاسی را که 
در موافقتنامة ۱۹۲۳ لوزان مورد شناسایی قرار گرفت با خطر مواجه کند. 


ازاین رو التزام کامل ترکیه به موضوع حقوق بشر مطابق معیارهای اتحاد 


.۶ ز که موی سرد ۱ 
اروپا بسیار شک برانگیز بوده و یکی از موانع مهم انضمام این کشور به 
اتحاد اروپا به شمار می رود. 


چهارم. شرط اجرای کامل دم و کراسی برای پیوستن به اتحاد اروپا 
با نقش محوری نهاد نظامی ترکیه در حوزة سیاسی این کشور مغایرت 
دارد. محدودیتهای موجود در فعالیت سیاسی ترکیه در قانون اساسی این 
کشور قید شده است. از سوی دیگر ارتباط نجات ترکیة مدرن از 
ویرانه‌های جنگ جهانی اول با نقش ارتش در جنگ آزادیبخش ملی به 
رهبری مصطفی اتاترک طی ۱۹۱۸-۱۹۲۳ به فر ماندهان این نیرو امکان داد 
از سال ۱۹۲۳ تابه امروز نقش تعیین کننده در تدوین راهبردهای این کشور 
در مسایل داخلی بین المللی پیدا کنند. افکار عمومی ترکیه ارتش این 
کشور را عامل تضمین کننده وحدت. تمامیت ارضیء نظام جمهوری و 
سکولا ریسم می‌داند. اين نقش ارتش در سایة بی ثباتی سیاسی شبه 
همیشگی و کشمکش میان احزاب راستگراء چپ گرا و اسلامگرا بیش از 
پیش تقویت شده است. آزاین رو تحقق کامل دموکراسی در ترکیه مستلزم 
عدم مداخلة ارتش در حوزهٌ سیاست است و این چیزی است که مورد 
قبول نهاد نظامی این کشور نیست. در نتیجه می‌توان گفت که موقعیت 
ویهنهاد نظامی در حوزه سیاست و قیدوبندهای موجود در قلمرو آزادی 
عفیده و بیان و فعالیت سیاسی یکی از موانع مهم پیش روی انضمام ترکیه 


که جمورو سود ۵ ۶۱ 
مانع یاد شده و دیگر موانع داخلی و حارجی موضوع انضمام ترکیه 
به اتحاد اروپا را با ابهامات فراوان مواجه کرده است. برخی از این موانع 
ريشة تاریخی و دینی دارند که زدودن آن نه فقط در میان‌مدت بلکه در 
بلندمدت نیز با دشواریهای فراوان روبروست. در واقع ترکیه مسئولیت 
بخشی از این موانع را بر دوش دارد» زیرا این کشور در حالی که شرایط 
تحقق ناپذیر اتحاد اروپا را مورد سرزنش قرار می‌دهدء خود نیز چندان 
تلاشی برای عملی کردن شرایط یاد شده نظیر تحکیم آزادیها و دموکراسی 
و رعایت حقوق بشر و تلاش همه جانبه برای مهار تورم اقتصادی و 
افزایش جمعیت به‌عمل نمی آورد. نابراین اگرترکها بخواهند به گونه ای 
اندیشه کنند که ملا حظات تاریخی و مخاطرات موجود علیه موجودیت 
نظام سیاسی در حوزه‌های حقوق بشرء دموکراسی و آزادیها بر جسته شود. 
در این صورت باید از تکرار حواستهای خود برای انضمام به اتحاد اروپا 
صرفنظر کنند, زیر نمیتوان بهطور همزمان هم از تحقق شرایط اروپ 
چشم پوشید و هم بر عضویت کامل در این اتحاد پافشاری کرد. 
این مسئله پرسشهای مشروعی در مورد تمایل واقعی برای پیوستن 
به حوزة تمدن غرب مطرح می‌کند. همچنین این پرسش مطرح می شود 
که ایا واقعاً ترکیه موضوع انضمام به اتحاد اروپا را به‌صورت پلا کارد 
سیاسی برایانحراف افکار عمومی از دیگر مسایل داخلی نظیر کشمکش 
سکولا رها و اسلامگراها و بحرانهای خارجی نظیر کشمکش بایونان و 
رقابت با جهان عرب و جهان اسلام در دست گرفته است؟ 


۲ و ز که حور سرداز 

در هر حال و چنانکه در مقدمة این پژوهش مطرح کردیم اروپا در 
مناسبات خود با ترکیه همچنان میراث کشمکش عثمانی -اروپایی را از 
سال ۱۳۵۳ بر دوش دارد. بيانية ان اند اب دم > اش تفر ۲ 
مارس ۱۹۹۷ که در آن تاکید شده بود ارویا در جهت تمدن‌سازی حرکت 
کرده و ترکیه در این پروژه جایگاهی ندارده چیزی جز یک نشانة جمعی 
در چارچوب سریالی از دید گاهها و اظهارات فردی نسبت به نفی 
پیوستگی ترکیه به اروپا به‌دلایل دینی» فرهنگی و تمدنی نیست. . . 


ملاحظات پایانی ۱ 

رویکرد ترکیه به‌سوی اروپا علی رغم سلطة بی چون وچرای 
امپراتوری عثمانی بر بخشهای وسیعی از اروپا طی فرنهای چهاردهم تا 
آستانة قرن بیستم با این هدف نبوده است که ارزشها و تمدن اروپا بر 
رویکرد عمومی ترکیه غلبه کند. حتی نمی توان گفت که در این دوره تعامل 
دو طرف در حوزه تمدن, تعاملی بر پایة باورهای ارزشی بوده است. دولت 
امپراتوری عثمانی در مدت مزبور به‌عنوان بازیگر اصلی و موّثر در صحنة 
اروپا شناخته شده بود. حتی امپراتوری عثمانی در بازی پیمانهای اروپایی 
وارد شده و بعضاأبرخی طرفها را بر برخی دیگر ترجیح داده است. با این 
حال درک متقابل ترکها و اروپاییان بر پایة حصومت استوار بود که بخش 
اعظم ان راعامل دینی تشکیل می داد. 


جنیشهای اصلا ح طلبانه دولت عثمانی که در اواخر قرن هجدهم 


که جپوری سرگدا_ و ۶۳ 
آغاز شده و در دروه زمامداری سلطان محمود دوم و سپس با تصویب 
قانون اساسی در قرن نوزدهم به اوج رسید. در واقع حرکتهایی بود که از 
دیگر جنبشهای اصلاح طلبانة جهان اسلام و جهان عرب برای 
پاسخگویی به نیازهای عصر همراه با حفظ هویت ریشه‌دار دینی و 
ملی شان تأثیر گرفته بود. 0 

بنابراین رویکرد عمومی ترکیه به‌سوی اروپا بدین معنانبود که این 
کشور به‌عنوان بخشی از تمدن غرب شناخته شود. البته دور مصطفی . 
آتاترک را باید استثنا کرد» زیرا وی در زمان اعلام جمهوری در سال ۱۹۲۳ 
و انجام اصلاحات گسترده در جهت «اروپایی شدن ترکیه» در واقع 
رویکرد انضمام همه جانبه به فرب را نمایان کرد آما همین مصطفی کمال 
آتاترک که غربگرایی رابه مفهوم وداع با پيشينة اسلامی ت رکیه فهمیده بود 
توانست میراث سنگین حصومت متقابل ترکیه و اروپا را پشت سر 
بگذارد؛ میرائی که نه تنها با فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۸ از 
میان نرفت» بلکه دو سال بعد یعنی در جریان موافقتنامة سیور در سال 
۰ که ترکیه را حداقل بر روی نقشه قطعه‌قطعه کرد به اوج رسید. 
ازاین رو اشاره به این نکته ضرورت دارد که تمایل آتاترک به اروپا در حد 
الگوپذیری در پاره‌ای مظاهر اجتماعی و حقوقی باقی ماند و عناصر 
ساختاری تمدن اروپا را شامل نشد. درغین حال باید اشاره کرد که اروپا 
در دوران آتاترک نمی توانست الگوی فراگیر و واحدی در همة زمینه ها 
از خود عرضه کندء زیرا در این مرحله اروپا در معرض مدلها و سبکهاق 


۶۴ ۵ زد حون مدز 
مختلف در ساختارهای سیاسی و فکری قرار داشت؛ همان مدلها و 
سبکهایی که در نهایت به فرجام ویرانگر جنگ جهانی دوم رسید. 

تلاش ترکیه برای الگوپذیری از روشهای مدرن غرب پس از جنگ 
جهانی دوم شاهد رشد کیفی بود. همچنین ترکیه چند دهه پس از این 
جنگ به تلاشهای وسیعی برأی برفراری روابط متکی بر ثبات و نظم با 
اروپا دست زد. آنچه به اين تلاش ترکیه کمک کرد این بود که الگوی 
غربی -اروپایی در این مرحله به بلوغ خود در قالب نهادهای تعریف شده 
و در نتیجه به شکل دهی مناسبات مورد نیاز ترکیه با اروپا رسیده بود. در 
همین چارچوب بود که نقش پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و نهاد بازار 
مشترک اروپاب جسته شد. اگر روابط با پیمانناتوبه ترکیه این قرصت را 
داد تا به لحاظ پاره‌ای ملاحظات امنیتی و نظامی به یک عنصر غیرقابل 
چشم پوشی در این پیمان تبدیل شود در موضوع بازار مشترک اروپا 
عوامل بسیار پیچید اقتصادی, سیاسی» جغرافیایی» فزهنگی و دینی در 
هدایت و مدیریت آن دخالت کرد تا آنجا که نه تنها نمی توان نمودار 
رشدیابنده در مناسبات میان ترکیه و بازار مشترک اروپا ملا حظه کرد بلکه 
این روابط با نوسانات شدید مواجه شد که البته نباید در این میان از عامل 
یونان و تردیدهای ترکیه و ملاحظات اروپا در هدایت این روابط به 
بن بست سال ۱۹۹۷ غفلت کرد. 

ترکیه سهم عمده‌ای از ناکامی در پیوستن به‌منظومة اروپا را بر 
دوش دارد, زیرا این کشور به اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای کامل شرایط 


و سکف ۶۵ 
روپ ظیر ملد دموکراسی, حقوق بشرء آزادیهای عمومی و حل فصل 
بحران با یونان و از همه مهمتر حل بحرن اقتصادی تن نداد. 

امایکی از مشکلات فکری ترکیه این بود که اروپاییزه شدن تر کیه 
رایک حرکت میکانیکی صرف تلقی کرد که در شکل عضویت در اتحاد 
اروپا شکل می گیرد. انديشة حاکم بر ترکیه نتوانست بین ماهیت ارویا 
به معنای روشهای دستیابی به پیشرفت و بین عضویت در اتحاد ارویا 
تفکیک قائل شود. بلکه ترکها روی این مسئله که بخشی از خاک 
۱ کشورشان در اروپا واقع است نمی تواند به آنها این حق رابدهد که خود 
رابخشی از تمدن ارویا قلمداد کنند» زیرا ترکهامی‌توانندبی آنکه در قارء 
اروپا باشند. اروپایی تلقی شوند و نیز می توانند در حالی که در قارة اروپا " 
زندگی کنند» اروپایی نباشند. اروپا منظومه ای از مفاهیم و ارزشهاست نه 
مساحتی از جغرافیا یا ساختاری از یک نهاد با اداره. 

از سوی دیگر اروپا نیز بخشی از مسئولیت شکست ترکیه در 
پیوستن به اتحاد اروپا را بر دوش ن دارد» زیرا اتحاد اروپا هرگاه که بحث 
انضمام ترکیه به اتحاد اروپا به‌میان می‌آید. شرط دیگری بر مجموعة 
شرایط قبلی پیش روی انکارا قرار می دهد. این مسئله تا آنجا پیش رفته 
| 
همچنین آروپا تأکنون مشخص نکرده است که ترکیه برای احراز مجموعه 
شرایط پیوستن به اتحاد اروپا چه باید بکند. مضافبر این اظهارات مقامات 


" اروپایی که بر پایه‌های دینی استوار است شک‌وتردیدهای ترکیّه را در 


۶۶ و ز دورو سرگهازس 
مورد اعتبار شرایط اعلام شدء اروپا افزایش داده است. تا انجا که به نظر 
می رسد حتی اگر انکارا همه شرایط اعلام شدهة اروپا را به‌مورد اجرا 
بگذارد» این موضوع در نهایت به‌مانع دینی برخورد می کند. این نکته از 
طریق مقايسة شرایط حاکم بر یونان» اسپانیا و پرتغال در گذشته و شرایط 
اروپای شرقی در حال حاضر هنگام پذیرش عضویت آنها در اتحاد اروپا 
ویاهنگام پذیرش قرار دادن نام آنها در لیست داوطلبان عضویت در این 
اتحاد مورد تاکید قرار می گیرد» زیرا اوضاع آزادیهاه دموکراسی, حقوق 
بشر و شناسایی حقوق اقلیتها در این کشورها در مراحل مختلف و در 
مقایسه با ترکیه برتری چندانی ندارد. بلکه حتی می توان گفت که اوضاع 
ترکیه در مسایل اقتصادی در مقایسه با برحی کشورهای یاد شده بهتر 
۱ است. مثلا هنگامی که اتحاد ارویا از ترکیه می خواهد که بحران خود رابا 
یونان و قبرس حل کند» چنین شرطی در گذشته برای یونان و در 
حال حاضر برای قبرس مظرح نکرده است. مثالهای دیگری نیز در اين . 
زمینه مطرح است. 

در واقع شفاف نبودن شرایط اتحاد اروپا در قبال ترکیه و 
برخوردهای دو کانة این اتحاد با کشورهای داوطلب عضویت از جمله 
عواملی است که ترکها را با ناامیدی فراوان نسبت به اعتبار شرایط اروپا 
مواجه کرده است. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که مانع اصلی در این زمینه 
عامل دینی است؛: 

امروزه و پس از مخالفت قاطع اتحاد اروپا با عضویت ترکیه در 


و که؛ جماوری سرگد_ و ۶۷ 
اجلاس دسامبر 1۹۹۷ ترکیه در حال بازنگری در گزینه‌ها ونحوءٌ‌نگرش 
خود نسبت به‌مقولة پیشرفت بسر می‌برد. بازنگری تاریخ و واقعیتهای 
کنونی از سوی نخبگان سکولار این کشور ممکن است راهپیشرفت ترکیه 
را چه به وسيلة عضویت در اتحاد اروپا همراه با پذیرش لوازم آن و چه 
بدون عضویت در اين منظومه هموار کند. آنچه تاکنون قطعی به نظر 
می رسد آن است که رژیای اروپایی شدن ترکیه پس از ۷۵سال از تأسیس 


جمهوری در این کشور هنوز در معرض تندبادهای شدید قرار دارد. _ 


۸ 9 که مور و سردزن 


اقلینهای دینی و نژادی در ت رکیه 


جمهوری ترکیه که مصطفی کمال آتاترک در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ آن را بنیان 
گذاشت و مرزهای نهایی اش در موافقتنامة بین المللی لوزان به تاریخ ۲۴ 
ژوییه تعیین شد از لحاظ تنوع نژادی و دینی ادامة وت هه ور 
می شود که در دورةُ شش قرن امپراتوری عثمانی تداوم داشت. در واقع 
جمهوری ترکیه وارث ویژگیها و حساسیتها و مخاطره‌ها و احتمالات 
همان دوران بود. 

اما آنچه جمهوری آتاترک را از امپراتوری عثمانی متمایز می کند 
این است که این جمهوری موفق شد قلمرو اقلیتهای شناخته شدهة این 
کشور را محدود کند» زیرا مواد ۲۷ تا ۴۴ موافقتنامة لوزان اقلیتهای دینی 
ترکیه را به گروههای غیراسلامی یعنی مسیحیان و یهودیان و برخی 
فرقه‌های دیگر دینی محدود کرد. ارمنی‌ها و یونانیها نیز به عنوان مسیحیان 
وابسته به اقلیتهای دینی محسوب می شوند. 

کمال آتاترک با این دسته بندی اقلها ترووی اشکارق در باره 


که بجموری سرگّدز _ ۵ ۶٩‏ 
«ملت سازی» و «دولت سازی» به دست آوردء زیرامواففتنامة «سیور» که 
در تاریخ ی ۰ به امضا رسید در چند ماد خود یعنی مواد ۳۷ 
۸ ۱۳۹ روی وجود اقليتها ی نژادی (صرفنظر از اقلیتهای دینی و زبانی) 
تاکید می کند. مضافاً بر این موافقتنامة مزبور از تشکیل یک دولت ارمنی 
مستقل در بخشهایوسیعی از خاک ترکیه که امروزه شرق ترکیه را تشکیل 
می دهد و نیز اعطای خودمختاری به کردها در جنوب شرقی این کشور 
تاره کف آنست: ۱ 

موافقتنامة لوزان عملا پروند؛ موافقتنامة «سیور» را بست و تر کیه 
را بر پایة ساختار جدید جغرافیایی, نژادی و زبانی شناسایی کرد. این 
موافقتنامه فقط یک موضوع را به صورت معلق در ساخت ترکية جدید 
باقی گذاشت و آن اينکه نه تنها وجود اقلیتهای دینی غیرمسلمان را 
به رسمیت شناخت بلکه به این اقلیتها حق داد که امور آموزشی» دینی» 
زبانی و اموال شخصی را در دست داشته باشند. از این گذشته, مادء ۴ 
موافقتنام؛ لوزان گونه‌ای از حمایت و یا «قیمومت»بین المللی رابر حسن 
اجرای بندهای مربوط به اقلیتهای غیرمسلمان در نظر گرفتة است. این 
نکته بدینترتیب آمده است که به اعضای شورای «جامعة ملل» حق داده 
است که توجه شورارابه «هر گونه نقض يا خطر نقض هر یک از تعهدات 
ترکیه» جلب کرده و از اتخاذ تدابیر لا زم بر حسب ضرورت» سخن 
به‌میان آورده است. ۱ 


کمال آتاترک با استفاده از احتیارات ویژه‌ای که به «جمهوری» وی 


۰ ه که مور سرلازی 

داده شد روشهایی به‌منظور انجام اصلاحات ضروری طی مدت 
زمامداری اش تازمان مرگ در سال ۲ به مورد اجرا گذاشت که بعدها 
۱ به «کمالیسم» یا «اتاترکیسم) شناخته شد. 

موافقتدامة لوزان از اقلیتهای دینی غیرمسلمان سخن به‌میان آورده 
است. اما در هیچ یک از مواد خود 5 اقلیتهای مذهبی در 
چارچوب اسلام اشاره نکرده است؛ همان اقلیتهایی که از سوی اکثریت 
حاکم به اندازة اقلیتهای غیرمسلمان تحت فشار و س کوب بودند. در رأس 
اقلیتهای مذهبی ترکیه گروه علویان قرار دارد. علویان بویژه طی قرن 
شانزدهم میلا دی از سوی زمامداران عثمانی به اتهام جانبداری از پادشاهی 
شیعه در ایران در معرض کشتار قرار گرفتند. در حالی که علویان پس از 
این کشتار به‌انزوا گرویدند» آتاترک با تکیه بر گرایش سکولار خحود (که 
طبق فهم وی آتاتر ک مخالف اسلام بود) به علویان فرصت داد تا فعالیتهای 
خود رااز سر گرفته و مشارکت خود را در جمهوری جدید تحقق دهند. 
علویان آمادگی خود را برای پیوستن به رویکردهای جدید ترکیه اعلام 
کردند» اما سای «گرایش سنّی مذهب» دوران عثمانی در تعامل با 
غیرمسلمانان همچنان بر روابط میان نهادهای نظام سکولار و علویان 
سنگینی می کرد؛ به گونه‌ای که سکولا رهای ترک به‌همان اندازه که در 
برخورد با جناحهای اسلامی افراطی عمل می کردندء به‌همان اندازه در 
برخورد با علویان» اسلامی سخت گیری می کردند. در نتیجه پیروان طايفة 
علویان عملا از مشارکت در نهادهای دولتی بویژه در مراکز حساس امنیتی 


ز که؛بیوری سر گدا_ ۵ ۷۲۱ 
و نظامی بازماندند. بدینترتیب علویان به ذخیره‌ای برای احزاب سکولا ر 
چپ تبدیل شدند که در انتخابات به رأی آنها در کشمکشهای سیاسی 
این واقعیت تلخ به تدریج وضعیت ناگواری پیدا کرد و علویان 
آرام ارام و درسالهای نخستین دهة هفتاد میلا دی جاره‌ای جز ابراز «هویت 
علوی» خود نداشتند. این گرایش در دهة هشتاد شتاب بیشتری گرفت که 
روند آن تاکنون ادامه دارد. ِ 
در واقع «مسئله علویان» در ت رکیه یکی از بر جسته ترین نشانه‌های 
شکافهای مذهبی و عامل مهم در روابط میان اسلا مگرایان و ویژگی چند 
فرهنگی جامعة ترکیه محسوب می شود و همین عامل یکی از موانع مهم 
پیش روی اسلامگرایان بویژه از منظر احتمال دستیابی آنها به قدرت 
به شمار می رود. ۱ ۱ ۱ 
کمالآتاترک از طریق موافقتنامة لوزان موفق شد ملت ترکیه راب 
(وحدت نوادی» تعریف کند. و از آنجا که موافقتنامة «لوزان» برخلاف 
موافقتنامة (سیور» از شناسایی اقلیتهای نژادی غیرترک يا حتی اشاره 
به وجود آنها خودداری کرده اتاترک موفق شد مفهوم واحدی از نژاد در 
شکل «نخاد ترکی» تحمیل کند و همة قومیتهای ساکن اراضی ترکیه را 
به لحاظ زبانی و فرهنگی در چارچوب نژاد ترک تعریف کند. بدینترتیب 
قومیتهای کوچک اهمیت خود را از دست دادند. آتاترک با طرح شعار 


«خحوشا به حال کسی که حود راترک می داند» در وأقم مفهوم دگرپذیری 


۷۲ زد موی سردز 
رارد کرد و همه قومیتهای کوچک نژادی را از ابراز هویت خود و از حفظ 
زبان اصلی و از گشایش مدارس و دانشگاههای ویژه و از راه‌اندازی 
شبکه‌های رسانه‌ای به زبان اصلی خود منع کرد. از دید گاه «کمالیسم» همة 
ساکنان ترکیه هم به لحاظ زبانی و فرهنگی و هم به لحاظ ريشة تاریخی 
ترک محسوب می شدند. 
سیاستهایی از این دست در قبال اقلیتهای نژادی تر کیه بدون وقوع 
بحران و ناآرامی نبود. چرا که کافی است به واکنشهای اقلیت کرد اشاره 
شود که اکنون جمعیت آن به سادگی به یک پنجم ترکیه یعنی حدود ۱۲ 
میلیون تن می رسد. این اقلیت عمدتاً در مناطق جنوب شرقی این کشور 
متمرکز هستند. اقلیت کرد از سال ۱۹۲۵ تاکنون از طریق قیامها و 
هن گوناگون در برابر دولت مرکزی واکنش نشان داده است. 
حزب کارگران کردستان ترکیه از سال ۱۹۸۴ جنگهای چریکی خود را 
علیه نیروهای دولت مرکزی گسترش داده و مبارزهٌ خود را با هدف 
دستیابی به‌استفلال مناطق جنوب شرقی ترکیه و یا حداقل دستیابی به 
وت ام مناطق یاد شده ادامه می دهد. تاکنون و در ساية سلطة 
بی چون وچرای جناح سکولا ر نظامی در جامعة ترکیه به‌نظر نمی رسد 
جناحهای سیاسی اصلی این کشور چه سکولار و چپ و راست و چه 
اسلامگرا بتوانند موضوع اعطای حقوق فرهنگی کُردها را مطرح کنند. 
ازاین رو مسئلة کردها به مثابة یک اقلیت نژادی با حجم بالاای جمعیتی و 
همچنین موضوع ناآرامیها و بی ثباتی مداوم ناشی از فعالیت حزب 


َ نوبز 5 _ و ۷۳ 
کارگران کردستان, به یکی از عوامل شکنندة جامعة ترکیه و بلکه نظام 
سیاسی ترکیه تبدیل شده است. در واقع آيندة نظام سیاسی این کشور تا 
حدود زیادی به چگونگی حل وفصل بحران ریشه‌دار کردها وابسته است. 

بروز و ظهور دو مسئلة کردها و علویان جدا از دیگر بحرانهای 
۱ نژادیء دینی و مذهبی نقش ویرانگر بحران اقلیتها را در جامعه ترکیه 
به نمایش گذاشته است. بویژه آنکه امروزه گرایش به ناسیونالیسم و رواج 
حقوق بشر پس از فروپاشی اتحاد شوروی افزایش پیدا کرده است. مثلا 
اگر ارمنستان به عنوان یک نمونه در سال ۱۹۹۱ به یک کشور مستقل (پس 
از فروپاشی اتحاد شوروی) تبدیل شده نباید از یاد برد که این تحول از 
نشانه‌های مهم بازتولید بحران ارمنستان از زاوية ثرکی محسوب می شود 
که در شکل تجدید دعاوی ارضی ارمنی‌ها در مورد بخشهایی از خاک 
ترکیه نظیر مناطق قارس و وان واردخان و مناطق مجاور ظهور کرده است؛ 
بویژه آنکه اکثریت ارمنی‌های ساکن لبنان و سوریه و دیگر مناطق 
مهاجرپذیر اروپا از مناطقی مهاجرت کردند که به لحاظ تاریخی مورد 
اختلا ف ترکیه و ارمنستان بوده است. 
موضوع اقلیت یونانی حداقل از زاوية دینی و در درجة بعدی از 
زاوية حقوقی به لحاظ تاثی رگذاری روی روابط ترکیه و یونان کمتر از دیگر 
بحرانهای اقلیتها در ترکیه نیست. یونان می کوشد وضعیت قانونی نهاد 
مسیحیان ارتد کس جهان را که در منطقَة «وینیر» در استامبول ترکیه قرار 
دارد, به جایگاهی مشابه واتیکان تبدیل کند. معنای این کوشش ونان از ۱ 


۶۴ ه که بحهوری سود 
دید گاه ترکیه, ایجاد دولت در دولت است. 
کمالیسم از سال ۱۹۲۳ تاکنون موفق شده است از تبدیل شدن ‏ 
اوضاع اقلیتهای دینی» مذهبی و نژادی ترکیه به‌عامل ویرانگر ساختار 
اجتماعی و نظام سیاسی ممانعت کند. اما واقعیتهای موجود و رویدادهای 
این کشور طی مدت یاد شده به وضوح نشان می دهد که مسئلة اقلیتهاء و 
آگاهی فزاینده پیروان آنها در با؛ هویت و شخصیت خود تلاش برای 
ابراز این هویت به یکی از عوامل فشار علیه نظام سیاسی ترکیه و 
ساعتارهای ایدئولوژیک کمالیسم تبدیل شده است. ازاین رو بحث بر سر 
یافتن راهکارهای جدید به منظور برقراری پیوند میان آرمانهای اقلیتهای 
نژادی» دینی و مذهبی و پاسداری از تمامیت ارضی و وحدت ملی تر کیه. 
شدت گرفته است. اگر نظام سیاسی انکارا نتواند فرمولهای نوین و مدرنی 
برای هضم واقعیتهای موجود اقليتها سامان دهد موضوع افلیتها در 
معرض احتمالاتی است که آسیب پذیری ساختارهای ایدئولوژیک 
نظریه‌های کمال آتاترک و جانشینان وی از حداقلهای آن خواهد بود. 


الف. اقلیتهای دینی و مذهبی 
۱ علویان 

در حالی که مسلمانان 4٩‏ درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند» 
روابط طایفه علویان با رژیم سکولا ر نمونه ای منحصر به فرد و در 
عین حال پیچیده محسوب می شود. روابط علویان با اکثریت اهل سنت 


۱ ز که حور سرد( ه ۷۵ 
ترکیه نیز دارای همین ویژگی است. قرار دادن علویان در شمار اقلیتهای 
ترکیه صحیح نیست» زیرا مطابق ب رآوردها جمعیت این طایفه به حدود ۲۰ 
میلیون می‌رسد. علویان عمدتاً در ۳ گروه نزادی عرب» کرد و ترک 
دسته بندی می شوند. علویان عرب در ت رکیه «نصیریها» نامیده می شوند و 
جمعیت آنها به حدود ۰ هزار نفر می رسد که بخش اعظم این جمعیت 
در ایالت اسکندرون زندگی می کنند. بقیه در ایالت ازنه (۳۰ هزار نفر) و 
مرسین (۱۲ هزار نفر) و گروههای کوچکی از آنان در استامبول و انکارا ۱ 
زندگی می کنند. عربی زبان مادری علویان عرب محسوب می‌شود. 

علویان کرد تقریباً ۳۰ درصد جمعیت کُردها ویک پنجم کل علویان 
ترکیه یعنی حدود ۴میلیون نفر را تشکیل می دهند. مناطق زندگی آنها در 
یالاات میانی و جنوب شرقی آناتولی بویژه بینگول و تونجیلی و ارزنجان 
و سیواس و یوزگات و ایلازیگ و ملائیا و قهرمان مراش و قیصری و شو 
روم است. زبان کُردی» زبان اصلی علویان کرد محسوب می شود اما 
پاره ای از آنان به‌زبان زازایی تکلم می کنند. علویان ثرک که در ترکیه 
«هاتای» نامیده می شوند عمدتاًدر مناطق جغرافیایی به هم پیوسته زند گی 
می کنند که آناتولی داخلی و امتداد غربی آن را تشکیل می دهد. اقلیتی از 
ی ی ی و 
توگات. یوزگات. نیوی شهر شوروم اماسیاء قهرمان مراش و ارزنجان 
اکثریت علویان ترک را در خود جای داده‌اند. برای علویان ترک نامهای 
متعددی به کار می رود. از جمله قزل‌باش. همچنین نامهای محلی دیگری 


9۶ هبو و سردز 

بر حسب مناطق شکونتی برای علویان رک به کار می رود. البته اصطلا ح 
«علوی» در آمارهای رسمی ترکیه وجود ندارد. ازاین رو جمعیت آنان 
به منابع بر آورد کننده بازمی گردد. برحی منابع می گویند جمعیت علویان 
۱۰-۴ میلیون نفر است. اما رقم نسبتاً دقیق ۱۸-۲۰ میلیون نفر را نشان - 
می‌دهد. علویان خود معتقدند که جمعیت شان به ۲۵میلیون نفر می رسد. 


باورهای دینی علویان 

علویان ترکیه از آغاز قرن شانزدهم میلادی همواره در معرض 

فشار نیروهای عثمانی قرار داشتند. ازاین رو اطلاعات مربوط به‌باورهای 
دینی این طایفه مبهم و نامشخص بوده است» اما صوفی گرای بزرگ حاج 
بکتاش در باورهای مذهبی علویان جایگاه محوری داشته است. وی (۱۲۷۱ 
- ۱۲۱۰ میلا دی) هنگامی که به آناتولی قدم گذاشت باورهای علوی را به 
این خطه وارد کرد. اکنون در مورد علویان ترکیه نمی توان بدون توجه 
به انديشه های بکتاش سخن به‌میان آورد. البته علویان ترکیه به گونه ای 
آشکار با اندیشه‌های مذهبی شيع؛ ائنی عشری اشتراک‌نظر دارند» اما 
پنهان کاری و تقیه در عبادات و سلوک دینی مدل جدیدی از آیینهای دینی 
به وجود آورد که چندان شباهتی به عبادات اسلامیان ندارد. 
(بیت المجمع) یا ابیت الا جتماع» در واقع برای علویان مانند مسجد برای 

مسلمانان محسوبت می‌شود. آنها در این مکانها به‌عبادت می پر دازند. 


ز که جموری سرد( ۵ ۷۷ 
جمهوری و آفتابی شدن علویان 
علویان در تاریخ سیاسی دولت عثمانی از پیروان و مدافعان دولت 

شیعی صفویان در ایران محسوب شدند. ازاین رو آنان در واقع قربانی 
کشمکشهای صفوی -عثمانی در آغاز قرن شانزدهم میلا دی شدند» زیرا 
سلطان با یزید دوم و سلیم اول علویان را متهم به پیروی از صفویان کرد و 
در سالهای ۱۵۱۱-۱۵۱۳ آنها را از دم تیغ شمشیر گذراند. علویان از 
" همان‌زمان زندگی مخفی راشروع کرده و درونگرایی را پیشه کردند. این 
وضعیت تا زمان اعلام جنگ آزادیبخش ملی به رهبری کمال آتاترک در 
سالهای ۱۹۱۸-۱۹۲۳ ادامه پیدا کر جنگ آزادیبخش ملی ترکیه با اعلام 
۱ جمهوری و تعیین مرزهای جدید این کشور خاتمه یافت. ۱ 

اعلام نظام جمهوری و سپس اصلا حات کمال آتاترک که بر پایة 
سکولا ریسم صورت گرفت از سوی علویان ترکیه مورد استقبال قرار 
گرفت. زیرا آنها این تحولات را فرصتی طلایی برای آفتابی شدن خود 
پس از چهار قرن سر کوب دانستند. بدینترتیب علویان ترکیه به یکی از 
پایه‌های مهم نظام جمهوری سکولار این کشور تبدیل شدند. درست 
به همین دلیل است که علویان تر کیه درتهمة مناسبتها و در کنار عکسهای 
مام علی و حاجی بکتاش» عکس مصطفی کمال آتاترک را نیز نصب 
سس 


۷۸ ه که حور مدز 
ادامة احتیاط 

با این حال و علی رغم بهبود وضعیت علویان در دورة جمهوری؛ 
سیاست احتیاط و محافظه کاری علویان در برابر قدرت سیاسی تر کیه ادامه 
پیدا کرد آنها از مسئولیتهای اداری مهم حدذف می شدند. البته فاصلة آنها 
از غرب ترکیه و شهرهای بزرگ نظیر استامبول و انکارا یکی از عوامل 
اصلی این وضعیت محسوب می‌شود. بهبود روابط نظام سیاسی يا عدم 
بهبود آن با جناحهای اسلا مگرایکی از معیارهای مهم بهبود مناسبات میان 
دولت و علویان ترکیه به شمار می رود. در این میان علویان از تقویت روابط 
دولت با اسلامگراهای این کشور نگران می‌شوند. این نگرانی بویژه در 
دههٌ ینجاه میلادی و در دور نخست وزیری عدنان مندریس و دیگر 
دولتهای اثتلافی که حزب سلامت ملی به‌رهبری نجم الدین اربکان در 
آنها شرکت می کرد تشدید می شد. 

نظام سیاسی ترکیه از یک سو فشارهای سکولاریستی خود را بر 
روی جناحهای اسلامی تشدید می‌کرد و از سوی دیگر و به‌صورت 
همزمان با علویان از موضع گرایش اسلامی سنی گرا برخورد می کرد. 
بدینترتیب علویان ترکیه به این نتیجه رسیده بودند که آنها از شهروندان 
درجه دو محسوب می شوند. فراتر از این باید گفت که در اواخر دهة هفتاد 
و نیمه اول ده هشتاد میلا دی اقدامات خشونت آمیز علیه علویان ترکیه 
افزایش بافت که در نتیجه تعداد فراوانی کشته در صفوف علویان برجای 


ز که بحیوری سرگّد ه ۷۹ 

نشلنه رفت. 
کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ در کشور ترکیه برای علویان این کشور 
یک روز سیاه به‌شمار می رود زیرا نظامیان جدید این کشور در چارچجوب 
یی ک ان تاکن ی گرا تتریی مو آدف تزا دوس از این 
کشور اجباری کردند. اين اقدام با مصوبة سال ۱۹۸۲ شکل قانونی تری 
به ود گرفت که اجرای آن تاکنون ادامه دارد. نظامیان ترکیه همچنین در 
مناطق علوی‌نشین مساجد را بازسازی کردند. در واقع تحولا ت ناشی از 
کودتای ۰ احزاب چپ گرای سکولار را تحت فشار قرار داد. این 
فشارها به صورت مستقیم علویان را که پایگاه اصلی این احزاب راتشکیل 


می دهند تحت تأثیر قرار داد. 


بیانیة علویان 
صفوف علویان محسوب می شود. در اين میان آنچه بعدها به عنوان «بيانية 
بار موضوع بحران علویان در ترکیه به‌صورت شجاعانه و کم نظیر مطرح 


ده 


-علویان یک گرایش اسلامی در ترکیه به شمار می رود. 


۰ ه ز که حور مدز 

-در ترکیه ۲۰ میلیون از پیروان علویان زندگی می کنند. 

-مسلمانان سنی مذهب اطلاعات چندانی از علویان تر کیه ندارند. 
رفتار آنهاباپیشداوری و شایعه همراه است که از دوران امپراتوری عنمانی 
به ارث مانده است. اندیشه های مربوط به امپراتوری عثمانی نباید در عصر 
مدرن بازتولید شود. 

ریاست امور دینی در ترکیه فقط اسلام سنی گرا را نمایندگی 
مک 

- دولت ترکیه وجود علویان را در این کشور نادیده می‌گیرد و 
به گونه ای رفتار می کند که گویی کشور ترکیه سنی مذهب است, در 
حالی که یک سوم اتباع این کشور از علویان هستند. ۱ 

با تأسیس نظام جمهوری در ترکیه» سکوب علویان در این کشور 
خاتمه یافت. اما فشارهای روانی» سیاسی و اجتماعی همچنان ادامه داشته 
است؛ ا آنجا که غلویان نمی توانند از حق خود در آزادی اندیشه و 
اعتقادات دینی و باورهای شخصی که منشور حقوق بشر و ماد ۲۴قانون 
اساسی ترکیه آن را تضمین کرده بهره‌مند شوند. 

-رسانه‌های گروهی ترکیه اطلاعات چندانی از علویان این کشور 
۱۳ آنان؛ اعیاد. ادبیات و دیگر میراث فرهنگی آنان منتشر 
نمی کنند. 

-دولت باید ریاست امور دینی این کشور را از احداث مساجد در 
روستاهای علوی‌نشین وی اعزامامام جماعت به ان مساجد رامنم کند. 


که ,ورن سرد ه ۸۱ 
- تبلیغات علیه علویان در مدارس زیاد است. مواد درسی دینی 
اجباری باید از مدارس حذف شود زیرا این گرایش با اصل سکولار بودن 
دو لت تضاد دارد. 
اززمان انتشار بيانية مزبور» علونان ترکیه به اقدامهای متنوع برای 
طرح مشکلات خود و شفاف کردن آن مبادرت کردند. 0 از 
اظهارنظرهای مذهبی مقامات بلندپاية دولتی و از جمله تورگوت اوزال 
رییس جمهور فقید ترکیه, علویان رادر تشدید اقدامات یاد شده یاری کرد. 
تورگوت اوزال در آغاز سال ۱۹۹۰ و در قبال ورود تانکهای ارتش اتحاد 
شوروی به‌باکو پایتخت آذربایجان موضع مذهیی گرفت و در واکنش 
به مقابله تانکهای شوروی با قیام آذریها گفت: «آنها شیعه مذهب هستند و 
ماسنی مذهب» عزالدین دوگان ۳4 از اندیشمندان سرشناس علویان در 
این زمینه می گوید: «اوزال با اتخاذ این موضع در واقع از ناتوانی خود برای 
اداره کردن جمهوری ترکیه پرده برمی دارد 6 تخمال فستر کی قیگر از 
اندیشمندان علویان حاطرنشان می کند که نادیده گرفتن موقعیت علویان 
بعد از کودتای ۰ هیچ گاه در این کشور سابقه نداشته است. 


تجدید حیات علویان 

۰ در سالهای اخیر موج تاسشتن نهادهای تقویت کنندءه فرهنگ 
" علویان ترکیه به راه افتاده است و ان نشان دهنده بالا رفتن آگاهیهای 
علویان و تمایل آنهابه حضور بٍ نی در تا ما سمی اعتراعر. 


۲ و ز که حور سر دز 
ترکیه است. 

مطالبات علویان به‌صورت آشکار در بيانية مشترک گروههای 
مدنی علوی که به تاریخ ۱۹۹۲/۸۰/۳۰ منتشر شد انعکاس پیدا کرد. در این 
بیانیه محورهای زیر مورد ملا حظه قرار گرفت: 

لغو ایدئولوژی سنی‌مذهب دولت و سکولار کردن گرایش 
حکومت. 

-پایان دادن به نظارت دولت موی هن و شا کون مزا شب 
در آمور داخلی خود و در نتیجه قطع بودجة دولتی ریاست امور دینی این 
کشور. این گرایش می تواند به وفاق ملی کمک کند. 

-مفهوم سکولا ر دولت باید در عمل و به‌ صورت کامل اجراشود 
و با اندیشه‌های مغایر سکولا ریسم مبارزه شود. این یکی از راههای مهم 
یتشاد کات رای ک انست: 

.آموزشهای مذهبی سنی گرا در مدارس باید لغو شود تاوفاق ملی 
تت 

لو مواد مغایر سکولاریسم ومفهوم جامعمدنی از قانون اساسی 
ترکیه. 

- پایان دادن به ممنوعیت فعالیت سیاسی نهادهای مدنی و 
گروههای دانشجویی و دانشمندان و کارگران. 

-پایان دادن به انحصار قدرت در دست نژاد ویژه و توسعهة دامنة 


حقوق شهروندی. 


که؟موری سرد ۸۳ 


استقلال خواهی علویان 

به نظر می رسد خواست قانونی کردن «خانه‌های جمع» یعنی مراکز 
عبادت علویان یا پذیرش نماینده آنها در ریاست امور دینی و یا ایجاد 
ریاست ویژه برای نظارت بر امور دینی مخصوص علویان و نیز لغو مواد 
درسی دینی در مدارس علویان از مهمترین مطالبات علویان ترکیه به شمار 
می رود. ۱ ۲ 

نگاه جناحهای غیرعلوی در قبال ریاست امور دینی ترکیه چه آنها 
که گرایش صوفی گرایانه دارند و چه جناحهای سیاسی روی این نکته 
اشتراک‌نظر دارند که علویان ترکیه رانمی توان در شمار مذاهب این کشور 
ویاحتی در شماریکی از مذاهب اسلامی قرار داد. این در حالی است که 
دولت سکولار ترکیه پیش از تمایل به اجرای خواستها و مطالبات علویان 
از یأس این طایفه استفاده می کند. 

محمدنوری ایلماز رئیس امور دینی تزکیه در مورد اجازه یافتن 
علویان برای انتخاب یک نماینده در ریاست امور دینی می گوید: «ریاست 
امور دینی از مذهب ویژه‌ای حمایت نمی کند, بلکه این ریاست اسللام را 
نمایندگی می کند. و همان طور که ریاست امور دینی با افراد به صورت 


ویژه تعامل نمی کند بنابراین به مطالبات ويرهٌ افراد نیز توجه چندانی 


۸۴ و زکهجپورو سره 
نمی کند.» (روزنامةٌ ملیت. 1۹۹۴/۱۷۱۵) ایلماز در همین گفت وگو از 
شناسایی علویان به‌عنوان یک مذهب يا دین خودداری کرده و می گوید: . 
«اين مدعا که آنها [علویان] در آناتو لی امتداد مبارزة سیاسی ۴۰۰ سال قبل 
به شمار می روند در کشور ما ارزش چندانی ندارد. ما بر این باور هستیم 
که چهرة علویان ترکیه که روشنفکران آنها کوشش می‌کنند آن را در 
رسانه‌های گروهی برجسته کنند. چندان صحیح نیست. تلاش برای نشان 
دادن اينکه علویان یک دین یا مذهب جدید هستند و طرح این خواست 
که باید مشکل پیروان آن حل وفصل شود نشان دهندء عدم شناخت 
تاریخچهة علویان در ترکیه است.» همچنین یکی از مجلات ریاست امور 
دینی ترکیه در یکی از شماره‌های خود به شدت از علویان انتقاد کرد: 
(می گویند علویان باید در ریاست امور دینی نماینده داشته باشند» این 
انديشه بسیار خطاآلود است. مگر علویان دین هستند؟ خیر. مگر آنها 
کی کر تاه ات و هت ؟ شس وان 
چرا و چگونه آنها می خواهند نماینده داشته باشند؟؛ 

یکی از امامان جماعت یکی از مساجد تر کیه به‌همین شیوه سخن 
می گوید: «چیزی به نام علویان وجود ندارد. آنها شهروندان ترک هستند. 
چنین مذهبی وجود ندارد جمعیت آنها نیز از هفت میلیون تجاوز 
نمی کند.» یکی دیگر از روحانیون می گوید: «چیزی به‌نام علویان وجود 
ندارد. همه مسلمان هستند حتی جمهوری اول نیز مطابق صفحذ اول قانون 


اساسی اسلا می بو د.) 


که حور سرگّدل ۵ ۸۵ 
دید گاه حزب اسلامی رفاه چندان اختلافی با دید گاه ریاست امور 
دینی ندارد» زیرا عبداللطیف شینیر نمایندء پارلمان و وزیر سابق کابينة 
ترکیه اماکن عبادی علویان را «مراکز تفریحی» می داند و جنبش علویان را 
(مذهب» نمی داند. از دید گاه وی بنابراین علویان نمی توانند در 0 
امو ردینی نماینده داشته باشند. 
با این حال حزب رفاه همواره تلاش می کند بدنة مردمی علویان 
را به طرف خود جلب کند» زیرا علویان در برابر نفوذ دیگر جریانهای 
اسلامی در میان خود سرسختی نشان می‌دهند. به استثنای چناد نمونة 
محدود از انضمام چند شهردار علوی و دیگران به حزب رفاه» جانبداری 
سنتی علویان عمدتأٌبه سو داحزاب سکول ربویژه حزب جمهوری خواه 
ملت بوده است. اما تکرار رویدادهای خونین علیه علویان در منطقة 
سیواس در سال ۱۹۹۳ و در حومه «غازی عنمان پاشا» در استامبول در سال 
۵ آنهم در سایة دولتهای اثتلافی با عضویت حزب جمهوری خواه 
ملّت که طی آن برحی محافل دولتی به دخالت در این رویدادها متهم 
شدند» برای علویان شوک آور بود. تا آنجا که علویان دلبستگی سنتی خود 
رابه احزاب چپ سکولا ر تغییر داده وبه جست وجوی گزینه های دیگر 
پرداختند. بدینترتیب و برای نخستین بار در تاریخ ترکیه احزابی شکل 
گرفتند که مدعی جانبداری از علویان و نمایندگی هویت و مطالبات و 
آرمانهای آنها بودند. البته هنوز نمی‌توان در مورد امکان موفقیت این 
احزاب در جلب موافقت و حمایت بدنة مردمی علویان بویژه با توجه 


۸۶ و زد حور سیگهزن 
به سابقة سنتی حمایت علویان از احزاب چپ سکولار ترکیه اظهارنظر 
قطعی کرد. 

در سطوح رسمی نیز باید گفت که بخش اعظم مسئولان دولت 
ترکیه با احتیاط بسیار شدید با «موج بیداری علویان» برخورد می کنند. از 
یک‌سو آنها سکولارهایی هستند که آرای علویان را منبع مهمی برای 
پیشتیبانی از سکولا ریسم ترکیه می دانند و از سوی دیگر آنها نمی توانند 
خوذ را از ذهنیت مذهب اهل سنت که از بشغوانة قرنها سلطه در ترکیه 
برخوردار است. رهایی یابند. دولت و اخزاب شرکت کننده در آن به اندازة 
قدرت اسلا مگرایان, به علویان و مطالبات نها نزدیک می شوند و هر چه 
خحطر اسلا مگرایان کمرنگ می شود از علویان فاصلة بیشتری پیدا می کنند. 
به عبات دیگر نظام سیاسی ترکیه علویان را وسیله ای می‌بیند که به‌هنگام 
نیاز بویژه هنگام بروز ضرورت صف آرایی در برابر اسلا مگرایان به آنها 
متوسل می‌شود. ازاین رو احزاب سیاسی ترکیه بویژه آنها که از دهة نود 
میلادی به‌بعد در قدرت مشارکت می کردند» تلاشهای فراوانی برای 
۱ نزدیک شدن به علویان از خود نشان می دادند. مقامات رسمی و از میان 
آنها سلیمان دمیرل رییس جمهور پیشین برای نخستین بار در تاریخ ترکیه 
در مراسم علوی حاح بکتاش که در تاریخ ۱۹۹۴ برگزار شد شرکت کردند. 
همچنین برخی وزرای کابينة دولت خواهان تحقق برخی مطالبات علویان 
از جمله قانونی کردن مراکز عبادی آنها و گشایش مراکز آموزشی دینی 


برای تربیت کادر مذهبی روحانیون علوی و در نتیجه و به گفتة یکی از 


که ورن سردا ۰ ۸۷ 
رهبران حزب راه مستقیم (تصحیح حطای گذشته» شدند. در دوران 
نخست وزیری مسعود ایلماز نیز دولت ترکیه بخشی از بودجة دولت را 
به برخحی جمعیتهای علوی اختصاص داد. در واقع «مسئلة علویان» ترکیه 
در کنار مسثلة کُردها و کشمکش سکولا رها و اسلا مگرایان و مشکلات 
اقتصادی و منطقه ای بند مهم دیگری به فهرست مسایل سرنوشت ساز این 
کشور می افزاید. اهمیت مسئلة علویان در ترکیه در این نکته نهفته است 
که آنها یک جریان ريشه‌دار در جامعة این کشور به شمار می‌رود که 
دولتهای ترکیه و الگوی بنکولا ریسم در طول بیش از هفت دهه 
نتوانسته اند آن را از میان برده و یا مخاطرات آن را کاهش دهند. بدینترتیب 
می‌توان گفت که دشواری و سرسختی این مسئله ممکن است در آینده و 
به‌هنگام وقوع رویاروییهای احتمالی میان طرفهای درگیر در این مسئله 
خود را نشان دهد و در نتیجه و در اثر روند تحولات مسئلة علویان 
بخشهای قبلتوجهی از چهرة دوات و جامعه و موجودیت نظام وبلک ۱ 
ایندهٌ ترکیه ترسیم خواهد شد. 


۲. بهودیان 

ارزیابیهای سال ۱۹۹۲ نشان می دهد که جمعیت اقلیت بهودیان 
ترکیه از ۲۵ هزار نفر فراتر نمی رود. با این حال مسئلة روابط بهودیان این 
کشوربا حوزة قدرت در ترکیه از زمان مهاجرت آنها از اسپانیابه امپراتوری 
عثمانی در سال ۱۴۹۲ مورد توجه پژوهشگران تاریخ بوده است. گفته 


۸ زد مور مدز 
می شود نقش بهودیان در پاره‌ای از ایستگاههای مهم و تاریخی دوران 
معاصر تر کیه تعیین کننده بوده است. تأسیس دولت اسراییل در سال ۱۹۴۸ 
به یهودیان ترکیه نیروی اضافی بخشيد تا نیروی اقتصادی و رسانه‌ای 
پیشین خود را تقویت کنند. اگرچه این نقش همواره به صورت پنهان بوده ۱ 
است. اما شروع مذاکرات صلح اعراب و اسراییل در مادرید و در سال ‏ 
۱ م تحولات پیش از آن‌یویژه مذاکرات فلسطینیها و اسراییل و به طور 
ی شناسایی ضمنی اسراییل از سوی فلسطینیها در سال ۱۹۸۸ به 
بهودیان ترکیه امکان داد از محافظه کاری خود خارج شوند و به حوزة 
فعالیتهای آشکار منتقل شوند. این وضعیت تاکنون ادامه دارد. 

۱ اکثریت قریب به اتفاق بهودیان دور امپراتوری عثمانی در سال 
۲ و در پی فروپاشی اندلس به‌دست مسیحیان کاتولیک از اسپانیا به 
ترکیه مهاجرت کردند. داد گاههای تفتیش عفاید مسیحیان بهودیان را در 
انتخاب پذیرش مسیحیت و یا ترک سرزمین اسپانیا آزاد گذاشتند. بخشی 
از بهودیان-حدود یکصد هزار تن -ترجیح دادند به دولت عثمانی و به‌طور 
مشخص به استامبول مهاجرت کنند. آنها به دلیل آشنایی با زبانهای 
خارجی و خبرگی در فعالیتهای پولی و اقتصادی به‌ صورت فعال در حیات 
اجتماعی ترکیه مشارکت کردند. تا آنجا که برخی از آنان به‌مراکز مهم 
اداری دست يافتند. یهودیان ترکیه در طول قرنها و بر حلاف وضعیت 
همکیشان خود در دیگر کشورهای اروپایی در ساية آزادی و تیامح 


زندگی کردند» اما باشروع جنبش بازگشت به اسرزمین موعود» در میان 


دورو سرد( و ۸۹ 
یهودیان در آغاز قرن هفدهم. نقش بهودیان ترکیه در مراکز مهم اداری رو 
ات ات ات ان خن یت ی 0 
افزایش گذارد. 

با تشدید فعالیت صهیونیستها حول مسئلة بازگشت به فلسطین 
بویژه از نیمه‌های قرن نوزدهم. بهودیان ترکیه نقش مهمی در جنبش 
" اتحاد ترقیخواه» که با هدف سرنگونی نظام سلطنتی عثمانی شکل گرفته 
بود ایفا کردند. فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ اول جهانی» 
شرط نخستین اجرای «وعدءبالفور» در تأسیس کشور یهودیان در فلسطین 
تلقی می شود. اعلام جمهوری در ترکیه در.سال ۱۹۲۳ بر اقلیتهای 
غیر مسلمان ٍ یعنی ارمنی هاء یونانیها و یهودیان تأثیر منفی گذارد» زیرا آنچه 
بعدهابه نام «مالیات ثروت» معروف شد در مورد این اقليتها و به‌میزان "۷ 
درصد برای هر نفر اعمال شد. این مسئله منجر به ظهور پدیدة فقر در میان 
قلیتها و در نهایت مهاجرت به خارج شد. بهودیان از جمله این اقلیتها 
بودند که جمعیت آنها در آستانة تشکیل دولت 1 به حدود ۳۰ هزار 
نفر رسید. این در حالی است که جمعیت بهودیان ترکیه در سال ۱۹۲۷ به 


۰هزار نفر می رسید. نا تأسیس دولت اسراییل بخشی از بهودیان ترکیه  .‏ 


مهاجرت کردند. اما مسثلة اعمال «مالیات ثروت» مانع از ادامة نقش 
محوری بهودیان تر کیه در اقتصاداین کشور نشد. آنها از ده چهل میلادی 
ید طولایی در صنایع نساجیء کاچو» جوزاب» حریر» و صنایع چرمی 
داشتند. بهودیان تر کیه همچنین در صنایع اتومبیل سازی» مواد شیمیایی و 


.۹ زکه؛ مور سرگدزس 

دارو و رسانه‌ها و لباسهای آماده پیشتاز بودند. این نقش یهودیان در شرایط 
کنونی نیز ادامه دارد. در میان بازرگانان سرشناس بهودی در ترکیه نامهایی 
چون ژاک قامحی, اسحاق الا تون و ویتالی هاکو دیده می‌شود. سال ۱۹۸۹ 
نقطة عطفی در زندگی بهودیان ترکیه محسوب می شود زیرا آنها در این 
سال از طریق تشکیل «مر کز ۰ ۰ به فعالیتهای آشکار منتقل شدند. «م رکز 
متشه تشه تال فا خرت وان ان اسان بت که 
تأسیس شد. سیاستهای اقتصادی باز تورگوت اوزال نخست وزیر فقید 
ترکیه در زمینه انتقال یهودیان این کشور به فعالیتهای آشکار نقش مهمی 
ایفا کرد. اوزال از طریق جلب حمایتهای لابی بهودیان امریکا تلاش کرد 
روابط خود رابا ایالات متحدة امریکا بهبود بخشد. شرایط جدید موجب 
شد حضور بهودیان در ترکیه بویژه در عرصه های اقتصادی و رسانه‌های 
تصویری و نوشتاری افزایش یابد. مالکیت برحی رسانه‌ها تأثیرگذار ترکیه 
به برخحی محافل یهودی تعلق دارد. همچنین بهودیان خود چند روزنامه و 
مجله به زبان ترکی منتشر می کنند. در این میان هفته‌نامة شالوم بیش از 
"همه خودنمایی می کند. علاوه بر این بهودیان ترکیه موفق شدند جیفی 
۳ فرزند ژاک قامحی سرمایه دار معروف یهودی در انتخابات 
پارلمانی ۱۹۹۵ ترکیه در لیست کاندیداهای حزب راه مستفیم از حوزا 
انتخابية استامبول قرار دهند و به پارلمان بفرستند, اما جیفی قامحی در 
سأل ۱۹۹۷ از حزب راه مستقیم استعفا کرد. وی در اعتراض به خط مشی 
اسلامی دولت نجم‌الدین اربکان که حزب راه مستقیم نیز در آن عضویت 


که؟حمیوری سرد ۵ ٩۱‏ 
داشت از مقام شود کناره گیری کرد. در واقع یهودیان ترکیه در طول 
سالهای ۱۹۶۰ ۱۹۳۵ موفق شدند حدود ٩‏ تن از نمایندگان خود را به 
پارلمان این کشور بفرستند» اما پس از آن بهودیان نتوانستند در پارلمان 
ترکیه عضویت داشته باشند. 

بخش اعظم بهودیان پیروز در انتخابات پارلمانی قبلی از حوزء 
استامبول یعنی مرکز حضور یهودیان درترکیه بودند. آمارها نشان می دهد " 
که حدود ۱۸ هزار نفر یهودی از استامبول زندگی می‌ کنند. شهر ازمیر 
دومین شهر ت رکیه است که خدود ۲هزار نفریهودی در آن زند گی می کنند. 
بهو دیان باقیمانده در شهرهای انکاراء بورصه, داشناک کاله و ادرنه بسر 
میبرند. بهودیان ساکن استامبول عمدتاًدر مناطق نیچان تاچیء چچلی, 
سعادیه, بود گار» هیبلی و بیوک ازه متم رکز هستند. در گذشته هزاران نفر 
یهوردی در مناطق نظیر تراکیاه دیار بکره ماردین» وان و حکاری (جنوب 
شرقی ترکیه) زندگی می کردند» اما پس از سال ۱۹۴۸ همة آنها به اسراییل 
مهاجرت کردند. منطقة بای اوغلو در استامبول مرکز اصلی فعالیتهای 
بازرگانی یهودیان ترکیه به شمار می رود. 

یهودیان هنگام مهاجرت از اسپانیا به ترکیه به زبان یهودی و 
سپانیولی سخن می گفتند. اما کسانی که به این زبانها سخخن می گویند . 
به تدریج رو به کاهش گذارد. تا آنجاکه امروزه حدود ۰ تا ۵ درصد از 
مجموع بهودیان ترکیه با زبانهای مزبور آشنایی دارند. به همین دلیل 
هفته‌نامة شالوم به‌دو زبان بهودی و اسپانیولی منتشر می شود. بهودیان 


٩۲‏ ز دورو سر دز 
ترکیه عمدثآبه زبان ترکی سخن گفته و آن رازبان مادری خود می دانند و 
تنها ۸ درصد از آنان با زبان عبری آشنایی دارند. این مسئله موجب شد 
مراکز آموزشی ویژه‌ای برای آموزش زبان عبری در کنار مدارس بهودیان 
در استامبول تأسیس شود. زبان دوم و سوم یهودیان ترکیه» فرانسوی 9۶ 
درصد) انگلیسی (۴۸ درصد) یونانی (۳۳ درصد) و آلمانی (۳۱ درصد) 
است. تعداد اندکی از آنان که در جنوب شرقی ترکیه زند گی می کردند با 
زبانهای کردی و عربی اشنایی دارند. 

در زمینه دینی» یهودیان ترکیه در میان سه مذهب سفاردیء 
اشکنازی و قرائطی (از یهودیان جزیرة فرم) تقسیم ی بهودیان . 
کنبستهای گوناگونی در استامبول» ازمیر و بورصه دارند. اما مقر راف دیوید 
اسیو بزرگ حاخامهای بهود در استامبول است. 

امروزه بهودیان ترکیه نقش مهمی در نزدیکی این کشور و اسراییل 
یقفا می کنند. این نزدیکی از سال ۱۹۹۶ به فاز همپیمانی ارتقا یافت. 
رسانه‌های گروهی تأثیرگذار آنها ویا رسانه‌های تحت تأثیر آنان در تبیین 
و ترزیج نقاط مشترک اسراییل و ترکیه و در ارائه «الگوی اسراییلی» در 
تکنولوژی و دموکراسی (۵)و نیز در تحسین چهرة اسرایبل در میان افکار 
عمومی مخالف ترکیه که با سیاستهای تجاوزکارانة اسراییل مخالف 
هستند نقش مهمی ایفا می کنند. آنچه بیش از همه جلب توجه می کند این 
است که در حالی که رسانه‌های گروهی به جنبه‌های پیمان نظامی ترکیه ‏ 
و اسراییل تکیه می کنند» فعالیتهای گسترده‌ای در جهت نزدیک کردن 
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روابط سازمانهای مدنی» روابط بازرگانی» فعالیتهای رسانه ای و فکری و 
سازمانهای حرفه‌ای میان دو طرف جریان دارد. همچنین گروههای 
بهودی و مرکز حاخام بزرگ در استامبول پل ارتباطی مقامات ترکیه و 


گروههای فشار بهودی در ایالات متحدة امریکا به شمار می روند. 


۳ بونانیها 

طايفة سوم که در معاهدة لوزان به‌عنوان یک اقلیت مورد شناسایی 
قرار گرفت. طايفة یونانیهاست. به موجب این معاهده طايفة یونانیها از 
حق تأسیس نهادهای مخصوص به خود نظیر کلیسا مدارس و چاپخانه 
برخوردار است» اما کشمکشهای همیشگی یونان و ترکیه که در تاریخ و 
جغرافیا و تمدن ريشه دارد به موجودیت طایفة یونانیها در ترکیه حساسیت 
ویژه بخشیده است. این طایفه بر حسب تحولا ت سیاسی میان یونان و 
ترکیه در معرض فشار قرار گرفته است. این فشارها در پاره‌ای موارد 
موجب شده یونانیهای ترکیه خاک این کشور را ترک گفته و به یونان و , 
دیگر کشورهای اروپایی مهاجرت کنند. مطابق آمارهای موجود هم اکنون 
در ترکیه بین ۵۰ تا ۸۰هزار نفریونانی زند گی می کنند. این در حالی است 
که بر خی منابع جمعیت یونانیهای مقیم تررکیه را فقط ۱۰هزار نفر می دانند. 
بخش اعظم یونانیها در استامیول زندگی می کنند. تعداد محدودی از آنان 
نیز در ازمیر و در سواحل دریای اژه» انکارا و ترابزون مستفرند. 

اکثریت یونانیهای ساکن استامبول در منطقة «گالته» که بر «خلیج» 


۴ که مور سرگدز 

اشراف دارد و در «بای اوغلو» و در جزایر امیران و بودگاز و بیوک ازه و 
منطقة سیاحتی و اشرافی هیبلی متمر کز هستند. چند هزار نفر از آنان نیز 
در جزایر ترکیه در مقابل جزایر یونان نظیر داشناک گاله و گ و کجیه ازه و 
بوزجا ازه زندگی می کنند. یونانیهای مقیم ترکیه همچنان و علی‌رغم 
کاهش تعداد آنهانقش مهمی در بخشهای بازرگانی استامبول ایفا می کنند. 
یونانیهای ترکیه به لحاظ مذهبی به کلیسای ارتدکس که مقر جهانی و 
اصلی آن در منطقة وینیر استامبول واقع است تعلق دارند. اقلیت محدودی 
از آنان نیز به کلیساهای کاتولیک و پرتستان وابسته هستند. در سالهای 
اخیر کشمکشهای سیاسی حادی میان انکارا و آتن بر سر مرجعیت وینیر 
۱ و نقش آن در حیات دینی ارتدکسهای جهان در گرفته است. سقوط 
کمونیسم در اتحاد شوروی سابق و اروپای شرقی و باز گشت قدرتمندانة 
ارتد کسها به روسیه و نیز اتهام ترکیه علیه یونان و روسیه و بلغارستان در 
مورد تشکیل اتضاد دینی ارتد کس با هدف محاصرءة ت رکیه و تلاش یونان 
برای تغییر وضعیت فأنونی مرجعیت ارتد کسهای جهان به وضعیتی مشابه 
واتیکان در مورد کاتولیکهای جهان همه وهمه در پیدایش کشمکشهای 
مزبور موّثر بوده است. تر کیه معتقد است این تلا شها با هدف ایجاد دولت 
در دولت در ترکیه صورت می گیرد. این حساسیتها با کشمکشهای 
دنباله دار ترکیه و یونان بر سر دعاوی ارضی بویژه در دریای اژه و قبرس 
گره خورده است. ترکیه یونان را متهم می کند که می‌کوشد ترکیه را 
تضعیف کرده و آن را تجزیه کند تا دوران بیزانس را که با فتح قسطنطنیه 
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(استامبول)به دست سلطان محمد فاتح در سال ۱۴۵۲ فرو پاشید» احیا کند. 


۴ ارمنیها 

ارمنیها یکی از دیرپاترین اقوامی است که در مناطق جنوبی قفقاز 
وشرق آناتولیزندگی م کردند.هنگمی که ترکهای عثمانی دولت حود 
را در سال ۱۳۰۰ میلادی تأسیس کردندء ارمنیها در ساختار کشور جدید 
مشارکت کردند. آنها در حوزه‌های گوناگون فعال بوده و به پستهای مهم 
اداری دست يافتند. اما به دلیل ظهور کشمکشهای قومی در امپراتوری 
عثمانی در اوایل قرن نوزدهم و تشدید آن در سالهای پایانی اين قرن و 
سالهای آغازین قرن بیستم» روابط تاریخی آرمنیها با حکومت م رکزی تیره 
شد. این تیرگی تا انجا تشدید شد که قتل عامهای معروف ارمنیها را (ارمنیها 
معتقدند در این قتل عامها بیش از یک ونیم میلیون ارمنی کشته شدند و 
ترکها از پایه واساس وقوع این قتل عامها را تکذیب می کنند) در اواحر 
قرن نوزدهم و در سال ۱۹۱۵ به وجود آورد. این رویدادها موجب شد موج 
آوارگی ارمنیها از شرق ترکیه به کشورهای مجاور بویژه لبنان و سوریه 
راه بیفتد. معاهدهٌ لوزان در سال ۱۹۲۳ حقوق ارمنیها را به‌ عنوان اقلیت 
همچون اقلیت بهودیان یونانی و برخوزداری از حق آزادی بیان و انتشار 
آن به‌زبان ارمنی و آزادی مذهب و داشتن مدارس ویژه به رسمیت ‏ 
شناخت. 


انتقال ارمنیها به شهرهای بزرگ بویژه استامبول و انجام فعالیتهای 


۶ ه ز که حور سر دزن 
بازرگانی محدود از جمله پیامدهای تخلية شرق آناتولی از ساکنان ارمنی 
به شمار می رفت. مناسبات میان مرجعیت جهانی ارمنیها و پیروان ترک 
این مذهب شک وتردید مقامات سیاسی ترکیه را برانگیخت. دولت ترکیه 
برای مقابله با این وضعیت راه برقراری محدودیت در برابر فعالیتهای 
ارمنیها را در پیش گرفت. 

جمعیت صدها هزار نفری ارمنیهای ساکرن ترکیه در آغاز جنگ 
ها رال ارو هه سین وم هار نی اه باف‌است ی آمازها 
نشان می دهد که جمعیت کنونی آنهابین ۵۰ تا ۸۰هزار نفر رسیده است. 
کثریت این جمعیت ارمنی در استامبول یعنی در کنر مقر اصلی مذهبی 
ارمنیها در منطقة کوم گابی و در چند شعبة استانی در قیصری دیار بکر و 
اسکندرون زند گی می کنند. 

حدود یکهزار نفر از ارمنیها نیز در انکارا زندگی می کنند. آنها 
به طور کلی به زبان ارمنی تکلم کرده وبه لحاظ مذهبی به سه کلیسا تعلق 
دارند: کلیسای گریگوری ارتدکس» کلیسای کاتولیک رم و کلیسای 
پرتستان. به لحاظ مشارکت سیاسی ارمنیها در جامعه ترکیه باید گفت که 


به استثنای نمونه‌های بسیار محدود, فعالیت سیاسی آنها تقریباصفر است. 


۵ سریانیها و کلدانیها 
از دیگر اقلیتهای ترکیه» گروههایی از سریانیها هستند که 
سوری‌الاصل و ارتد کس هستند و به طور طبیعی در مناطق مرزی سوریه 


0 
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شهر زند گی می کنند. همچنین تعداد زیادی از این اقلیت به اروپا مهاجرت 
کردند. سریانیهای ترک به زبان سریانی و دیگر گویشهای مشتق از زبان: 
آرامی تکلم می کنند. .. 

در مورد کلدانیها نیز باید گفت جمعیت آنها در ترکیه در حدود ۱۰ 


هزار نفر است که عمدتاً در مناطق مرزی ترکیه با عراق و سوریه بویذه در 


منطقه ماردین (در شهر ایریل و سیلوبی) و حکاری (دو شهر اولودیری و 
بیت شباب) و سعرت (دو شهر بروای و شیرناک) زندگی می کننذ. تعداد 
محدودی از آنها نیز در دیار بکر و میدیات و استامبول اقامت دارند. 
کلدانیهای ترکیه به زبان کلدانی تکلم می کنند و به لحاظ مذهبی 
به مرجعیت پاپ وفادارند. پطرس کلدانیها در استامبول ساکن است و 


پاتریاکی آنها در شهر موصل عراق استقرار دارد. 


چند گانگی ترکیه به اقلیتهای یاد شده در بالا خلاصه نمی شود 
بلکه اقلیتهای قومی دیگری در این کشور زندگی می کنند که جمعیت هر 


یک از آنها از چند صد نفر تا چند هزار نفر می رسد. در این میان البانیها 


(۵۰ هزار نفر) روسها و المانیها و استونیوییها و گروههای قومی آسیای . 
میانه (اوزبکهاء قرقیزهاء قزاقهاء تاتارهاء اویگورها و آذریها) از جمله 
اقلیتهای کوچک ترکیه به شمار می‌روند. .. ۱ 


۸ و ز که موی سردز 
ب. افلیتهای نژادی 
. کردها 

کردها در ترکیه بزرگترین مجموعة نژادی پس از نژاد ترک به شمار 
می‌روند. جمعیت ترکیه در حدود ۶۵ میلیون نفر است که از میان آنها 
حدود ۲ میلیون کرد هستند. در واقع کردهای ترکیه یک پنجم جمعیت 
این کشور را تشکیل می‌دهند. البته ارزیابیهای شبه‌رسمی ترکیه نشان 
می‌ دهد که جمعیت کردها بین ۵ تا ۷میلیون نفر است. با این توضیح که 
سرشماری جمعیت در ترکیه بدون توجه به‌بافت نژادی این کشور 
ضوزات هی کنراد: از سوی دیگر معاهده لوزان فقط اقلیتهای دینی 
غیرمسلمان را به رسمیت شناخته است (ارمنیهاء بهودیان و یونانیها) و از 
شناسایی اقلیتهای نژادی خودداری کرده است. بر اين پاية ایدئولوژی 
رسمی ترکیه یعنی ایدئولوژی «کمالیسم» مطلقاً کردها را به عنوان اقلیت 
نادی به‌رسمیت نمی شناسد» بلکه حتی آنها را «ترکهای کوهستانی) 
می‌نامد. این نظرية رسمی تا سال ۱۹٩۱‏ ادامه یافت. پس از آن سلیمان دمیرل 
رییس جمهور وقت ترکیه هنگام بازدید از جنوب شرقی ترکیه یعنی محل 
سکونت اکثریت کردهابه واقعیتیبه نام کردهای ترکیهاذعان کرد. حضور 
جغرافیایی کردها در ترکیه در مناطق جنوب شرقی در مجاورت مرزهای 
سوریه» عراق و ایران بویژه در شهرهای حگاوی, وان» آگری» یتلیس» 
موش, دیار بکر» اوروه, گارس, ماردین, بینگول, ایلازیگ, تونجیلی» 
ادیمان» ارزنجان» گازی, اینتاب و ملاتیا متمرکز است. به لحاظ مذهبی 


که حمورن سرد ۵ ۹٩‏ 

کردها در میان اهل سنت (۷۰درصد با مذهب شافعی)علویان (۳۰ درصد) 
ویک اقلیت "۱ تا ۲۰ هزار نفره از پزیدیان تقسیم می شوند. به لحاظ زبان 
همه کردها به‌زیان کردی تکلم می کنند. نحله‌های دینی سنتی گوناگون 
در میان کردها دیده می شود. نجله‌های نقشبندی و قادری در ان این 
گرایشها قرار دارند. به‌لحاظ بافت عشیره‌ای باید گفت که کردهای ت رکیه 
امتداد کر دهای عراق و ایران و سوریه به شمار می روند. به لحاظ تاریخی 
نام مناطق سکونتی کردها «کردستان» نامیده می شود و کردهای ترکیه 
مناطق خود را «کردستان شمالی» و اراضی شمالی عراق را «کردستان 
جنوبی)» و اراضی کردنشین ایران را «کردستان شرقی» می خوانند. حضور 
کردها در مناطق یاد شده محدود نمی شوده زیر بهدلل عقب ماند گیهای 
اقتصادی این مناطق و ناآرامیهای مداوم امنیتی میان جنگجویان کرد و 
رها دولتی» تعداد زیادی از کردها طی چند ده گذشته از مناطق 
اصلی خود به سوی مناطق امن تر کوچ کردند. شهرهای استامبول و انکارا 
دو مرکز برتر برای کردها به شمار می روند. اين امر موجب شد در 
شهرهای یاد شده دو حومة کردنشین شکل بگیرد. مطابق برآوردهای 
موجود فقط در حوما شهر استامبول ۳ تا ۴ میلیون کرد زندگی می کنند. 
مضافاً بر این بسیاری از کردهای ترکیه به صورت مستقیم به برخحی 
کشورهای اروپایی مهاجرت کردند. جمعیت مهاجر کرد به اروپا به حدود 
یک میلیون نفر می رسد که نیمی از آنان در کشور آلمان زندگی می کنند. 
مشکل اصلی کردهای ترکیه این است که دولت کمالیسم این 


۰ که حور مدز 
کشور آنها رابه عنوان یک مجموعة نزادی متفاوت از نژاد ترک به رسمیت 
نمی شناسد. در نتیجه دولت ترکیه از اعطای برخی امتیازات شکل دهندة 
هویت مستقل فرهنگی و سیاسی نظیر حق برخورداری از مدارس ویذه‌یا 
تأسیس جمعیتهای قومی تقویت کنندهٌ فرهنگ کردی و یا راه‌اندازی 
شبکه های رادیویی و تلویزیونی به زبان کردی و دیگر ویژگیهای 
هویت ساز خودداری می کند. در ادامة این وضعیت دولت ترکیه چه در 
قانون اساسی و چه در قوانین موضوعه از تأسیس جمعیت یا حزب بر 
پاية نژاد یادین ممانعت کرده است. در نتیجه کردهای تر کیه از حق تشکیل 
احزاب سیاسی بازگو کنندة خواستها و مطالبات آنها در استقلال یا 
خودمختاری محروم شدند. کردهای ترکیه هرگاه که تصمیم می گیرند 
احزابی با خحط مشی حمایت ضمنی از هویت کردها تشکیل دهند. 
سرنوشت آنهاو احزاب آنهاء ممنوعیت و به زندان افتادن و یا تبعید رهبران 
آن بوده است. این محدودیتها و ممنوعيتها در 1 اول دهة نود میلادی 
به اوج خود رسید. 

در تشه مین ۳ ترکیه در سال ۸٩۲۳‏ آتاترک همه اتباع 
این کشور را «ترک» نامید و بدینترتیب وجود نژادهای دیگر و در رأس 
آنها نژاد کرد در ثرکیه به رسمیت شناخته تشد. واکنش کردها به این 
اقدامات دولت. فیام و نافرمانی در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ میلادی بود. قیام 
شیخ سعید کردی در سال ۱۹۲۵ و قیام آگدی بین سالهای ۱۹۲۸-۱۹۳۰ و 


رن 

می شود. این قیامها همواره با سر کوب شدید ارتش تر کیه مو اجه می شد. 

تأسیس حزب کارگران کرد ترکیه در سال ۱۹۷۸ از مهمترین 

ایستگاههای تاریخ رویارویی با سیاستهای رسمی دولت ترکیه به شمار 

می‌رود. این حزب که به رهبری عبدالله اوجالان تأسیس شد در سال ۱۹۸۴ 
جنگ چریکی دامنه‌داری را شروع کرد که تاکنون ادامه دارد. 

دولت ترکیه درمقابله این جنگ چریکی رشتهتداپیری راب مد 


اجرا گذاشت ت که مهمترین آنها در زیر دسته‌بندی می‌شود: 


۱ واحدهایی که بعدها به‌ نام (پاسداران روستا» معروف شدندء 
برای حمایت از روستاهای مناطق مورد تهاجم حزب کارگران کُرد» شکل 
گرفتند. افراد این واحدها همگی از عشایر کرد هوادار دولت گزینش 
شدند. تعداد این واحدها در حدود ۵۰هزار نفر است که حقوق ماهانة هر 
یک از آنهاپه ۳۰۰دلار می رسد. این واحدها در سال ۱۹۸۵ تأسیس شدند. 


۲ اعلام حالت فوق‌العاده در مناطق کردنشین بویژه مناطق فعالیت 
حزبت کارگران کرد از سال ۱-۸۷ به بعد از اقدامات دیگر دولت تر کیه 
است. حالت فوق العاده هر شش ماه یکبار تمدید می‌شود. دولت ت رکیه بر 
پاية قانون وضعیت فوق العاده به کارمندان شاغل خود در مناطق کردنشین 
چه نظامی و چه غیرنظامی فوق العاده‌های ویژه می پردازد تا انهارابه ماندن 
در این مناطق و مقابله با تلاش حزب کارگران کرد برای تخلیه مناطق 


 ۲‏ زکه؟ جموو سگ 


۳ توسل به روش عملیات نظامی برای سکوب حزب کار گران 
کزد از طریق اعزام دهها هزار نیروی نظامی و دهها فروند هواپیماهای 
جنگی و تانک و موشک و حمله به پناهگاههای کردها در مناطق 
صعب العبور کوهستانی. این رویاروییهای نظامی که در طول ۱۲ سال 
گذشته به صورت مداوم جریان داشته هزاران کشته در صفوف طرفین 
برجای گذاشته است. 


دی لس ک عرلتات تظا ی از دای وتان ای که 
به مناطق مرزی جنوب شرقی کشور در سوریه و ایران بویژه در عراق 
برای تهاجم سازمان یافته به پایگاههای حزب کارگران کرد بویژه در شمال 
عراق. این عملیات بویژه پس از جنگ دوم خلیج [فارس] و بروز خلا ء 
امنیتی در شمال عراق به اوج خود رسید. زیرا جنگجویان حزب کارگران 
کرد از این وضعیت در جهت ایجاد پایگاههای نظامی در شمال عراق و 
استفاده از آن در جهت اجرای عملیات نظامی در خاک ترکیه بهره‌برداری 
کر دند. 


۵ اجرای سیاست تخلیة روستاهای کردنشین از ساکنان آن تا مرز 


ویران کردن آن در صورت ضرورت به‌منظور جلوگیری از تبدیل اين 


و که؛ حمپورو سرگد__ 0 ۱۰۳ 
روستاها به پناهگاه جنگجویان و يا کمک رسانی این روستاها به افراد 
وانسته نت اک ساکنان این روستاها همواره از سوی دولت 
ترکیه به همکاری ویاری رساندن به جنگجویان حزب کارگران کرد متهم 
می شدند. تورگوت اوزال نخست وزیر و ریس جمهور فقید ترکیه طراح 
اصلی استراتژی تخلیة روستاهای کردنشین از ساکنان آن به شمار 
می‌رفت. البته در گذشته نیز گاه‌وبیگاه این خط مشی به اجرا گذاشته 


قی شتل: 


۶ با توجه به اينکه عقب ماند گی اقتصادی و اجتماعی مناطق 
کردنشین گرایشهای تجزیه طلبانة کردها را تقویت می کند, پروژة «توسعة 
جنوب شرقی آناتولی» که هستة اولية آن در دهة ۰میلادی شکل گرفت 
از سال ۱۹۸۳ به صورت جدی به اجرا گذاشته شد. این پروژه تاکنون ادامه 
دارد. هدف این پروژه از منظر رویارویی با مسئلة کردهای ترکیه این است 
که ۲۱ پروژة سدسازی بر روی رودخانه‌های دجله و فرات به اجرا گذاشته : 
شود و نیروگاههای برق و نیز تونلهای انتقال آب در این منطقه به مرحلة 
بهره‌برداری برسد تا کل منطقة کردنشین به لحاظ کشاورزی و صنعتی و 
بازرگانی توسعه یابد. این پروژه ها سطح زندگی اجتماعی ساکنان منطقة 
مزبور را بالا می‌برد و آنها را از انديشة جدایی از دولت مرکزی و 
استقلال خواهی پرهیز می دهد. از منظر منطقه ای نیز این پروژه با هدف 
اعمال فشار به کشورهای مجاور که از آب رودخانه‌های دجله و فرات 


۴« : که ,حور سرد 
استفاده می کنند» به طور مشخص سوریه و عراق برای پایان دادن به 
کمکهای خود به حزب کارگران کرد و در نتیجه قطع شریان پشتیبانی 
خارجی از جنبش مسلحانة کردهای تر کیه به اجرا گذاشته شده است. 

جنگ مداوم دولت ترکیه علیه جنگجویان حزب کار گران کرد. 
سالا نه حدود ۸میلیارد دلار از بودجه دولت رابه حود اختصاص می دهد. 
این هزينة سنگین یکی از مهمترین عوامل بالا رفتن نرخ تورم در ترکیه 
به شهار می رود که طی چند سال اخیر سالانه به ۷۰ اي 
است. دولت ترکیه همچنین به دلیل جنگ با کردها همواره در معرض 
سرزنشهای جامعة بین المللی بویژه کشورهای اتحاد اروپا قرار دارد. اتحاد 
حقوق فرهنگی و دموکراتیک کردهای این کشور می داند. 

در واقع اختلاف‌نظر اشکاری میان احزاب سیاسی تر کیه در قبال 
راههای حل وفصل نهایی مشکل کردهای این کشور دیده می شود. برخحی 
از آنها (بلنت اجوید) بر این باور هستند که پایان دادن به فئودالیسم و نظام 
عشیره‌ای جامعة کرد یکی از راههای مهم حل وفصل بحران کردهاست. 
حزب جمهوری خواه ملت (چپ سکولار) می کوشد این بحران را با 
گزاره‌های دموکراتیک بویژه از طریق شناسایی حقوق فرهنگی کُردها 
پیوند دهد. اسلا مگرایان (نجم الدین اربکان) به طرح شعار «برادری 
اسلا می» برای حل وفصل بحران کردها بدون مشخص کردن عناصر و 
ابعاد اجرایی این شعار اکتفا می کنند. 


ز که جمورو سٍ دز ه ۱۵ 
اما آنچه به‌عنوان اجماع ملّی میان همة احزاب ترکیه (سکولار 
چپ, راست یا اسلامگرا) شناخته می شود» این است که اندیشهة 
جدایی طلبی یا حتی اعطای خودمختاری به کردها در جنوب شرقی کشور 
به صورت مطلق غیرقابل قبول تلقی می‌شود. زیرا احزاب یاد شده معتقدند 
که پذیرش اصل اعطای حقوق فرهنگی به کردها از قبیل پخش برنامه‌های 
رادیویی و تلویزیونی به زبان کردی» گام نخستین حرکت به سوی رشد 
آگاهی فر هنگی و در مرحلة بعدی اگاهی سیأسی در مورد وجودیک‌ملت 
کرد باحق مشروع جدایی طلبی یا استقلال خواهی و در حوشبینانه ترین 
احتمال برقراری سیستم فدرالی و یا خودمختاری خواهد بود. 
این دیدگاه رسمی که جنبش کردهای ترکیه را یک جنبش 
تروریستی میداند و تنها راه مقابله با آن راسر کوب نظامی تلقی می کند 
همچنان در محافل نظام سیاسی ترکیه طرفداران نیرومندی دارد. نهاد 
ارتش در قلب این محافل قرار دارد که معتقد است روش نظامی تتنها 


راه حل حمایت از موجودیت نظام ترکیه از تجزیه و فروپاشی است. 


۲. علا وه بر کردها و اقلیتهای نژادی دیگرء هیچ آمار رسمی دقیق 
در مورد گروههای نژادی عرب ترکیه در دست نیست. ایدئولوژی 
کمالیسم وجود اقلیت عرب را همراه‌با تفاوت زبانی و فرهنگی به‌رسمیت 
نمی شناسد. در نتیجه عربهای ترکیه از حق داشتن مدارس ویژه و 


راه‌اندازی رسانه‌های گروهی مخصوص به خود محر ومند. 


۶ از ککه؟ مور سبلٌ داز 

اقلیت عرب ترکیه در مجاورت مرزهای ترکیه با سوریه مانند 
اسکندرون,» ماردین واروه و سعرت و دیار بکر سکونت دارند. گفته 
می شود جمعیت اقلیت عرب ترکیه در اوایل دهة هفتاد میلا دی به حدود 
۰ هزار نفر می رسید که نیمی از آنان پیرو مذهب اهل سنت و نیمی 
دیگر از علویان هستند. تعداد محدودی از آنان نیز پیرو مسیحیت ارتدکس 
و کاتولیک (۲۰ هزار نفر) هستند. عربهای اهل سنت ترکیه عمدتاً در 
شهرهای ماردین واروه و سعرت زندگی می کنند. یک گروه ۴۰هزار نفری . 
از آنان نیز در اسکندرون و شهرهای موش وبتلیس و دیار بکر و گازی 
اینتاب استقرار دارند. اما عربهای علوی به طور کلی (بیش از ۲۰ هزار نفر) 
در استان اسکندرون زند گی می‌ کنند. اقلیت محدودی از آنان نیز در ازنه 
و ایچل استقرار دارند. عربهای پیرو مسیحیت نیز عمدتاً در اسکندرون 
بویذه در شهرهای انتاکیا و مرسین زندگی می کنند. در استامبول و انکارا 
هم گروههای اندکی از عربها با گرایشهای مذهبی گوناگون سکونت 
دارند. ۱ 
۱ بر خللاف کردها که به‌صورت غیرمستقیم اقدام به تأسیس احزاب 
برای بیان حواستهای خود کردند و تعدادی از نمایند گان خود را از طریق 
ائتلافهای سکولا ر حزبی به پارلمان اعزام کردند. عربهای تر کیه مبادرت 
به تشکیل احزاب سیاسی به‌منظور بیان خواستها و مطالبات خود نکردند. 
عربهای ترکیه بویژه در اسکندرون همواره درمعرض نظارت شدید 
مقامات دولتی قرار دادند. این مسئله به دلیل حساسیت منطقة اسکندرون 


و که بحموری سرد و ۱۰۷ 
است که به‌موجب معاهدة سال ۹۳۹ با فرانسه که در انزمان قیمومت 
سوریه و لبنان راعهده دار بود به حاک ترکیه ضمیمه شد. سوریها به انضمام 
اسکندرون به خاک ترکیه به شدت اعتراض کردند. از آن تاریخ به بعد 
دولت سوریه به جدایی اسکندرون از اراضی خود تن نداده و آن را 
فا هه اس یهن سیم وا ای اقا ام ارگ 
جزو خاک ترکیه نیست. این کشور داستان اسکندرون را در نقشه‌های 
خود آورده و مرزهای سوریه با منطقَة اسکندرون رامرزهای موقت دانسته 
است. در واقع مرزهای بین المللی در نقشة سوریه در میان حط فاصل 
شمان اشکند رون وین اراض ره که فرارداود: 

براین پایه وبا گذشت بیش از ۶۰سال از انضمام ایالت اسکندرون 
به خاک ترکیه, مقامات این کشور به شهروندان ترک عرب‌تبار منطقة 
اسکندرون به دیدهٌ شک وتردید می‌نگرد. برخحی محافل مطبوعاتی در 
سالهای اخیر اعلام کردند که دولت مرکزی ترکیه تصمیم گرفت 
شهروندان ترک را به جای عرب تباران ایالت اسکندرون در پستهای 
حساس امنیتی قرار دهد. این تصمیم درپی تشدید فعالیت حزب کارگران 
کرد در اين منطقه و تردیدهای فزاینده در مورد احتمال همکاری برخی 
مسئولان ترک عرب تبار با عناصر خارجی اتخاذ شد. 


۳ دیگر اقلیتهای نژادی 
اقلیتهای نژادی يا دینی گفته شده در بالا در بافت اجتماعی ترکیه با 


۸ که مور سرد 
حساسیت فراوانی روبرو هستند. این در حالی است که اقلیتهای دیگری 
در این جامعه اگر چه با جمعیت اندک زندگی می کنند که با حساسیت 
کمتری مواجهند. از میان اين اقلیتها می توان به لازها وشرکسهاو گرجیها 
اشاره کرد که ريشة جغرافیایی آنان به منطقة قفقاز باز می گردد. این اقلیتها 
نیز در کنار دیگر اقلیتها در هیچ‌یک از آمارهای رسمی حضور ندارند و 
شناسایی آنها عمدتاً از طریق ارزیابیهای عمومی صورت می گیرد. گفته 
می‌شود جمعیت لازها به ۱۵۰ هزار نفر می رسد. برخی برآوردها این 
رقم را به ۰ هزار نفر می رسانند. بخش اعظم این جمعیت در مناطق 
مجاور دریای سیاه ترکیه بویژه در شهرهای «ریزه» و «ارتوین» زند گی 
می‌کنند. لا زها عمدتاً پیرو مذهب حنفی هستند که با مذهب اکثریت 
کردهای ترکیه یکسان است. آنها علاوه بر زبان رسمی ترکیه به‌زبان لازی 
تکلم می‌کنند. آنها به‌عنوان یک مجموعة نژادی ویژه در سالهای اخیر 
تلاشهایی در جهت ایجاد نهادهای فرهنگی به‌ عمل آوردند. این تلا شها 
در شرایطی به‌عمل می‌اید که کشمکش داخلی ترکیه بر سر ویژگیهای 
گروههای نژادی و مذهبی این کشور بویژه کردها و علویان به اوج خود 
رسبده است. ۱ 

اما در مورد چ رکسهاباید گفت که آنها یکی از نژادهای بزرگ ترکیه 
پس از ترکها و کردها محسوب می‌شوند. جمعیت آنها در حدود یک 
میلیون نفراست که عمدتاًدر مناطق آناتولی غربی و میانی زندگی می کنند. 
انجازیها بخشی از گروههای نژادی شرکسهای ترکیه به شمار می‌روند. 


ز که حمهوری سرد( ۵ ۱۰۹ 
ازاین رو زبان اصلی چرکسها در درجة اول زبان شر کسی است و در درجة 
بعدی از زیان انجازی استفاده می کنند. چ رکسها عمدتایبرو مذهب حنفی 
هستند که با مذهب اکثریت ترکها یکسان است. مناطق مسکونی چرکسها 
در پنج نقطة زیر محدود می شود: 

.سکاریهء بولو کوچالی»استامبول. 
اکن آسی «خاق اکن 
۳.انکاراء اسکی شهر کوتاهه» قونیه. 

۴ مانیساء ازمیر ایدینء دینزلیء افیون, انتالیا. 

۵ سینوب. سامسون, شوروم» ماسیاءتوگات, پوزگات» سیواس» 
قیصری» قهرمان مراش. 

گرجیهایا جورجیها مجموعة نژادی پر جمعیت به شمار می روند 
که تعداد آنهابه ۷۰تا ۸۰هزار نفر می‌رسد. آنها عمدتّبه زبان گرجی تکلم 
کرده و از مذهب حنفی پیروی می کنند. تعدادی از آنها نیز ارتدکس 
هستند. منطقة مرزی گرجستان بویژه شهر باتوم و ارتوین از عمده‌ترین 
مناطق مسکونی گر جیهاست. گرجیها در جریان جنگ ترکیه و روسیه به 
این کشور مهاجرت کردند. در ترکیه مجموعة نژادی دیگری از ریشه‌های 
قفقاز زندگی می کنند که به چچن و الاینگوش تعلق دارند. تعداد آنها در 
حدود ۲۰ هزار نفر است که در شهرهای ماردین و سیواس و قهرمان مراش 
زندگی می کنند. زبان آنها آنگوشی و مذهب آنها حنفی است. 


۰ ۵ ژکه؟ مور سرد 


منابع و یادداشتها 

به زبان ترکی 

. بتیر اندریوس گر و ههای نادی تر کیه, ترجمه به‌زبان ترکی: مصطفی کوبوش اوغلوء 
استامبول ۱۹۹۲. 


۲ موشه شارون» بهودیان تر که استامبولء ۱۹۹۳. 

۳.ورام گالانتی» تر کهای بهود. استامبول» 1۹۹۵. 

۴ رضا زیلیوت. ریشه‌های اصلی علویان: استامبول, ۱۹۹۲ 

۵ رها چاسور اوغلوء مسایل علویان در روز گار م استامبول, 194۳ 

۶ رضا زیلیوت. علویان چه باید بکند. استامبول, 1۹۹۳. 

۷. تعدادی از روزنامه‌های کثیرالا نتشار تر کبه حریت» ملیت» جمهوریت» شالوم» و مجلات 


نقطه, تیم 


به زبان عربی 

۱.شاوارس طوریکیان, الفضیه الا ر میب و القانود الدولی» تر جمة خالد الجخبیلی» لاذقية, ۱۹۹۲ 
۲. محمد نورالدین, تر کیافی الامن المتحول: قلق الهوية و صراع الخیارات» بیروت. دار 
ریاض الرییس للنشرء .1۹٩۷‏ 


۳ تعدادی از ماهنامة صوت کر دستادن. 


که جمهوری سرگد_ ۰ ۱۱۱ 


چالش ارتش و دولت در ت رکیه 


سلطه ارتش در دولت و دخالت مستقیم نیروهای مسلح در سیاست سنتی 
است که در بخش اعظم کشورهای جهان سوم ادامه دارد. اما ویژگی این 
سلطه این است که از سوی یک. حزب يا خاندان یا نژاد ویژه صورت 
می‌گیرد و از نیروی مسلح به عنوان ابزار اعمال سلطه بهره برداری می شود. 
سنت ترکیه بر لاف الگوی حاکم بر کشورهای جهان سوم است زیر 
ارتش ت رکیه قدرت واقعی را اگرچه در برخی شرایط به صورت پنهان در 
دست دارد. نهاد ارتش در ت رکیه از میراث بلندمدت و آرمانها و منافع ویژه 
پیروی می کند. 

ارتش بکیه تکنونسه ود نمی راد سانهای ۰ و ۱٩۷۱‏ 
و ۱۹۸۰ به اجرا گذاشته‌و قرار بود چهارمین کودتای خود را در دورء دولت 
حزب رفاه به رهبری نجم الدین اریکان به اجرا بگذارد اما استعفای اریکان 
در ۸ ژوئن ۱۹۹۷مانع از آن شد. 

رای برخی آمارهءت کی بین سالهای ۳۷٩۱و‏ ۱9۸۷تحت شرایط ۱ 


۲ و که بحمورو سرگاز 

فوق‌العاده قرار گرفته که مجموع زمان آن به ۲۵ سال و ٩ماه‏ و ۱۸ روز 
می رسد. این مدت در واقع ۰ درصد تاریخ جمهوری ترکیه را تشکیل 
می‌دهد. در طول این مدت تحلیلگران و پژوهشگران به‌بررسی پدیدة 
نظامیگری تر کیه پرداختند تا از راز نقش نظامیان در حیات سیاسی تر کیه 
پرده بر دارند. 

۱ آیا برای فهم نقش تعیین کننده و تأثیرگذار ارتش در سیاست و 
جامعة ترکیه, باز کشت به تاریخ ضرورت دارد؟ شاید پاسخ منطقی به این 
پرسش این باشد که «چاره‌ای جز بازگشت به تاریخ نیست» از آغاز 
شکل گیری دولت عثمانی نقش نظامیان و نیروهای کادر اداری این دولت 
درهم آمیخت. زیر فرماندهان نیروهای مسلح و سربازان ایالتها و مزدوران 
آنها علا وه بر وظایف محولة نظامی مأموریتهای اداری نیز به عهده داشتند. 
مثلا مسئولان واحدهای اقتصادی کوچک همچون سرباز در جنگها 
شرکت می کردند و در دورةٌ صلح بر فعالیتهای کشاورزی اراضی 
امپراتوری نظارت می کردند و به‌نمایندگی از سوی دولت مالیات وصول 
می کردند. مقامات عاليرتبة سباهی مانند بیک‌ها و والی و ریس آنهایعنی 
پاشأ به صورت دو منظوره در فعالیتهای نظامی و اداری شر کت می کردند. 
این تلاشهای تجدد گر ایانة عثمانی همواره در سای حمایت نیروهای 
مسلح صورت می گرفت. در سالهای میانی قرن نوزدهم نظام امپراتوری 
ارتش به سیستم غیرنظامی متحول شد و پس از آن یعنی در سال ۱۸۷۶ 
اولین مشروطه امپراتوری عثمانی یعنی قانون اساسی شکل گرفت. اما 


ز که حمیوری سردا ۵ ۱۱۳ 
سلطان عبدالحمید دوم در سال ۷۸۷۷ قانون اساسی را به حالت تعلیق 
درآورد و همزمان با آن اقدام به‌تشکیل واحدهای سری با عضویت نظامیان 
در داخل وخارج ترکیه کرد. این اقدام به نام (اتحاد شرقی) نامیده شد که 
به مثابة نیروی مح رکه اعلام مشروطة دوم در سال ۱۹۰۸ عمل کرد. از این 
تاریخ به بعد نفوذ مستقیم ارتش تر کیه در تاریخ نوین این کشور آغاز شد. 
این نفوذ تا مرحلة دستیابی مستقیم نیروهای مسلح به قدرت سیاسی در 
سال ۱۹۰۹ بویژه پس از تلاش عبدالحمید دوم برای دور زدن قانون اساسی 
پیش رشت. . . 

نفوذ مستقیم نظامیان عضو اتحاد شرقی» در قدرت تا پایان جنگ 
جهانی اول یعنی جنگی که به فروپاشی کامل امپراتوری عثمانی کمک 
کرد تداوم یافت. در این شرایط حتی اراضی اصلی ترکیه در آناتولی با 
موافقتنامة «سیور» در سال ۱۹۲۰ در معرضص تهدید جدی قرار گرفت. : 
به موجب این موافقتنامه, آسیای کوچک باید میان قدرتهای بزرگ از 
یک سو و یونانیها و ارمنیها و کردها تقسیم می شد. جنگ آزادیبخش ملی 
ارتش ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاترک در چنین شرایطی به‌راه افتاد 
و به‌نجات باقیمانده اراضی ترکیه کمک کرد. این جنگ منجر به ترسیم 
مرزهای جدید جمهوری تازه متولد شدهُ تر کیه در سال ۱۹۳۳ شد. ارتش 
در این دو رویداد بزرگ یعنی جنگ آزادیبخش ملی و اعلام جمهوری 
نوین نش کلیدی داشت. تا آنجا که نجات ترکیه از طمع ورزیهای 


نیروهای بیگانه و بنیانگذاری جمهوری نوین با نقش ارتش گره خورد. 


۴ 9 که جموری سر دز 
این نقش رفته رفته به‌عامل تضمین بقای نظام جدید تبدیل شد. بدینترتیب 
نقش نیروهای غیرنظامی در تحولات این کشور به طور کامل به حاشیه 
رانده شد. ۱ 

در پیش گرفتن نظام تک حزبی در دوران آتاترک و جانشین وی 
عصمت انیونو (تا سال ۱۹۴۵) سلطهة باند آتاترک را در حیات اجتماعی 
ترکیه تحکیم کرد. آنها نهاد نظامی ترکیه رابه ابزاری برای نظارت بر حوزء 
گرفت. به ارتش امکان داد به صحنه اجتماعی وارد شده و خلاء ناشی از 
کند و موازنة جدیدی مطابق با دیدگاه نظامیان به وجود اورد. 
غیرنظامیان بازمی گردد. عثمان شین اوز ترک پژوهشگر سکولار این 
عدم اعتماد ارتش زابه جهان‌بینی بسته نظامیان حرفه ای پیوند می دهد. 
از دید گاه وی نظامیان قصد دارند مفهوم خود را از انضباط و نظم جاری 
نیروهای مسلح را در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور سرایت دهند. 
ازاین رو آنها عمدتابه دید شک وتردید به دلبستگی غیرنظامیان به‌میهن و 
مت می‌نگرند. به‌همین دلیل ارتش خود را حامی اصلی و واقعی کشور 
و منت می داند. همچنین دید گاهی در میان نظامیان تر کیه غلبه دارد مبنی 


نز که حموری سرد( ۵ ۱1۵ 
پیش روی کشور نیشتند. ۱ ۱ 
سیفیر نانیلی یکی دیگر از پژوهشگران ترک به‌عامل بسیار مهمی 
در تبیین علل ادامة دخالت ارتش ترکیه در سیاست اشاره‌می کند. این عامل 
بهتقش مهم شبک منافع اجتماعی و اقتصادی رانتی پادگانه و مجتمع های 
مسکونی و بازارهای مصرفی نیروهای مسلح بویژه در میان رسته‌های 
ارشد نظامیان بازمی گردد. تانیلی در این زمینه می گوید: آنها از شکافهای 
طبقاتی به دور بوده و از احساسات طبقات آسیب‌پذیر اجتماعی که 
اکثریت جامعة ترکیه را تشکیل می دهد فاصله دارند. 
این مسئله منجر به شکل گیری دو جهان‌بینی متفاوت می‌شود: 
جهان‌بینی نظامیان و جهان بینی غیرنظامیان. برتری طلبی نظامیان در برابر 
غیرنظامیان در سلوک منضبط آموزشنهای داحلی و سرسختانة ارتش تحت 
این عنوان که ارتش «صاحب اصلی کشور» است. متجلی می شود. 
پروفسور محمدعلی قلیچ بای از دانشگاه غازی ترکیه از این زاویه 
به موضوع می‌نگرد و می‌گوید ارتش ترکیه خود را نیرویی می‌بیند که 
وحدت اراده ملی در آن بازتاب می‌یابد. وی خاطرنشان می کند که این 
ویژگی به ارتش ترکیه محدود نمی شود زیرا همة احزاب سیاسی کشور 
خود را تنها نمایندة اراد ملی می دانند و می کوشند ارزش جایگاه تر کیه 
۱ رابا خود پیوند دهند. 
توکا تمیچ آتیش پژوهشگر معروف ترکیه به تأثیرگذاری ارتش در 
حوزة سیاست و نقش آن به‌عنوان الگوی جوانان بویژه در مناطق 


۶ ه ز که حور و مدز 
عقب افتاده می‌نگرد و خاطرنشان می کند که نیروهای مسلْح از طریق 
کارشناسان خود مناطق روستایی رابه لحاظ صنعتی و ترابری و ارتباطات 
نوسعه می دهند. ۱ 

درحالی که اوز ترک پژوهشگر ترکیه یادآور می شود که یک نظامی 
حرفه ای به یک کارمند قابل احترام دولت تبدیل شده, به کمبود فرهنگ 
دموکراتیک در صفوف نظامیان و مسئولیت سیاستمداران در پناه بردن 
به‌ارتش هنگام ظهور بحرانهای داخلی اشاره می کند. آنچه بیش از همه 
ترهش رز 3 است که هم کودتاهای تاریخ جدید ترکیه پا 
کمترین مخالفت اکثریت نیروهای سیاسی مواجه نبوده است. 

محمدعلی قلیچ بای پژوهشگر سکولار معتقد است که سیاست 
در ترکیه محصول همة فعل وانفعالات اجتماعی نیست. ازاین رو طبقیة 
سیاسی این کشور با تنگی افق سیاسی مواجه بوده است. در سایة این 
محدوديتهاست که عرصة سیاسی در خارج از قلمرو اجتماعی شکل 
گرفته است. بدینترتیب تمامیت خواهی در میان همة لایه‌های قدرت 
ترکیه ظهور کرده که ارتش تنها یکی از آنهاست. نقش ارتش نیز به میزان 
کاهش فضاهای مساعد دموکراتیک سیاسی افزایش می‌یابد. حتی 
هنگامی که برحی نیروهای سیاسی در صحنه ظاهر می شوند» ارتش این 
کشور وارد عمل می‌شود و این نیروها راسر کوب می کند تاهیچ نیرویی 
از دایرة از پیش ترسیم شدة نظامیان فراتر نرود. این مسئله موجب می شود 
ساست ورزی در ترکیه در سایه مأموریتی که ارتش برای خود تعریف کرده 


و کهحمورن سرد( _ و ۱۷ 

غبرممکن شود. 
ارتش ترکیه از همان آغاز حمایت از نقش خود را در حمایت از 
نظام سیاسی این کشور جست وجو کرده است. این گرایش ارتش از طریق 
سازوکازهایی ظهور می‌کند که در قانون‌اساسی ترکیه و دیگر قوانین 
موضوعه تعبیه شده است. ارتش ترکیه با اتکا به همین سازوکارها در 
سیاست بویژه هنگام سپردن قدرت به دست غیرنظامیان مداخله می کند. 
در دورء نظام تک حزبی که تا سال ۵ بر ترکیه سلطه داشت» آرتش این 
کشور تنها راه نفوذ و تأثیرگذاری سیاسی خود را همین نظام تک حزبی 
می دانست» اما در سال ۱۹۶۰ ویس از کاهش نفوذ ارتش در دورهة عدنان 
مندریس [دهة پنجاه میلادی]ارتش ت رکیه به روش کودتای نظامی مستفیم 
متوسل شد. در ان میان ارتش توانست از طریق تعبية نهاد جدیدی به‌نام 
شورایعالی امنیت ملی در قانون اساسی سال ۱۹۶۱ که به دنبال کودتای ۱۹۶۰ 
ترمیم شدء نقش سیاسی خود را تضمین کرد. درشورایعالی امنیت ملی» 
فرماندهان ارتش و وزرای دارای پستهای حساس شرکت می کنند. 
شورایعالی امنیت ملّی همه مسایل مربوط به امنیت ملی کشور را مورد 
بررسی ورسیدگی قرار می‌دهد. بحثها و تصمیم گیریهای این شورابه ابعاد 
امنیت ملّی محدود نمی شود بلکه حتی امور اقتصادی و آموزشی و حتی 
ترابری را نیز دربرمی گیرد. اگر چه این شورا تصمیمات خود را در شکل 
«توصیه» و غیرالزام آوربرای دولت اتخاذ می کند» دولتهای تر کیه به ندرت 


۸ ز که یرو سرّزن 
توصیه‌های شورایعالی امنیت ملی را تصویب می کرد با این تفاوت که 
این دولت کوشش نمی کرد مصوبات این شورا را به اجرا بگذارد» بویژه 
پس از توصیه‌های مشهور این شورادر ۲۸ فورية ۱۹۹۷ که به خاطر ممانعت 
از اجرای مفاد آن» از تشکیل جلسا؛ کابینه در ماههای آخر عمر دولت خود 
امتناع ورزید. نسخه‌های ترمیم شده قانون اساسی تر کیه در سالهای ۱۹۷ 
و ۱۹۸۲ همگی بر وجود شورایعالی امنیت ملی تصریح دارد. 

ارتش از ماده ۳۵ قانون اساسی که به مأموریتهای نیروهای مسلح " 
اشاره دارد. به مثابة سلا ح قانونی برای توجیه کودتاهای نظامی حود 
استفاده می کند. در اين ماده تاکید شده است که نیروهای مسلح کشور 
می‌توأنند در صورت بروز خظر برای جمهوری و دموکراسی مداخله 
کرده و قدرت را در دست گیرند. 

تلا ش برای تحکیم پایه‌های دموکراسی در ترکیه علی رغم نفش 
تعبین کننده نیروهای مسلح کشور جریان دارد. این تلاشها بویژه در میان . 
جریانهایی ملا حظه می شود که در راه انضمام تر کیه به اتحاد اروپا به مثابة 
راه جلوگیری از خطر بنیادگرایی کوشش می کنند. فراتر از این برخی 
تحولات یونان اشاره می کنند که به‌دنبال خاتمه یافتن نقش نیروهای 
مسلح در حیات سیاسی آن شکل گرفت. از این زاویه به نظر می رسد ارتش 


ترکیه در جهت حفظ منافع و نقش خود یکی از برجسته‌ترین مخالفان 


که جموری سرد ۰ " 
انضمام این کشور به اتحاد اروپا تلقفی می شود زیرا روند انضمام ترکیه به 
این اتحاد باید با اجرای معیارهای اروپایی در زمینه‌های دموکراسی و 
حقوق بشر همراه باشد. از آنجا که ترکیه با مشکلات فراوان روبروست 
که می‌تواند وحدت ملی را با حطر فروپاشی مواجه کند و بحران کردها 
از مهمترین آن به شمار می رود و با ادامة مخاطرات و تهدیدات خارجی 
که مخاطرات دورة آغازین دهذ ۲۰ را تداعی می کند» به نظر نمی رسد 
محافل سیاسی ترکیه در جهت کوچک کردن نقش ارتش این کشور 
کوشش کنند. علاوه بر این باید گفت که در میان این محافل اراد 
نیرومندی برای به اجرا گذاشتن پروژه محدودسازی نقش نیروهای مسلح 
دیده نمی شود. چنانکه در ماه مارس ۱۹۹۴ ملاحظه شد. همه احزاب 
سیاسی عضو پارلمان ترکیه و از جمله حزب رفاه به‌سود لایحة تعلیق 
عضویت نمایندگان کرد پارلمان این کشور رای دادند و آنها را در برابر 
نمایندگان رسانه‌های گروهی به زندان هدایت کردند. ۱ 

روند رویدادها درترکیه در مدت زمان بیش از چهار دهه نشان 
می‌دهد که موانع موجود بر سر راه ورود این کشور به مدرنیته آنهم از 
دریچه‌های قانونی بیش از تمایل رهبری ترک است. آرمان آنها در مورد 
انضمام این کشور به اتحاد اروپا نیز با واقعیتهای عینی جامعة ترکیه 
سا زگاری نداشته است. این مسثله پرسشهای فراوانی در مورد جدی بودن 
تمایل رهبران ترک در این روند مطرح می کند. همچنین این مسئله پرسشها 
و ابهامات فراوانی در مورد حجم فراوان مشکلات تر کیه با همسایگان 


۰ و ککه؟ بحمهوری سود( 

خود پیش روی این جامعه قرار می دهد. این مشکلات چندان اسان 
نیستندء بویژه آنکه بخش اعظم آن به ریشه‌های تاریخی و جغرافیایی و 
بعضاً تمدنی بازمی گردد. مجموعة این عوامل به اندازه کافی و تا اطلاع 
ثانوی راه توجیه ادامة مداخلة تیروهای مسلح در حیات سیاسی تر کیه را 
هموار خواهد کرد. 


که حمپوری سرلٌد__ و ۱۲۳ ۱ 


حزب رفاه در قدرت یاسازش دشوار 


با استعفای نجم الدین اربکان رهبر حزب رفاه از ریاست دولت ترکیه در 
۸ ماه ژوئن ۱۹۹۷ صفحهة نخستین دولت اسلامگرا در تاریخ جمهوری 
سکولار ترکیه از زمان تأسیس در سال ۱۹۲۳ بسته شد. به نظر می رسد 
مطالعه و پژوهش تجربة قدرت یکسالة حزب رفاه به اندازة اهمیت 
دستیابی این حزب به قدرت سیاسی در ترکیه در آینده اهمیت خواهد 
داشت. زیرا مشارکت اسلامگراها در قدزت ناشی از محاسبات ریاضی 
مربوط به اشغال جایگاه اول احزاب پارلمانی در انتخابات ۲۴ دسامبر ۱۹۹۵ 
ترکیه از سوی حزب رفاه نبوده است بلکه عمد تا ناشی از تغییر موازنة قوا 
در صفوف نیروهای محلی و در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و 
بالا خره عر صة سیاسی بوده است. و این مسئله نشان می دهد که کشمکش 
داخعلی اسلامگراها و سکولارهای میانه‌رو از یک‌سو و سکولارهای 
تند رو ترکیه بویژه نهاد ارتش این کشور از سوی دیگر با استعفای 
نجم الدین اربکان از ریاست دولت روبه پایان نخواهد رفت. این تحول 
بسیار مهمتر و مخاطره آمیزتر از تشکیل دولت از سوی این و یا آن حزب 


۴ ز کد حور سب داز 

سیاسی محسوب می شود. استعفای اربکان نیز چیزی جز نشانه ای از پایان 
یافتن یک دور کشمکش نیست. از سوی دیگر تحولات مربوط 
به رویارویی دولت اربکان و ارتش این کشور نشان می دهد که قواعد نوینی 
از سوی طرفین این کشمکش در مدیریت بحران شکل گرفته که 
چشم انداز آتی را ترسیم می کند. 


دب بل 

حزب رفاه با اعلام انتخابات پارلمانی ۲۴دسامبر ۱۹۹۵ به اوج رشد 
سیاسی خود رسید. این برای نخستین بار بود که یک حزب اسلامگرا 
حایگاه اول را در میان احزاب پارلمان ترکیه با ۲۷۳ درصد به خود 
اختصاص می‌داد. تا آنجا که تشکیل دولت بدون ائتلاف همه احزاب 
راستگراه چپگرا و سکولار ناممکن بود. اين در حالی بود که اثتلافی با 
عضویت حزب رفاه همراه بایکی از احزاب راستگرا نظیر راه مستقیم یا 
مام میهن می توانست دولت خود را تشکیل دهد. بدینترتیب حزب رفاه به 
" سنگ‌بنای تشکیل هر دولت جدید تبدیل شد. ازهمین رو بود که دولت 
مسعود ایلماز رهبر حزب مام میهن با همکاری خانم تانسو چیللر رهبر 
حزب راه مستقیم در مارس ۱۹۹۶ با شکست مواجه شد و استعفای خود 
راسه ماه پس از تشکیل دولت یعنی در ژوئن ۱۹۹۶ تقدیم کرد تا راه برای 
ورود اولین اسلا مگرابه ریاست دولت ترکیه از طریق اثتلاف حزب رفاه 


با حزب راه مستقیم در ۲۹ ژوئن ۱۹۹۶ هموار شود. 


ز که حمورو سرگد__ و ۱۲۵ 

مسیر طولانی ۱ 
حزب رفاه پس از ۲۷ سال مبارزه به قدرت رسید. این همان مسیر 
طولا نی رهبر حزب رفاه است که در سال ۱۹۷۰ اولین حزب اسلا مگرای 
ترکیه به نام حزب نظام ملی را بنیانگذاری کرد. این حزب بلافاصله پس 
از کودتای ۱۲ مارس ۱۹۷۱ غیرقانونی اعلام شد. امّا حزب جایگزین آن 
یعنی حزب سللامت ملی توانست در انتخابات پارلمانی ۱۹۷۳ سنگ اصلی 
ترازوی اجتماعی شود. تا آنجا که دو حزب اصلی ترکیه یعنی حزب 
جمهوری خواه مت و حزب عدالت نتوانستند بدون ائتلاف با آن دولت 
را تشکیل دشن تلایت تیت اولین مشارکت اسلامگرایان در قدرت در 
دورة زمامداری بلنت اجوید رهبر حزب جمهوری خواه مت (که از سوی 
مصطفی کمال آتاترک تأسیس شد)فراهم شد. پس از آن دو مشار کت برای 
حزب سلامت ملّی در دولتهای سلیمان دمیرل رهبر حزب عدالت در 
سالهای ۵ و ۱۹۷۷ فراهم شد. در هر سه موردء نجم الدین اربکان پست 

معاونت نخست وزیری رابه عهده داشت. 

ٍ وقوع کودتای سپتامبر ۱۹۸۰ احزاب تیآنین از جمله حزب 
سلامت ملّی غیرقانونی اعلام شدند. بلا فاصله حز رفاه در ماه ژویية 
۲۳ جانشین این حزب شد. رهبری موقت رفاه را ابراهیم تکدال به عهده 
گرفت تااینکه ممنوعیت فعالیت سیاسی رهبران ترک از جمله نجمالدین 
اربکان حاتمه یافت و وی مجددآرهبری حزب را در سال ۱۹۸۷ به دست 


۰:۳۶ که؛ بحمپوری سید ۱ 

حزب رفاه از سال ۱۹۸۴ در هم انتخابات پارلمانی و شهرداریها 
شرکت کرد. درصد آرای به دست آمده برای این حزب در هر انتخابات با 
افزایش روبرو می‌شد تا اينکه در انتخابات ۲۷ مارس ۱۹۹۴ شهرداریها بویژه 
در شهرهای استامپول و انکارا پیروزی مطلق به‌دست آورد. نتیجة این 
انتخابات نشانه ای بود مبنی بر اينکه پیروزی در انتخابات پارلمانی دسامبر 
۵ به چه حزبی تعلق خواهد گرفت. در اين انتخابات حزب رفاه 
پیروزی تاریخی به‌دست آورده و در ماه ژوئن ۶ به فدرت راه یافت. 

پیروزی حزب رفاه و یا رشد اسلا مگرایی در جامعة ترکیه» تصادفی 
نبودء بلکه عوامل متعددی دست به‌دست هم داد تا این تحول به وجود اید. 
بدینترتیب حذف و یا به حاشیه راندن این جنبش بدون محاسبة مخاطرات 
آن در عرص ثبات اجتماعی, اقتصادی و سیاسی ترکیه ناممکن شد. 

حزب رفاه و اسلامگراها در شرایطی قدرت را در دست گرفتند 
که قدرت احزاب چپ با همه تشکیلات و سازمانهای تابعة آنها که در 
جریان جنگ سرد میان واشنگتن و مسکو از منظومة سوسیالیسم جانبداری 
می کردند» به صورت همه جانبه روبه اضمحلال رفته بود. ضعف 
نیروهای چپ ترکیه پس از کودتای ۱۹۸۰ ارتش ترکیه شروع شد. این 
تحول به اسلامگراها فرصت داد از حضور نظامیان در جهت مبارزه با 
احزاب چپگرا بهره بگیرند. بدینتر تیب نیروهای اسلا مگرا از رویکردهای 
نظامیان ترکیه نسبت به جناحهای چپ در طول دهة هشتاد میلا دی که بر 
پاية حصومت استوار بود» استفاده کردند. با فروپاشی کمونیسم و انهدام 
اتحاد شوروی, اسلا مگراها وارث عملی شعارهای عدالت و برابری شدند 


که حبوری سرد ه ۱۲۷ 
که در گذشته از سوی جناحهای چپ مطرح می‌شد و مورد استقبال 
مخالفان نظام حاکم قرار می گرفت. 

سیاستهایلیرلی تورگوت اوزال نخست وزیرفقیدتر که در ده؛ 
هشتاد و سالهای آغازین ده نود در سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی 
بویژه سرمایه‌های کشورهای عرب خلیج [فارس]به این کشور نقش 
محوری داشت. همچنین این سیاستها موجب شد بخشهای اقتصادی . 
"تحت سلطة سرمایه داران اسلا مگرا با توسعه پرشتاب مواجه شود. این 
مسئله اسلا مگراهای ترکیه را به سوی گشودن افقهای تازه در عرصه‌های 
اقتصادی» فرهنگ و رسانه و آموزش وپرورش و نهادهای گوناگون 
اجتماعی سوق داد. این امر به نوبة حود پایگاه اجتماعی موّثری در هدایت 
جنبشهای اجتماعی و سیاسی جامعة تر کیه ایچاد کرد. . 

علاوه بر این حزب رفاه و اسلامگراها از سریال رسوایبهای مالی 
از قبیل رشوه‌خواری, اختلاس و دلال‌بازیها و زدوبندهای نامشروع 
احزاب و دولتهای حاکم ده هشتاد میلا دی بهره‌برداری کرده و خود را 
به عنوان آلترناتیو پاکیزه برای به‌دست گرفتن قدرت سیاسی مطرح کردند. 
۱ بویژه آنکه اسلا مگراها در این مدت در هیچ یک از دولتهای حاکم شرکت 
نکردند. همچنین و به طور مشخص حزب رفاه اولین و بزر گترین استفاده 
کتندة کشمکشهای سیاسی جریانهای سکولا ر ترکیه در دو جبهة راست 

چپ نیروهای سیاسی ترکیه محسوب می‌شد. زیرا پس از غیرقانونی 
تیزم دز وقوع کودتای ۱۹۸۰ جناح راست تر کیه 
در سال ۱۹۸۳ خود را با دو حزب مدعی ورائت حزب غیرقانونی عدالت 


۸ که مور سرد 
مواجه دید: حزب مام میهن به رهبری اوزال و حزب راه مستقیم به رهبری 
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یکدیگر پرداختند. این رقابت تا به امروز ادامه دارد. کشمکش میان این دو 
حزب به رقابت شخصی حاد میان دو رهبر جدید یعنی مسعود ایلماز و 
خانم تانسو چیللر کشیده شد. 

در جبهة چپ نیز شکاف عمیقی میان دو حزب جمهوری و چپ 
دمووکراتیک که از وارثان حزب جمهوری خواه ملت به عنوان نمایندء چپ 
سکول ر دهة هفتاد محسوب می‌ شوند شکل گرفت. این شکافها موجب 
شد انتخاب کنند گان به جناحهای چپ و راست هدایت شوند. همچنین 
این شکاف باعث شد هیچ حزب نیرومندی نتواند به تنهایی قدرت را در 
دست گیرد. در نتیجه موضوع ائتلا فهای پی درپی از سال ۱ از یک سو 
و رخنهة حزب رفاه به انتخابات ۱۹۹۵ تا مرحلة دستیابی به جایگاه اول با 
تفاوت محدود نسبت به حزب راه مستقیم و مام میهن از سوی دیگر» 
مطرح شد. 

عامل اقتصادی و بالا رفتن نرخ تورم و پایین آمدن قدرت خرید 
مردم. افزايش میزان بیکاری و اوضاع بحرانی اقتصادی از مهمترین عوامل 
هدایت انتخاب کنند گان به»‌سوی احزاب و رهبرانی بوده است که گمان 
می‌رفت جایگزین مناسبی برای احزاب حاکم هستند. بدینترتیب حزب 
رفاه رای انتخاب کنند گان را به خود اختصاص داد. 

البته نباید از اهمیت گرایش اسلامی مردم ترکیه بویژه پس از 
فروپاشی اتحادشوروی کاست. بویژه آنکه اقدامات دولت علیه 


۱ 


و که؟؛ حمهوری سرد( ۵ ۱۲۹ 
اسلا مگرایان در مناطق مختلف ترکیه به احساسات اسلامی مردم دامن 
زد. از جمله می توان به رویدادهای خونین بوسنی و هرزگوین در شکل 
قتل عام مسلمانان و بحران چچن و قره‌باغ و دیگر رویدادهای محیطهای 
خارجی ترکیه اشاره کرد. این عوامل در مجموع به رشد جنبش اسلا می 
ترکیه و در نتیجه پیروزی حزب رفاه در انتخابات ۱۹۹۴ شهرداریها و 
انتخابات ۱۹۹۵ پارلمانی کمک کرد و به تشکیل دولت اثتلافی به رهبری 
نجم‌الدین اریکان در ماه ژوئن ۱۹۹۶ انجامید. 


استراتژی اربکان . 

به قدرت رسیدن نجم الدین اربکان در ژوئن ۱۹۹۶ یک رویداد مهم 
تاریخی در اولین کشور اسلامی بود که سکولا ریسم را مبنای حکومتی 
حود برگزیده اه ان زد تجرية کم نظیری از دستیابی 
" اسلا مگرایان به‌قدرت با بهره گیری از ساز و کارهای دموکراتیک و به‌دور 
از روشهای خشونت بار بود. در این زمینه ترکیه برای خود این ایستگاه را 
ثبت کرده است که فرصت داد تا اسلا مگرایان برخلاف نمونة الجزایر 
به قدرت دست يابند. در الجزایر ارتش این کشور مانع از ادامة پروسة 
دموکراتیک شد و با سر کوب جبه؛ نجات اسلامی قدرت را در دست 
گرفت. همچنین در کشورهای دیگر از پایه و اساس از فعالیت جریانهای 
اسلامی جلو گیری می شود. ۱ ۱ 

و مارا تارج ندال سار 


۳۰ زکه؟ مور سر دزن 
نگرانی» و پاره‌ای دیگر با امید به ناکامی این تجربه» اوضاع را زیر نظر 
داستند. 

نجم الدین اربکان که انديشة خود را بر پاية اسلام و خصومت با 
سکولا رها وغرب و اسراییل بنا کرده بود به سهم خودبه اهمیت این تجربه 
آگاه بود. اما واقعگرایی او که زبانزد همگان بود و آگاهی از پیچیدگیهای 
حاکم بر جامعة ترکیه وی را ناگزیر کرد که به بخشهای قابل سازگاری 
طرحهای او با پروتکلهای حکومتی که در شکل ائتلاف با خانم تانسو 
چیللر تجلی پیدا کرد قناعت کند. اربکان روی این نکته پافشاری کرد که 
تا زمانی که قدرت سیاسی به‌طور کامل در اختیار حزب رفاه نیست 
نمی توان از این حزب انتظار داشت همة برنامه‌های خود را به اجرا بگذارد. 

اما اين بهانه در استراتژی نجم الدین اریکان و حزت وی در 
اد تیه ردو نان دوست انیت مقر فاه حرت ارای کی 
به شمار می رود و این درست است که جنبش اسلا می تر کیه در معرضص 
رشد فزاینده است. اما وجود موانع متعدد و عوامل بازدارنده اسلا مگرایان» 
مانع از ادامة سلوک خالص اسلا می اربکان حداقل در دورة اول حکومت 
وی می شد. 

ازاین رو اربکان در آغاز کوشید پیامهای اطمینان بخشی به این سو 
وآن‌سوارسال کند. مثلا وی با موافقتنامة نظامی ترکیه و اسراییل موافقت 
کرد و آن رابه «فرارداد فروش سیب» میان دو طرف تشبیه کرد. همچنین 
وی با حضور نیروهای غربی در جنوب شرقی ترکیه برای حمایت از 
کردهای شمال عراق موافقت کرد و «تروریسم کردی» را که از سوی 


۱ ز که؛ ورن رگد ه ۳ 
حزب کارگران کرد دنبال می شود محکوم کرد. 
در مورد اوضاع داخلی نیز اریکان از تصمیمات مربوط به اخراج 
افسران دارای گرایشهای اسلامی از نیروهای مسلح این کشور جانبداری 
کرد. اربکان در کنگرة پنجم حزب رفاه در نیمه‌های اکتبر ۱۹۹۶ به شدت 
میانه روانه سخن گفت و خود را «سکولار واقعی و پیرو واقعی آتاترک» 
توصیف کرد. در واقع اربکان همة شعارهای اسلامی قبلی خود را کنار 
۱ گذاشت و در مورد اعزام دو نمايندة حزب رفاه در هیأت پارلمانی ترکیه 
به اسراییل درنگ نکرد. اين نمایندگان همراه با اعضای هیأت پارلمانی 
ترکیه در کنار آرامگاه اسحاق رابین نخست وزیر اسراییل به نشانة احترام 
ایستادند. اربکان از تحرکات نیروهای امریکایی در شمال عراق چشم 
پوشید و از سفر به سوریه که از سوی نظام سیاسی ترکیه به یاری رساندن 
به حزب کارگران کرد متهم است» خودداری ورزید. 
این موضعگیریها برای به خشم آوردن بدنة حزب رفاه و تشدید 
مخالفتها در جهان عرب و اسلام کفایت می کرد اما اربکان که از قبل 
می دانست دستیابی به قدرت در ت رکیه نیازمند هوشیاری و هوشمندی بالا. 
و به کارگیری روشهای ابتکاری و غیرمعمولی است می کوشید زمان را 
به سود تو سعة دامن نفوذ حزب رفاه در خارج از قلمروهای حزبی 
حریداری کرده و راه رابرای انتخابات پارلمانی آینده هموار سازد..سیاست 
«نفس طولانی» که اربکان در طول مدت ۲۷ سال آن را دنبال کرد به‌ وی 
این نکته را آموخته بود که باید با درایت بیشتری عمل کند» زیرا وی در 


شرایطی به قدرت رسید که اتهام تروریسم و عبور از مقررات و قوانین 


۲ از که بحمبورو سردز 

بین المللی علیه جر بانهای اسلا می جهان به راه افتاده بود. در واقع اربکان 
در چنین شرایطی قدرت را در یک کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی 
ناتو به‌دست گرفته بود و دیگران را وادار به پذیرش این واقعیت کرده بود. 
می‌توان تجربة اربکان را بدین‌شکل تبیین کرد که وی موفق شد این 
واقعیت را مطرح کند که اسلامگرایان بخشی از حیات سیاسی جامعة 
ترکیه به شمار می‌روند که با روشهای دموکراتیک قدرت را در دست 
می گیرند و با روشهای دمو کراتیک از حوزه قدرت کناره گیری می کنند. 
آربکان در مدت زمامداری خود کوشید کمترین خطا را مرتکب شود زیرا 
هرگونه خطای وی می توانست این باور را ایجاد کند که وی پرچم 
نافرمانی و فشار از طریق تهدید را برافراشته است. وی همواره و حتی 
هنگامی که قدرت را به جانشین خود مسعود ایلماز در اواحر ژوئن ۱۹۹۷ 
تسلیم می کرد روی دموکراسی پافشاری کرد. اربکان در مورد اخراج 
برخی نمایند گان پارلمان از حزب رفاه به دلیل پاره‌ای اظهارات 
مخاطره آمیزشان نظیر حسن حسین جیلان, شوقی ایلماز و ابراهیم شیلیگ 
درنگ نکرد. 


گزینة اسلامی 

با اينهمه نجم الدین اربکان کوشید گزینه‌های مفیدی برای ترکیه 
ترسیم کند. این گزینه‌ها با آرمانهای اسلامی او سا زگاری داشت. اربکان 
به گونه ای گزینه‌ها رامطرح می کرد که لزومابا گزینه‌های غربگرایی ت رکیه 
مغایرت نداشته باشد. وی به عنوان یک چهرة اسلامی میانه رو می کوشید 


که بجبورو سگد ۱۳۲۰ 
این نکته را مطرح کند که ترکیه دو بال دارد. یکی در شرق و دیگری در 
غرب. همراهی شریک او در انتلااف یعنی خانم تانسو چیللر در مجموع 
گفتمانی را شکل داد که در نهایت به‌سود ظهور مناسبات منت میان. 
سکولارها و اسلامگرایان در ترکیه و حارج از آن رقم خورد. 

اربکان به ایران» لیبی» مصرء نیجریه و کشورهای جنوب شرقی آسیا 
مانند مالزی اندونزی و... سفر کرد و گزينة اسلامی خود را در سیاست 
خارجی ترکیه از طریق مشارکت در تأسیس گروه هشت اقتصادی با 
عضویت هشت کشور اسلامی یعنی ترکیه» مصرء پاکستان, ایران, 
پنگلا دش نیجریه, مالزی و اندونزی نمایان کرد. استامبول در نیمه‌های 
ماه ژوئن ۱۹۹۷ شاهد اولین نشست گروه هشت بود. گزينة اسللامی در 
سیاست خارجی اربکان «خط قرمزی» بود که موضع جانبدارانة واشنگتن 
از الگوی میانه رویی اسلامی را دگ ر گون کرد و آن رابه مرز جدایی از الگو ۱ 
و تلا ش برای خارج کردن اربکان از قدرت سوق داد. 

خط قرمز دوم که پیش روی اربکان در مسایل داخلی شکل گرفت 
و نشانه‌های آن در آغاز سال ۱۹۹۷ همراه با تشدید فعالیت سکولارهای 
ترکیه بویژه نظامیان نمایان شد این بود که پایه‌های دولت سکولار تر کیه 
در قبال گرایش اسلامی به لرزه درآمد. 

اولین گامهای اسلامی اربکان دعوت از رهبران نحله‌های گوناگون 
دینی به ضیافت افطار در هفتة دوم ماه ژانویة ۷ بود. این اقدام اربکان 
۱ نقض آشکار قانون اساسی و «قوانین انقلاب» تلقی شد که هرگونه فعالیت ۱ 


گرایشهای دینی را ممنوع کرده است. سپس رشته اقدامات اربکان با 


۴ ز ککه؛ حمپوری سر داز 
ماهیت اسلامی مطرح شد. از جمله این اقدامات تأسیس یک مسجد در 
منطقة پیشرفتة «تقسیم» در استامبول و دیگری در محوط؛ کاخ ریاست 
جمهوری در انکاراو صدور ی کارمندان زن برای داشتن حجاب 

اسلامی در ادارات رسمی و آزادی عمل شهروندان در توزیم گوشت 
قربانی عیدقربان و صدور مجوز انتقال حجاح ترک از طریق خاک سوریه 
به منظور صرفه جویی در هزینه‌های حج بود. 

برگزاری جشن روز قدس در آغاز ماه فوریه از سوی شهرداری 

سینجان در نزدیکی آنکارا و سخنرانی محمدرضا باقری سفیر ایران در 
این مراسم که طی آن خواهان اجرای احکام اسلامی در ترکیه شد و طی 
آن عکسهای رهبران دینی نظیر امام موسی صدر و سیدعباس موسوی 
به اهتزاز درآمد. یکی از رویدادهای مهم در کشمکش حزب رفاه و ارتش 
ترکیه تلقی می‌شود. بدینترتیب رویارویی آشکار و شمارش معکوس 
رویارویی ارتش و اسلامگرایان این کشور آغاز شد. 


ارتش مقابله می کند 

ارتش ترکیه این خواستها و کامها را شروع زوال تدریجی نظام 
سکولا ر تلقی کرد. بلنت اجوید رهبر حزب دموکراتیک چپ خاطرنشان 
کرد که: «اين گامها در صورتی که به‌ صورت فردی برداشته شده باشد " 
چندان تهدید کننده نخواهد بود اما در صورتی که جنبة سازمانی به حود 
گیرد» هدف نهایی حزب رفاه را در تغییر نظام سکولار کشور آشکار 
خواهد کرد.» 


ز که حمورن سرد( 9 ۱۳۵ 
ارتش ترکیه به‌هنگام بروز مخاطرات مشابه وارد عمل می شد و با 
استفاده از زور معادلات داخلی را تغییر می داد. کودتاهای سه گانة ارتش 
در سالهای ۱۹۶۰ ۸۱۹۷۱ ۱۹۸۰ در واقع در همین چارچوب به وقوع 
پیوست؛ اما دشواری کودتا در شرایطی که ترکیه می کو شید به اتحاد اروپا 
نزدیک شود و در ساية نیروی اسلامی داخلی» ارتش این کشور را وادار 
کرد روش خود را در تعامل با «حطر اسلا می» تغییر دهد. بدینترتیب آرتش 
به روشهای گوناگون فشار و تهدید سیاسی متوسل شد. در اين میان 
تانکهای ارتش در حومهٌ سینجان همزمان با برگزاری جشن روز قدس 
رژه رفتند و فرماندهان ارتش رهبران سیاسی اپوزسیون بویژه مسعود ایلماز 
5 وبه آنها در مورد عواقب فعالیتهای حزب رفاه هشدار دادند 
و به طور تلویحی به (قانوئی» بودن هر کودتای نظامی اشاره کردند. 
شورایعالی امنیت ملّی ترکیه که از اکثریت نظامیان تشکیل شده 
جایگاه مناسبی برای دخالت ارتش در حیات سیاسی و مدیریت آن مطابق 
خواستهای نیروهای مسلح به شمار می رود. مصوبات شورایعالی امنیت 
ملّی برای دولت الزام آور نیست. اما هیچ یک از دولتها توصیه‌های این شورا 
را رد نمی کنند. بدینترتیب رویارویی آشکار حزب رفاه از یک‌سو و 
نیروهای مسلْح ترکیه از سوی دیگر از طریق شورایعالی امنیت ملّی 
به‌عرصه‌های عمومی کشیده شد. این در حالی بود که دیگر احزاب سیاسی 
ای ی ای ی ات تا مالس یا بای 
رانده شدند. همچنین دولت به‌ندرت تشکیل جلسه می داد تا ناچار نشود 
مقررات شورایعالی امنیت ملی را بهاجرا بگذارد. بدینترتیب نهادهای 


۶ /( ککد حمپوری سرد 

رسمی از قبیل پارلمان و دولت فلج شده و دو طرف یعنی حزب رفاه و 
ارتش به کشمکش با یکدیگر پرداختند. در چنین شرایطی دو طرف فقط 
یک هدف را تعقیب می کردند: خروج از بحران با کمترین هزینه. 


نشست ۲۸ فورية ۱۹۹۷ 

نشست شورایعالی امنیت ملی در تاریخ ۸ فورية ۱۹۹۷ ایستگاه 
مهم در مناسبات حزب رفاه و ارتش به شمار می‌رود. در بیانیه‌ای که در 
پایان این نشسست کستاضته اسان تافت اشکار بود که «کودتاایی به وقوع 
پیوسته است. زیرا برخی محورهای این بیانیه متضمن هشدار به اربکان نه 
فقط برای باز گشت از برخی تصمیمات اتخاذ شده یا تصمیمات در حال 
اتخاذ بلکه برای طرح ضرورت اجرای «اصول انقلاب» بود که هیچ گاه 
در دورة زمامداری پیشینیان سکولا ر اربکان به اجرا گذاشته نشد. در بيانية 
مزبور که در آن به اتخاذ تدابیر سرسختانه در صورت عدم اجرای این 
اصول تهدید شده بود آشکار بود تهاجم وسیعی با همة جزئیات آن برای 
سرکوب پایه های سیاسی» دینی, اقتصادی و فرهنگی اسلا مگرایان ترکیه 
سامان دیده شده و در استانة اجرا قرار گرفته است. 

دربيانية شورایعالی امنیت ملّی نکات زیر خواسته شد؛: 

تعطیل همة مراکز نحله‌های گوناگون دینی که قوانین را نقض 
می کنند؛ 

و کردن خلااء ناشی از الغای ماد ۱۶۳ قانون مجازات که 


فعالیتهای دینی و نژادی راغیر قانونی می داند؛ 


که حمیوری سرگٌدل__ ۵ ۱۳۷ 
-سا زگاری سیاستها و برنامه‌ها با نظام فراگیر آموزش؛ 
-عدم تسامح با فعالیتهای ضدنظام؛ 
و 
نظارت و کنترل منابع مالی نحله‌های دینی از قبیل شرکتهاء 
جمعیتها و اوقاف؛ 
امامت ا روک انم ارات ما 
_پایان دادن به کمکهای سازمان «ملی گوریش» (وایسته به حزبت 
رفاه)به شهرداریها؛ 
نظارت بر سیاستهای ایران مبنی بر سوق دادن ترکیه به‌سوی 
نی ؛ 
منع استخدام افسران اخراجی ارتش به دلایل «واپسگرایی» ‏ 
(گرایش اسلامی) در شهرداریها؛ 
-نظارت وزارت آموزش و پرورش بر مراکز آموزش قران؛ 


۳ 


.عدم سستی در اجرای قانون پوشش. 


بی ثبا 


تقدم خطر اسلامی بر خطر کردها . 

محورهای یاد شده در بالا که در بيانیة شورایعالی امنیت ملی ترکیه 
آمده بود با هدف محدود کردن تأثیر گذاری جریانهای اسللامگرا در جامعه 
ترکیه تدوین شده و همة عرصه‌های سیاسی, اجتماعی, آموزشی و 
اقتصادی را دربرمی گیرد. این مقررات تا مرز زندگی خصوص از قبیل 
نوع پوشش انتخابی افراد پیش می رود. 


۸ زکه؟ وروی رگد 

در این میان خبرهای فراوانی از تدوین گزارش مربوط به فعالیت 
اسلامگراهای ترکیه به وسيلة ستاد مشترک ارتش و سرویسهای امنیتی 
این کشور به‌مطبوعات درز پیدا کرد. هدف اين فعالیتها که در گزارش 
ارتش عنوان «فعالیتهای ارتجاعی» به خود گرفته از دید گاه کازشت مان 
تغییر ماهیت دولت سکولا ر ترکیه و جایگزینی یک دولت اسلامی به جای 
آن است. حملات علیه اسلا مگرایان در اواخر ماه اوریل ۱۹۹۷ و 
هنگامی که ستاد ارتش ترکیه گزارشی از مفهوم جدید امنیت ملی ارائه کرد 
به اوج رسید. در این گزارش برای نخستین بار از خطر «ارتجاع» 
(اسلا مگرایی) به مثابة تهدید علیه امنیت ملی ترکیه نام برده شده بود. این 
در حالی بود که فعالیت حزب کارگران کرد در مرتبة دوم اهمیت قرار 
گرفت. تبدیل اولویتهای مربوط به‌مخاطرات پیش روی ترکیه آنهم 
بدین شکل. از تمایل ارتش ترکیه در مورد ادامهٌ جنگ علیه اسلا مگرایان 
تا آحرین مرحله پرده برداشت. پس از آن اولین علایم ورود دستگاه قضائی 
به معادلة مو جود با اظهارات ورال ساواش دادستان ترکیه در مورد نقش 
حزب رفاه در برخی فعالیتهای قابل تعقیب قضائی و احتمال محاکمة آن 
یا غیرقانونی کردن فعالیت آن ظهور کرد. 

با برافراشته شدن سلاح دستگاه قضائی بر سر حزب رفاه» ستاد 
مشترک ارتش ترکیه تلاش کرد نخبگان رسانه ای و اقتصادی را علیه 
حزب رفاه بسیج کند. ستادمشترک با فراخواندن این نخبگان گزارشهایی 
به آنان تسلیم کرد مبنی بر اینکه فعالیت اسلا مگراها به مرز مخاطره آمیزی 
رسیده است. ریاست امور دینی (که جنبة رسمی دارد و وفاداری آن به نظام 


که؛,عموری سر گّدا_ ۵ ۱۳۹ 
محرز است)از انتقادات ژنرال فوزی تورکری رییس ذايرة اطلاعات ارتش 
در امان نماند. وی فعالیت ریاست امور دینی را «منفی» خواند. بر پاية بيانية 
ژنرال 0 «وایسگرایان» (ساد مگراها)دارای ٩‏ روزنامه, ۱۱۰ مجله 
کارا فیری و ۲۰ انشگاه لوا شتا ممتتی. 
اسلامگراها از ۲۵۰۰ جمعیتو ۵۰۰مرکز وقفی و بیش از ۱۰۰۰ شرکت و 
حدود ۲۲۰۰ مجتمع مسکونی ويده جوانان و ۸۰۰ مدرسه برخوردار 
هستند. در بيأئية مزبور نام دهها بازرگان ترکیه که از فعالیتهای اسلا مگرایان . 
حمایت مالی می کنند آورده شده بود. 

مضافاً بر این در بيانية ژنرال تورکری اسلا مگراها متهم شدند که با 
حزب کارگران کرد از طریق حمایت از برخی خواستهای این حزب نظیر 
درخواست آتش‌بس یا طرح مسئلة خودمختاری برای مناطق جنوب 
شرقی کشور و اعلام عفو عمومی و لغو حالت فوق‌العاده همکاری 
می کنند. اسللامگراها همچنین متهم شدند که با رهبران حزب دم و کراتیک 
خلق کُرد ارتباط داشته و با شبکهای تلویزیونی وابسته به حزب کارگران 
کرد مصاحبه می کنند. 

در این بیانیه همچنین از برخحی کشورهای پشتیبان اسلا مگراهای . 
تر کیه نام برده شده است. لیبیء سودان.سعودی و سازمانهای حزب‌الله و 
اخوان المسلمین و سازمان رابطه اسلا می از جملة این کشورها و سازمانها 
به شمار می روند. در بيانیة مزبور آمده بود که گروههای اسلامی ترکیه 
می کوشند عناصر خود را به دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی و به 
آکادمی فنون نظامی رخنه دهند. 


۰ 0 زد جاور سرد 

این بیانیه به مسئلة مهم دیگری اشاره می کند که کشمکش جاری 
اسلا مگراها و ارتش حول آن متمرکز است. این مسئله همان مدارس دینی 
است. در بياني مزبور آمده است که تعداد کسانی که درمراکز آموزش قران 
تحصیل می کنند به حدود یک میلیون و ۶۵۸هزار دانشجو می رسد و این 
رقم هر ساله افزایش می‌باند. تا آنجاکه می توان گفت تاد آنها در سال 
۵ به ۷میلیون دانشجو خواهد رسید. این رقم در صورت افزودن تعداد 
کسانی که در مراکز غیررسمی آموزش قران تحصییل می کنند» افزایش 
می‌یابد. 

اما در مورد مراکز آموزشی «امام -حطیب» باید گفت این مراکز که 
از مرحلة متوسطه تا ورود به دانشگاه عضو گیری می کند, اردو گاه 
اسلا مگرایان در ترکیه به شمار می رود. در بيانية ستاد مشترک ارتش تر که 
گفته شده است که حدود ۵۰۰هزار دانشجو در ۵۶۱مرکز آموزشی وابسته 
به «امام - خطیب» تحصیل می کنند. این مراکز سالانه حدود ۵۳ هزار 
فارغ التحصیل دارد. این در حالی است که ترکیه سالانه فقط ۲۲۸۸ امام 
جماعت نیاز دارد. باقیماندة این فارغ التحصیلان که تعداد آنها به حدود 
۵۱ هزار تن می رسد می کوشند در ادارات دولتی استخدام شوند تا 
هسته‌های دولت اسلامی را تشکیل دهند. ریاست ستاد مشترک ارتش 
ترکیه اسلا مگرایان را متهم می کند که چهرة سکولا ریسم را مخدوش 
کرده و آن را در ضدیت با دين معرفی می کنند. همچنین آنها می کوشند 
ارتش ترکیه را دشمن دین معرفی کنند. 


۱ 


وک بحمپوری مسر دس ۰ ۱۴۱ 
خطر «ببرهای سبز» 
ریاست ستاد مشترک ارتش ترکیه همراه با بیانیة دینی خود بيانية 
اقتصادی دیگری منتشر کرد که از اوضاع (اقتصاد اسلامی» تر کیه پرده 
برداشته است. در اين بيانیه, نام شرکتهایی که به اسلا مگرایان کمک مالی 
می کنند آورده شده و در نهایت خواهان تحریم این شر کتها و عدم اعطای 
هر گونه امتیاز به آنها از قبیل مشارکت در مناقصه‌ها شده است. پاره‌ای از 
این شرکتها که نام «بیرهای سبز» (اشاره به رنگ سبز اسلا می) بر روی آنها 
نهاده شده موقعیت اقتصادی بالا یی در اقتصاد ترکیه داشته و از شهرت 
جهانی بر خوردارند. شرکتهای اولکرء و کومباسان و اخلاص و اتفاق و 
یومباش از جمله این شرکتها هستند. گفته مي شود صادرات این شرکتها 
به جهان اسلام سالانه به حدود ۸۰۰ میلیون دلار می رسد. این رویکرد 
ارتش ترکیه برای ضربه زدن به اقتصاد اسلا می موجب شده ایلنور شفیق 
تحلیلگر مشهور اقتصاد ترکیه ارتش رامتهم کند که با زیرساختهای کشور 
و موازنه‌های آن بازی می کند. 


سلاح تحریم 

در کنار ضربه زدن به‌منابع دینی و اقتصادی اسلامگرایان ترکیه, 
ارتش این کشور کوشید پایه‌های قانونی فعالیت احزاب سیاسی 
اسلامگرایان را که به آنها نقش طبیعی در چارچوب قواعد دموکراتیک 
می‌داد ویران کند. ارتش ترکیه همین اقدام را در قبال احزابی که به گونه‌ای 
مستقیم و غیرمستقیم جنبش کردهای این کشور رانمایندگی می کردند و 


۲ که مور سرگاز 

هر بار که در معرض سرکوب قرار می گرفتند حزب دیگری تشکیل 
می‌دادند» به اجرا گذاشت. این امر موجب شد نیروی این احزاب در 
راهروها و سالنهای دادگاه و سپس در تلاشهای جدید برای تشکیل 
" احزاب جدید به‌هدر رود. بنابراین می‌توان گفت آنچه در انتظار حزب 
رفاه قرار داشت چندان تفاوتی با آنچه احزاب کرد با آن روبرو شدند 
نداشت: گرفتار شدن در موضوع رویارویی با دعاوی حقوقی» غیرقانونی 
اعلام کردن حزب و بازداشت رهبران آن و یا ممنوعیت فعالیت سیاسی 
آنان و سپس گرفتار شدن در طرح تاسیس حزب دیگر و رهبران جدید و 
همین طور دور باطل. این بحرانها توان احزاب و پایگاه اجتماعی آنان را به 
ضعف و بالا خره انزوا و دست کشیدن از فعالیت سیاسی سوق می دهد و 
در نهایت خطر آنان برای نظام سیاسی کاهش می‌یابد. این سازوکار اگر 
چه در گذشته یعنی پس از کودتاهای ۱۹۷۱و ۱۹۸۰ با احزاب اسلا مگرای 
ترکیه تجربه شد و نیروهای اسلا می پس از هر رویداد مجدداو نیرومند تر 
از گذشته به صحنه بازمی گشتند» اما نظامیان ترکیه باکی از تکرار تجربة 
انحلال احزاب اسلا مگرا بویژه حزب رفاه ندارند. در حالی که حزب رفاه 
به طور جدی به تلا شهای موجود برای انحلال این حزب از سوی نظامیان 
توجه می کرد برخی محافل درونی حزب رفاه خود را برای بدبینانه ترین 
احتمالات اماده کرده بودند. 


دید گاه نظامیان ترکیه نسبت به سر کوب وضعیت اسلا مگرایان این 


ککه؛ حمهورو سرد( ۱۳۳ 
کشور محدود نمی شدء بلکه برخی محافل بلندپاية نهاد نظامی به‌کلاش 
برای به محاصره در آوردن جریان سکولاری که حضورش و مشارکتش 
برای دستیابی حزب رفاه به قدرت ضروری بود متوسل شدند. این جریان 
سکولار همان حزب راه مستقیم به رهبری خانم تانسو چیللر بود. صرفنظر 
از انگیزه‌های شخصی چیللر برای اثتلاف با نجم الدین اربکان» ورود 
حزب راه مستقیم به ثتلاف با رفاه تجربة مشترک اسلا مگرایان و 
سکولا رها را در قدرت به یک تجربة موفق میان تعامل مثبت دو قطب 
رودررو به لحاظ ایدئولوژیک تبدیل کرد. انسجام و هماهنگی شبه 
تمام عیار اربکان و چیللر در قدرت نقش مهمی در بهبود چهرة 
اسلامگریان در جهان غرب و سهم بالایی در امکان همزیستی دو جریان 
به خود احتصاص داد. بی‌تردید خانم جیللر نیز نقش مهمی در کاهش 
شدت گفتمان سیاسی اربکان پیش از دستیابی به‌قدرت ایفاً کرد. همچنین 
چیللر با ایفای نقش خود در دولت اربکان از شدت و حدّت گفتمان حود 
در قیال اسلا مگرایان ترکیه کاست. وی در گذشته اسلا مگرایان را 
نیروهای «تاریک اندیش» می خواند که در قرون وسطی زند گی می کنند. 
هماهنگی و تفاهمی از این دست میان اریکان اسلامگرا و چیللر سکولار» 
از دید گاه سکولا رهای تندرو و در رأس آنان نظامیان, خطری برای مفهوم 
سنتی سکولا ریسم ترکیه بود. سکولا ریسم سنتی ترکیه تنهایک هدف را 
تعقیب می کرد: نفی دین و حذف هر آنچه به‌نام دین مطرح می‌شود. به 
همین دلیل شبکه‌های تلویزیونی ترکیه در بهار ۱۹۹۷ سرشار از تصاویری 
بود که عناصر امنیتی را در حال اعتراض به پوشند گان لباسهای معروف 


۴ ( که حموری_ سر ۶ 

به پوشش اسلا می نظیر عمامه یا قبا و... نشان می دادند. ضربه زدن به حزب 
رفاه» در واقع ضربه به یک روی سکه بود که روی دیگر آن باید ضربه زدن 
به کسانی باشد که با حزب رفاه‌همکاری کردند. در اینجا به طور مشخص 
فرعه به نام حانم تانسو چیللر و حزب وی افتاد. ازاین رو نمایند گان حزب 
راه مستقیم در پارلمان پیش از استعفای نجم الدین اربکان در تاریخ ۱۸ 
ژوئن ۱۹۹۷ و پس از آن تحت شدیدترین فشارها قرار گرفتند. تا آنجا که 
تعداد نمایند گان این حزب در پارلمان از ۱۳۵ نماینده در تاریخ ۲۵ دسامبر 
۵ به ٩۵‏ نماینده در نیمه‌های ژويية ۱۹۹۷ کاهش یافت. این مسئله 
موجب شد دولت ائتلافی اربکان - چیللر اکثریت پارلمانی را از دست 
بدهد. در این نکته نمی‌توان تردید داشت که حذف آيندة سیاسی خانم 
تأنسو چیللر یکی از مطالبات جدی نظامیان ت رکیه بود. چنانکه رقیب جدّی 
خانم چیللر برای به دست گرفتن رهبری جناح راست ت رکیه یعنی مسعود 
ایلماز نیز همین هدف را تعقیب می کرد. اعضای جدا شده از حزب راه 
مستفیم نیز به نوبة خود حزب جدیدی به رهبری حسام الدین جیندورک 
رییس سابق پارلمان ترکیه تأسیس کردند. جیندورک نیز قبلاً از حزب راهه 
مستقیم اخراج شده بود. حزب دموکراتیک ترکیه نام این حزب جدید 
است که با ۲ نمايندة سابق پارلمان تأسیس شده و این عدد روزبه روز در 


حال تغییر است. 


روابط با اسراییل 
ارتش ترکیه از به کارگیری هیچ سلا حی در داخل و خارج برای 


تحت فشار قرار دادن اسلا مگرایان این کشور پرهیز نکرد. روابط ترکیه با 
اسراییل یکی از بر جسته ترین این سلا حها بود. از لحظة نخستین دستیابی ۱ 
اربکان به قدرت. نظامیان به وی فشار وارد کردند تا موافقتنامة نظامی ‏ 
مشهور ترکیه و اسراییل را که در ۲۲ فورية ۱۹۹۶ به امضا رسید تصویب 
۱ کند. سیس به اربکان فشار وارد کردند تا رشته موافقتنامه‌های مشترک 

ترکیه و اسراییل را در مورد بازسازی صنایع نظامی این کشور و یا 
پروژه‌های مشترک تولید جنگ افزار بپذیرد. هنگامی که رویارویی ریاست 
ستاد مشترک ارتش و حزب رفاه در ماه فوریة ۱۹۹۷ به اوج رسید» روابط 
نهاد نظامی ترکیه با اسراییل گسترش بی‌سابقه پیدا کرد. سفرهای 
شبه‌هفتگی بلندپایگان نظامی دو طرف از جمله اسماعیل حقی قره‌دایی 
ریبس ستاد مشترک ارتش و تورهان تایان وزیر دفاع و چفیک بیر معاون 
دوم رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه و دیگران به اسراییل از جملة این 
سفرهاست. هدف نظامیان ترک از این اقدام ابراز ناتوانی اربکان از توقف 
این مناسبات از یک سو و تضعیف موقعیت مردمی او در صننه داخلی 
بود. همچنین عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق که در نیمه ماه مه آغاز 
شد و تا اواخر ماه ژوئن ۱۹۹۷ ادامه یافت بدون اطلاع نخست وزیر و یا 
هماهنگی با وی به‌اجرا درآمد. همه اين اقدامات با هدف سوق دادن 
اربکان به اعتراض و در نهایت به استعفا صورت گرفت. ارتش تر کیه معتقد 


۶ از که مور سر دز 

نجم الدین اربکان با همراهی شریک ائتلافی اش در طول رویارویی 
با نظامیان به عنصر زمان و تخلية فشارهای نظامیان و به عقب انداختن 
مطالبات آنان تکیه کرد. اربکان از امضای مصوبات شورایعالی امنیت ملی 
رات فک دوس تا ان ما ی وراه 
عمل تلاش می کرد مصوبات این شورا به‌اجرا گذاشته نشود. وی در 
برخی اوقات از تاکتیک به‌تعویق انداختن تشکیل جلسات کابینه و یا 
دعوت از پارلمان برای تصویب مصوبات شورایعالی امنیت ملّی استفاده 
می کرد. با تشدید فشارهای نظامیان و نیز با افزايش فشارها علیه نمایندگان 
حزب خانم چیللر که یکی پس از دیگری استعفا می کردند» دولت اربکان 
با خظ فقداناکفریت باولمانی موانخه شد. ضها راه برون‌رفت از این بخران 
آنهم بدون فروپاشی اثتلاف حاکم. استعفای نجم آلدین اربکان و تصدی 
پست نخست وزیری توسط خانم چیللر بود. این راه‌حل برای تخلیة 
فشارهای فزاینده از یک سو و جلوگیری از به تحلیل رفتن بدنة حزب راه 
مستقیم از سوی دیگر و آنگاه به‌داوری کشاندن مردم از طریق برگزاری . 
انتخابات زودرس ضروری می‌نمود. اربکان این اقدامات رابرترین سلاج 
برای رویارویی با نظامیان می دانست. وی پا را فراتر از اين نهاد و اعلام 
کرد که اين انتخابات جنبة همه پرسی عمومی دارد. نهاد نظامیان با این 
قرائت اربکان به مخالفت برخاست. زیرا آنها نگران نتایج انتخاباتی از این 


دست و خروج حزب رفاه به مثابة نیرویی قدرتمندتر از گذشته بودند. 


از که؛ جمهوری سرد( ه ۱۳۷ 
استعفا و «کودتای شبه یی ۱ 

نجم الدین اربکان در تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۷ و یکسال پس از تشکیل 
دول وددازمقام تست وژیری استفا گرد تاره رای تضدی ان پست 
از سوی خانم تانسو چیللر هموار شود. .این اقدام با پن پشتوانة امضای ۲۸۳ 
(اکثریت لا زم ۶ امضا بود) نمایند گان پارلمان یعنی نمایند گان مشترک 
حزب رفاه و حزب راه مستقیم و حزب اتحاد بزرگ (به رهبری محسن 
یازجی اوغلو با ۸ نماینده) همراه بوده امّا سلیمان دمیرل رییس جمهور 
تر کیه نامة پارلمانی نمایندگان را نادیده گرفت و مسعود ایلماز رهبر حزب 
مام میهن رامأمور تشکیل کابینة جدید کرد این در حالی بود که ایلماز در 
زمان دریافت مأموریت تشکیل کابینه از اکثریت ۳9 برای کسب رای 
اعتماد محروم بود. ۱ 

۱[ 
جمهور گرفته تا رهبران احزاب اپوزسیون بلافاصله پس از استعفای 
اربکان, خود را برای اجرای یک کوذتای سفید آنهم برخحلاف عُرف 
دموکراتیک آماده کرده‌اند» زیرا سلیمان دمیرل رییس جمهور توافق حزب 
رفاه و حزب راه مستقیم و اتحاد بزرگ را که حائز اکثریت پارلمانی بودند» ۱ 
نادیده گر فت و تنها با لحراب انوزسیون به مشورت پرداخت در ۰ ژوئن 
مسعود ایلماز را مأمور تشکیل کابينة جدید کند. خانم چیللر اين اقدام را 
«کودتای رسمی» به شمار [ِ اما به نظر می رسد واشنگتن چندان 
فاصله‌ای از سناریو یاد شده نداشت» زیرا یکی از سخنگویان امریکا در 
واکنش به این تحولات ترکیه اعلام کرد که رویدادهای ترکیه مطابق 


۱ ۸ که و سر 

قواعد دمو کراتیک جریان دارد. 

واگذاری ماموریت تشکیل کابينة جدید به مسعود ایلماز پیام 
روشنی برای نمایند گان حزب راه مستقیم بود تااز این حزب انشعاب کرده 
و به حامیان دولت جدید تبدیل شوند. همین اتفاق عملا افتاد و سریال 
استعفای اعضای حزب راه مستفیم آغاز شد. تا آنجا که مسعود ایلماز 
اکثریت پارلمانی را به دست اورد. این در حالی بود که حزب راه مستقیم 
در آستانة فروپاشی قرار گرفت. بدینترتیب و هنگامی که دولت جدید در 
۲ ژويبة ۱۹۹۷ برای گرفتن رای اعتماد حاضر شد اکثریتی با رقم ۲۸۱ ری 
موافق در مقابل ۲۵۶ رأی مخالف به دست آورد. : 


دولت حدذف کننده رفاه 

دولت جدید به ریاست مسعود ایلماز با ۳۸ وزیر به نمایندگی از 
سه حزب و یک وزیر مستقل کار خود را آغاز کرد. حزب مام میهن (۲۱ 
وزیر) حزب چپ دموکراتیک (۱۱ وزیر) و حزب دموکراتیک ترکیه (۵ 
وزیر) اثتلا ف جدید را شکل دادند. یک وزیر مستقل به‌نام یالیم ایریز نیز 
که در دولت انتلافی اربکان -چیللر وزارت صنایع را در دست داشت و 
پس از استعفا از پست خود و از عضویت در حزب راه مستقیم فراکسیون 
مخالفت با خانم چیللر رارهبری کرد در کابينة جدید عضو شد. وی قبلا 
ریاست شورای همکاری مشترک ترکیه و اسراییل و اتحاد اتاق بازرگانی 


و بورس تر کیه رابه عهده داشت. 


که حمپورو سر« ۳۹۰ 
حزب مام میهن به رهبری مسعود ایلماز ۲۱ وزارتخانه را از جمله 
کشور و داد گستری به عهده گرفت. اما حزب چپ دم وکراتیک به رهبری 
بلنت اجوید نخست وزیر دهة هفتاد ترکیه که در دولت جدید معاونت 
نخست وزیر را عهده‌دار شدء وزارتخانه‌های مهمی از قبیل خارجه 
(اسماعیل جیم)و اقتصاد ودارایی» آموزش و فرهنگ و وزارتخانة مسئول 
اموردینی (شورایعالی دینی که به دست گرفت. این در حالی است 
که حزب دموکراتیک ترکیه یکی از معاونتهای نخست وزیر و وزارتخانة 
دفاع رابه خود اختصاص داد. 
اهمیت وزارتخانه‌هایی که حزب چپ دموکراتیک فرمان آن را 
به دست سکولا رهای تندور سپرده شد. این نکته به مراکز آموزشی دینی 
معروف به «امام -خطیب» و دوره‌های آموزش قران کریم مربوط می‌شود. 
دولت جدید دورءٌ تحصیلات اجباری را از ۵ به «سال افزایش داد و 
بدینترتیب عملا مقطع تحصیلات راهنمایی ۱ (امام - 
خطیب» که دوره‌های آموزشی آن پس از پایان دور ابتدایی اجباری (۵ 
سال)شروع می‌شود. سلب کرد. همچنین ریاست آمور دینی که بر مراکز 
آموزش قران نظارت دارد متهم به تشویق جریانهای دینی ترکیه از طریق 
سهل انگاری در کنترل مراکز آموزش قران است. ازاین رو مأموریت بلنت 
اجوید که در ضدیت با اسلامگرایان شهرت دارد در سر کوب ساختارهای 
دینی جناحهای اسلا مگرا بویژه ساختارهای حزب رفاه» بسیار روشن بود. 


۰ ز که بعمپوری سو داز 

همچنین بلنت اجوید مأموریت داشت تا ابعاد سیاست خارجی 
حزب رفاه را ویران کند. این مأموریت از طریق سپردن پست وزارت 
خارجهة ترکیه به یکی از نمایندگان حزب وی و تلاش برای کاهش 
رویکردهای اسلامی سیاست خارجی دورة اربکان بویژه در عرصة 
همکاری با ابران و ایجاد محور گروه ۸اسلامی به اجرا گذاشته شد. اربکان 
۱ شخصاً طراح گروه ۸اسلامی و نیروی محركة آن به شمار می‌رفت. اولین 
نشنست این گروه در سطح رهبران در نیمه ماه ژوئن ۱۹۹۷ و چند روز پیش 
از استعفای اربکان در استامبول برگزار شد. بلنت اجوید تصمیم خود را 
مبنی بر ویران کردن این گروه‌بدین شکل تبیین کرد: این گروه ممکن است 
به‌پایان عمر خود نزدیک شود و يا اينکه نیاز به توسعة دامنة آن زمانی . 
خواهد بود که جمهوریهای مسلمان‌نشین اسیای میانه و قفقاز نیز 
به عضویت آن درآیند. دراین صورت صفت اسلامی این گروه از مبان 
خواهد رفت و این گروه عملا همانند ترکیه خواهد شد. دولت مسعود 
ایلماز با یک هدف مشخص یعنی حذف حزب رفاه از حوزه قدرت و 
سپس حذف جریان حزب راه مستقیم به دلیل همکاری با اربکان» روی 
کار آمد. 


دولت تناقضها ت 

اما ساخت دولت جدید و اختلاف نظر احزاب تشکیل دهندة آن» 
مأموریت این دولت را با دشواریهای واقعی مواجه کرد. دولت جدید که 
از حمایت سه حزب تشکیل دهندة آن برخوردار بود نمی توانست بدون 


که؛حمهورو سرد و ۱۵۱ 
حمایت حزب جمهوری خواه مت به رهبری وینیر بایکال به حیات خود. 
ادامه دهد. بایکال در دولت جدید شر کت نکرد و تنها به حمایت از آن از 
بیرون اکتفا کرد. این حزب همکاری با دولت جدید رامشروط به‌برگزاری 
انتخابات زودرس طی شش ماه آینده کرده بود. این چیزی بود که رقیب 
چیگرای این حزب یعنی بلنت اجوید و نیز مسعود ایلماز با ان مخالف 
بودند. علا وه بر این بایکال چندان تمایلی به موفقیت این دولت نداشت» 
زیر موفقیت این دولت می توانست به سود حزب رقیب وی یعنی حزب 
بلنت اجوید تمام شود. زاین رو این دولت علی رغم فشارهای نظامیان در 
هر لحظه می‌توانست به دلیل عدم اعتماد حزب جمهوری خواه ملّت 
اک 
دیدگاهها و طرحهای مسعود ایلماز (که از خصوصی سازی 
حمایت می کند) با طرحهای بلنت اجوید (که از بخش دولتی جانبداری 
می کند) به شدت با یکدیگر تعارض داشت. این اختلاف نظر به صورت 
شدید تری به وحدت گمرکی اتحاد اروپا نیز سرایت پیدا کرد. اجوید با 
وحدت گمرکی اروپا مخالف بوده و خواهان تجدیدنظر ریشه‌ای در 
. شرایط ظالمانة آن علیه ترکیه است. حتی در موضوع تمدید مدت 
تحصیللات اجباری به ۸سال که اجوید به شدت از آن جانبداری می کند» 
از سوی‌ایلماز چندان با جدیت دنبال نمی‌شود. زرا ایلماز به رغم گرایش 
محدودش به سوی جناحهای چپ بویژه پس درگذشت تورگوت اوزال» 
همچنان این نکته را مورد توجه قرار می دهد که بخش اعظم بدنة حزب 
مام میهن از محافظه کاران دیندار تشکیل شده است و این دسته از افراد با 


۲ که جمبوری موز 
تمدیدمدت تحصیلات اجباری به ۸سال مخالفت می کنند, اما موافقت با 
این طرح نیز می توانست ایلماز را از آرای مهم در هر انتخابات پارلمانی 
بعدی محروم کند. 

این تناقضات در عرص سیاست خارجی نیز ملا حظه می شود زیرا 
در حالی که مسعود ایلماز و بایکال از سیاست انعطاف پذیری در قبال 
بحران قبرس جانبداری می کنند» بلنت اجوید که در دورة زمامداری اش 
در سال ۱۹۷۴ عملیات اشغال این جزیره صورت گرفت. خواهان برقراری 
تکام مان فیس ای با ی ها یف ک هید اه 
تناقضات پرسشهای فراوانی در مورد چگونگی برقراری موازنة مثبت میان 
مقتضیات سیاست خاورمیانه ای امریکا از یک سو و دوستی اجوید با صدام 
"حسین و طرح ضرورت گشایش مرزها با عراق و تقویت روابط با این 
کشور توسط او از سوی دیگرء مطرح کرد. همچنین بلت اجوید بااحضور 
نیروهای غربی در شمال عراق برای حمایت از کردهای شمال این کشور 
مخالف بود. بدینترتیب در اینجا نیز اختلاف نظر میان اعضای دولت 
ائتلا فی مسعود ایلماز بر سر مسئلة کردهای تر کیه ظهور می کند. اجوید 
معتقد بود که راه حل بحران مناطق کردنشین ترکیه در سرکوب زیربنای 
فئودالیسم حاکم برمناطق کردنشین از طریق اتخاذ رشته تدابیر اقتصادی 
ممکن است. وی با اعطای حقوق فرهنگی به کردها به شدت مخالفت 
می کندء اما مسعود ایلماز و بایکال موضع انعطاف پذیری در قبال این مسئله 
دارند. دولت جدید با هدف حذف رفاه و راه مستقیم از حوزه قدرت و 
پاکسازی محیط دولت هیا انیاد هک باق ند تقد رکرو کار 


ز که حمپوری سرد( و ۱۵۲ 
آمد. این هدف ۳ با تشدید تدابیر ارتش در قبال اسلا مگرایان به اجرا 
گذاشته شد. محدودسازی فعالیتهای نهادهای دینی و تضعیف 
ساختارهای اقتصادی و آموزشی آنان از جمله این اقدامات بود اما 
موقعیت ضعیف دولت ایلماز به دلیل اختلاف نظرهای شدید عناصر 
یلدمه انا تردن قیال بسا و ار انووهاعای مت ال 
فشارهای خود را جهت عبور از این بحران از طریق برگزاری انتخابات 
زودرس در این کشور وارد می کرد. 

تحولات ترکیه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۴ دسامبر 
۵ و تحولا ت پس از به قدرت رسیدن نجم الدین اریکان در اواخر ژوئن 
۶ نشان داد که واقعیتهای جدیدی در ترکیه در حال شکل گیری است 
که معادلات داخلی این کشور راتحت تأثیر قرار داده است. و 
این است که فرمول اسلامگرایان علی رغم فشارهای وارده از سال ۱۹۲۳ " 
تاکنون, با ورود حزب رفاه به صحنه (و جانشین آن حزب فضیلت) همراه 
با جانبداری نیروهای اقتصادی و فکری جامعة ترکیه به بخشی از بافت 
عمومی جامعه در دو سطح مردمی و نمایندگی تبدیل شده است. این نیرو 
نیز ايننة گزینه‌های دیگری است که می کوشد در جهان اسلام و جهان 
عرب حضور موّثر و فعال بدون لطمه زدن به گزینة اروپایی و به طور کلی 
غربگرایی داشته باشد. این نیرو که رشد و تأثیررگذاری آن طی بیش از یک 
دهه به‌ صورت فزاینده بوده علی رغم همة چالشها و تدابیر اتخاذ شده از 
سوی ستاد مشترک ارتش ترکیه در نیمه‌های اول سال ۱۹۹۷ نشان داد از 
ار اه کر رو دس افو توافت 


۲ از که بحمهورو سر داز ۱ 
بیهوده نیست که سخنان اربکان هنگام تسلیم زمامداری دولت به مسعود 
ایلماز در این چند جمله خلاصه شد که: زیباتر از هر چیز در این تغییر و 


تحول این است که این اقدامات به صورت دمو کراتیک صورت می گیرد» 


زیرا دم وکراسی ترکیه علی رغم همة شائبه‌های آن به اسلا مگرایان فرصت 


داد تا از کانالهای قانونی برای دستیابی به‌قدرت بهره‌مند شوند. اما 
دموکراسی ترکیه که قرار بود موج اسلامگرایی چند دهة اخیر را هضم 
کند در طول مدت زمامداری اربکان -چیللر در معرض شدیدترین نقضها 
از سوی نظامیان قرار گرفت. نظامیان برحلاف سلوک حزب رفاه خشم 
خود را ابراز کرده و بیش از همه نگران ظهور وقوع تحول بنيادین در 
ساختار نظام ت رکیه به سود اسلامگرایان آنهم به روش دمو کراتیک بودند. 
به همان اندازه که برای اسلا مگرابان ت رکیه به دلیل التزام آنها به قواعد بازی 
دموکراتیک, بویژه به لحاظ چهره‌سازیهای به عمل آمده از آنان در جهان 
خارج» امتیازهای فراوانی ثبت شده به‌همان اندازه سستی پایه‌های 


دموکراسی ترکیه بویژه در قبال سلطة بی چون وچرای نظامیان از طریق. 


شورایای انیت ملی بهنمایش گذاشته شد. 

استعفای اربکان و دعوت او برای مراجعه به آرای عمومی از طریق 
برگزاری انتخابات زودرس بازتابی از تحولات سریع در موازنه‌های 
داخلی ترکیه محسوب می‌شود. اگر اسلا مگرایان هنوز به‌قدرت لا زم 
برای ایجاد تحولات جدی در بنیادهای دولت تر کیه دست نیافته باشند» 
در مقابل باید گفت آنها به‌نیرویی تبدیل شده‌اند که نادیده گرفتن انهابدون 
محاسبة هزینه‌های سنگین آن بر جامعه و نظام سیاسی ممکن نیست. 


که؛ ورن سرگٌد(__ ه ۵۵ 
کشمکش اسلا مگرایان-سکولا رها (به استثنای سکولا رهای میانه‌رو) در 
روند اتی خودء اشکالات بی شماری از ماهیت مناسبات نظامهای سیاسی 
و جنبشهای اسلامي در جهان عرب و اسلام و در سطوح کلی متاسبات 
جنبشهای اسلامی‌با جهان غرب رابه نمایش خواهد گذاشت. ازاین رو و 
در اینجا بویژه نقش تاریخی اسلا مگرایان و سکولا رهای ترکیه در تولید 
الگویی مدرن از همزیستی رویکردها و نحله‌های مختلف آشکار می گردد. 
موفقیت این الگو به ترکیه نیرویی خواهد بخشید که اسلامگرایان و 


سکولا رها همواره در آرزوی آن بودند. 


۶ ( که حور سبل دز 


غیرقانونی اعلام کر دن حزب رفاه؛ 
روند بر پیج و خم دمو کر اسی 


در ساعت ۲/۵ بعد از ظهر روز جمعه مورخ ۱۶ ژانوية ۱۹۹۸ داد گاه عالی- 
قانون اساسنی ترکیه حکم خود را در مورد انحلال حزب رفاه (اسلامی)و 
ممنوعیت رهبر آن نجم‌الدین اربکان و ۶ تن از رهبران این حزب از هر 
گونه فعالیت سیاسی چه در شکل عضو معمولی حزب و چه در احزاب 
دیگر و چه در تأسیس احزاب جدید به‌ مدت ۵سال صادر کرد. 

این تحول برجسته رشته پرسشهایی را در بارة ممنوعیت حزب 
رفاه و دلایل و مستندات قانونی آن و نیز هدفها و میزان تأثیرگذاری آن در 
روند اسلا مگرایی ترکیه و حیات سیاسی داخلی این کشور و نیز چهرة 
حارجی آن مطرح کرد. 


دلایل ممنوعیت حزب رفاه 
داد گاه عالی قانون اساسی ترکیه در حکم مربوط به غیرقانونی شدن 


ز که پوری سر ید ۵ ۱۵۷ 
کودتای ۱۲سپتامبر ۱۹۸۰ استناد کرد. تبصره چهار اصل ۶۸قانون اساسی 
می گوید: «نظامنامة داحلی احزاب سیاسی و برنامه‌ها و فعالیتهای آنها نباید 
کشور. حاکمیت ملی و اصول جمهوری دموکراتیک سکولار تعارض 
داشته باشد.» در اصل ۶۹ قانون اساسی آمده است: «دادگاه قانون اساسی 
حکم خود رادر مورد بستن احزاب در صورت اثبات تخلف آنان از تبصرة 
چهار اصل ۶۸ صادر می کند. حزب مزبور در صورت ممنوعیت کامل 
نمی تواند حزب جدید با نام جدیدی تأسیس کند... بنیانگذاران احزاب 
ممنوعه و اعضای آنها که فعالیت و اظهارات آنان علّت ممنوعیت این 
از عضویت در هیأت موّسس و یا عضویت اداری یا نظارت بر احزاب 
دیگر محروم می شوند.» 

پروندة شکایت قضائی علیه حزب رفاه به حاطر نقض اصل ۶۸ 
قانون اساسی که از سوی تیکا گونگیر رییس داد گاه قانون اساسی در ماه 
مه ۱۹۹۷ شروع شد با پایان دورة مسئولیت وی در ۱۹۹۷/۱۲/۳۱ بسته شد» 
اما حکم نهایی و رسمی در دورة احمد جودت سیزیر رییس جدید این 
" داذ گاه در تاریخ ۱۹۹۸۷۱۲ صادر شد. احمد جودت سیزیر حکم داد گاه 
رابه طور خلاصه این طور بیان کرد: (حزب رفاه به اتهام تخلفات عد‌یله 
از اصول جمهوری سکولار منحل شد.» رای دادگاه با اکثریت ٩‏ ری 
موافق در برابر ۲ رأی مخالف از قضات داد گاه عالی قانون اساسی صادر 


۰ ۸ زد حوری سوگّ داز 

در این حکم, انحلال حزب رفاه و تبدیل نمایندگان رفاه به 
هرگونه فعالیت حزب به‌مدت ۵سال اعلام شد. همچنین کلیة دارایبهای 
حزب رفاه به نفع خزانة دولت مصادره شد. 

اتهامات ۷ تن از رهبران حزب رفاه مطابق رأی داد گاه به شرح زیر 


بو د: 


. نجم الدین اربکان (رهبر حزب و نماینده پارلمان از حوزة 
انتخابية قونیه؛ بر گزاری ضیافت افطار در مقر نخست وزیری در ماه 
رمضان (۱۹۹۷/۲/۴)و دعوت از رهبران نحله‌های دینی (که از پایه غیرقانونی 
هستند) برای حضور در این مراسم و اظهارنظرهای قبلی او در مورد 
احتمال دستیابی حزب رفاه به قدرت با توسل به حشونت: «آیا قدرت رفاه 
از راه خونین خواهد بود یا بدون خون؟» در حکم دادگاه آمده بود که 
اربکان «استاد بزرگ «اصل تقیه» در طول یکهزار سال است.» 


۲ شرکت گازان (نایب رییس حزب و وزیر سابق داد گستری و ۰ 
نمایندة پارلمان از حوزة کوچالی: دیدار او از باگیر یلدز شهردار سینجان 
در زندان پس از حادثة شهر سینجان که در آن یلدز متهم به جانبداری از 


بنیاد گرایی و دعوت به برقراری حکومت اسلامی در تر کیه شد. 


که حور سرد و ۱۵۹ 

۳ احمد تکدال (رهبر حزب رفاه از زمان تأسیس در سال ۱۹۸۳ تا 

سال ۱۹۸۷ در زمان رفع محدودیت از فعالیت سیاسی رهیران احزاب 

سیاسی ترکیه. اربکان پس از وی رهبری حزب رفاه را که جایگزین حزب 

سلامت ملی شده بود به دست گرفت. سلامت ملی پس از کودتای ۱۹/۸۰ 

۳ شد. تکدال از حوزه انتخابية انکارا نماینده پارلمان است): وی گفته 

است که نام کادر سیاسی که خواهان برقراری «نظام حقمدار» در تر کیه 
می‌باشد» همان حزب رفاه است. 

۴ شوقی ایلماز (نماینده پارلمان از حوزه ایزه» وی گفته است که 

هر کس فرمان خود را از رسول‌الله نگیرد مورد سوّال قرار خواهد گرفت. 


۵ حسن حسین جیللان (نمایندة پارلمان از حوز انکارا و نويسندة 
آثار فکری گوناگون است: وی گفته است: «اين میهن به ما تعلق دارد و 


نظام و کمالیسم به دیگران.» 


۳ ابراهیم خلیل جیلک (نماینده پارلمان از حوزه شانلی اوروه): 
وی گفته است: ات یت یا دا یت را کید 


خواهد افتاد و اوضاع از الجزایر بدتر خواهد شد. 


۷ شکری فره تبه (شهردار قیصری» عضو حزب رفاه بدون 
نمایند گی پارلمان: وی گفته است: «نظام کنونی باید تغییر کند.» 


۰ ز دورو سرگداژس 
نقطة عطفی در کشمکش مزمن ‏ 

انحلال حزب رفاه نقطة عطفی در کشمکش مزمن میان نظام 
سکولا رو اسلام سیاسی در ترکیه از سال ۱۹۲۳بدین سو و در روند رقابت 
سکولا رها و اسلامگرایان از زمان تأسیس حزب نظام ملی (به رهبری 
اربکان)در سال ۱۹۷۰ و در چارچوب رویارویی آشکار و دنباله دار نهاد 
نظامی (به نمایند گی نیروهای تندرو سکولار) و حزب رفاه پس از دستیابی 
به قدرت در ژوئن ۱۹۹۶ با همکاری یک حزب سکولا ر به نام راه مستقیم 
به رهبری خانم تانسو چیللر به شمار می رود. 

بدینترتیب تصمیم مربوط به انحلال حزب رفاه از چارچوب 
قضائی و حقوق خارج شده وماهیت سیاسی به خود می گیرد که در شکل 
حقوقی ارائه شده است. اما در اینجا تشریح این نکته ضروری است که 
تحولا ت سیاسی ترکیه از زمان پیروزی حزب رفاه در انتخابات پارلمانی 
۴ دسامبر ۱۹۹۵ به اين نقطه رسید که دید گاه بسیاری از احزاب سکولار 
ترکیه (بویژه راستگرایان)نسبت به حزب رفاه و پایگاه اجتماعی اش تغییر 
یافت. تا آنجا که احزاب یاد شده آمادگی خود را برای همکاری با رفاه 
حتی در سطوح مشارکت در اثتلاف دولتی به رهبری نجم الدین اربکان . 
اعلام کردند. این آمادگی در دو شکل تجلی پیدا کرد: نخست حزب مام 
میهن به رهبری مسعود ایلماز است که به مرز اعلام کابينة اثتلافی با حزب 
رفاه در اواخر فورية ۱۹۹۶ نزدیک شد. اما نظامیان (جنانکه ایلماز شخصاً 
می گوید) وارد عمل شده و از وی تقاضا کردند از ائتلاف با رفاه ‏ 


چشم پوشی کند. دوم حزب راه مستقیم به‌رهبری تانسو چیللر است که 


ز که ورن سرگّدژ__ ه ۱۶۱ 
عملاً وارد اثتلاف دولتی تاریخی با حزب رفاه در تاریخ ۲۹ ژوئن ۱۹۹۶ 
شد. این ائتلا ف به صورت منسجم تا زمان استعفای اربکان به‌عنوان رییس 
دولت ائتلافی در ۱۸ ژوئن ۱۹۹۷ تداوم یافت. این دو حزب پس از آن نیز 
به اتحاذ مواضع مشابه در قبال بسیاری از رویدادها ادامه دادند. 
نی قیت :و فایت اسلا مگ ایان کی رها ایخاشت 
حصم آلودش خارج شد و به‌صورت کشمکش میان سکولا رهای تندرو 
و اسلا مگرایان درآمد. تجربة اسلامگرایان و سکولا رها در قدرت و 
ضعف دیگر احزاب سکولار» نهاد نظامی ترکیه را به‌سوی عهده‌داری 
«حمایت از موجودیت نظام» از خطر رشد اسلامگرایان و عقب‌نشینی 
سکولا رها سوق داد. نظامیان در این زمینه از بازوی نظامی و اهرمهای 
اقتصادی. آموزشی و قضائی بهره گرفتند. بر این با یه دو طرف درگیر در 
این کشمکش که در حزب رفاه تجلی پیدا کردو با کمک نیروهای مخالف 
انحلال حزب رفاه و در رأس آنها برحی عناصر نظامیان و احزاب سکولار 
واه زب ههور واه ملع و زب فترکز انز وپ: رری 
پیچیده ای به خود گرفت» آرایش نیروهای سیاسی ترکیه را به شدت در 
معرض پیچیدگی و ابهام قرار داد. 


حزب رفاه؛ خیزش همه جانبه 

حزب رفاه رسماً در تاریخ ۱۶ ژانوية ۱۹۹۸ منحل شد. اما طرح 
انحلال آن عملا از پاییز ۱۹۹۶ یعنی پس از گذشت ۵یا ۶ ماه از تشکیا 
دولت ائتلافی اربکان و چیللر آغاز شد. نجم آلدین اریکان از زمان پیروزی 


۲ زد حور موز 
تاریخ حزبش در روزهای پایانی سال ۱۹۹۵ گفتمان میانه روانه ای به دو 
طرف اتخاذ کرد که حتی پایگاه درونی رفاه را نیز شگفت زده کرد: طرف 
اول جناحهای سکولار ترکیه و طرف دوم» جهان غرب بویژه ایالات 
متحده امریکا. وی در این گفتمان» خود و حزب متبوع خود را ضامن 
سکولاریسم و آتاترکیسم و حکومت زیر ساية دولتش را تضمین کنندة 
بازپرداخت بدهیهای ترکیه به جهان غرب توصیف کرد. اربکان گفتار خود 
رابه اجرا گذاشت و از هر آنچه دغدغ؛ة سکولا رها را برمی انگیزد دوری 
جست و با نهاد نظامی ترکیه در بارة روابط با اسراییل و ایالاات متحدة 
امریکا و سیاستهایش در خاورمیانه همراهی کرد. در نتیجه ترکیه در پاییز 
۶ به گونه‌ای درآمد که گویی فاقد نیروی اپوزسیون است. زیرا دیگر 
دستاویزی برای نیروهای اپوزسیون باقی نمانده بود. ائتلاف دو حزب 
رفاه و راه مستقیم از چنان نیرو و صلابتی برخوردار شد که هیچ نیروی 
اپوزسیون بویژه در ساية بهبود اوضاع اقتصادی مردم قادر به تضعیف آن 
تس ۱ 

در میان این شرایط مساعد برای ائتلاف حاکم. «پاسداران 
سکولا ریسم» یعنی نهاد نظامی ترکیه از رشد روزافزون اسلا مگرایان بویژه 
پس از پیروزی آنان در انتخابات فرعی شهرداريهاء و انسجام موجود میان 
دو طرف ائتلاف و رضایتمندی افکار عمومی از کارکرد آن به وحشت 
افتادند. بدینترتیب آشکار شد که جناح اسلا مگرای ترکیه در راهی قدم 
گذارده است که از «دایره کنترل و مهار» خارج شده است. بویژه آنکه 
روابط میان جناحهای اسلامی که در گذشته با حزب رفاه مخالف بودند 


و که حمهوری سرد ۵ ۶۳ 
۱ روبه بهبودی گذاشت. مشارکت در ضیافت افطار ماه رمضان به دعوت 
اریکان و با حضور رهبران نحله‌های.دینی ترکیه در مقر نخست وزیری 
کشور در آغاز سال ۹۹۷ از نشانه‌های برجستة اين تحول به شمار 
می‌رفت. ۱ 

دغدغة نظامیان ترکیه هنگامی تشدید شد که نجم‌الدین اربکان 
به گشایشهایی در سیاست خارجی ترکیه در قبال برخحی کشورهای 
اسلامی مخالف ایدئولوژی و سیاستهای نظام ترکیه و مخالف سیاستهای 
امریکا در منطقه نظیر ایران و لیبی دست زد. نظامیان ترکیه این اقدام را 
تبلور گزینه های اسلامی اربکان به شمار آوردند که با سفرش 
به کشورهای اسللامی جنوب شرقی آسیا و سپس تشکیل «گروه هشت» 
کشورهای اسلامی به اوج رسید. ۱ 


نظام در دایرةٌ خطر . 

نهاد نظامی ترکیه در داحل و واشنگتن در خارج از اين سلوک 
اربکانی و از احتمال تشدید آن به وحشت افتادند. وحشت آنها این بود که 
این سلوک می تواند ماهیت سکول ر نظام ترکیه و نیز استراتژی 
خاورمیانه ای امریکا در منطقه و محیطهای پیرامونی ترکیه راب تهدید جدی 
مواجه کند. ازاین رو سرنگونی نجم الدین اربکان به بهانة برخی فعالیتهای 
آشکار اسلامی اربکان در دستور کارقرار گرفت. اربکان شخصاآدر جهت ‏ 
تقویت این فعالیتها چه در جامعة ترکیه و چه در پارلمان این کشور تلاش 


کرده بود. دعوت وی به آزاد کردن زنان کارمند دولت در مورد استفاده از 


۴ که بمبورو سر داز 

روسری و زدن کلنگ دو مسجد در یکی از ميادین مشهور استامبول و 
انکارا (در منطقة دارای و جهة سکولا ریسم) و تنظیم ساعات اداری مطابق 
اوقات شرعی افطار و نماز جمعه و برگزاری مراسم روز قدس باشرکت 
سفیر ایران در انکارا و دیگر گامهای «اسلامی» از اقدامات اربکان به شمار 


می‌رفت. 


ابزارهای مهار حزب رفاه ‏ ۱ 
در طول سال ۱۹۹۷ نهاد نظامی تر کیه رشته تدابیری رابه مورد اجرا 
گذاشت 27 


این کشور و به طور مشخص حزب رفاه بود: 


. فشار ۱ مستفیم نظامی از طریق نمایش قدرت تانکهای ارتش در 
تاریخ ۴ فوریة ۱۹۹۷ در خیابانهای شهر سنجان (در حومة انکارا) پس از 


مراسم شب روز قدس)؛ 


۲ استفاده از شورایعالی امنیت ملی به‌مثابة ویترین قانونی یک 
کودتای آرام در نشست ۲۸ فورية ۱۹۹۷ که در آن توصیه‌هایی در شکل 
«هشدار» به دولت اریکان در مورد ضرورت اجرای موبه‌موی «قوانین 
انقلاب» ارائه شد. مفهوم اجرایی این توصیه‌ها این بود که وضعیت 
اسلامی ترکیه در همه سطوح باید به وضعیت دوران حکومت آتاترک 
باز گردد. یعنی اسلا مگرایان خود رابه دست خود منحل کنند؛ 


ز که حمورو سردا ۵ ۱۶۵ 
۳. ویران کردن پایه‌های پشتوانة اقتصادی جنبش اسلا می از طریق 
تضعیف و تحریم شرکتهای وابسته به سرمایه داران اسلا مگرا؛ 


۴ وارد کردن ضربة کشنده به آموزش دینی از طریق لغو مر حلة 
تحصیلات راهنمایی از مراکز آموزشی امام حطیب» که این اقدام عملا 
و پس از استعفای اربکان از طریق تصویب قانون در پارلمان به وسيلة 
دولت مسعود ایلماز به اجرا گذاشته شد؛ 


۵. کامهای پایانی سرکوب حزب رفاه از طریق غیرقانونی اعلام 
کردن فعالیت آن به‌بهانة مغایرت آن با قانون اساسی و اصول سکولار 
جمهوری برداشته شد. این اقدام رسماًدر ۱۶ ژانوية ۱۹۹۸ به اجرا گذاشته 


سل 


هدفهای انحلال حزب رفاه 

نهاد نظامی ترکیه با اتخاذ تصمیم مربوط به‌انحلال حزب رفاه یا 
حذف کامل آن (که البته این غیرممکن است) امیدوار بود جنبش اسلامی 
سیاسی این کشور را تضعیف کرده و آن را به گونه‌ای متزلزل کند که در 
نهایت در دايرة کنترل و نظارت شدید باقی بماند: 


الف. انحلال حزب رفاه با این هدف صورت گرفت که در باور 


۶ ( که حمهورو سر دز 
آنها تحت کنترل شدید قرار داشته و نظامیان ترکیه تصمیم قطعی گرفته اند 
تا اسلامگرایان از این پس نتوانند گامهای عملی در جهت اجرای آرمانهای 
خود بردارند»حتی اگر هزينة اين اقدامات, انحلال حزب با ۴ میلیون عضو 
همراه با ۶میلیون طر فدار باشد. 

تقویت این احساس که اسلا مگرایان در هر لحظه در معرض خحطر 
بازداشت و محرومیت رهبران آنها از هرگونه فعالیت سیاسی قرار دارند. 
موجب شد اسلا مگرایان (خارج از گزينه حشونت) به گفتمانی متوسل 
شوند که حداقل, جنبه‌های اسلامی آن کمتر باشد؛ 


حزب رفاه» لا یه های میانه رو حزب مزبور را تشویق کند که رهبری حزب 
۱ را به‌دست گرفته و حضور خود را ضامن عدم انحلال حزب در آینده 


تلقی کنند؛ 


ج. این وضعیت در صورت وقوع ممکن است برخی حساسیتهای 
داحلی حزب را تشدید کند. 

زیرا این حزب از فقدان شخصیت تاریخی حل کنندة تناقضهای - 
درونی که نجم الدین اربکان به گونه ای حیرت آور آن را در طول نش از 
یک زبع قرن در رهبری جنبش اسلامی سیاسی ترکیه متجلی کرد» رنج 
می‌برد. جنبش اسللامی در طول این مدت شاهد انسجام بی نظیری بوده 
آنهم در شرایطی که همة احزاب کشور از چپ و راست گرفته تاسکولار 


و که + جمهوری_ مسب ی ۱۶۷ 
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از انحلال حزب رفاه و فقدان اربکان, میزان انسجام داخلی حزب رفاه و 
ارتباط آن با شخصیت کاریزماتیک اربکان رابه نمايش خواهد گذاشت 


د. نظامیان امیدوار بودند که با انحلال حزب رفاه بحرانهای 
تشکیلاتی شدیدی در جریان تشکیل حزب جایگزین ایجاد شود و اين 
به نوبة خود قدرت اسلا مگرایان را در سازماندهی صفوف داخلی و بسیج 
آن در هر انتخابات پارلمانی آینده بویژه در صورت برگزاری زودرس آن 
کاهش خواهد داد؛ 


هرنظامیان با اتخاذ تصمیم مربوط به انحلال حزب رفاهء برخحی 
لایه‌های این حزب رابه خروج از قواعد رشد و آرامش سوق داده تا آنها 
در واکنش به‌انحلال حزب تهدید به توسل به خشونت مسلحانه کنند, زیر 
نهاد نظامی ترکیه همواره از حطای اسلا مگرایان نهایت بهره را برده است. 
آزاین رو در اینجا نیز نظامیان امیدوار بودند اسلامگرایان خطا کنند تا ارتش 
در برابر افکار عمومی داخلی و بین المللی اعلام کند که اسلامگرایان 
(تروریست» هستند و ادعاهای اظ نا اتخاذ مشی دموکراتیک جیزی 
جز پوشش برای خشونت نیست. در نتیجه راه سرکوب عریان 


اسلا مگریان بدون هیچ واکنش منفی داخلی و بین المللی هموار می‌شود. 


۸ از ککها جمورو س دزن 
حزب رفاه و حکم انحلال . . 

اسلا مگرایان ترکیه به این نکته واقف هستند که کشمکش آنهابا 
نهاد نظامی کشور بسیار طولا نی است و انحلال حزب رفاه چیزی جز 
ایستگاه دیگر در مسیر طولانی رویارویبهای پیشین نیست. ملا حظات 
زیر در نحوة تعامل اعضای رفاه با حکم انحلا ل حزب و ممنوعیت فعالیت 
آن قابل ملا حظه است: 


الف. اعضای حزب رفاه از طریق تأکید رهبرانشان بر وحدت 
داخحلی خود به نمايش گذاردند. 


ب. اعضای حزب رفاه و به‌طور مشخص نجم‌الدین اربکان از 
زمان برگزاری کنگرة عمومی حزب در اکتبر ۱۹۹۶ زمینه‌های جانشینی 
رزهبری جدید را فراهم کردند. برخی نشانه‌ها حکایت از این داشت که 
رجب طیب اردو گان شهردار استامبول که از پویایی لازم و تجربه مدیریتی 

موفق در ادارة‌بزر گترین شهر ترکیه برخوردار بود» جانشین اربکان خواهد 
بودء ام این گزینه به معنای دوری از احتمال جایگزینی شخصیت دیگر از 
نسل قدیم نبودءزیرااين تمایل وجود داشت که رهبران جوانتر حزب (نظیر 
اردوگان و دیگران) به تجربه اندوزی بیشتر بپردازند. بدینترتیب و با 
انتخاب یکی از رهبرآن قدیمی حزب یعنی رجائی کوتان به ریاست حزب 
جایگزین «فضیلت» رویکرد یاد شده به اجرا گذاشته شد. 


که مور سرد( ۵ ۱۶۹ 

۱ ج. تزلزلی که نظامیان ترکیه انتظار داشتند در صفوف حزب رفاه 
ایجاد شود و نبود وق کاب تاش اتسار رف حزب: 
در صورت برگزاری انتخابات زودرس» شمشیری دو لبه محسوب 
می‌شد» زیر حزب رفاه با دریافت حکم انحلا ل خود در واقع در موقعیت 
یک حزب مظلوم قرار می گرفت و افکار عمومی به طور کلی در کنار 
(قربانیان» علیه «جلادان» قرار می گیرند. بویذه در جامعه‌ای که تجربة 
تین او نی ناس که ار یه راد داری بات تانق شرت 
برتری است که شهروندان معمولی از آن برای رای دادن به حزب مخالف 
نظامیان استفاده می کنند. به نظر می رسد این یکی از اصول «ثابت» تجر بة 
دموکراسی ترکیه است. این واقعیت عمال و از طریق اکثرافکارسنجیهای 
به عمل امده در مورد تقدم حزب «فضیلت» در هر انتخابات پارلمانی 


محتم| اثبات شد. 


د. واکنش اسلا مگرایان به حکم انحلال حزب رفاه بسیار ارام بود. 
این آرامش نشان داد که دموکراسی و التزام به قواعد بازی پارلمانی تنها 
الگوی ممکن در برابر اسلامگرایان است. حکم انحلال رفاه فرصت 
دیگری به وجود آورد تا خط مشی مسالمت آمیز و خشونت ستیزی 
الاک نان موه تا فان ان مایت اس وا 
دیگر در جریان صدور حکم قضائی مبنی بر بازداشت رجب طیب 
اردوگان رهبر برجستة اسلامگرا در پایان تابستان ۱۹۹۸ تجلی پیدا کرد. 
در حکم قضائی, ارد و گان به ۴ ماه زندان و عزل از پست شهردار استامبول 


۰ که حور موز 
و محرومیت از عضویت در «حزب فضیلت» و نامزدی و انتخحاب شدن 
۱ به مدت نامعلوم محکوم شد. واکتش طرفداران وی چیزی جز آرامش و 
سکوت نبود. 

التزام اسلا مگرایان به دموکراسی ترکیه از عوامل زير ناشی 
می شود: 

-تجربة نیم قرن دموکراسی در ترکیه. این تجربه علی رغم نقش 
فصل الخطابی ارتش سهم مهمی در حفظ قواعد بازی از قبیل پلورالیسم 
و گردش قدرت و عدم وجود نشانه‌هایی از تقلب رسوا کننده و ورود در 
اثتلافها و سرنگونی دولتها در چارچوب پارلمان ایفا کرد. اسلا مگرایان 
از تجربة یاد شده آموزشهای فراوانی پیدا کردند» تا انجاکه توانستند با 
اتکابه همین تجربه به قدرت دست يابند. در نتیجه اسلا مگرایان عمیقاً به 
این باور رسیده‌اند که دموکراسی می‌تواند گزینة شایسته برای تحقق 
هدفهایشان باشد؛ ۱ 

اسلا مگرایان در میان خود تجربة دموکراتیک ارزنده‌ای از سال 
۰ بدین سو داشته اند. این تجربه به یک سنت دیرپا و بخشی از استراتژی 
آنها تبدیل شد؛ ۱ 

-اسلا مگرایان ت رکیه به این باور رسیدند که توسل به خشونت در 
جامعه ای چند نژادی و چند مذهبی نظیر ترکیه خطر وقوع جنگ داخلی 
و سوق‌دادن کشوربه تجزیه و فروپاشی را افزایش می‌دهد. در اینجا موضم 
مسئولانه اسلامگرایان ترک در قبال برحی فتنه‌سازیهای سکولا رهای 
تندرو که در شکل بستن راههای مسالمت آمیز فعالیت آزادانة سیاسی 


ز که حمپوری سردا ۵ ۱۷۱ 
اسلا مگرایان تجلی پیدا کرده قابل تأمل است؛ 
-تصمیم مربوط به انحلا ل حزب رفاهء رهبران احزاب سکولا ر را 
در موضع تنگنایی قرار داد. آنها جز ابراز تاش حکم داد گاه قانون 
اساسی واکنش دیگری نداشتند. رهبران سکولا ر بویژه طرفهای اثتلاف 
جایگزین ائتلا ف اربکان -چیللر» (ایلماز» اجوید و جیندورک و بایکال از 
بیرون حوزه قدرت) به این نکته واقف بودند که موقعیت و چهرة آنها - 
به‌عنوان مدافعان دم وکراسی با چالشهای شدیدی مواجه شده است. حزب 
رفاه در اینجا نیز از فرصت استفاده کرد و از طریق انتقال مبارزه به حوزة 
مدافعان واقعی و دروغین دم و کراسی و ابراز خود به عنوان نیروی وفادار 
به دموکراسی» هم نظامیان را به‌انفعال سوق داد و هم سکولا رها را در 
موقعیت تنگنایی قرار داد در این چارچوب, اعضای حزب رفاه ماجرای 
انحلال خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر کشاندند تا به‌عنوان نقض 
حق آزادی بیان بدون توسل به خشونت و یا هرگونه فعالیت تروریستی 
۱ مورد رسیدگی قرار گیرد. به نظر می رسد حزب رفاه نسبت به حکم دادگاه 
اروپایی حقوق بشر بویژه در سایة انتقادات محافل اروپایی و امریکایی از 
حکم انحلال این حزب خوشبین است. 


تأثیرات منفی 

نهاد نظامی ترکیه مختقد است که حکم انحلال حزب رفاه برای 
نظامیان یک پیروزی محسوب می شود اما تأثیرات منفی اين تصمیم در 
جامعة مدنی و چهرة ین المللی ترکیه ابعاد گوناگونی داشته که در زیر 


۱ 


۰۱۷۲ که حور و س دز 
دسته بندی می شود: 


. بی تردید حکم انحلال رفاه. چهرة جامع؛ مدنی ترکیه را 
مخدوش کرده و احساس وحشت شهروندان را از سلوک خشن نظامیان 
تشدید می کند. این وضعیت پدیدهٌ خلا قیت را که به گردش آزاد اندیشه 
و فعالیت نیازمند است» از آدمی سلب می کند؛ 


۲. حکم انحلال, شکافهای اجتماعی و کینه توزیهای میان گروهی 
را تشدید و به مثابة پیامی تلقی می‌شود که با صدور قرار محاکمه شریک 
اربکان (خانم تانسو چیللر) به احزاب دیگر در مورد هزینه‌های بالای . 
هرگونه تفاهم و ائتلااف با حزب رفاه و دیگر نیروهای اسلامی داده شده 
است؛ ۱ 

۳. حکم انحلال رفاه» چهرة دم وکراسی تر کیه رابه شدت مخدوش 
کرده و آن را از یکی از پایه‌های استراتژیک خود به‌عنوان الگویی از 
دموکراسی و اقتصاد آزاد محروم می‌سازد. همچنین این حکم ترکیه را 
در ردیف کشورهای ممنوع کنندة احزاب سیاسی قرار می دهد؛ 


۴ حکم انحلال رفاه» به شرایط اتحاد اروپا برای پذیرش عضویت 
ترکیه در صفوف خود مشروعیت بخشیده و موضع مخالف آلمان و یونان 


رانسبت به عضویت کشوری که دموکراسی و آزادی و حقوق بشر را 


ز که حمهوری سرد ۰ ۱۷۳ 


۵ حکم انحلال رفاه» شک وتردیدها و ناآرامیهای موجود 3 ۱ 
روابط ترکیه و جهان اسلام را بویژه پس از اجلاس سران کشورهای 
اسلامی در تهران تشدید می کند. در این میان روابط ترکیه با کشورهایی 
نظیر سعودی,ء لیبی و ایران که از سوی انکارا متهم به جانبداری از 
اسلامگرایان ثرک هستند تیره‌تر می کند و این تیرگی عملا نزدیکی ترکیه 


دزد با 

در واقع تر کیه با صدور حکم انحلال حزب رفاه دو صفحه را می‌بندد: 
اولی از تاریخ جنبش اسلا می خحود و دومی از تاریخ گذار به دم و کراسی 
لرزان خود. اما تجربة نوین بشری نشان می دهد که چالش با «دیگری» از 
لریق تلاش برای حذف و ممکن نیست. در گذشته بسیاری از احزاب 
اسلامی و سکولا ر منحل شده و رهبران آنها به زندان افکنده شدنل. برخی 
از آنان (نظیر عدنان مندریس سکولار) نیز در معرض حکم اعدام قرار 
گرفتند» امّا همه این احزاب پس از هر انحلال و ممنوعیت با نیرو و 
موقعیت بهتری به صحنه با زگشتند. تجربه‌های دورونزدیک ترکیه و جهان ‏ 
نیز نشان داد که جامعه و حکومتهای توتالیتر با هر انگیزه و رویکرد قابل 
دوام شیاه ور انا زمینه سکولا رها و اسلامگرایان و پیروان دیگر 
نحله‌های فکری و سیاسی با یکدیگر تفاوت ندارند. 


۴ از که حمپورو سر داز 

ترکیه با انحلال حزب رفاه مجدداً با دو چالش مدرن مواجه 
می‌شود: چالش دگرپذیری اسلامگراها و سکولارها) و چالش 
دمو کراسی به مثابة ساز و کاری از تعامل اجتماعی برای ورود به مدرنیته. 
انحلال حزب رفاه اقدامی آشکار در رویارویی با این دو چالش و نشانه‌ای 
دیگری است بر اينکه ترکیه هنوز از آنچه بنیانگذارانش به عنوان بخشی از 
تمدن غرب خواهان آن بودند و نیز از اینکه پل ارتباطی میان شرق و غرب 
باشد» فاصله دارد. 


و که خمهوری_ سر ی ۵ ۱۷۵ 


حزب رفاه و دموکراسی؛ 
آموزه‌های گذشته و گزینه‌های آینده 


در سای روند پرچالش جنبشهای اسلا می جهان عرب و جهان اسلا م و 
روابط خشونت بار این جنبشها با نظامهای سیاسی حاکمء تجربة حزب 
رفاه تر کیه چه در موقعیت اپوزسیون و چه در عرص قدرت سیاسی از 
۱ اهمیت کم نظیری برخوردار است. در این ارزیابی ریشه های حزب رفاه» 
یعنی احزاب «نظام ملی» و «سلامت ملی» به مثابة محصول واحدی از 
سیاستهای بنیانگذار آنهایعنی پر زفسور نجم الدین اربکان» خارخ نیست. 

پژوهشگران و فعالان سیاسی در مورد روشهایی که جنبشهای 
اسلامی در فعالیت خود باید از آن پیروی کنند» پرسشهای فراوانی مطرح 
می کنند. بسیاری از آنان تلاش کرده و می کنند روابط میان این جنبشها را 
با نظامهای حاکم در دو حوزه عوامل تأثیرگذار در توسل اين جنبشها - 
به خشونت برای دستیابی به قدرت و فشارهای وارده از سوی دستگاههای 
نظام سیاسی مقایسه کنند. پدیده دموکراسی و میزان باتای جنیشهای 
اسلامی و نظامهای سیاسی بدان به‌مثابة چارچوب پایدار در روابط طرفین 


که من سرگاز 
به دور از سیاستهای تحمیلی و سلطه پذیری سهم محوری و مهمی دراین 
پژوهشها به خود اختصاص داده است. ۱ 
تجربة اسلا مگرایان ترکیه در میان, حامیان دموکراسی به‌مفهوم 
غربی آن یعنی پیروان نظام پلورال, اکثریت و اقلیت» گردش آزاد قدرت و 
احترام به حقوق اقلیتهای سیاسی و غیرسیاسی و مخالفان دموکراسی و 
«کفرامیز» دانستن آن و نیز ویران كنندة مبانی دینی اسلام خواندن آن, 
شايستة بررسی و تحلیل است. 

. تیروهای اسلامی ترکیه که در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ قرن بیستم از 
سوی مصطفی آتاترک در معرض شدیدترین حملات و فشارها قرار 
گرفتند. کوشیدند پس از تصویب سیستم چندحزبی در ترکیه در 
چارچوب قواعد بازی دموکراسی فعالیت کنند. این قواعد جدید علیه 
همه جریانهای سیاسی ترکیه از جمله سکولا رها حاکم شد. سکولارها 
در این زمان گفتمان سیاسی خود را در مورد دم وکراسی به دلیل چیره گی 
سیاستهای آتاترک که به‌سادگی از سیستم تک حزبی پیروی می کرد از 
دست دادند. هنگامی که نخستین انتخابات دموکراتیک پس از تصویب 
سیستم چندحزبی» در سال 1۹۵۰برگزار شد (اولین انتخابات در سال ۱۹۴۶ 
و به‌صورت شتابان برگزار شد تا احزاب سیاسی از فرصت تأسیس و 
آمادگی برای شرکت در آن محروم شوند» در نتبجه حزب جمهوری خواه 
مت یعنی حزب آتاترک به رهبری عصمت اینونو امیدوار بود که پیروزی 
خود را به صورت تضمین شده به دست آورد) اما نتيجة این انتخابات 
پیروزی قاطع حزب دموکراتیک به‌رهبری عدنان مندریس بود که همه 


کم دز _ ۱۷۷۰ 
نیروهای اسلا مگرا در زیر چتر آن گرد آمده بودند. آين پیروزی به 
ها وه کم تیاب کات ها ری دی ان 
حرکت و نفوذ در دیواره‌های ۳ (کمالیسم» و حزب آن حزب 
جمهوری خواه ملت و نهاد نظامی و طبقة کارمندان عالیرتبه و در ساية 
قانون اساسی ممنوع کننده هرگونه فعالیت دینی (و یا نژادی) باشد. 

ابعاد اسلا می سیاستهای مندریس در ده پنجاه کفة دوم سیاست 
موازنه‌دار رویکرد سکولار وی به‌شمار می رفت. اما مندریس در برابر 
اسلا مگرایان گزینه‌هایی را مطرح کرد که در گذشته وجود نداشت و 
۱ اسلا مگرایان حتی در دهه‌های بعد نیز نتوانستند آلترناتیو دیگری برای ۰ 
ان رت وجو کنند. این گزینه عبارت از اين بود که در حالی که 
چارچوبهای قانونی نظام سکولار از «ترویج سیاسی» آشکار اسلام از 
سوی گروههایی از مردم و از طریق احزاب اسلامی ممانعت می کند» 
پدیده تغبیر و تحول می تواند در پایه‌ها و ساعتارهای اجتماعی و فرهنگی 
صورت گیرد. ۱ 

این دیدگاه که بر روشهای تحول واروشهای تحرک نیروهای 
اسلامگرا استوار بود را ساکن و ایستای نحله های پنهان 
دینی تبلور پیدا کرد. با گذشت زمان و وقوع تحولات داخلی و خارجی 
مرتبط با ترکیه در جهت لیبرالیسم بویژه در عرصه‌های اقتصادی و 
فرهنگی, حضور اسلا مگرایان از نوع اول با ظهور تعدادی از شرکتها و 
کارخانه‌ها و سندیکاهای بزرگ تحت مدیریت اسلامگرایان و نیز با 
تاشتت جمعیتها» اوقاف» باشگاه و کهآ از مدارس و دانشکده‌های 


۷۸ ز که مور مدز 

اسلا میءبسیار قوی بود. چندگانگی قومیء نژادی و مذهبی ترکیه همچون 
چند گانگی ایدنولوژیک رویکرد مسالمت آمیز آرمانهای تحول خواه 
اسلامگرایان را تقویت کرد» زیرا گزینه‌های دیگر به‌دلیل پیامدهای 
مخاطره آمیزش در عرصة وحدت و تمامیت ارضی این جامعه بسیار 
دشوار و ناممکن می‌نمود. به موازات فعالیتهای فکری و اجتماعی و سپس 
اقتصادی نیروهای اسلا مگرای ترکیه, اسلام حزبی می کوشید در 
چارچوبهای بسیار تنگ از آزادی فعالیت» سهم خود را در ایجاد تحولات 
سیاسی هر چند محدود ایفا کند. گفتنی است که اسلام سیاسی در طول 
" نیمه دوم قرن بیستم در میان-احزاب راست و سکولار از حضور 
تأثیرگذاری برخوردار بود. درست از همین رو بود که احزاب سه گانة 
نجم الدین اربکان یعنی حزب نظام ملّی (۱۹۷۰) حزب سلامت ملّی (۱۹۷۲) 
و حزب رفاه (1۹۸۳)پا به عرصة وجود گذاردند. تجربة احزاب یاد شده از 
طریق ورود در بازی سیاسی از قبیل انتخابات پارلمانی یا شهرداریها با 
مشارکت در اثتلا فهای حکومتی همراه با پایبندی به قواعد دموکراتیک 
تجربة کم نظیری تلقی می شود. این پایبندی مداوم در بیش از یک عرصه 
آنهم در سای تحولات عمیق اجتماعی» راه دستیابی حزب رفاه را برای 
نخستین باربه قدرت در ۲۹ ژوئن ۱۹۹۶ از طریق تشکیل اثتلاف حکومتی 
به ریاست نجم الدین اربکان و مشارکت حزب راه مستقیم به رهبری خانم 
هی 0 این ائتلاف تا ۱۸ ژوئن 1۹۹۷ و تا زمان استعفای 
اربکان و پیش از سپردن قدرت به جانشین خود مسعود ایلماز رهبر حزب 
مام میهن تداوم داشت. ۱ 


که حمیوری سرد ۱۷۹ 
دستیابی اسلام سیاسی -حزبی ترکیه به قدرت یک رویداد مهم 
به شمار می رود» اما مهمتر از آن روش دستیابی رفاه به قدرت قت از 
آن روش کناره گیری آن از قدرت بود. بنابراین اسلام سیاسی ترکیه هرگز 
کوشش نکرد با توسل به خشونت به قدرت دست یابد. همچنین اسلام 
سیاسی هرگز» کوشش نکرد با توسل به‌زور در قدرت باقی بماند و یا 
هنگام حضور در حوزء قدرت دست به تحول بزند. فراتر از این باید گفت 
که اسلام سیاسی تر کیه به روش مسالمت آمیز از حوزه کناره گیری کرد تا 
یی فان سامت ام ماس کرد اخیال کت 
روشنگریهایی از این دست در بارة شرایط پیرامونی جنبش اسلامی 
ترکیه موجب می شود این جنبش در نقطه مقابل جنیشهای اسلا م سیاسی 
جهان اسلام صرفنظر از عوامل سوق دهندة مناسبات این جنبشها با 
نظام های حاکم به‌سوی تشنج و سرکوب و خونریزی نظیر آنچه در 
الجزایر و مصر اتفاق افتاد. قرار می دهد. اين تناقض یا مغایرت میان 
روشهای به کار رفته در اسلام سیاسی ترکیه و همتایان آن در جهان اسلا م 
شایستهة تحلیل و بررسیهای آرام است. زرا تجربة نیروهای اسلامی ت رکیه 
بویژه پس از دستیابی حزب رفاه به قدرت و نحوه کناره گیری اش از آن 
بهدلیل عبرت آموزیهای آن به ارزیابیهای ژرف نیاز دارد. این گفته نباید 
بدان معنا تلقی شود که تجربة رفاه در ترکیه تجربة «فرشتگان» بوده و دیگر 
تجربه‌ها «شیطانی» است. مهمترین نکته این است که ارزیابی تجربة رفاه 
به‌صورت موضوعی صورت گیرد تا جنبه‌های گوناگون منفی و مثبت آن 
واینکه رفاه در کجا به عطا رفت و در کجا به‌هدف نائل آمد» مورد ارزیابی 


۰ که مور س داز 
۱ قرار گیرد. در هر حال تجربة رفاه در حوزه قدرت سیاسی آزمونی واقعی 
برای این حزب در قبال بسیاری از رویدادها و تحولات بود. در اين 
چارچوب شاید ارزیابی اعضای رفاه از تجربة خویش و نیز ارزیابی 
اسلا مگرایان غیررفاهی از تجربة رفاه در حوزة قدرت سیاسی مفید باشد. 


نیروی ناپرابر 

عبدالله گل نایب رییس حزب رفاه و بازوی راست اربکان و وزیر 
مشاور در حکومت اربکان و نیز مسئول روابط خارجی حزب رفاه در 
ارزیابی خود از تجربة رفاه در حوزهٌ قدرت می گوید: «حزب رفاه چیزی 
از مقاومت فا نکن و شخحصیتی خود از دست نداده است» اما 
مسئولیتهای حکومتی به صورت ناگزیر حزب رفاه را وادار کرد تا گفتمان 
خود را با این مسئولیتها سازگار کند.» وی در تشریح این نقطه نظر خود 
می گوید: «حزب رفاه به قدرت رسیده باید کوشش می کرد حزب همة 
رفاه خوانده می شود.» عبدالله گل خاطرنشان می کند که حزب رفاه 
علی رغم حضورش در حوزهٌ قدرت روی اصول خود سازش نکرد. 
به دیگران از موضم حصومت نگاه نکرد و دیگران رامنفعل نساخت. وی 
به این نکته اشاره می کند که در حالی که جامعة ترکیه به وسبلة یک تیم 
مدنی -نظامی با پشتیبانی بازرگانان و رسانه‌ها و ثروتمندان اداره می شدء 
با حکومت حزب رفاه برای نخستین بار مدیریت خارج از نظارت تیم یاد 
شده را تجربه کرد. این دولت بویژه در شش ماهة اول دوره زمامداری 


ِ ک زییهرع دز ۱ 
خود چهرة درخشانی از خود نشان داد اما رویدادهای سهمگین اتفاق 
افتاد که به‌فروپاشی این دولت منتهی شد. عبدالله گل در مقدمة این 
رویدادهابه «حادئه سوسورلک» (سانحة رانندگی در منملته سوسورلک 
در ماه اکتبر ۱۹۹۶ که طی آن یکی از رهبران مافیاء یک فرمانده بزرگ پلیس 
و ملکة سابق زیبایی کشته و یک نماینده از حزب راه مستقیم شریک حزب 
رفاه در قدرت زخمی شد. همة آنها در یک اتومبیل بودند) اشاره می کند 
که پرده از روابط ارگانیک و مخاطره آمیز سرویسهای حکومتی و باندهای 
مافیایی و اسزاب سیاسی‌برمی دارد این حادثه موجب شد سران احزاب 
سیاسی گردهم آیند تاموضوع رااز ترس پیامدهای مخاطره آميزش روی 
منافع گروههای مختلف» «جمع وجورش)» کنند. ۱ 

در این میان نجم الدین اربکان تحت فشار قرار گرفت تا به‌منظور 
حفظ دولت ائتلافی این پروندة رسوایی را ببندد» زیرا نیروی حزب رفاه - 
چنانکه عبدالله گل اشاره می کند-برای طی کردن هم راهها کافی نبود. 
تعدادی از انتقاد کنندگان اسلامگرا در ترکیه جزب رفاه را به خاطر این 
سازش مورد سرزنش قرار داده و معتقد بودند که اگر این حزب با قاطعیت 
برای افشای این رسوایی پایداری می کرد: حتی اگر به فروپاشی اثتلاف 
منجر می‌شد بزرگترین پیروزی تاریخی خود را به‌ثبت می رساند. این 
موضع حزب رفاه از نگاه اسلا مگرایان حدشه وارد کردن به چهرة پاکیزة 
حزب رفاه تلقی شد. عبدالله گل در توصیف و آرایش درونی حزب رفاه ۱ 
از منظر گرایشهای چپ و راست می گوید: «ما از رهبران راست ترکیه 


محسوت می شویم» اما در بیرول از دايرة راست افراطی قرار داریم. در 


۲ ل( ککه؟ حمبورو سپ داز 

دوراهی سنتی ترکیه در میان چپ و راست. ما بازوی راست ترکیه هستیم. 
همگان باید بدانند و جهان نیز می داند که ترکیه نمی تواند بدون حضورما 
موجودیت داشته باشد.» عبدالله گل خاطرنشان می کند که نجم الدین 
اربکان ادامة خط راست ترکیه از نقطة شروع مندریس همراه با سلیمان 
دمیرل و با تور گوت اوزال محسوب می‌شود. عبد الله گل بدون 
ژرف کاوی در ارزیابی میزان موفقیت حزب رفاه در حوزة قدرت در 
زمینه‌هایی نظیر آزادی» دموکراسی و حقوق بشر به موضع اربکان در 
جریان مصاحبة مطبوعاتی اش در ۱۷۸ ژوئن ۷ اشاره می کند که طی آن 
اربکان برای واگذاری قدرت به شریک اثتلافی اش خانم تانسو چیللر 
اعلام آمادگی کرد. گل می گوید: «اين وم اربکان از اهمیت بالا یی 
برخوردار است: دم وکراسی بیشتر» آزادی بیشتر و حقوق بشر بیشتر.» 


ضدرفاه... ضد کودتا ۱ 

اوغوز خان اصیل ترک دبیر کل حزب رفاه و نمايندة پارلمان و از 
یاران قدیمی اربکان به نوبة خود مشارکت حزب رفاه را در یک دولت 
اثتلافی با خانم چیللر یک چالش بزرگ در برابر نیروهایی به‌شمار 
می‌آورد که خواهان تضعیف رفاه بودند. از دید گاه وی این نیروها حزب 
رفاه را به تشکیل دولت ائتلافی تشویق کردند تا در مراحل بعدی 
مشکلاتی را برای این حزب به وجود آورند و در نهایت رفاه‌رادر موضع 
دفاع از خود قرار دهند. 


که؟ بعمپورو سرد ۰ ۱۸۳ 

اصیل ترک خاطرنشان می کند که: «ما پیش از تشکیل دولت از این 
بازی اطلااع داشتیم, اما ما محاسبات مستقل خود را انجام دادیم و گفتیم 
صادقانه گام برداریم و مت این صداقت را در عمل خواهد دید.. در نتیجه. 
با مقاومت گام پرداشتیم و موفق شدیم.) 

اصیل ترک برخی محافل داخلی و خارجی را در ادارة این بازی 
مسئول می‌داند و به این نکته اعتراف می کند که مسئلك اصلی منافع گروهی 
به دور از رفاقتهاست و «همگان از همین خط مشی پیروی می کنند.» وی 
به طور تلویحی به مسئولیت واشنگتن در اقدام علیه حزب رفاه اشاره 
می‌کند و می گوید: «اما ما نه تنها ضد امریکایی هستیم.ء بلکه با هر گونه 
اقدام امپریالیستی ضصدیت داریم. این ضرورتی است که در 
میهن دوستی‌مان نهفته است و اين به‌معدای ضدیت با امریکایبان یا 
اروپاییان و یا بهودیان نیست.» اصیل ترک فراتر از این می‌رود و مستقیما 
میک مئول سرنگونیحزبرفاهی داد گر کودتابه وقوع ین 
همگان خواهند گفت که امریکا دست به این اقدام زده است» امریکا برای 
جلوگیری از این برداشت عمومی به لحاظ سیاسنی در مقابل کودتا ایستاد 
این موضع امریکا به لحاظ انسانی قابل تقدیر است و برای دم و کراسی 
ترکیه و برای نظامیان کشور نیز مفید است.» 


نادیده گرفتن دمو کراسی و فقدان بر نامه ۱ 
آیدین مندریس معاون رهبر حزب رفاه و فرزند عدنان مندریس 
تجحبب نخست وزیر ترکیه در ده پنجاه که نام او بااموج اسلا مخواهی این کشور 


۴ از که مور سیگژ 

گره خوردو به‌وسیلة نظامیان پس از کودتای ۱۹۶۰ اعدام شد» تجربة حزب 
رفاه رادر حوزة قدرت از منظر جایگاه رفاه در جبهة راست ت رکیه بررسی 
می کند ومی گوید:«جریان راست ترکیه بر سه پایه شکل گرفت: توسعه, 
عدالت اجتماعی و ازادی عقیده و بیان. این پایه‌ها تا آغاز دهة هشتاد تداوم 
یافت. اما اوزال پایه‌های سهگانه رابه یک ونیم پایه تنزل داد: آزادی عقیده 
و بیان. توسعة نیم بند و عدالت اجتماعی صفر. تشتت پایگاه اجتماعی 
مرکزیت طبقه راست همراه با سرازیر شدن ثروت نوظهور به فروپاشی 
ایدئولوژیک در این جناح منجر شد و در نتیجه دمیرل به صف اپوزسیون 
منتقل شد و افکار عمومی ترکیه در اواخر دهة هشتادو آغاز دهذ نود دور 
او گرد آمدند. دمیرل تلاش کرد حمایت م رکزیت راست رابه حود جلب 


کند» اما در این زمینه ناکام ماند. درست در برابر این وضعیت حزب رفاه 


بادو گزینه مواجه شد: 
- تشکیل ساختاری برای سوق دادن نامزدها به‌سوی جذب ‏ 
مرکزیت راست؛ 


سوق دادن حزب رفاه به سوی مرکز (مرکزیت راست)؛ 

گزينة دوم گزینه ای بود که جزب رفاه تلاش کرد آن را در کنگرة 
پنجم خود در اکتبر ۱۹۹۶ به مورد اجرا بگذارد.» 

اما مندریس خاطرنشان می کند که رفاه نتوانست گامهای ضروری 
رابرای تحقق هدف مزبور بردارد. البته شرایط نیز چندان مساعد نبود. در 
تعتجه عخواتتررقاه به دایز و واکتی آفاد. همین وی زر فا تاد هکره 
از طریق ایجاد تحولا ت درونی به جناح راست حرکت کند. بلکه از طریق 


گد؛ حور سر ۶ ۱۸۵۰ 
اثتلاف با حزب راه مستقیم دست به این اقدام زد. رفاه می دانست که برای 
پرش به مرکزیت راشت به یک شریک نیازمند است. این شریک همان 
حزب راه مستقیم بود. ۱ 

مندریس همچنین به رویکرد حزب رفاه در مورد عدم توجه به 
دیگر همپیمانیهای اجتماعی: و بی توجهی به جست وجوی جبهة گسترده 
به نام دم و کراسی خرده می گیرد: «حزب رفاه می توانست روشنفکر ان را 
بسیج کرذه و گرایش مدنی را تقویت کند. رفاه همچنین می‌توانست 
آغوش خود را به همان اندازه که به‌روی راست گشود به روی چب 
بگشاید ۰ مندریس خاطرنشان می کند که: «حزب جمهوری خواه ملّت 
معیار جناح چپ نیست. همچنین خصومت با چپ که حزب 
جمهوری خواه مت آن را نمایند گی می کند چیزی جز حطا کاری نیست.» . 
مندریس به این نکته می رسد که: «حزب رفاه یک حزب چپ واقعی است 
و باید ظاهر شود و بگوید: (من چیگزا هستم و به واکنش و یادآوری 
خصومت خود با کمونیسم؛ به خاطر دوری از اتهام اکتفا نکند. حزب رفاه 
ترجیح می دهد در حالت انزوا باقی بماند» اما باید دانست که رفاه عامل 
مهم در جامعة ترکیه است» زیرا رفاه یک جنیش مردمی است؛ جنبش 
به حاشیه رانده شدگان است. ام این حزب فقط از طریق گفتمان اسلامی ‏ 
نمی تواند همگان را به حود جذب کند» زیر برخی از هواداران مواد الکلی 
تولید می کنند و پاره‌ای دیگر به مسجد نمی روند. من با این موافق هستم 
که حزب رفاه چتری باشد برای جذب نیروهای بیشتر بی آنکه معنای این 
حرکت تغییر رفتار و تغییر شخصیتی باشد.» مندریس به ضرورت تشکیل 


۶ که حور مدز 
جبه؛ وسیعی از دموکراتهای روشنفکر اشاره می کند که رفاه قبلاً به آنها 
بی اعتنایی کرده وأنها را ناچیز می دانسته است. 

مندریس تشکیل جبهه‌ای از این دست رابه برخورداری از مهارت 
سیاسی بالا نون هی دهک و امی گورد: «حرکت رفاه مثبت بود. اما 
به نقطه ای رسید که این سوّال مطرح شد: چراباید خود را تا این حد محدود 
کنیم؟ جنبشهای درونگرا نمی توانند برای هميشه خود را تغذیه کنند» و 
چنانکه می گویندء اگر ماه بزرگ نشود» کوچک می‌شود. حزب رفاه باید 
پیشتاز دموکراسی بیشتر و حقوق بشر بیشتر می‌شد. این حزب باید 
چشم انداز بزرگتری در افق ترسیم می کرد. پروه دموکراسی خواهی برای 
حزب رفاه هرگز زیانبار نبوذه است. به جای بزک کردن چهره و گفتن 
اینکه ما سکولا ر هستیم باید گفته می شد: ما دموکرات هستیم. و به جای 
همپیمانیهای غافلگیر کننده باید به جبهة گسترده و دموکراسی ریشه دار 
در رویارویی با نظام و دولت ريشه دار می اندیشید. حزب رفاه با 
دموکراسی بیشتر تبلور پیدا می کند و این در اثر سیاست ورزی به دست 
می‌آید. رفاه به اندازهٌ کافی دشمن دارد باید در انديشة جذب دوست باشد. 
در غیر این صورت یعنی در صورت حفظ وضعیت موجود. حزب رفاه 
قادر نخواهد بود درهای خود را به روی دیگران بگشاید و در نتبجه قادر 
نخواهد بود خود را بازتولید کند. فقط در شکل تقابل با نظام باقی خواهد 
ماند ودرنهایت به یک حزب غیر تأثیر گذار تبدیل خواهد شد که به‌صورت 


غیرمستقیم روی زندگی روزانة مردم تأثیر خواهد گذاشت.» 


که جمهورو سرگٌد(__ و ۱۸۷ 

در مورد پیمان ارتش, رسانه‌ها و سرمایه» مندریس می گوید اين 
نیما زودگذر و غیرجدی است. زیرا «مسئله" اصلی مسئلة نظام نیت 
هنگامی که نظام حزب رفاه را در آیینة خود دید به وحشت افتاد و وزن 
خود رابرای حذف این حزب به‌میدان آورد.» 

مندریس تاکید می کند که حزب رفاه از فقدان برنامة مدرن برای 
مدیریت حوزءة قدرت رنج می‌برد. این ضعف به طرف مقابل اجازه.داد 
ضدحملة خود را با موفقیت به اجرا بگذارد. حتی اگر در این میان حزب 
رفاه مسئول تشدید اوضاع نباشد. این نکته به حوبی به چشم می خورد که 
حزب رفاه می داند که چگونه نه بگوید: اما نمی تواند که چگونه آری 
بگوید. بالاتر از آن باید بگویم که «دولت اربکان - چیللر برای آزمون 
صداقت شکل نگرفت. بلکه برای آزمون چگونگی مدیریت دولت روی 
کار آامد.» 

مندریس از رهبران حزب رفاه خواهان درک این وأقعیت می شود 
که نمی توان مردم جامعة ترکیه را در یک قالب ريخت, همچنین وی 
خواهان عدم بر انگیخته شدن حساسیتهایی می‌ شود که با اصول و پایه‌های 
جمهوریت ترکیه پیوند خورده است. 

مندریس در پایان نسبت به آینده حزب رفاه اظهار امیدواری می کند 
و می‌گوید: «حزب رفاه از همة تواناییها برای تبدیل شدن به حزب فراگیر 
برخوردار است. رأی دهندگان رفاه انسانهای پویا و بالنده هستند. رفاه 
به جای زیباسازی چهرة خود باید به جست وجوی فرمولی بپردازد که از 
طریق آن به لایه‌های وسیعتری از توده‌های رای دهنده دست یابد.». 


۸ زد حور و سرد 
خون تازه در رگهای جمهوری 

, علی رغم همه تدابیر نهاد نظامیان ترکیه در قبال دولت اربکان بویده 
تدابیر معروف به تصمیمات ۲۸ فورية ۱۹۹۷ که نه فقط حزب رفاه بلکه 
همة جریانهای اسلا می ترکیه را دربر گرفت» تناقضات موجود میان حزب 
رفاه و دیگر جریانهای اسلا می مجدداً وپس از اخراج حزب رفاه از حوزء 
قدرت ظهور کرد. این تناقضات از زاویه‌ای شکل گرفت که در جهت 
ارزیابی تجربة رفاه و عوامل کامیابی و ناکامی آن گشوده شده بود. 

عصمت اوزیل شاعر و دانشمند اسلامی سرشناس ترکیه حزب 
رفاه را جنبش مقاومتی توصیف می کند که همة گرایشهای اسلامی خارج 
از حزب مام میهن و حتی مخالفان آن را دربر گرفت: از دید گاه وی حزب 
رفاه در واقع جنبش مقاومت موقعیتی بود که نظام آن را در اختیار حزب 
۱ مام میهن قرار داده بود. در نتیجه حزب رفاه حزب کسانی شد که علاقه مند 
به‌هماهنگی با نظام نیستند. این حزب به‌میزانی که با نظام هماهنگ 
می‌ شود بزرگ می‌شود. اوزیل در اين زمینه تناقضی نمی‌بیند» زیرا از 
دید گاه وی خطای بزرگ آن است که «تصور شود حزب رفاه حزبت 
آرمانی است. این درست است که رفاه برخی اصول را تثبیت کرد اما این 
حزب یک نهاد سیاسی برای حرکت به سوی جنبش شدن نبود. در ترکیه 
برخی از مردم خشمگین هستند. تعدادی از سیاستمداران می آیند و به 
آنها می گویند: حق با شماست. این در اصل دو نگاه متفاوت است. یکی 
از دیگری استفاده می کند.) 


و که؟ بمپورو سرد و ۱۸۹ 
اوزیل در پاسخ به این پرسش که ایا معنای این سخن ان است که 
بدنة حزب رفاه با هرم رهبری آن تضاد دارد می‌گوید: در آغاز آنها از 
یکدیگر متمایزبودند. ام پس از دستیابی به قدرت چندان تفاوتی با یکدیگر 
بیدا نکر دند: «مبارزان به رهبران خود شباهت دارند: کاهش خشم. کنترل 
نارضایتی و انتقال به وضعیت صلح آمیز. تثِ_ِ_ِ« 
اوزیل به انتقاد کنندگان تغییر گفتمان حزب رفاه اشاره می کند و 
می گوید: «پس از به قدرت رسیدن حزب رفاه دیگر بحث از طرحهای 
اسللامی در میان نبود.انتقادات جدی دیگر کاهش پیدا کرده بود و حزب 
رفاه به همه چیز ای والله (یعنی موافق)می گفت. اما برخی‌ها آن را نیرنگ 
داسف وزیا معا اس کنیا هون تکوم اریکان سل 
فرصت مهمی برای تجدید حیات جمهوری ترکیه به و جود آمد. همچنین 
تحولات و خطاها در آستانة ورود به‌اصلاحات قرار گرفت. اما نظام 
سیاسی ی تحمل کند. در نتیجه فرصت نش هنشت 
0۹ ۱ ۱ 
اوزیل امیدواری خود را در مورد ایند حزب رفاه در صورت عدم 
انحلال آن پنهان نمی کند. وی معتقد است «اینده این حزب بسیار 
در خشان خواهد بود» زیرا به یکی از مهمترین نیروی سیاسی ترکیه تبدیل 
خواهد شد. بویژه آنکه این حزب از ستونهایآتش عبور کرده است. این 
حزب با پيشينة اسلامی آشکار و پایگاه اسلامی آشکار و پاکیزه اینک از 


تجربة زمامداری و ازمونهای دشوار نیز برخوردار شده است.) 


دورو مد( 

اوزیل می گوید وصله دوزی اربکان از «کمالیسم» بسیار هوشیارانه 
است» زیراو گفته است «اگر اتاترک زنده بود در حزب رفاه عضو می شد.» 
و این اظهارنظر از دید گاه بدنة حزب رفاه به عنوان عقب‌نشینی از اصول 
تقسیر نشده است. با دستیابی حزب رفاه به قدرت انتظار توده‌ها از جثبش 
اسلامی فراتر رفت و به گفته اوزیل هیچ کس نمی تواند خود را نمايندة 
انحصاری اسلام معرفی کند» همگان می‌توانند امروز خود را نمایندة 
اسلام ترکیه معرفی کنند» اما هیچ کس نمی تواند به تنهایی خود رانماينده 
جنبش اسلا می معرفی کند.» 

مّعصمت اوزیل علی رغم خوشبینی اش از نوعی ناکامی احتمالی 
ابراز نگرانی می کند و می گوید: «بالا ترین توقع اسلامگرایان در ترکیة 
امروز این است که بلنت اجوید بگوید مراکز آموزشی امام - حطیب برای 
کشور مفید است و اگر او چنین چیزی بگوید «برادر مجاهد» خوانده 
خواهد شد.» اوزیل این وضعیت راانتقال جنبش اسلامی ترکیه از موقعیت 
سیاأسی به موقعیت اجتماعی می‌داند. 

اوزیل همانند مندریس روی مقولهة آزادی در حزب رفاه و 
ناکامی اش در تقویت این مقوله اشاره می کند و می گوید: «مابه یک دلیل 
علا قه‌مند به دستیابی حزب رفاه به‌ قدرت بودیم؛ همان دلیلی که مرا از 
به قدرت رسیدن رفاه ناخشنود کرد. من امیدوار بودم شرایط آزادی بیان 
در ترکیه بدون کنترل و نظارت تقویت شود ام رفاه نتوانست آزادی 


بیشتری برای مردم به وجود آورد.» 


کد؛ حمهوری سرد و ۱۱ 
گروههای اسلامی... رقابت یا خصومت؟  .‏ . ۱ 
به‌میزانی که به گروههای اسلامی فعال در عرصة سیاست نزدیک 
می‌شویم. انتقادات وارده به حزب رفاه افزایش پیدا می‌کند» این نیروها 
حزب رفاه را رقیب و بلکه خصم خود می خوانند. سکوت این گروهها 
در دورة زمامداری رفاه به این دلیل بود که ترکشهای ناشی از رویارویی 
" رفاه‌با نظام سیاسی به این گروهها اصابتِ نکند. اما با خروج رفاه از حوزة 
قدرت. فرصت رقیبان برای ظرح پرسشها و انتقادات خود فراهم شد. 

رقیبان حزب رفاه عمدتاً در (گروه نور» یعنی بان سعیای 
نورسی (۱۸۷۳-۹۶۰) سرشناسترین اندنشتتند اسلامی ترکیه متمرکز 
هستند. پیروان نورسی در بیش از یک گروه و یک نحله پراکنده شدند. از 
۱ جمله می‌توان به گروه «ینی آسیا» به‌رهبری محمد گوتلولار و گروه 
فتح الله گولن بنیانگذار تعدادی از مراکز آموزشی و رسانه‌ای اسلا می در 
ترکیه و خارج از آن اشاره کرد. 

رویکرد اسلا مگرایان غیررفاهی عمدتاً جانبداری سیاسی از 
احزاب سکولاری بود که از فرصت و شانس بیشتری برای به‌دست 
آوردن قدرت سیاسی و آنگاه بهره مندی از امتیازهای آن بر خوردار باشد. 
بلکه حتی می‌توان گفت که برخحی گروههای اسلامی با همکاری برخی 
از احزاب شریک در قدرت تلاش کردند از طریق ایجاد شبکه‌ای از 
همپیمانیهای سیاسی در برابر رفاه بایستند. اوج اين تلاش در دورة 
زمامداری تانسو چیللر (1۹۹۳۱۹۹۶) بود. شخص چیللر نیز یکی از 
طراحان این تلاشها به شمار می‌رفت. 


۹۳ ۵ که ورن دزی ۱ 

اما پیروزی حزب رفاه در انتخابات ۱۹۹۵ و راهیابی اربکان 
رت در ژوئن ۶ نقشه‌های مخالف او را نقش برآب کرد. حتی 
دیگر اسلا مگرایان نیز در برخورد با اقدامات محدود کننده فعالیت 
نیروهای اسلا می خود را در برابر نظام سیاسی و در صف واحد با حزب 
رفاه دیدند. اسلا مگریان غیررفاهی در این شرایط با دو گزینه روبرو بودند: 
يا مقاومت در برابر رشته تدابیر نظام علیه اسلا مگرایان بویژه مقاومت در 
برابر برنامة آموزشی الزامی ۸ساله که به‌صورت طبیعی به حذف دور: 
راهنمایی از مراکز آموزشی (امام - خطیب» منجر می شد ویا گشودن 
افقهای جدید به روی اسلا مگرایان شریک قدرت برای برقراری موازنه با 
نظام سیاسی. 

رهبران برخی گروههای اسلامی و در رأس آنها فتح‌الله گولن. 
معتقدند که دستاوردهای آنان در طول دو دهة اخیر بویژه در زمينة نهادهای 
اقتصادی» آموزشی و رسانه ای در معرض تهدید قرار گرفته است. گولن 
از همان آغاز به این نتیجه رسید که روابط میان نظام سیاسی و دولت رفاه 
روبه تیره گی است. در نتیجه و در اوج بحران میان ارتش و رفاه به‌سوی 
نهاد نظامیان گرایش پیدا کرد. وی با توجه به پيشینة میانه روانه اشء گفتمان 
میانه روانه تری به خود گرفت. گفته می شود که گولن به واشنگتن اطلاع 
داده است که چندان زیانی از کودتای ارتش نمی‌بیند. وی حتی مصوبات 
شورایعالی امنیت ملّی را در تاریخ ۲۸ فورية ۱۹۹۷ تایید کرد. 


۱ که؛ بحمهوری سر گٌد__ و ۱۹۳ 
خطاهای رفاه و دعاگوبی برای دمیرل ۱ ۳ 
امّا محمد گوتلولار رهبر گروه «ینی آسیا» که روزنامه‌ای تحت ۱ 
همین عنوان متتشراهی که این نقش اربکان را که جنبش اسلا می تررکیه 
را به پیشرفت سوق داده منکر بوده و وی را مسئول خطاهای عمده 
می‌داند. وی که از نزدیکان سلیمان دمیرل رییس جمهور و حزب پیشین 
او حزب راه مستقیم به‌شمار می رود از سیستم آزاد پارلمانی جانبداری 
کرده و معتقد است این سیستم با اسلام مغایرت ندارد. به گفتة وی (اين 
نکته را استاد ما سعیدی نورسی پیش از اعلام جمهوری ترکیه به اثبات 
رساند.» گو تلولار همانند دیگر اسلامگرایان غیررفاهی از «دوستان ماه 
در رفاه به خاطر عدم توجه کافی به مقولة دموکراسی انتفاد می کند: «آنها ۱ 
ناچار شدند دموکزاسی را با اسلام سازگار کنند.» وی از سیاسی کردن 
دین انتقاد تشر کب ادین نمی‌تواند در حزب واحدی شکل 
بگیرد. اسلام دینی مقدس و فراگیر است. و هر حزبی می تواند از اسلا م 
سخمن بگوید.مابه این گفتة حوب رفاه تقد دریم که می‌گویده ما حق. 
هستیم و دیگران باطل. بحرانهای کنونی نیز عمدتاً ناشی از همین 
حطاهاست.) ۱ 
ازاين رو گوتلولار معتقد است که حزب رفاه نتوانسته است 
دموکراسی رابه صورت همه جانبه هضم کند. اما گرایش حزب رفاه نقطة 
شروع خوبی به‌شمار می‌رود. حزب رفاه باید دوستان بیشتری برای 
دموکراسی دست وپا کند. ۱ 


۴ که مور سیگ 

گوتلولار از مأمور کردن مسعود ایلماز به تشکیل کابينة جدید 
جانبداری می کند و می گوید: اگر دولت به دست تانسو چیللر می افتاد 
بحرانهای کنونی فروکش نمی کرد. گوتلولار نسبت به متهم شدن دمیرل . 
به حصومت با دین از سوی حزب رفاه انتقاد می کند و می گوید: «آنها از 
دمیرل باید به خاطر فضای دمو کراتیک موجود سپاسگزار باشند. مواضع 
نباید ما را گول بزندء نه نظامیان و نه نیروهای چپ هیچ کدام به دمیرل 
اعتماد. ندارند. اینها مسئولیت رشد اسلامخواهی در ترکیه را به گردن 
مندریس و دمیرل می اندازند.» وی در پایان از اربکان و حزب رفاه 
اه کم و تک کته و کی افو ها کت 


سکوت روشنفکران اسلامی . . . 

در این میان شاید یکی از شگفت انگیزترین مسئله سکوت 
روشنفکران مسلمان در قبال خطاهای حزب رفاه در حوزة قدرت باشد. 
این سکوت موجب شد نقش نقادانة جریا ن روشنفکری با ابهام مواجه 
شود. احمد چیکدوم نويسندة اسلا مگرا و استاد جامعه شناسی دانشگاه 
غازی معتقد است که دلیل سکوت روشنفکران مسلمان در قبال حزب 
رفاه نباید در ریشه‌های اجتماعی یک گروه از روشنفکران مسلمان و یا 
اتکای آنها به دولت یا طبقه بورژوازی جست وجو شود بلکه باید آن را به 
بزر گنمایی نیاز به اعتماد بلندمدت ارجاع داد. روشنفکران مسلمان 
به انتقادات مطرح شده علیه حزب رفاه بدین صورت می‌نگریستند که 
بخش اعظم آن در جهت ایجاد اختلال در روند جنبش اسلامی ترکیه 
مطرح می شود. ازاین رو موضع روشنفکران مسلمان در جریان زمامداری 


۱ و که حمهوری سرد( 0 ۵( 
حزب رفاه با سکوت همراه شد. 
چیکدوم ازاین رو خواهان آن است که جامعة ترکیه اراد جمعی 
خود را در جهت عبور از حزب رفاه بروز دهد. گذر از مسایل «بیش از هر 
چیزبه عبوراز مواضعی نیازمند است که حزب رفاه نمایندگی آن را مطرح 
می‌کند. اگر جنبش اسلامی ترکیه به توانایی خود برای تولید گفتمان و 
برنامه‌ای که به وسیلة آن بتواند با جامعه و جهان مدرن تعامل کند 
دراین صورت این جنبش باید از مأموریتهایی که حزب رفاه آن را بر دوش 
گرفته فراتر برود.» ۱ 
از سوی دیگر احمد تاش گیترین یکی دیگر از نویسندگان 
اسلا مگرا از حزب رفاه می خواهد که از سلوک میانه روانه تر و 


نیرومندتری برخوردار شود. 


حزب رفاه و رسائه‌ها 

در جهّت مغایر با سکوت روشنفکران مسلمان, روابط حزب رفاه 
با رسانه‌های, گروهی اسلامی از استحکام و واقعگرایی و نگرشی 
دموکراتیک برخوردار بود. رسانه‌های گروهی نزدیک به‌رفاه به نقش. 
موضوعی خود آنهم بدون وقوع در بیطرفی غیرمطلوب در قبال حزب 
رفاه مسلح شدند. روزنامة ینی شفق که از هواداران رفاه به شمار می‌رود 
تلاش کرد گفتمانی میانه‌رو و روشنگر داشته باشد. کانال ۷ نیز که از 
نزدیکان حزب رفاه محسوب می‌شود شاهد برگزاری گفت وگوهای 
جدی بود. این کانال موفق شد مخاطبان فراوانی در خارح از شبکة حزب 
رفاه و خارج از گر وههای اسلامی داشته باشد. گردانندگان این کانال 


۱ 
۶ که ارو مدز 

دید گاه نقادانه و تأثیرگذار را در برخورد با حزب رفاه در پیش گرفتند. 
۱ اما روزنامه اسلامی رقیب صفحات و ستونهای فراوانی 
به دید گاههای تتدروانة حزب رفاه اختصاص داد. سردبیر روزنامة ینی 
شفق پا را فراتر از این مسایل می گذارد و می گوید: «گزينة دیگری غیر از 
ذموکراسی برای اسلامگرایان وجود ندارده ام نبایدبه دمو کراسی به مثابة 
یک ابزار نگریست.» خیرالدین او گاز نویسنده مجلة حق سون می گوید: 
«هنگامی که یک عضو رفاه درک می کند که به چه دلیل ایلنور شفیق مشاور 
اریکان شده» دراین صورت نبض تحولات وافق آن رادرک خواهد کرد.» 
ایلنور شفیق سردبیر روزنامة انگلیسی زبان تور کیش دیلی نوز با گرایش 
لیبرالی است. وی سالها مشاور سلیمان دمیرل رییس جمهور پیشین تر کیه 
بود. نجم الذین اربکان هنگامی که به قدرت رسید از سّت پیشینیان 
سکولار خود استفاده کرد و شفیق را به‌عنوان یک روزنامه‌نگار بزرگ 
به مشاورت خود برگزید. اگر چه اربکان با این اقدام خود تلقی مثبتی از 
خود برجای گذاشت. اما شفیق نتوانست روابط روزنامه‌های سکولار را 
با حزب رفاه تنظیم کند. اربکان مطبوعات سکولار ترکیه را مهمترین 
۱ عامل نارضایتی دور زمامداری خود می‌داند. به نظر می رسد دولت 
اریکان تایبا ضیف ایور تک رن دراه 
در تاریخ معاصر ت رکیه به شمار می رود. 


حزب رفاه؛ چب يا راست؟ میانه رو با رادیکال؟ 
بی نر دید دستیابی حزب رفاه به قدرت عامل مهمی در تقویت 
جریان میانه رو این حزب به شمار می رود. این جریان ناگزیر بود در نقش 


ز که حمورو_ سر 4 ۹۷۰ 
۱ 
و راست یا میانه روی و تندروی ظاهر شود. در اینجا می توان میان بدنة 
متمایل به اصولگرایی رادیکال و رهبری معتدل تفاوت قایل شد. «اين 
رهبری توانست در طول مدت ائتلاف با چیللر حزب رفاه را به سوی 
راستگرایی مدرن سوق دهد تا بتواند مرگزیت جناح راست را در نقشة 
سیاسی ترکیه به سوی خود جذب کند. این سیاست از طریق همکاری با 
صاحبان ثروتهای متوسط در آناتولی و صاحبان سرمایه‌های بزرگ در 
شهرها تجلی پیدا کرد. حمایت از جمعیتهای صنعتی و سرماله داران و 
حمایت از صاقب صابونچی یکی از چهره‌های بزرگ صنعتی ترکیه از 
جمله این سیاستها بود. همچنین راستگرایی حزب رفاه در شکل همراهی 
با نظام سیاسی حداقل در ۶ ماه اول زمامداری اربکان تجلی پیدا کرد. 
موافقت با موضوعاتی از قبیل اعزام نیروهای غربی به شمال عراق» ادامة , 
وضعیت فوق العاده در مناطق کردنشین, موضوع رسواییهای مالی و مستلة 
کردها و حقوق بشر و توافق با اسراییل از جمله اقدامات مصالحه جويانة 
رفاه‌بانظام سیاسی تلقی می‌شود. این رویکرد بدنة حزب رفاه را غافلگیر 
کرد. ازاین رو کشور ترکیه در ماههای نخستین زمامداری حزب رفاه با 
" هیچ مشکل غیرقابل حل در روابط حزب رفاه با نظام سیاسی مواجه نشد. 
بلکه حزب رفاه با اتخاذ موضع بیطر فانه در قبال حادثة سوسورلک» که 
از روابط پنهانی مافیا با نظام پرده برداشت» در واقع به منتهاالیه همراهی با 
نظام حرکت کرد. همچنین راستگرایی حزب رفاهاز طریق تاکید بر عامل 

۱ دمووکراسی , در جهات سیاسی خودنمایی کرد این نکته فاصلة رادیکالهای 
حزب رفاه و رادیکالهای دیگر جریانهای اسلا می را از مر کزیت و رهبری 


۸ که جمبورو سرگ دس 
حزب به شدت افزایش داد. اين نیروها معتقدند که دموکراسی نیرنگی 
بیش نیست. تأبدینوسیله حزب رفاه همچون ابزاری در دست نظام باقی 
بماند. آنها برای اثبات این دید گاه خود به روش دور کردن حزب رفاه از 
حوزه قدرت آشاره می کنند. مصطفی قره‌حسن اوغلو صاحب امتیاز 
روزنامة اسلامی ات می گوید: بر کناری حزب رفاه از قدرت به شیوه‌ای 
که صورت گرفت فقط یک معنا دارد: «اين رفتار نمی تواند از طریق یک 
حزب سیاسی صورت گرفته باشد.» خیرالدین اوگاز نویسنده دیگر 
اسلامگرا در این زمینه می‌نویسد: «اکنون و پس از این گفتار که از 
دم وکراسی برای دستیابی به قدرت استفاده می کنیم آیا به وضعیتی دچار 
نخواهیم آمد که به‌ابزار دموکراسی و نظام تبدیل شویم؟» پرفسور 
" اسلامگرا احمد شیشهان که از فعالان حوزه اوقاف اسلامی به شمار 
می‌رود پا رافراتر می گذارد و می گوید: «در ترکیه جنبش اسلامی نداریم. 
فقط مسلمان داریم. کشور نیاز به جنبش اسلامی ندارد. مراکز آموزشی 
امام خطیب نیز از مراکز وابسته به نظام هستند. رادیکالها فرزندان خود را 
در این مراکز ثبت نام نمی کنند.» 

پس از برکناری حزب رفاه از حوزة قدرت همة نگاهها به سوی 
تظاهرات پس از بر گزاری نماز جمعه‌های مساجد جلب شد. بسیاری از 
ناظران معتقدند که اين اقدامات از سوی جناحهای رادیکال دینی صورت 
می‌گیرد که در ساية نگرانیهای اسلا مگراها پس از تصمیم مربوط به الزامی 
کردن دوره ۸سالة تحصیلات مقدماتی فرصت گرانبهایی یافتند تا مجدداً 
در صحنه تأثیر گذار باشند. البته این بدان معنانیست که بدنة حزب رفاه از 


ز که حیوری رگد و ۱۹۹ 
رادیکال جذب می شدء اما دیگر رادیکالها نتوانستند عناصر رادیکال رفاه 

رابه زیر چتر خود هدایت کنند. 
(تظاهرات ادها رده این شرایط را فراهم کرده است تا 
بظ از یه نیت که رتفا منک اسف هی کدها 
مسالمت جويانة خود تجدیدنظر کرده و به گزینه‌های خارج از نظام 
۱ گرایش پیدا کند. دادگاه عالی قانو ن اساسی تریکه‌نقش مهمی در تضعیف 
یا تقویت این يا آن جناح حزب رفاه ایفا خواهد کرد» زیر ه رگونه تصمیم 
درباره انحلال این حزب» فرصت را پیش روی «نسل جوان» رفاه خواهد 
گشود تا رهبری حزب جایگزین رفاه رادر دست گیرد. این نسل به بدنة 
رادیکال حزب نزدیکتر از «پاسداران قدیم» نظیر اربکان و شوکت گازان 
و آغوزخان اصیل ترک و فهیم اداق و احمد تکدال و دیگران خواهد بود. 
ادامة تأثرگذاری نجم‌الدین ازبکان از پشت صحنه تردیدناپذیر 
است. اما عهده‌داری رهبری حزب از سوی نسل جدید ممکن است 
دینامیزیهایی را خلق کند که اربکان به رغم پيشينة حزبی اش نتواند آن را 
به صورت همه جانبه مهار کند» اما اگر حزب رفاه منحل نشود و اربکان 
رهبری آن را همچنان در دست داشته باشد. در ان ری وی ناچار 
خواهد شد بیش از پیش به راست متمایل شود تابر سلامت سیاست اتخاذ 
شده‌اش در ماههای اولیة زمامداری صحه بگذارد. بدینترتیب اربکان دیگر 
قادر نخواهد بود گفتمان رادیکال پیش از دستیابی به حوزة قدرت را نظیر 
خصومت با صهیونیسم که آن راعلت العلل هم مشکلات می داند آنهم 
پس از توافقات با اسراییل و یا مخالفت با حضور امریکا در ترکیه و یا 
مخالفت با تمدید دور حالت فوق العاده در مناطق کردنشین ویا تاکید او 


۰ ۵ ز که جمبورو مدز 

بر حقوق بشر بیشتر بازتولید کند. با این توضیح که اربکان در دورة 
زمامداری خود جرأت نکرد دید گاههای خود را به پیش ببرد. حتی وی 
سهم مهمی در مهار رسوایی «سوسورلک» ایفا کرد آنهم حادثه‌ای که از 
۱ یداه یکی از رهبران حزب رفاه میتوانست پیروزی بزرگی برایرفاه 
به ارمغان آورد. 


اد زد > 2 


اسلامگراهای درون حزب رفاه و خارج از آن به این اجماع 
رسیدند که حزب رفاه در مدت زمامداری خود از فقدان نیروی دینامیکی 
تحول خواهی و نقد درونی رنج می‌برد. از دیدگاه بلنت ارینچ یکی از 
رهبران رفاهء این وضعیت حزب رفاه را به‌لحاظ درونی به یک «حزب 
صامت» تبدیل کرد. 

تجربهُ حزب رفاه در حوزهٌ قدرت همانند تجربهة دیگر 
اسلا مگرایان ترک سرشار از عبرتها و آموزه‌های تأثیرگذار در 
سمت گیریهای آتی جنبش اسلامی ترکیه و جهان اسلام است. در این 
تجربه مقولاات و اشکالاات مهمی از قبیل دموکراسی» آزادیها و حقوق 
بشر و دیگر روشهای مربوط به جوزة فعالیت سیاسی مطرح می شود. اینها 
مقولا تی است که هم در جامعة ترکیه و هم در دیگر جوامع جهان عرب و 
اسلا م بسیاری از مناقشات و گفت وگوها رابه حود احتصاص داده است. 
اگر اسلا مگرایان ترکیه عملاً گام در ارزیابی تجربة حود نهاده باشند» دیگر ۱ 
اسلا مگرایان خارج از تر کیه به نوبة خود باید از این تجربة بی نظیر از طریق 


ارزیابی و مقايسة آن با دیگر تجربه‌های موجود بهره ببرند. 


ت 


۰ 


که؛حمورو سر گد _ و ۲۰۳ 


آموزش دینی در ت رکیه 


رویارویی حزب رفاه و نهاد ارتش تر کیه که از آغاز سال ۱۹۷۷ شروع شد 
عرصه‌های گوناگون رادرب رگرفت. روشهای به کار رفته در این رویارویی 
نیز متنوع بود. حتی روابط خارجی ترکیه نیز برای ین 7 دو 
طرف درگیر تحت تأثیر قرار گرفت. 

فان ری اند میامن فا اه تاش 
دینی در ترکیه و به طور مشخص مراکز دینی (امام -خحطیب» بود. یکی از 
وظایف این مراکز تربیت کادر روحانی برای ایمامت مساجد سراسر خاک 
ترکیه است. این مسئله در «توصیه»های اجلاس مشهور شورایعالی امنیت 
ملی کشور در ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ برجنته شد. شورایعالی امنیت ملی در 
آنزمان از دولت اربکان خحواست «اصول ششگانة انقلاب» بویژه اصل اول 
مربوط به «سراسری کردن تحصیلات کشور) و الزامی کردن تحصیلات 
مقدماتی از ۵به ۸سال را به‌مورد اجرا بگذارد. در این «توصیه» ها هشدار 
داذه شده بو د جنانچه مسئولان در این امر کوتاهی کنند تحت پیگرد قرار 
خواهند گرفت. می‌توان گفت که رویارویی حزب رفاه و نهاد نظامی ترکیه 


۴ که حور سر دزن 
عملا از تاریخ صدور این توصیه‌های شورایعالی امنیت ملّی آغاز شد. 
نجم الدین اربکان نخست وزیر وقت ترکیه از امضای این مصوبة 
شورایعالی امنیت ملی خودداری کرد؛ اما وی پس از پذیرش آن تلاش 
کرد مصوبات یاد شده را از محتوا تهی کرده و ایینامه‌های اجرایی و تدوین 
لوایح مربوط به آن را به تأحیر بیندازد. دولت اربکان به‌منظور فرار از 
تصویب این مصوبات از تشکیل جلسات هفتگی کابینه تا زمان استعفای 
وی در تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۷ خودداری کرد. بدینترتیب مرحلة نوینی از 
رویارویی اسلامگرایان ترکیه و نهاد نظامی این کشور بویژه پس از تشکیل 
دولت اثتلافی مسعود ایلماز رهبر حزب مام میهن با بلنت اجوید رهبر 
حزب چپ دموکراتیک و حزب دموکراتیک ترکیه با پشتیبانی حزب 
اجمهوری خواه ملّت به رهبری دینیز بایکال آغاز شد. این دولت در آغاز 
ماه ژوییة 1۹۹۷ با پشتیبانی نهاد نظامی ترکیه کار حود را آغاز کرد. 
نخستین اقدام این دولت که به نظر می رسد علّت اصلی به وجود 
آمدن آن نیز بود. ارائة لایحذ قانونی افزایش مدت زمان تحصیلاث 
مقدماتی از ۵به ۸ سال شامل دور راهنمایی بود. اهمیت این لایحه در 
این نکته نهفته بود که تصویب و به‌اجرا گذاشتن آن عملا" مرحلة 
تحصیلات دوره راهنمایی را از مراکز آموزش دینی «امام خطیب» حذف 
می کر د. دانش آموزان می‌توانستند پس از گذراندن دور تحصبلات 
مقدماتی (ابتدایی) وارد مراکز آموزش دینی «امام - خطیب» شده و دورة 
تحصیلات راهنمایی را در این مراکز بگذرانند. با الزامی شدن تحصیلات 


مقدماتی شامل دورء راهنمایی به‌مدت ۸سال مراکز آموزش دینی «امام - 


و که بحمپورو سرگدژ_ ه ۰۵ 
حطیب) عملاً نمی توانستند دانش اموز جذب کنند و در نتیجه دورة 
آموزشی خود را تعطیل می کردند. انگیزة اصلی این اقدام دولت که آن را 
به مهمترین دلیل رویارویی جدید اسلا مگرایان و نهاد نظامی ترکیه تبدیل 
کرد این بود که نظامیان این کشور بر این باور بودند که مراکز آموزش 
دینی «امام خطیب» حیاط خلوت حزب رفاه و پایگاه آموزشی و فکری 
آن ست که کادرهای آموزش دیده و دیندار را تربیت می کند. همچنین 
ای مک اه در وو ههام ی کرام درا الب ود 
قدرت رفاه و دیگر اسلا مگرایان ترکیه را کاهش داده و رشد شگفت انگیز 
آنان و پیامدهای سیاسی و اقتصادی و ابا آن را متو قف سازد. 

فشارهای وارده بر نجم الدین اربکان به منظور کناره گیری از 
قدرت در همین چارچوب ارزیابی می شود. «کودتای سفید) که سلیمان 
دمیرل رییس جمهور با هماهنگی نهاد نظامیان آن را به اجرا گذاشت و نیز 
تشکیل دولت ائتلافی سکولار به‌ریاست مسعود ایلماز با این هدف 
صورت گرفت که زیربنای اسلامگرایان متزلزل شود و نیروهای سکولار 
که و ماقرا هدف مزبور آمادگی داشتند» حول این وظیفه‌مهم گردهم 


۳ 


۳ 


ایند ۱ 

پارلمان ترکیه پس از چند روز مذاکرة جنجالی بالا خره در تاریخ 
۴ گوست ۱۹۹۷ قانون تحضیلات الزامی ۸سالة آموزش و پزورش را : 
به تصویب رساند. بدینترتیب و چنانکه گفته شد با تصویب این قانون 
مراکز آموزش دینی «امام -خحطیب» عملا و به تدریج در سطح تحصیلات 
دور؛ راهنمایی تعطیل شده و فقط به‌دور؛ آموزش مقطع دبیرستان اکتفا 


9۶( که حور سر دز 

می کردند. ۲۷۳ نمايندة پارلمان متشکل احزاب شریک در ائتلاف حاکم: 
حرّب مام میهن (راست) حزب دموکراتیک ترکیه (راست» حزب چپ 
دموکراتیک (چپ) و حزب جمهوری خواه مّت (چپ) به قانون مزبور 
ری مثبت دادند و چهار حزب رفاه (اسلامی) حزب راه مستقیم (راست 
سکولا ر) حزب اتحاد بزرگ (اسلامی - ملی گرا) و حزب جنیش 
ناسیونالیستی (راست افراطی)و ای از نمایند گان مستقل به این قانون 
رای منفی دادند. در مجموع تعداد نمایند گان مخالف به ۲۳۸ نماینده رسید. 
۷ نماینده نیز که عمدتاً به حزب راه مستقیم وابسته هستند به این قانون 
رأی ممتنع دادند, پارلمان ت رکیه ۵۴۸انماینده دارد. (۲ کرسی مجلس تر کیه 
خالی است)با تصویب قانون افزایش مدت تحصیلات الزامی به ۸سال. 
سکولا رهای ترکیه یک مرحله از مبارزة خود با اسلا مگرایانرابه نام ود 
ثبت کردند. به نظر می رسید کشمکشها به همین جا ختم شده باشد» زیرا 
نشانه‌ها حکایت از این داشت که قانون افزايش دورة تحصیلات الزامی 
گامهای دیگری در پی خواهد داشت که هدف آن کاهش نفوذ پایگاههای 
آنوزشی اسلا مگرایان و کاهش فرصتهای شغلی کادرهای آنان بود. ما 
گفتنی است که این نخحستین باز نبود که مراک زآموزش دینی (امام-حطیب» 
در معرض فشار و تعطیلی قرار 0 این مراکز در آغاز دهة ۳۰ 
میلادی نیز به طور کلی تعطیل شده و در آغاز دهة ۷۰مر حلة تحصیلات 
هو سظه از آن حذف شدء اما یس آزمدتی به‌دلیل شرایط نبیاسی این مراک 

مجدداً اجاز ه فعالیت می یافتند. 


۱ 
زککه؛ حمبورو سگدژ_ و ۲۰۷ 
آموزش دینی در ترکیه 5 
پایگاههای آموزش دینی ترکیه به مراکز «امام - خطیب» محدود 
نمی شوندء زیرا مراکز دیگری هستند که به آموزش و حفظ قران کریم و 
مواد فرهنگ دینی و اخحلاق که در مدارس ی مش داده می شود 
۳ دهها و بلکه صدها «مواد ویژهُ آموزشی) می‌پردازند. این مراکز 
عمدتاً به صوزت مکتب خانه‌ای اداره می‌ شوند. همچنین دانشکده‌ای 
به نام «دانشکد؛ الهیات» در ت رکیه وجود دارد که دانشجویان خود راعمدتاً. 
از فارغ التحضیلا ن‌مراکو (امام _خطیب» جذب می کنند. ۱ 


مراکز امام - خطیب 
پارلمان ترکیه در تاریخ ۳ مارس ۱۹۲۴ به‌منظور یکسان کردن 
مدیریت آموزش قانون شماره ۴۳۰ را که به «قانون یکسان‌سازی آموزش» 
معروف شده به تصویب رساند. اين قانون به وزارت معارف (بعدها 
وزارت ملی) اجازه داد مدیریت و نظارت بر تمامی آموزشهای دورء 
عثمانی راچه در مدارس بخش خحصوصی و چه مدارس وابسته به اوقاف 
و... به عهده گیرد. این قانون نخستین اصل از اصول «ششگانة انقلا ب) 
بود که بعدها با همین عنوان شناخته شد. 
این قانون درصدد لغو تنوع تدریس و يا انحلال مدارس گذشته 
برنیامد» بلکه در جهت یکسان‌سازی مدیریت و نظارت بر آن به تصویب 
رسید. به‌مو ب ماده چهار مقانون یکسان‌سازی آمو زش «وزارت معارف 
۱ عهده دار ایجاد دانشکدة الهیات در دارالفنون (دانشگاه استامبول)با هدف 


۸ که حمپوری مس داز 

۱ تربیت کادر متخصص در آمور دینی و همچنین عهده دار تأسیس مدارس 
دیگر برای تربیت کارمندان امور شرعی جهت پاسخگویی به نیازهای دینی 
از قبیل امامان جماعت و خطبای مساجد است.»" 

نی بای یرت ره ریت نوی و تزا 
حطیب» شناخته شدند» همچنین دانشکده‌های الهیات در دانشگاههای 
ترکیه گشایش یافت. این چیزی است که بعدها در اصل ۳ قانون اساسی 
مضوب ۱۹۶۱و اصل ۳ فانون اساسی مصوب ۱۹۸۲ که «قوانین انقلااب» 
و از جمله قانون یکسان‌سازی آموزش راپوشش می داد مورد تاکید قرار 
گرفت. ۱ 

اسان ۱۱۲۲ تاه ارو نت بسانمان متالنان انشا د ان 
مراکز دینی قطع نشده است. مخالفان معتقدند که ایجاد این مراکز با 
سکولا زیسم و آتاترکیسم مغایرت دارد. پاره‌ای دیگر بر این باورند که 
ترکیه چندان نیازی به اينهمه مرکز آموزش دینی و فارغ التحصیلان امور 
دینی ندارد, اما مصطفی آتاترک در طول مدت زمامداری اش نتوانست 
ماد چهارم قانون یکسان‌سازی آموزش را تعدیل کند و در نتیجه وی 
چندان مغایرتی میان نو مراکز دینی «امام - خحطیب» و اصول 
سکولا ریسم نمی دید. 

۱ علا وه بر مادهٌ چهارم» هواداران ابقای این مراکز دینی به اصل ۴و 

اصل ۴۲ قانون اساسی ترکیه استناد می کنند که به ترتیب بر آزادی عقیده و 
بیان و آزادی تعلیم وتربیت تاکید کرده است. همچنین ماد ۳۲ آبينامة 


که بمورو سرگدز_ و ۲۰۹ 
خطیبان و مدرسان اموردینی تاکید کرده است. در کنار این مواد قانونی به 
منشور جهانی حقوق بشر و «قانون پاریس برای اروپای جدید» اشاره 
۱ می شود که بر حق انسان برای فراگیری همه گونه علوم تربیتی و از جمله 
تربیت دینی تأکید می کند. 


مراکز نخستین 
با تصویب قانون یکسان‌سازی آموزش, ۲٩‏ مرکز به نام «دفاتر امام 
حطیب» در همان سال )۱٩۲۴(‏ گشایش یافت. اما با گذشت یکسال از 
گشایش این دفتر تعداد ۵دفتر از دفاتر مزبور بسته شدند که بعدها ۲ دفتر 
از دفاتر تعطیل شده با زگشایی شد. در سال دوم تعداد ۸دفتر تعطیل شد 
که بعداً ۲ دفتر از دفاتر تعطیل شده با ز گشایی شد. ما در پایان سال سوم 
(۹۲۷) همة دفاتر آموزش دینی به استثنای دفاتر موجود در استامبول و 
گوتاهیه تعطیل شدند. در سال ۱۹۳۰ دفاتر یاد شده نیز رسماً تعطیل شدء 
ما عمللا تا سال ۱۹۳۲ به کار خو د ادامه داد. 
" بدینترتیب تعداد ۳ دیتی تأسیسی شده در سالهای نخستین 
جمهوری ترکیه که بعدها بهتعطیلی گشیده فبدند به ۲۲ مدرسة دینی 
رسید."کشور ترکیه تا اواخر دهه چهل میلادی و اوایل دهة پنجاه بدون 
داشتن مدارس دینی بود. اگرچه مدارس دینی در دهة بیست تاستین 
یه آما تعانت یادن سس فقا رها کرتا کین وی هس ار انه 
فشارها جلوگیری از توسعه و نفوذ آنها در جامعه بود. فارغ التحصیلان 
این مدارس در سال ۱۹۲۷ جزو کارمندان دولت محسوب نمی شدند در - 


نتیجه آنها نمی توانستند از حقوق دولتی بهره‌مند شوند. کمکهای مالی به 


۰ 0 ز که حور سر دز 

این مدارس که برای تأمین هزینه‌های اساتید و دیگر مایحتاج آنها جذب 
می شد» بسیار ناچیز بود. در واقع هدف که لت این بود که این مدارس 
به صورت طبیعی ورشکسته شوند. 


دوره‌های امام -خطیب 

کشور ترکیه با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین بر 
آلمان نازی» گامبه گام به سوی انضمام به اردوگاه در جهان آزاد غرب 
حرکت می کرد. از پیامدهای این وضعیت جدید» حزب حاکم این کشور 
_حزب جمهوری خواه ملّت به رهبری عصمت انیونو جانشین اتاترک - 
خواهان برقراری سیستم چندحزیی در ترکیه در سال ۱۹۴۵ شد. این 
سیستم عملا در سال ۱۹۴۶ و همراه با برگزاری نخستین انتخابات چند 
حزبی به اجرا درآمد. در اين انتخابات یک حزب نوپا به‌نام حزب 
دموکراتیک به‌رهبری جلال بایار و عدنان مندریس در آن شرکت کرد. 
در این انتخابات حزب جمهوری خواه ملت پیروزی قاطعی به دست 
آورد. اما شکست حزب دموکراتیک به معنای شکست برنامه‌ها و 
اندیشه‌هایش نبود. زیرا محدود بودن فرصت آماده‌سازی و تدارک شرکت 
در این انتخابات بیشترین نقش را در ناکامی این حزب ایفا کرد. 

سیستم چندحزبی فرصت طلایی را پیش روی نیروهای دینی 
مخالف آناترکیسم گشود تا نها در کتار حزبی قرار گیرند که بیشترین 
نزدیکی را به نیروهای اسلامگرا ابراز کرد. حزب جمهوری خواه مت 


به منظور پرهیز از قرار گرفتن در موضع خصومت با نیروهای اسلامي و 


ز که جمهوری سرد ه ۳۱ 
نیز به منظور جلوگیری از ریزش آراء در ضال ۱۹۴۸ تلاش کرد از طریق 
نشست کميتة متشکل از ۱۷ عضو حزب در تاریخ ۱۰فورية ۱۹۴۸و بررسی 
موضوعاتی از قبیل مدارس دینی دامام - خطیب» به اسلا مگراها نزدیک 
. شود. فاتح غوگمان و دیگر دوستان حزبی اش پیشنهادی مبنی بر با زگشایی 
مدارس (امام _ خطیب» تحت نظارت ریاست امور دینی ارائه کرد. این 
پیشنهاد به صورت قانون درآمد و به‌موجب آن دولت اجازه داد به جای 
مدارس دینی دوره‌های آموزش دینی به مدت ۱ ماه و بعد‌ها به مدت ۸ 
ماه تشکیل شود. 

در تاریخ ۰ انوية ۱۹۴۹ نخستین دوره‌های آموزش دینی یکی در 
انکارا و دیگری در استامبول گشایش یافت. این تعداد به سرعت به ۸دوره ‏ 


. افزایش یافت. " 
مدارس امام -خطیب 


انتخابات پارلمانی سال ۱۹۵۰ نقطه عطفی در تاریخ ت رکه میان دو 
مرحلة حذف مظاهر اسلامی از دولت و جامعه و مرحلة بازیابی هویت 
دینی ملّت به‌شمار می رود زیرا در این انتخابات حزب دموکراتیک 
به‌رهبری مندریس پیروزی قاطعی در برابر حزب جمهوری خواه ملت 
به‌دست آورد. این پیروزی نشانه ای بر «احیاگری اسلامی» تلقی شد که 
هدف اصلی اش با زگرداندن اعتبار به سنتها و آیینها و فرهنگ اسلامی در 
چارچوب ضوابط انعطاف پذیر سکولا ریسم بود. 


۲ که حور سرگدز 

از جمله اقدامات عدنان مندریس چشم پوشی از «دوره‌های امام - 
خطیب» بود» زیرا وی به اين نتیجه رسید که این دوره‌ها ۳ تحفق 
هدفهایش ناکام بوده است. مندریس به حای دوره‌های (امام خطیب) 
مدارسی با همین عنوان تشکیل داد. مصوبة رسمی این مدارس در تاریخ 
۲ اکتبر ۱۹۵۱ صادر شد. بدینترتیب مدارس (امام -حطیب» برای نخستین 
بار جنبة قانونی به خود گرفتند. آموزش دراین مدارس ۴ روزپس از ابلاغ 
مصوبة مزبور یعنی در تاریخ ۱۷ اکتبر با تأسیس ۷مدرسة دینی در انکاراء 
استامبول, ازنه, اسپارته, قونیه, قیصری و مراش آغاز شد. وظیفة این 
مدارس به «آماده‌سازی و تربیت کادر کارمندان دینی» خلاصه شد. این 
در حالی بود که مردم پیش از تشکیل این مدارس از امور دینی خود بیگانه 
شده بودند و بسیاری از خرافات و نحله‌های خرافی در سراسر ت رکیه روا 
یافته بودند. کار به جایی رسیده بود که حتی یک روحانی وجود نداشت : 
بر سر جنازة اموات نماز بخواند. تعداد این مدارس به تدریج روبه افزایش 
گذاشت و در سال ۸ به ۲۶ مدرسه رسید. این مدارس از دو مرحله 
۰ تشکیل شده بودند: دور؛ ۴ سالا تحصیلات راهنمایی و دور؛ ۳ سالة 
تحصیلات متوسطه و دبیرستانی.؟ 

این مدارس تا سال ۷۹۷۱ با همان فرمول تصویب شده سال ۱۹۵۱ 
به فعالیت خود ادامه دادند, اما یکی از نتایج کودتای نظامی در سال ۱۹۷۱ 
۱ الغعای دورة راهنمایی از این مدارس در تاریخ ۲ مارس و افزایش 
دوره متوسطه از ۲ به ۴سال بود. هدف از این اقدام نظامیان» محدود کردن 
فعالیت اسلا مگرایان بویژه فعالیت حزب نظام ملی به رهبری نجم الدین 


که حبورو سرد ۵ ۲۱۳ 
اریکان بود. 


«مراکز امام خطیب») 

انتخابات پارلمانی سال ۱۹۷۳ به حزب سلامت ملی (اسلامی) که 
از سوی اربکان به جای حزب نظام ملی تأسیس شده بود فرصت داد تا 
کلید تشکیل دولت جدید را در دست گیرد» زیرا دو حزب اصلی یعنی 
جمهوری خواه مت به رهبری بلنت اجوید و حزب عدالت به‌رهبری 
سلیمان دمیرل به ری حزب سلامت ملی (که ۱۱/۸ درصد آرارا به خود 
اختصاص داده بود) برای تشکیل دولت نیاز داشتند. بدینترتیب دولت 
اثتلافی بلنت اجوید -اربکان شکل گرفت. اربکان در این دولت سمت . 
معاونت نخست وزیر را عهده‌دار شد. چند وزارتخانة مهم دیگر و از جمله 
وزارت امور دینی به دست اعضای حزب اربکان افتاد. مدارس امام - 
خطیب از مرحلة دولت اجوید -اربکان نهایت استفاده را کردند» زیرا 
اجوید ناجار شد برای جلب رضایت اریکان (مدارس امام - حطیب» 
به جای «مراکز امام - خطیب» که به موجب اصلاحية قأنونی شمارة ۱۷۳۹ 
سال ۳ تغییر نام یافته بود نامگذاری شود. در مرحلة بعدی مر حلة دورةٌ 
راهنمایی نیز در این مدارس مجددآبا زگشایی شده و فارغ التحصیلان این 
مدارس امکان یافتند که به دانشگاههای ت رکیه راه یابند. به موجب این قانون 
که به اجرای ماد ۳۲ قانون شمارة ۲۸۴۲ مبتنی پر قانون اساسی مصوب 
۲ صحه گذارده بود وظیفة مدارس امام خحطیب وت 


مشخص شد: «تربیت عناصر جهت پاسخگویی به نیازهای دینی مردم از 


۴ ( که مور سرد 
قبیل امامت جماعت و خطابه و تدریس در دوره‌های قران و اجرای 
برنامه‌های مقدماتی برای آندسته از کسانی که علا قه مند به ادامة تحصیل 
در مراکز آموزش عالی هستند.»" 

بدینترتیب دهها مرکز «امام - خطیب» در طول و عرض ترکیه 
گشایش یافت. تا آنجا که تعداد آنها در سال ۱۹۹۷ به حدود ۶۰۰ مدرسه با 
بیش از نیم میلیون دانشآموز رسید. مراکز دینی «امام -حطیب» و پیش از 
آن مدارس امام -حطیب در سالهای ۱۹۶۰ (پس از پایان دور زمامداری 
با موانع متعددی مواجه شدند که می توان آن را در شکل زیر دسته‌بندی 


کرد: 


۱ ۱. نخستین درخواستها برای بستن مدارس امام - خطیب پس از 
کودتای ۲۷ ماه مة ۰ مطرح شد. در سال ۱۹۶۱ گزارشی تدوین شد که 
به موجب آن در خواست شده بود تعداد ۱۵ مدرسه از اصل ۱٩‏ مدرسذ امام 


-خحطیب بسته شود اما واکنشهای مردم مانع از اجرای این تصمیم شد؛ 


۲. در سال ۳ دکتر ابراهیم اوکته وزیر آموزش تلاش مجددی 
به کار برد تا برخی مدارس امام خطیب (۸ مدرسه) بسته شود ما این 
تاش نیز ناکام ماند؛ ۱ 


زک بحمپوری سیگد__ ۵ ۲۱۵ 
کر ال 1۹۶۳۰ یاهآ رشق کهفوعت: 2۱ 
فارغ التجصیلان جدید مدارس امام - خطیب نباید در روستاهایی با 
جمعیت کمتر از ۵۰۰0نفر استخدام شوند. تعداد روستاهای کمتر از ۵۰۰۰ 
نفر جمعیت به‌حدود ۳۰۰ روستا می رسید. پس از صدور این بخشنامه 
تبلیغات وسیعی علیه فارغ التحصیلان مدارس امام - حطیب به راه افتاد 
به‌موجب این تبلیغات, فارغ‌التحصیلان متهم شدند که برای فعالیت در 
این روستاها مشغول به کار شدند. این در خالی است که فارغ التحصیلان . 
تون حال اجرای این بخشنامه بودند. بخشنامة مزبور به سرعت لغو 


شد؛ 


۴ در 7 ۷ بخشنامه ای صادر شد که به موحب آن «شرایط 
افتتاح مذارس ر اهنمایی» و مت مناطقی که می توان این مدارس را 
در آن افتتاح کرد مشخص شد. در مناطقی که جمعیت آن بین ۰ ۲ 
هزار نفر می رسید افتتاح مدارس مزبور مجاز شناخته شد. اما گشایش 
مدارس (امام - حطیب» فقط در شهرها و مناطقی مجاز شمرده شد که 

جمعیت آن حداقل ۰ هزار نفر باشد. هدف از این اقدام محدود کردن 
و یتاکن نت رادمان ی 


۵.پس از کودتای ۱۲ مارس ۱۹۷۱مواد درسی دینی از دورة تحصیلی 


راهنمایی مدارسن «امام حطیب» لغو شد. بدینتر تیب مدارس مزبور به 


مدارس عمومی تبدیل سك اما این تصمیم در دورةٌ زمامداری اجوید ‌ 


۶ کد جمورو _سرّ دز 
اربکان در سال ۱۹۷۴ تعدیل شد و مواد درسی عربی و دینی به درسهای 


مقطع تحصیلی راهنمایی افزوده شد؛ 


۶ در سال ۲ ورود دختران به مدارس (امام خحطیب» ممنوع 
اعلام شد. اما در سال ۱۹۷۶یک حکم قضائی ترکیه این ممنوعیت را 
لغو کرد؛ 


۷ پس از کودتای ۱۹۸۰ گشایش مراکز جدید «امام - خطیب» 
به موجب تصمیم شورایعالی امنیت ملی ترکیه به حالت تعلیق درآمد. اما - 
با کشایش تعدادی از این مدارس این تصمیم شورایعالی ملْی بی اثر شد. 
یک مدرسة دینی در سال ۱۹۸۵ در شهر تونجیلی و ۲ مدرسه در منطقة 
گاوتال استامبول و ۲مدرسه در شهر استامول (سال 1۹۹۴) گشایش یافت. 
همچنین در بخشهای گوناگونی از آناتولی تعداد فراوانی از اين مدارس 
گشایش یافت. در واقع بنیانگذاران این نوع مدارس در تلاش برای بی اثر 
کردن ممنوعیت گشایش مدارس جدید» از روش گشایش شعب این 
مدارس در مناطق گوناگون از سال ۱۹۹۱ استفاده کردند؛ 


۸ در سال ۱۹۹۴ از گواهی تحصیلی فارغ التحصیلان مدارس «امام 
- حطیب» عبارت «علوم اجتماعی و بخش ادبی» به‌منظور جلوگیری از 
ورود این فارم التحصیلان به دانشگاههای سراسری لغو شد و به جای آن 
به عبارت «برنامه‌های امام _خحطیب» اکتفا شد. گواهی تحصیلی این مراکز 


که حور سود _ و ۲۱۷ 
حاوی کلمات زیر بود: 
«دانش آموز.... شایستگی خود را برای دریافت دیپلم پس از 
گذراندن مواد علوم اجتماعی و ادبیات و امامت (مساجد) و خطابه در 
بایان دور تحصیلی مر کز امام خحطیتب شعبه.... نشان داد.» اما اعتراض و 
نارضایتی اولیای دانش آموزان موجب شد مسئولان وزارت آموزش ملی 
ناچار شدند عبارت حذف شده را مجدداً در دیپلم اعطایی قید کنند. 


نحوة تامین مالی مدارس امام _خطیب 

۱ مراکز آموزشی امام خطیب از بدو تأسیس (در سال ۱۹۲۴ تحت 
عنوان مکتب خانه) تا به امروز مورد بحث و مناقشه بوده است. این مراکز 
هر از چندگاهی در معرض تعطیل دایمی یا تعطیل موقت قرار داشته و 
دارند. دولت در طول این مدت قَز جهت کاهش توسعة دامن این مدارس 
و تأثیرگذاریهای آن تلاش می کرد. این تلااش از طریق پرهیز از پشتیبانی 
مدارس امام -خطیب چه در-شکل اختصاص ساختمان و چه در تجهیز 
آن تجلی پیدا می کرد. در گزارش صادره از سوی ادارة کل آموزش دینی . 
اه وتات رد زش ملّی ترکیه برای سال تحصیلی ۱۹۹۴۱۹۹۵ 
آمازهایی منتشر شد مبنی بر اينکه بخش اعظم هزینه‌هأی مدارس امام - 
خطیب (حدود ۵درصد) از سوی مردم تأمین می شود و دولت فقط 
۵ درصد از هزینه های اين مدارس را تأمین می کند. در جدول ضمیمة 
این گزارش آشکار شده بود که ۶۵۷۵ درصد از مدارس مزبور به وسیلة 


نهادهای وابسته به اوقاف و جمعیتهای خیزیه اداره می شود و ۱۹/۲۵ درصد 


۸ که حور سر دز 

از آن با همکاری مردم و دولت اداره می‌شوند. در همین گزارش آمده بود 
که مردم دهها ساختمان را به منظور اختصاص آن به مدارس امام -خطیب 
بناً کر دند. 


نظام آموزش مراکز امام - خطیب 

مدارس امام خطیب از دو مقطع تحصیلی تشکیل می شود + مقطع 
راهنمایی به مدت ۳ سال و مقطع دبیرستان به مدت ۴ سال. ورود 
دانش آموزان فارغ التحصیل مقطع دبستان (۵سال) به این مدارس مجاز 
اشنت: 

مدارس امام - خطیب با مجوز وزارت آموزش ملی گشایش 
می‌یابند. نظارت و تعیین حدود اختیارات این مدارس و نیز نظام آموزشی 
و عناوین کتابهای درسی به عهد همین وزارتخانه است. در واقع ضوابط 
این مدارس با ضوابط حاکم بر مدارس رسمی چه راهنمایی و چه 
دبیرستان یکسان است. اما نظام آموزشی مدارس امام - خطیب در مادء 
۲ابینامة اجرایی وزارت آموزش ملی ترکیه مشخص شده است. در این 
نظام آموزشی بخش اعظم مواد درسی دبیرستانهای رسمی به علا وه مواد 
درسی دینی ویژه دیده می شود. مواد درسی دیگری نیز وجود دارد که 
برای دانش‌آموزان مدارس امام -خطیب جنبة اختیاری دارد. 
بر اي پایهنظام آموزشی مدارس امام - خطیب از سه مجموعه با 


۱ 2 ۷ 
واحد درسی تشکیل می شود: 


که؛ بحمپوری سرگّدژ_ و ۳۹ 

درسهای اختصاصی: مواد اختصاصی دینی همان مواد دینی 

است که مدارس امام -عطیب رااز دیگر مدارس عمومی و حرفه‌ای متمایز 

می‌کند. این درسها به دانش‌آموزان آگاهیهای لازم را به‌منظور کسب 

موقعیت امام جماعت و یا عطیب مساجد و یا کارمند ادارات امور دینی 

ترکیه اعطا می کند. مواد اختصاصی این مدارس شامل قران کریم» زبان 

عربیء معارف» فقه و تفسیر و حدیث و سیره و تاریخ ادیان و نیز آموزش 
عملی خطابه است. ۱ 

سهم مهمی از این مواد اختصاصی به‌دو ماده قران کریم و زبان 

عربی (نگاه کنید به جدول تقسیم ساعات رسمی) اختصاص دارد. 

کلاسهای مختلف این مدارس دیگر مواد درسی را به انتخاب مدیران آن 


اداره می شود. 


۲ درسهای فرهنگ عمومی: مواد درسی این بخش همان است 
که در مدارس رسمی تدریس می شود. این مواد شامل زبان و ادبیات ترک» 
روانشناسیء فلسفه و تاریخ» تاریخ انقلاب ترکیه (اتاترکیسم) آتاترکیسم, 
تاریخ هنر» جغرافیاء ریاضی» علوم بیولوژیک» بهداشت, فیزیک و شیمی» 
زبان خارجه» تربیت بدنی و علوم و فرهنگ دینی است. 


۳. مواد درسی اختیاری: این مواد درسی از سوی دانش‌آموز بر 
حسب تمایل خود انتخاب می‌ شود که شامل نقاشی» ورزش, زبانهای 
خازجه. کامپیوتر» ماشین نویسی» خطاطی, تذهیب» فیزیک و جهانگردی 


۰ ز که بحمپورو سود( 
و... است (نگاه کنید به جدول ضمیمه). 

در بررسی نظام آموزشی مدارس «امام -خطیب» آشکار می شود 
که دانش آموزان این مدارس از تکالیف فنی و مهارتهای حرفه‌ای معاف 
هستند. در نتیجه می‌توان گفت که مدارس (امام _ خحطیب» مدارس 
حرفه‌ ای و فنی نیستند. در همان حال مدارس «امام ‏ خطیب» با 
دبیرستانهای عمومی رسمی تفاوت دارند زیرا در این مدارس مواد درسی 
دینی از محورهای اصلی نظام آموزشی این مدارس محسوب می شوند. 
یعنی مواد درسی دینی ۴۰ درصد کل مواد درسی را تشکیل می دهد (۶۰ 
درصد دیگر به مواد درسی علوم و فرهنگ عمومی اختصاص دارد) در 
حالی که مواد درسی دینی در دبیرستانهای رسمی مواد فوق العاده 
محسوب می شود اما مدارس «امام -خطیب» به دلیل داشتن مواد درسی 
علوم و فرهنگ عمومی» دانش آموزان خود را در کنار آموزشهای دینی» 
برای ورود در آموزش عالی کشور آماده می کنند. بنابراین مدارس «امام - 
خطیب» به معنای دقیق کلمه مدارس حرفه‌ای تخصصی نیستند و در همان 
حال نمی توان آنها را دبیرستانهای عمومی قلمداد کرد. یعنی مدارس مزبور 
وضعیت ویژه‌ای دارند که آنها را از دیگر مدارس متمایز می کند. به عبارت 
دیگر مدارس (امام -عطیب» مدارس فنی و احتصاصی دینی و درعین حال 
جنبة عمومی دارند. 


فارع التحصیلان مدارس (امام خطیب» 
دلیل عمدة ثبت نام دانش آمو زان در مدارس «امام - خطیب» این 


ز که حیوری سود 0 ۳۳ 
است که بعدها به امام جماعت و خحطیب مساجد تبدیل شوندء اما تعداد 
قابل توجهی از مردم به اين دلیل ترجیح می‌دهند فرزندان خود بویژه 
دختران را در این مدارس ثبت نام کنند که آنها علاوه بر تحصیل در مواد 
عمومی از آموزشها و تربیت دینی نیز برحوردار شوند. علاوه بر اين» 
مدارس (امام -حطیب» به انضباط و تربیت شايستة فرزندان شهرت دارند. 
در این میان گفتنی است که تعداد دانش آموزان ثبت نام کرده در 
مذارس (امام _حطیب» از زمان تأسیس تاسال تحصیلی ۱۹۹۴-۹۵ به حدود 
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار در مقطع دبیرستان رسیده و تعداد 
فارغ التحصیلان آن در این مدت به حدود یک میلیون نفر می رسد."تعداد 
"دانش آموزان این مدارس در سال ۷ به حدود نیم میلیون نفر رسید. 
این رقم در مقایسه با جمعیت دانش آموزی ترکیه (۱۵میلیون دانش آموز) 
ناچیز است اما سروصدای مدارس «امام - خطیب» بسیاز زیاد است. 
برخحی 9 تعداد دانش آموزان (امام -خطیب» ۰ برایر تعداد مورد 
نیاز ترکیه از امامان جماعت من ۳ مدارس (امام - 
خطیب» سالانه در حدود ۵۳۵۵۳ دانش آموز فارغ التحصیل می شوند. 
این در حالی است که ترکیه سالا نه به حدود ۲۳۸۸ امام جماعت و خطیب 
مسجد و کارمند امور دینی نیاز دارد. دیگر فارغ التحصیلان این مدارس 
به نهادهای دیگر آموزشی و ادارات دولتی راه می یابند. " 
در نظرسنجی های به عمل آمده اشکار شده است که بخش اعظم 
فارغ التحصیلان مدارس «امام حطیب» عللاقه مندند به دانشکدة حقوق 
(۲۹ درصد), دانشکلهُ ات (۲۰ درصد) دانشکدة الهیات (۸درصد)و 


۲ ککه! مور سرگاز 
پزشکی (۶ ذرصد) و مهندسی (۶ درصد) راه یابند» اما ۳۴ درصد از 
فارغ التحصیلان این مدارس بر این باور هستند که شغل روحانی از 
بیشترین احترام و در مرتبة بعدی پزشکی (۲۸/۴ درصد) و آموزگاری ٩/۸(‏ ۱ 
قوف ان ور دار آنست ۱ 

در کنکور ورودی دانشگاهها قبولی داوطلبان مدارس (امام - 
حطیب» به ۲۰ تا ۳۲ درصد ونسبت قبولی داوطلبان این مدارس در مقایسه 


با داوطلبان دبیرستانهای رسمی و خصوصی به صورت زیر بوده است:۲ 


در این جدول ملاحظه می شود که نتیجة برتری که مدارس (امام - 
خحطیب» به دست آوردند در سال ۱۹۹۲ بوده است؛ زیرا این مدارس دز 
میان ۱٩‏ نوع مدارس فنی» حرفه‌ای» و دبیرستانهای رسمی و خصوصی 
مقام ٩‏ را به خود اختصاص داده و به‌نسبت قریب به 0 درصد رسیده 
است. اما همین مدارس در میان مدارس صرفآفنی» حرفه ای نتیجه برتری 


به دست آورده‌اند. همچنین تعدادی از دانش آموزان مدارس (امام - 


که حمهوری سر ؟دا__ ۲۲۳ 
حطیب» در بسیاری از سالها مقام اول را در میان قبولی های کنکور ورود 
به دانشکده‌ها و در رس آنها دانشکده حقوق و دانشگاه تربیت معلم و در 
فعالیتهای ورزشی در سطح ملی وخارج از آن به خود اختصاص دادند. 

با این حال درصد بالایی از فارغ التحصیلان مدارس امام - 
خطیب» (۲۳ درصد) به دانشکدة الهیات راه می یابند. دیگر 
فارغ التحصیلان به ترتیب به دانشکدة حقوق. مهندسی» پزشکی و علوم 
سیاسی ملحق می‌شوند. اگر چه ورود فارغ التحصیلان این مدارس به 
دانشگاههای سراسری همچنان مجاز است. اما ورود آنها به دانشکدة 
جنگ ممنوع است. علّت اصلی این است که از ورود اسلا مگرایان به بدنة 
ارتش جلوگیری شود زیرا از دیدگاه نظامیان ورود آنها به ساختار ارتش . 
منجر به تهدید نظام سکولا ر ترکیه می شود. 

برخحی نظرسنجی هانشان می دهد که دانش آموزان مدارس (امام - 
خطیب» در مقایسه با عناصر حزب اسلامی رفاه که جریان رویارویی . 
مستقیم راب ارتش این کشور در شش ماهة اول زمامداری اربکان (۱۹۹۷) 
رهبری کرد بنیاد گراتر و تندروتر محسوب می‌شوند. 

در یک نظرسنجی به عمل آمده از سوی مرکز (پیار» ۳:2۲ نتایج زیر 


به دست امده است:۲ 


۲ که حور سرگاز 


دانش آموزان | هواداران حزب 


بي .۰ 


درصد پاسخگویان |درصد پاسخگویان 


آمام _خطیب رفاه 


۱ احکام اسلامی باید در ساختار نظام تعبیه شود 

۲. باید احکام اسلامی بدون لطمه زدن به قواعد دم و کراتیک اجرا شود 
۳ مجوز پوشش حجاب به زنان علاقه‌مند 

۴ باید میان دختران و پسران مدارس جداسازی شود. 


۵ باید در اتوبوسها میان زنان ز مردان جداسازی شود. 


۶ مصرف مشروبات الکلی باید ممنوع شود. 


۲ دوره‌های فران کریم 

نوع دوم آموزشهای دینی در ترکیه پس از مدارس (امام _خطیت») 
دوره‌هایی است که به آموزش قران کریمء تفسیر و ختم آن اختصاص 
دارد. این دوره‌ها تحت نظارت ریاست امور دینی (و نه وزارت آموزش و 
پرورش ملی که نظارت بر مدارس (امام - خطیب» رابه عهده دارد)اداره 
می شود. ورود به این دوره‌ها برای دانش آموزانی که مرحلة تحصیللات 
ابتدایی را گذرانده اند ٍِ است؛ 

تاریخ شروع به کار این دوره‌ها به‌سال ۱۹۳۰ بازمی گردد. یعنی 
زمانی که تعدادی از روحانیون انگشت شمار کار آموزش قران را برای 
داوطلبان شروع کرده بودند» اما دوره‌های رسمی آموزش قران کریم به 
ده پنجاه میلادی و همزفان با شروع به کار «امام - خطیب» در مرحلة 


که بحمپوری سرد ۵ ۲۲۵ 
نوسازی دینی ترکیه در دورة زمامداری عدنان مندریس, بازمی گردد. 
دوره‌های آموزش قران کریم به دو بخش تقسیم می شود: 
۱ دوره‌های دایمی و دوره‌های تابستانی. دوره‌های دایمی در طول فان 
ور ی مان وی ها سیک تا سم بان انیت دا 
این دوره‌ها در سال ۱۹٩۹۳‏ به ۵٩۲۳‏ دوره رسید. از این تعداد ۵ دوره 
(۸۳/۱۵درصد) باز و ۱۹۹۸ دوره (۱۶/۸۵ درصد) به دلا یل متعدد هش زارت 
بسته بوده است. در این دوره‌ها ۵۲۹۵ معلم که ۳ نفر از آنان (۵۷/۰۵ 
درصد) زن و ۲۵۹۲ نفر (۴۸۷/۹۵ درصد) مرد هستند» تدریس می کنند. در 
مجموع این دوره‌ها حدود ۱۷۶۸۹۲ دانش آموز در میان دو بخش آموزش 
قران کریم تقسیم می شوند: بخش اول دانش آموزانی که دوره‌های 
آموزش قران را می گذرانند و تعداد آنها به ۱۵۷۳۱۳ دانش آموز می رسد 
که تعداد ۱۰۷۷۸۰ نفر از آنان (۶۸۵۱ درصد) دختر و تعداد ۴۹۵۳۳ نفر 
(۳۷۴۹ درصد) پسر هستند. بخش دوم دانش آموزانی هستند که دوره‌های 
ختم قران کریم را به‌مدت ۳ سال دنبال می‌کنند. تعداد آنها ۱۹۵۷۹ 
دانش آموز است که تعداد ۱۳۷۶۷ نفر از آنان پسر (۶۵/۲۱ درصد) و ۶۸۱۲ 
نفر دختر (۳۴۷۹ در صد) هستند. ۳ 
اما در مورد دوره‌های تابستانی آموزش قران باید گفت که این 
دوره‌ها به نوبة خود به دو بخش روزانه و شبانه تقسیم می شود و مدت 
زمان این دوره سه سال است. در بخش روزانه و در سال ۱۹۹۳ حدود 
۴۳ «دانش آموز در این دوره‌ها ثبت‌نام کردند. این رقم ۹۶/۲۳ درصد 


از مجموع دانش آموزان ثبت نام کردة دوره های تابستانی را تشعیل 


۶ ز که مور و _سردژن 
می‌دهد. از رقم یاد شده تعداد ۶۶۶۹۷۳ از آنان دختر (۵۰/۴۳ درصد) و 
تعداد ۳۹/۵۷(۶۵۷۴۷۰)پسر بودند. در دوره‌های شبانه آموز ش قران کریم 
برای دوره تابستانی تعداد ۵۲۰۲۸ دانش آموزثبت‌نام کردند که از میان آنها 
تعداد ۴۵۰۱۳ دختر (۸۶/۸۵۲ در صد) و تعداد ۱۳/۴۸(۷۰۱۵ درصد)پسر بودند. 
بدینترتیب مجموع دانش آموزان دوره‌های تابستانی قران کریم در دو 
بخش روزانه و شبانه به ۱۳۷۸۴۷۱ دانش آموز می رسد. اما مجموع تعداد 
دانش آموزان دوره‌های ثابت و تابستانی به ۱۵۵۵۳۶۳ دانش آموز می رسد 
که تعداد ۱۳۷۸۴۷۱ از آنان در دوره‌های تابستانی (۸۸۷۶۳ درصد)و تعداد 
۲۳ دانش آموز (۱۷۳۷درصد) در دوره‌های ثابت مشغول آموزش 
قران بودند.۳ ۱ 

دانش آموزان دوره‌های قران کریم زبان عربی» شرح مفردات قران 
و تفسیر آن ی نام رحافظ قران» و «ختم کننده قرآن» به 
دانش آموزانی اطلاق می‌ شود که دوره «حفظ») يا «ختم» قران کریم را 
به‌مدت سه سال گذرانده باشند. حفظ و شرح کامل قران از ویژگیهای 
اصلی این دانش آموزان است. به اين دانش آموزان گواهی‌هایی داده 
می شود که «دیپلم حیظط قران» و «دیپلم ختم قران» نام گذاری شدة است. 
این گواهی برای فارغ التحصیلان پسر مفید است که قصد دارند پس از 
فارغ التحصیلی امام حطیب یا دانشکدة الهیات (همراه با احذ علامتهای 
بیشتر) روحانی شوند. دختران فارغ التحصیل دوره‌های قران کریم 
نمی توانند امام جماعت شوند. تعداد اندکی از آنان به شغل معلمی گرایش 


ییدا می کنند. با این حال اکثریت دانش آموزان دوره‌های آموزش قران را 


که وی سرگد_ و ۲۲۷ 
دختران (۶۸/۷۸درصد)تشکیل می دهند. دلیل اصلی این است که گروهی 
از مردم با انگیزه‌های دینی و اخلاقی عللاقه‌مندند دختران خود را پس از 
گذراندن دورة تحصیلات ابتدایی و ورود به سن بلوغ» تحصیللات خود 
را در محیطهای محافظه کارتر دنبال کنند. 

دوره‌های آموزش قران در ساختمانهای ویژه و یا در مساجد بریا 
می‌شود. دوره‌های دیگری از آموزش قران وجود دارد که در آمارهای 
ریاست امور دینی ترکیه وارد نمی‌شود. این دوره‌ها بویژه در مناطق 
روستایی جریان دارد. تدریس در این دوره‌ها عمدتابه عهدة روحانیون یا 
برخی آموزش دیده‌هاست. برآوردهای موجود نشان می دهد که تعداد 
دانش آموزان دوره‌های غیررسمی قران به بیش از یک میلیون دانش آموز 
می‌رسد. این رقم مجموع کل دانش آموزان رسمی و غیررسمی دوره‌های 
قران کریم را به بیش از ۲/۵ میلیون نفر می‌رساند. آمارهای موجود نشان 
می دهد که بخش اعظم هزينة احداث ساختمان و حقوق معلمان به وسيلة 
۱ جمعیتهای مدنی تأمین می‌شود. درصد پرداختهای شهروندان از طریق 
جمعیتهای مدنی به صورت مستقیم و غیرمستقيم ٩۰/۹۶‏ درصد از کل 
هزینه‌های دوره‌های قران کریم را تشکیل می دهد. " ۱ 


۳ آموزش معارف دینی 
تحصیللات رسمی وجود دارد. معارف دینی در ال ۱۹۳۴ از مقطع 


َّ0۲۳۸ ز یدورو سرگدز 
و در سال ۱۹۲۹-۱۹۳۱ از مر حلة تحصیلات ابتدایی لغو شد. 

این سیاست تا دهة چهل میلادی تداوم یافت. با ظهور پاره‌ای 
گشایشهای محدود در سیاستهای حزب جمهوری خواه ملّت (حزب 
آتاترک) آنهم پس از تصویب نظام چندحزبی در سال ۱۹۴۵ معارف دینی 
مجدداً به مواد درسی کلا سهای چهارم و پنجم دورة ابتدایی افزوده شد. 
البته این اقدام برای دانش آموزان جنبة الزامی نداشت و فقط اختیاری بود. 

درسال ۱۹۶۵ یعنی در دور زمامداری مندریس مواد معارف دینی 
به صورت اختیاری به مر حلة تحصیلات راهنمایی و در سال ۱۹۶۷ 
به مرحلة تحصیلات دبیرستانی افزوده شد. 

در سال ۱۹۷۴-۱۹۷۵ بعنی در دوره‌ای که نجم الدین اربکان و حزب 
سلامت ملی او در دولت ائتلا فی وقت شریک بود ماد درسی احلاق 
به عنوان یک ماد الزامی به مرحلة تحصیلات ابتدایی و راهنمایی افزوده 
شد. این مواد علاوه بر مواد اختیاری معارف دینی بود.۲ در سال ۱۹۸۲ 
تحول مهمی در نظام آموزشی ترکیه رخ دادء زیرا اصل ۲۴ قانون اساسی ۱ 
مصوب دولت کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ بریکسان‌سازی آموزش معارف 
دینی و اخلاق در یک مادهُ درسی به نام افرهنگ و معارف اخحلاقی» 
به عنوان ماده درسی الزامی در دو مرحلة تحصیلات ابتدایی و راهنمایی 
تأکید کرد. تبصرة چهارم اصل ۲۴ قانون اساسی ۱۹۸۲می گوید: «آموزش ‏ 
و پرورش دینی و اخلاقی تحت نظارت دولت صورت می گیرد.» و 
(آموزش فرهنگ دینی و اخلاق» در میان دو مواد درسی الزامی و برای دو 
مرحلة ابتدایی و راهنمایی اخحتصاص دارد.)* در این اصل همچنین حق 


زکه؛ حمپوری سرگٌد( ۵ ۲۳۹ 
دانش آموزان را برای فراگیری معارف دینی.اضافی در خارج از ساعات 
رسمی مدارس آنهم بنابه درخواست اولیای آنها محترم شمرده شده است. 

اما در زمينة آموزش عالی باید گفت که دانشکده‌های الهیات 
دانشگاههای سراسری ترکیه تنها نهاد آموزشی هستند که به تلدریس 
معارف دینی می پر دازند. دانشکده الهیات در ۳ ۱۹۳۴ ت ی شدء اما 
درسال ۱۹۳۴ بسته شد. سپس در سال ۱۹۴۸ با زگشایی شد که تاکنون ادامه 


۰ که حبورو سرگد(زن 


۱۹۵۲ ۵۱ 


۱۹۵۳-۲۴ 


۱۹۵۴۳ 


۱۹۵۵ - ۴ 
۱۹۵۶-۵0۵ 
۱۹۵۷ ۵۶ 
۱۹۵۸-۵۷ 
۱۹۵۹-0۸ 
۱۹۶۰-۹4 
۱۹۶۱ ۰ 

۱۹۶۲-۶۱ 

۱۹۶۳ ۶۲ 
۱۹۶۴۳ 
۱۹۶۵ ۴ 

۱۹۶۶ ۶۵ 
۱۹۶۷ ۶ 
۱۹۶۸-۶۷ 
۱۹۶4 - ۶۸ 
۱۹۷۰4 
۱۹۷۱۷۰ 


۱۹۷۲ 


تحولات تاریخی مراکز «امام - خطیب» 


۲ ۱۹۷۳ ارام 


۱۷۵۲ ۱۹۷۴ ۳ 


۳۳۹۱ ۱٩۷۵-۷۴ 


0۵0۱۸۹ ۱۹۷۶ ۷۵ 


,۸۸۹۶-۳ ۱۹۷۷۷۶ 


۱۷۹-۷۸ ار 1۱۳۳۷۳ 


۱۳۲ ۱۹۸۰ ۱۹۷۹ 


۱۳۸2۷۳۹۸ ۱۹,۸۱۰ 


1۱۳۷۰۷۹ ۱۹۸۳ ۱ 


۱۳۷۳۹۴۰ ۱۹۸۳.۲ 


۱۳۶۸۸ ۱۵۸۴.۳ 


۱۹۸۵-۸۴ تن 


۵۰۴۶۵ ۱۹,۸۶ ۵ 


۱۶۱ ۱۹۸۷-۹۸۶ 


۱۷۶۹ ۱۹۸۸ ۷ 


۱۸۰ ۷ ۱۹۵۸۹ ۱۹۸ 


۱۸۹۷۵۶ ۰ ۱۹۰-۹ 


19۲ 1۹۹۱۰ 


۳۳۷۳۸۸ 1۹۹۲۱ 


۱۳۳۹۹۸۴ 1۹٩۳-۲7 


۵ ۱۹۹۴۳ 


منبع: اوحال... ص‌ #۸۰ 


۲ که درو سرداز 


تحولات تاریخی مراکز «امام - خطیب» 
مرحلة متوسطه 


۱۹۵۲-۵۱ 
۱۹۵۳-۵۲ 
۱۹۵۲۴ ۳ 
۱۹۵۵ -۴ 
۱۹۵۶ ۵۵ 
۱۹۵۷۵۶ 
۱۹۵۸۷ 
۱۹۵ ۸ 
۱4۶۰-4۹ 
۱۹۶۱-۶۰ 
۱3۶۲-۶۱ 
۱۹۶۳۶۲ 
۱4۶۴ ۳ 
۱۹۶۵ ۴ 
۱۹۶۶ ۵ 
۱۵۶۷ ۱۹۶۶ 


۱۹۶۸ ۶۷ 


۱۹۶24 ۶۸ 


۱۹۷۰4۹ 
۱۹۷۱۷۰ 


۱۹۷۲۷۱ 


۱۹۷۳-۷۲ 
۱۹۷۴ ۳ 
۱۹۷۵-۷۴ 
۱۹۷۶۷۵ 
۱۹۷۷ ۷۶ 
۱۹۷۸۷۷ 
۱۹۷/۹ ۷۸ 
۱۹۵۸۰۷۹ 
۱۹/۰۱ - ۰ 

۱۹/۰۳۱ 

۱۹۸۳ ۲ 
۱۹۸۴ ۳ 
۱۹۸۵ ۴ 
۱۹۸۶ ۸۵ 
۱۹۸۷ - ۶ 
۱۹۸/۸۷ 
۱۹۸۹۰ ۱۹۸۸ 
۱۹۹۰-4 

۱۹۹۱۰ 

۱۹۹۳ ۱ 

۱۹۹۳ ۱۹۹۲ 


۱4۹۴ ۳ 


۳۳۹۶۰ 


۳۸۹ 


۲۳۵۸0۹ 
۳۵۸۰ 
۱۶۱۳۷ 
۳۴۶۴۷ 
۳۷۹۳۱ 
۶۳۰۶ 
2۳ 
۷۳۷/۹۱ 
۷۳۳۱۸ 
۸1۳۵۷ 
۸.۹۳۵۶۰ 
ع۹۶۶۶ 
تفاخدد 
۸0۰۷6۹ 
۹۹۵۷ 
۱۰۰۷۶ 
۱۹۸۶ 
۱۳۳۹۷ 


۳۵۲۳ 


۲۳ ز که بحمهوری سو داز 


تقسیم مواد درسی در مراکز «امام - خطیب» 
مرحلة راهتمایی 


مجموع درسهای عمومی و 
درسهای اختصاصی 


ز که بورو سرگّد ۲۳۵۵ 


تقسیم مواد درسی در مراکز «امام خطیب» 


۱, | ۰. ۳ ۴ ۴ ۴ 
۷۸ ۴ ۳ ۵ ۵ 


خحطابه 


مجموع درسهای اختصاصی 


درسهای فرهنگ عمومی 
زبان و ادبیات ترکی 
روانشناسی 


تاریخ 
تاریخ انقلاب ترکیه و آتاترکیسم | 
تأریخ هتر 


جغرافیا 


۷۶ ز که بحمپورو سر دز 


ریاضی 


بیولوژی و علوم بهداشتی 


زبان خارجه 
ترییت بدنی 
علوم امئیت ملی 


درسهای اختیاری 


۳ ۳ ۵ 


مجموع درسهای اختصاصی ۱ 
و فرهنگ عمومی ۳۸ ۳۸ ۸ | ۳۷ ۵۱ 


ز که جبورو سرگدز_ ۲۳۷۵ 


درسهای اختیاری در مراکز «امام خطیب» 


سال دوم سال سوم سال چهارم 
تعداد ساعات تعداد ساعات تعداد ساعات 


ورزش 
زبان خارجه 
نویسندگی و سخنرانی 
کامپیوتر 
مدیریت و کارورزی 
ماشین نویسی 
موسیقی دپنی 
خطاطی عربی 


بیولوژی و علوم بهداشتی 
جهانگردی 
اقتصاد 


علوم فلکی 


منبع: اونسور... ص۱۳۹. 


۳۸ از ککه؟ جحمبوری مدز 


مراکز «امام - خطیب» 
سال تاسیش و دوره‌های زمامداری 


۱۹۵۲-۵۱ 
۱۹۵۴ ۳ 
۱۹۵۹-۴ 
۱۹۶۲۳۲ ۱ 
۱۹۶۷ ۶۵ 
۱۹۷۰۷ 
۱۹۷۱ ۷۰ 
۱۹۷۵-۷۴ 
۱۹۷۷۷۵ 
۱۹-۵-3۳" 
۱۹۸۰۷۸ 
۱۹۱۰ 
۱۹۸۶ ۴ 
۱۹۸۹-۹۸۸ 
۱۹۹۲ 5 
۱۹۹۳۲ 
۱۹۹۴ ۳ 


۱۹۹۶۴ 


ف 
4 


منبع : روزنامة مت ۴/۴ 


وزیر 
آموزش و پرورش 
توفیق ایلری 
سلیم پورچاق 
جلال ياردمجي 
خحطیب آوغلو 
اورخحان دنگیز 
ايلهامي ارتیم 
اورخان اوغوز 
مصطفی استون داغ 
آردیم 
ناهید منتشیه 
اوغور 


ارصوي 


عدنان مندریس 


عصمت اینونو 


سلیمان دمیرل 
سلیمان دمیرل 
سلیمان دمیرل 
بلنت اجوید 
سلیمان دمیرل 
سلیمان دمیرل 
بلنت اجوید 
سلیمان دمیرل 
توررگوت اوزال 
تورگوت اوزال 
مسعود ایلماز 
سلیمان دمیرل 
تنسو چیلر 
تانسو چیللر 


ز که جموری سرد ۲۳۹۵ : 

فارغ التحصیلان مدارس امام - خطیب 

وزرا» نمایندگان پارلمان نویسندگان و روزنامه‌نگاران 

از مجموع ۵۵۰نمایندة پارلمان ت رکیه که در انتخابات سال ۱۹۹۵ 
موفق شدند وارد پارلمان شوندء تعداد ۶۷ نماینده از فارغ التحصیلان 
مدارس (امام _ خحطیب» بودند. این نمایند گان به صورت زیر تقسیم 
می شوند: 

۳نماینده از حزب رفاه. 

۷نماینده از حزب مام میهن. 

۶نماینده از حزب راه مستقیم. 

انماینده از حزب اتحاد بزرگ. 


از این تعداد نماینده ۷نفر از آنان در دولت اثتلاافی اربکان -چیللر 
فارغ التحصیل مدارس (امام _خحطیب)بودند: . 


یکم. وزرا 

عبدالله گل (وزیر مشاور) 

شوکت گازان (وزیر دادگستری) 
عبداللطیف شینیر (وزیر اقتصاد و دارایی) 


نجاتی حبلیک (وزیر کار) 


هه جه 


احمد جمیل تونچ (وزیر مشاور) 


۰ ز که حمهور و سو دز 
موسی دیمیرچی (وزیر کشاورزی) 
یومان رضا گونیری (وزیر مشاور) 


دوم. نمایندگان پارلمان 

یاسین خطیب اوغلو (نایب رییس پارلمان) 
جمیل چیچیک (حزب مام میهن) 

طیار آلا تی ولا تچ (حزب راه مستقیم) 
شوق ایلماز (حزب رفاه) 

ایازغوک دمیر (حزب راه مستقیم) 


سوم. نویسندگان و روزنامه‌نگاران 
عبدالرحمان ویلپاگ (روزنامة آیّت) 
فهمی گورو (روزنامة زمان) 

صادق البیرق (روزنامة ملی گازینه) 
مصطفی سلام اوغلو (روزنامة پنی شفق) 
علی بولناج (روزنامه شفق) 

احمد نارول 


زکه؟ حور سر دزن ۲۴۱ 


تعداد دوره‌های آموزش قرآن کریم 
۹۹۳ 


منبع: مدارس امام - خطیب. مصطفی اوجال. ص 1۶۶. 


تعداد دانش آموزان دوره‌های تابستانی قران کریم - 
دوره‌های روزانه 


۶۳۷۸ ۳۶۰ ۳۳۸ 


۱۳۹۹۳۶ ۶2۱۱ ۶۸۳۸۵ 


ب«۱۹ ۲۸۹۳۶۹ ۹ 


۳ ۰ 


2 جِ. 
۴ ( < مور سر و( 


منبع: مصظفی اوجال.منبع پیشین. ص ۶۷ 


که حموری سرد ۲۴۳ 


فتح الله گولن: 
اسلام و فعالینهای اجنماعی 


نجم‌الدین اربکان رهبر حزب رفاه ترکیه در طول بیش از یک ربع قرن 
موفق شد جنبش اسللام سیاسی را در شخصیت خود خلا صه (اگر نگوییم 
۳ احتکار) کند. این واقعیت هم در ابعاد داخلی ترکیه و هم در عرصة روابط 
بین الملل و در سطوح احزاب و جمعیتهای اسلا می سراسر جهان نمایان 
بوده است. تا آنجا که چهرة اسلام ترکیه با چهرة وی و چهرة احزاب تحت 
رهبری وی گره خورده است. ۱ 

اما در این چهره خدشه‌های فراوانی دیده می شود که در مجموع 
مانع رسیدن آن به‌صورت واقعی به افکار عمومی جهان اسلام شده اسنت» 
زیرا اگر نقش برجستة اربکان دز توسعة احیای اسلام در ترکیه طی سه 
ده اخیر غیرقابل انکار باشدء نباید از ید برد که دیگر جنبشهای اجتماعی 
اسلامگرای این کشور که از سوی دیگر نحله‌های دینی شکل گرفت 
به مثابة زیرساخت نیرومند جنبش کلان اسلامی و دیگر رویکردهای 
اجتماعی اقتصادی و سیاسی اسلا مگرایان ترکیه عمل کرده‌اند. 


در این چارچوب «گروه نور» یا «گروه جدید نور» که ادامة راه 


۲۴ ز که بحورو سی دز 

ترکیه به شمار می‌روند مورد توجه قرار می گیرند. سعیدی نورسی در 
حالی در سال ۰ در گذشت که میلیونها نفر مرید و هوادار از خود برجای 
گذاشت که پس از مرگش تلاش کردند راه‌ورسم وی را دنبال کنند. 
تلا شهای پراکنده ای صورت گرفت تا «نوریه» به یک «جنبش تشکیلاتی» 
تبدیل شود. این تلاشها منجر به این شد که بدنة‌اين جنبش درمیان گروهها 
و رهبران آنها تفسیم شود. از برجسته ترین این گروهها گروهی است که 
به وسيلة روحانی سرشناس ترکیه فتح الله گولن خواجه افندی راه‌اندازی 
و مدیریت شد. وی از ده؛ هفتاد میلا دی کوشید ویژگی خاصی به گروه 
هود بدهد» به گونه‌ای که به‌جای ادامذ راه نحلة «نوریه» به یک مکتت 
2 3 9 ی ال 
حد یل در انديشْة اسلامی ترکیه شباهت داشته باشد. زاین رو وی در پاسخ 
ه این پرسش که آیا خود را «شاگرد؛بدیع لزمانمی داند یا خیر می گوید: 
امن خود را انسانی ویژه همراه باعنوان با وظیفة ویژه نمی بینم.» البته وی 
از اینکه شاگرد بدیع الزمان خوانده شد افتخار می کند: «اين یک افتخار 
است.» زیرا بدیع الزمان -چنانکه گولن می گوید -«شخصیتی عملگراو ‏ 
و حقیقت و عفت بود. انديشه هایش روی او همچون دیگران تأثیر 
گذاشت. من در سایه این تأثیرگذاریها نمی توانم بگویم که ثروت من 
خارج از نیت و تلاش سودمندانه برای دین و ملت من بوده است.» 
توانا و بسیار تأثیر گذار روی مخاطبان خود است. برای ترویج 


‌ کا مهف دز _ ۲۴۵۵ 
اندیشه‌هایش از جملة سیزنتی که در سال ۱۹۷۸ به وسيلة او راه‌اندازی 
شد و همچنین روزنامة زمان و شبکة تلویزیونی سمانیولو (شبهای جمعه) 
استفاده می کند. برخی معتقدند که تعداد مخاطبان وی در سراسر کشور 
به حدود ۴ میلیون نفر می رسد. 

هواداران فتح الله گولن علی رغم نفوذ این آموزشی» 
رسانه‌ای و اقتصادی فراوان وی از اینکه خود را گروه‌یا «جماعت گولن» 
بخوانند پرهیز دارند. صرفنظر از دقت این نامگذاریها باید گفت که این 
نامها در محافل گوناگون ترکیه از جمله رسانه‌های گروهی به شدت شایع 
و رواج دارد. گروه فتح الله گولن یک حزب همراه با تشکیللات دارای 
سلسله مراتب نیست. بلکه اعضای این گروه بیشتر به یک جناح شباهت 
دارند که پیرآمون «خو اجه افندی» گرد می آیند. اما می‌توان گفت که این 
گروه موجب شده است تجمعی با عضویت تعداد زیادی از سرمایه داران 
و بازرگانان و تعدادی دانشمند شکل بگیرد که از طریق ادارة برخی ش رکتها 
و احهاد ش که وس وس اک اقا اما رس بعا فک ها و 
شرکتهای سرمایه گذاری و مراکز فرهنگی در داخل و خارج از ترکیه را 

شهر ازمیر مرکز نفوذ فتح‌الله گولن به شمار می‌رود که برهان 
اوزواتو را شهردار این شهر -یعنی سومین شهرداری بزرگ ترکیه پس از 
استامبول و انکارا -از اعضای حزب راه مستقیم یعنی بازوی راست گولن 
است. این روابط از مناسبات نزدیک گولن و حزب راه مستقیم و رهبر آن 
خانم تانسو چیللر از زمان عهده‌داری رهبری این حزب در سال ۱۹۹۳ . 
حکایت می کند. چیللر در آنزمان با همکاری فتح‌الله گولن تلاش کرد 
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میلادی با نجم الدین اربکان روابط نزدیکی داشت پس از کودتای ۱۲ 
سپتامبر ۱۹۸۰ به حزب مام میهن که در سال ۱۹۸۳ از سوی تورگوت اوزال 
تأسیس شد» گرایش پیدا کرد. گولن فقط زمانی از این حزب فاصله گرفت 

۱ که مسعود ایلماز رهبر بعدی آن به تدریج به‌سوی جناح چپ حزب 
گرایش پیدا کرد و جناح محافظه کار آن را تضعیف کرد. 

نفوذ فتح الله گولن در داخل و خارح از ترکیه از آغاز دهه هشتاد و 
از زمانی افزايش بیدا کرد که وی و گروهش به‌همراه جند سرمایه دار 
سعودی شر کتهای فش کر ناسین کردنت: شرکت راجحی که در کار 
صرافی فعالیت می کند از جملة این شرکتهاست. گولن در سال ۱۹۸۵ 
سقوط اتحادجماهیرشوروی را پیش بینی کرد و او به‌همراه گروهش 
بلا فاصله پس از سقوط اتحادجماهیرشوروی در سال ۱۹٩۱‏ به تأسیس 
مدارس خصوصی و سرمایه گذاری در جمهوریهای آسیای میانه مبادرت 
کزد. انتشار روزنامة زمان در سال ۱۹۸۶ با رشد اجتماعی و اقتصادی گروه 
گولن همزمان شد. این روزنامه با ۴۰۰ هزار تیراژ موفق شد مخاطبان عمدء 
خود را در بازارهای بالکان» آذربایجان و آسیای میانه پیدا کند. 

گروه فتح الله گولن در سال ۱۹۹۴ «وقفية روزنامه‌نگاران و 
نویسندگان» را تأسیس کرد. حسین گولرچی» لطیف اردوگان» احمدتاش 
گیترین, عمر اوگجلو» (حکیم اوغلو اسماعیل) قدرت اونال» مصطفی 
اوزجان و شخص فتح الله گولن از جمله اعضای هیأت موّسس این نهاد 
وقفی هستند. در بيانية تأسیسی این وقف اعلام شد که: «اوقاف 
روزنامه‌نگاران و نویسندگان به فعالیتهای چند منظوره در نهادهای داخلی 


وک یگدز ۲۳۷۵ 
و خحارجی مبادرت خواهد کرد بی آنکه نقش خود را در توسعة ملی و 


معنوی ترکیه از یاد ببرد.» 
هدفهای بزرگ 


«نمی‌توانم ادعا کنم که بر همه زوایای درونی ام اشراف و آگاهی 
دارم. آنچه می توانم در مورد نیت درونی ام بگویم این است که من قصد 
ندارم فراتر از یک بنده ساده که رضایت خداوند را جست وجو می کند 
باشم. می خواهم به این حدیث شریف که می گوید: بهترین شما کسی 
است که بیشترین خدمت را به مردم می کند» عمل کنم و یکی از کسانی 
باشم که در جهت منافع مردم خدهت کنم.» فتح الله گولن با این عبارات» ۱ 
«هدفهای بزرگ» خود رامشخص می کند. وی در توضیح بیشتر این هدفها 
می گوید: «قران کریم حضرت ابراهیم را به عنوان یک امت مطرح می کند. 
یعنی اينکه حضرت ابراهیم همة تلاش خود را در جهت آزادسازی امت 
وانسانیت به کار گرفت و آمادگی خود را برای رویارویی با آتش به خاطر 
دستیابی به این هدف اعلام کرد.» گولن خاطرنشان می کند که بدیع الزمان 
سعیدی نورسی را از طریق فهم اظهارات او می‌توان با حالت حضرت 
ابراهیم شبیه دانست. او (بدیع الزمان) می گوید: نه به عشق بهشت چشم 
دوخته‌ام و نه از دوزخ وحشت دارم. اگر راه رستگاری را در ایمان امت 


سم 
مه ده 


خودیافتم تن حود رابه آتش دوزخ خواهم سپرد زیرا در حالی که تن من 
می‌سوزد» قلب بت کاستتان خواهد شد.» 

گولن به گونه‌ای ژرف در تجربة انبیا و دانشمندان بزرگ اسلا می 
غوطه ور می شود و حاطرنشان می کند که پیوند با امت با تکیه بر ابزارهای 


۱ 
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مدرن پاية اصلی موفقیت این پیوند محسوب می‌شود. از همین نقطه گولن 
از نحله‌های صوفیگرایانه فاصله می گیرد و به عنصر دانش و خردورزی 
در اسلام نزدیک می‌شود. گولن در اين راه از تجربة بدیع الزمان چراع 
راهنما ساخته است» زیر ا بدیع الز مان گفته است: «دانش و خرد در نهایت 
سودمند خواهند بود و درست به همین دلیل قران کریم نیز برنده خواهد 
بودء زیرا همه چیز را در گرو دانش و خرد دانسته است.» در همین 
چارچوب. گولن دشمنان امت اسلامی را در سه چیز دسته بندی می کند: 
جهل و فقر و تفرقه. راهمقابله با این دشمنان را نیز در سه چیز حلاصه 
می کند: دانش و کوشش و اتحاد. گولن معتقد است جمع میان حقيقت و 
معرفت و تربیت و دانش پایه‌های اصلی کاخ سعادت است. این جمع در 
توازن حساس میان ایمان و دانش و دل و عقل به‌دست می آید: «نور عقل 
شهر دانشها و نوردل حصلت دینی دانشهاست و حقیقت از اتحاد این دو 
به دست می آید.» ازاین رو فقدان دانش منشاء تعصب و تقلید است و فقدان 
دین منشاء شبهه و انکار است. لذا گولن برای «دغدغه های ما» راه حلی 
اینگونه ارائه می کند: دراه حل نه چنانکه در غرب مطرح است در فکر و 
عقل صرف است و نه چنانکه در شرق مطرح است در قلب و روح است, 
بلکه راه حل در تربیت متکی بر روشنگری عقلی -فکری و معنوی -قلبی 
و در عمل متکی بر بخشش و اتحاد است نه تفرقه.؛ گولن به نقش علم و 
معرفت در برهان و اقناع تاکید فراوان می کند. در نتیجه وی به گفت وگو 
می اند‌یشد. آنهم در «جهانی که اتقلاب ارتباطات آن را به دهکده‌ای 
کوچک تبدیل کرده و در آن جایی برای حصومت و مناقشه نیست. انسان 
باید انسان باشد و در محیطی از صلح شرکای خود را پیدا کند.» 


که ورن سرد( ۲۴۳۹۵ 

سیاستی ارج از سباست 
۱[ 
باشد که مدعی فهم و درک سازوکار روابط دولت در ترکیه هستند. گولن 
در نتیجه این فهم فعالیت اجتماعی خود را بر این نکته استوار کرده است 
که: «نظام ترکیه نیرومند است. اما دولتها ضعیفند.» بر اين پایه ملت 
می کوشد راه حلی خارج از سیاست پیدا کند. و این چیزی است که گولن . 
ان را با فعالیت خود در عرصه‌های تربیت و مطبوعات و اقتصاد به اجرا 
گذاشته است. گولن خاطرنشان می کند که گروهمتبوع وی (گروه نور) 
راه صحیح را مطابق گزینه‌های موجود و با اتکا به تکنولوژی و دانش 
مدرنیته و خارج از انديشة نظام و قومیت جست وجو می کند. این حرکت 
به خودی خود گروه گولن را به نهادهای جامعة مدنی نزدیک کرده است. 
به نظر می رسد این دیدگاه بازتابی از ناخشنودی نسبت به قرار دادن 
(ناسیونالیسم» به جای دین در نظام و جامعه از سوی «کمالیسم» (ییروان 
حط مشی آتاترک) است. گولن می گوید: (اين یک نیرنگ مخاطره آمیز 
است.» زیرا ناسیونالیسم در ترکیه به معنای نژادپرستی و چند گانگی قومی 
تلقی می‌ شود و «ما (گروه نور) فاصلة زیادی با این نگاه داریم.» اما گولن 
در عین حال میان «ناسیونالیسم» و «ملّت دو ستی» و میأن «اطاعت از نظام» 
و «ضدیت با نظام» تفاوت قایل می شود. به گفتة وی به حطر انداختن دولتها 
ممکن است پایه های نظام را متزلزل کند. ام نباید فراموش کرد که انهدام 
این پایه‌ها برای ملت فاجعه‌بار است. گولن در عین حالی که از برخحی 
رفتارهای افراطی انتقاد می کند در همان حال از تعمیم آزادی انديشه و 
آزادی ابداع و خلاقیت و مالکیت خحصوصی و نسبت محدودی از 
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لیبرالیسم جانبداری می کند. 

حاکمیتی که گولن در خارج از آن فعالیت می کند در نهایت به مثابة 
یک نهاد مهم از منظر ضرورت تداوم فعالیت باقی می ماند» اما ملا حظات 
گولن نسبت به نظام» بیشتر به ماهیت مأموریتهایی بازمی گردد که برخحی 
از طر فداران «کمالیسم» آن را در شکل «پنجهة آهنین» و یا «دیوار بلند» مشابه 
برخحی نهادهای نظامهای «فاشیستی» يا «کمونیستی» عرضه کرده‌اند. از 
دید گاه گولین» نظام سیاسی ضامن ثبات» امنیت و صلح است و اسلام از 
این سه مقوله جانبداری می کند» زیرا پایه و اساس اسلام برعدم وجود 
فتنه و فساد در روی زمین استوار است به شرط انکه انسان با اراده‌ای ازاد 
همراه با دیگر جنبه‌های کائنات حرکت کند. 

گولن اهمیت فراوانی به‌نقش ملّت در گزینه‌سازی و اجرای آن 
می دهد. وی این نقش را بویژه به خاطر تضمین کاهش حاشية خطا مفید 
می‌داند. گولن از بنیانگذاران جمهوری تر کیه به خاطر سهل انگاری در 
اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز نظیر اينکه «جزایر برود» (به یونان) یا 
(سلیمانیه پا کرک وک برود» (به عراق)انتقاد می کند. وی البته اذعان می کند 
که نظام جمهوری ترکیه در شرایطی دشوار پا گرفت که در آن هیچ کس 
نمی دانست خارجیها چه می خواهند و هیچ کس نمی دانست چگونه با 
دیگری گفت وگو کند و در نتیجه هیچ کس نمی دانست چه شرایطی در 
چه فضاهایی وضع شد و چه کسی گفت چه چیزی متعلق به چه کسی 
است و چه کسی جه وعدهوعیدهایی داده است. با این حال گولن» 
«کمالیسم» جدید را که وی آنها را آتاتررکیست‌های لننیست می خواند در 


تخریب چهرة آتاترک و سوءاستفاده از نام وی در بسیاری از نقاط مسئول 
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می‌داند. به گفتة او نها ترکیه را از یک‌سو در برابر دين قرار دادند و از 
بلکه با فقهای عصر خود نظیر شمس الدین گون التای و رفعت پورگچی 
هماهنگی کامل داشت و از سوی دیگر باید باغرب رفتار و تعامل دیگری 
صورت می گرفت «تأراه مواجهة باعصر مدرن رامی آموختیم و پیشرفت 
کشورمان را تضمین می کردیم.» 


جهانی شدن 

گولن مقولة تعامل با غرب را در گرو تجدیدنظر در بسیاری از 
مسایل حساس پیش روی ترکیه می‌داند. وی در این میان بویژه به دو مسئلة 
ویژگی تمدنی و جهانی شدن ونیز مقوله آزادی عقیده در غرب 
اشاره‌می کند. 

گولین می گوید هنگامی که از جهانی شدن سخن می گوییم معنای 
آن این نیست که ایمان ملتهاء انديشه هاء عادات و سنتها و باورهای آنان 
یکسان شود. بلکه برعکس معنای آن این است که افراد و گروههای بشری 
بتوانند در سای همکاری و صلح ونه سثیز از خود و اندیشه‌ها و ایمان 
خود پاسداری کنند. گولن معتقد است که جهانی شدن هرگز به‌معتای 
محو افراد یا ملتها نیست. زیرا «نمی توان تفاوتهای مزاج و مذاق افراد رااز 
میان برد. همچنین نمی توان نگاه به جهان و نگاه به جنبه‌های گوناگون 
حیات بشری رایکسان کر د.» لذا «ملّت باید به‌عوامل نیروبخش خود برای 
پاسداری از موقعیت خود در میان موازنه‌های کنونی و آتی ملتها و دولتها 
چشم بدوزد.» این رهبر دینی ترکیه بر روی عنصر فرهنگ سازی به‌مثابهة 


۲ ز که حهور و سرگاز 

پایة اصلی تمدنها تاکید کرده و خاطرنشان می کند که فرهنگ در بستر 
ایمان چارچوب دار و دید گاهی جهانی و مفاهیم زندگی ساز و شخصیت 
زبانی و تاریخی مردم رشد می کند و اگر تفاوتهای نژادی به میزان تفاوتهای 
جغرافیایی و منطقه‌ای و طبیعی تأثیر گذار باشدء در این صورت همواره 
می‌توان از ویژگیهای یک ملت سخن به‌میان آورد.» بر این پایه گولن معتقد 
است که «الگوی دولت ناسیونالیست» به صورت کامل زوال‌پذیر نیست 
و اختلا فات نژادی از محصولات احساس عدم ذوب شدگی در برابر 
قدرتهای بزرگ است. 


آزادی عقیده و افراط و تفریطها 

با توجه به اصل «جایی که تفاوت در آن وجود ندارد زند گی در 
آن وجود ندارد.» گولن همگان را به بازسازی سیاسی ترکیه «همراه با 
دموکراسی بیشتر و آزادی و تسامح بیشتر» یعنی بوروکراسی کمتر و احترام 
بیشتر به حقوق و ابتکار عملهای فردی» فرامی خواند. 

مقولة دموکراسی و آزادی در ترکیه به موضوعات بحث انگیز ترکیه 
تبدیل شده است ای دوم اهر ام کی رازه هنانح : 
قدرت از یتک‌سو و اسلا مگرایان و کردها از سوی دیگر بلکه در میان 
تندروها و هواداران آزادیهای بیشتر ذر صفوف سکولارها تبدیل شده 
است. اما فتح الله گولن مقولة آزادی و دموکراسی را از منظری نگاه‌می کند 
که فاصلةٌ یکسانی با حوزهٌ قدرت و اسلامگرایان سیاسی (و به طور 
مشختن خزب رفاه) دارد. وی فر تتیجه ذو طرف وا مستول ظهور 
قطب بندیها و اوضاع بحرانی می‌داند. گولن معتقد نیست که در ترکیه 
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قیدوبندهایی در حوزة حیات دینی با ندیشه دینی وجود دارد. دزیا مر 
کس آزاد است مطابق میل خود به عبادت بپردازد و هیچ کس در زندگی 
اسلامی حوزة حصوصی خانواده دخالت نمی کند. از اين گفته گولن 
آشکار می گردد که وی برای دین نقش محدودی در چارچوب عبادت 
شخصی قایل است. بدینترئیب وی همة رفتارهای سیاسی نجم الدین 
اریکان را بدون ذکر نام به‌بادانتقاد می گیرد و آن رابه «افراط» در غلظت 
پاره ای جنبه های اسلا مگرایی متهم می کند. . در همان حال وی نظام و 
ایدنولوژی سیاسی «کمالیسم» اه برانگیختنپاهای حساستها سل 
داشته‌های خود تا مرز «تفریط» متهم می‌کند و آن را (کشمکش میان 
۱ عقلهای بیمار» یا کشمکش میان افراط و تفریط تلقی می کند: باید در 
7 ما شخص گولن نیز میداند که چه کسی بای 
موازنة مطلوب را جست وجو کند. 

اگرچه گولن وجود پاره‌ای فشارها در سالهای اخیر علیه سبکهای 
ویژه ای از زندگی اسلا می و آزادیهای دینی را انکار نمی کند. با این حال 
وی وضعیت موجود در ترکیه را به لحاظ حقوق و آزادیهای عقیده و 
اندیشه و آزادیهای فردی در مقایسه با ایران و عربستان سعودی و جنوب 
عراق (در سخنان گولن این نکته ملاحظه می شود که وی از مناطق تحت 
حاکمیت بغداد اشاره می کند و مناطق کردنشین شمال این کشور را استتنا 
می کند. وی در مناطق شمالی از طریق افتتاح مدارس خصوصی فعالیت ‏ 
آموزشی دارد)لیبی» مراکش, تونس و الجزایر بیشتر می‌داند. 
۱ گولن دستیابی به قدرت با توسل به حشونت را رد می کند و 
می گوید: «اگر دموکراسی بیشتری می خواهیم باید آن را با توسل ‏ 


۲۴ از که حموری سر دز 
به روشهای دموکراتیک به‌دست اوریم بی آنکه به رنگ پوست» دین و 
مذهب مردم کار داشته باشیم. حتی اگر بخواهیم یم در مورد یک مسئله 
به صورت بی قیدوشرط توافق کنیم این مسئله نیز باید از طرق دموکراتیک 
به‌دست آید.؛ ۱ 

وی در بحث ی و آزادیهای عمومی در ترکیه به 
رویدادهای چند ماه اخیر پس از استعفای نجم الدین اربکان وفشارهای 
وارده از سوی نظامیان این کشور برای تشکیل دولت جدید به‌رهبری 
مسعود ایلماز رهبر حزب مام میهن و اقدامات فوری این دولت در جهت 
تضعیف پایگاه اجتماعی اسلا مگرایان و از جمله لغو مرحلة تحصیلات 
راهنمایی از مراکز آموزشی دینی و طرح دعوی حقوقی برای انحلال 
حزب رفاه اشاره می کند. 

گولن این تحولات را «کودتای نظامی» می داند» زیرا «دولت جدید 
تحت فشار نظامیان شکل گرفت» وی می گوید: «اين تحولات زيبندة 
کشوری که دموکراسی در آن رواج دارد و یا تلاش بر این است که 
دموکراسی در آن رواج داشته باشد نیست. این تحولات نباید به‌وقوع 


می بیو ست.)) 


گولن -اربکان؛ رویارویی اسلام اجتماعی با اسلام سیاسی 

هنگامی که سخن از وجود یک نیروی اسلامی در ترکیه حتی 
به صورت محدود به‌میان می آید و قصد بر ای ین است که این نیرو جایگزین 
اسلام اربکان و یا رقیب آن در صحنة اجتماعی ترکیه باشد» بی درنگ یک 
نام مطرح می شود: فتح الله گولن. ازاین رو ماهیت روابط این دو شخصیت 


که حون سگدز ۲۵۵۰ 
و ماهیت همپیمانیها و تماسهای آنان همواره مورد توجه افکار عمومی 
ترکیه بوده است. هنگامی که نجم الدین اربکان در ماه ژانوية ۱۹۹۷ رهبران 
نحله‌های دینی را به ضیافت افطار ماه رمضان دعوت کرد و همین اقدام . 
او خشم نظامیان را برانگیخت. فتح‌الله گولن به این دعوت پاسخ منفی 
داد و فاصلة خود رابا رهبر حزب رفاه حفظ کرد. حتی گفته می شود که 
او تصمیمات شورایعالی امنیت ملی را در ۷۸ فورية ۱۹۹۷ که همچون 
هشدار به اربکان تلقی شد. تایید کرد. ۱ 
گولن که ترجیح داده است از طریق نهادهای و اقتصادی 
و رسانه‌ای خود فعالیت سیاسی را در خارج از حوزهٌ سیاست دنبال کند» 
آرمانها و آرزوهای سیاسی خود را پنهان نمی کند. وی در این چارچوب 
پیامهایی به این و آن‌سو ارسال می کند که محتوایش نظام را مطمئن کرده 
و حزب رفاه و رهبز آن را به‌باد انتقاد می گیرد. حتی علی رغم آنکه در 
پاره‌ای مواقع پرده از وجود هسته‌های اسلا مگرا رت ارتش ترکیه 
برداشته می شود و در تحقیقات آشکار می گردد که اعضای این هسته‌ها 
به جناح فتح الله گولن تعلق دارند. با این حال در محافل سیاسی و فرهنگی 
ترکیه این شایعه رواج دارد که گولن با دولت در حالت «ترک مخاصمه» 
۱ قرار دارد و هرگز علاقه مند به رویارویی با دولت و نظام نیست. 
هنگامی که نجم‌الدین اربکان در ۱۸ ژوئن ۱۹۹۷ از پست نخست وزیری 
ترکیه استعفا کرد» و دعوی قضائی برای انحلال حزب رفاه مطرح شد» 
چشمها مجددأبه کسی دوخته شد که در صورت وقوع حوادث یاد شده 
می‌تواند خلاء اربکنان را پر کند. این شخصیت کسی جز فتح‌الله گولن 
نیست, زیرا هم شخصیت روحانی و پروشنفکر است و هم ثروتمند و 


۲۵۶و زکد مور مد( 

میانه رو و میهن دوست و از همه بٍ بیشتر «مطیم» نظام است. به همین دلیل 
و در این اواخر مصاحبه‌های مطبوعاتی با او افزایش یافته و حتی برخی 
۱ خبرنگاران او را تا واشنگتن (که برای انجام آزمایشهای مقدماتی عمل 
جراحی رفته بود)طی ماه اگوست ۱۹۹۷ تعقیب کردند. 


اظهارات گولن در مورد حزب رفاه پس از کناره گیری از قدرت 

به نظر می رسد گولن در ارزیابی موقعیت رفاه در این مرحله از 
منظر کسی برخورد می کند که گوبی قصد درد زاين حزب تشفی حاطر 
پیدا کند. وی معتقد است که حزب رفاه به میزان زیادی ضعیف شده و این 
حزب در هر انتخابات آینده قادر نخواهد بود بیش از ۱۵ درصد آرا و شاید 
کمتر از آن را به خود احتصاص دهد. گولن در مورد دلبستگی اسلامی 
بدنٌ حزب رفاه ابراز شک وتردید می کند و می گوید بیشترین آرای تایید 
کنندهٌ حزب رفاه متعلق به کسانی است که از عدم وجود یک دولت کارآمد 
که در زمینه مسکن و مهاجرت به وعده‌های خود عمل کندء اراضی 
هسستیل به عبارت دیگر وی این ان ی 

«دلبستگی‌های آنان ۷ 

گولن از نظام می‌ خواهد در همان حالی که محاکمة حزب رفاه 
ادامه دار د انتخابات پارلمانی راب رگز ار کند» زیرا «اين اقدام می تواند اعتماد 
به حزب رفاه را کاهش داده و مردم را به عم اقبال به این حزب سوق دهد. 
گولن معتقد نیست که مردم ترکیه با چهرة «مظلوم» که حزب رفاه 
می کوشد از خود ترسیم کند» همدردی نشان خواهند داد. همچنین وی 
بعید می‌داند که «مظلومان» درون حزب رفاه به گزینه‌های رادیکال متوسل 


۱ اکن وروی نش سای ون 


است.» وی می افزاید: «همگان می‌دانند که در طول ٩‏ ماه گذشته (یعنی 
دورة زمامداری رفاه)حتی یک دهم وعده‌ها عملی نشده است.». 

البته گولن نیروی فوق‌العادة حزب رفاه را در جذب عناصر 
تشکیلاتی انکار نمی کندء اما دیگر احزاب را مسئول فقدان بالند گیهای 
مشابه می داند. از دید گاه وی | گر بالند گیهایی از این دست در احزاب وجود 
داشت «موازنة سیاسی» موجود دستخوش لرزه نمی شد. وی از «دوستان 
رفامی»می خواهد این حقیقت را درک کنند که در کنار واقعیتیبه‌نامرفاه 
واقعیت دیگری به‌نام ترکیه وجود دارد. 


بو ارت امام - خطیب 

گولن به انتقادات خود از حزب رفاه ادامه می دهد اما اینبار از زاویة 
موضوع مدآرس امام -خطیب است که مرحلة تحصیللات راهنمایی آن 
کی ییا ات کی ی ی ان 
شله است. 

گولن می گوید: «جداسازی میان یک گروه اسلامی و یک گروه 
غیراسلامی فرمولی است که مرا نگران می کند. هیچ کس از ما حاضر 
نیست خود را از اسلام تهی سازد. اسلام دین ما و شریان حیاتی ماست؛ 
اما گروهی بياید و بگوید من پرچم هستم موضوع صرفنظر صحت وسقم 
ادعای این گروه» تغییر می کند.» وی به موضوع الزامی شدن دورءه ۸سالهة 
تحصیلا ت مقدماتی اشاره می کند و می گوید: من مخالف تحصیلات 
الزامی ۸ساله نیستم, بلکه موافقم این مدت به ۱۱سال افزایش پیدا کند» 


۷۸ که؛ مور سی داز 

مشکل هنگامی مطرح می‌شود که موضوعی به‌نام برنامه ریزی برای این 
دورهٌ تحصیلی پیش روی مسئولان قرار می گیرد. در اینجا نیز مسئلة افراط 
و تفریط پیدا می شود. گولن معتقد است آن کسی که می خواهد آموزش 
لش تنایخ آمررشن بای از دوه انتذانی ریا رآهتمای و ناسین 
خواهد دید. این مسئله چندان مهم نیست. مشکل اینجاست که هدف 
طرفداران آموزش الزامی ۸ساله این باشد که «تربیت» دینی زا حذف کنند» 
در مقابل» دیگران (یعنی حزب رفاه) باید این ادعا را از سرشان بیرون بریزند 
که انديشة آموزش دینی فقط از طریق مدارس «امام -حطیب» امکان پذیر 
است. وی به این نکته اشاره می کند که بسیاری از مردم نه در مدارس امام 
_خحطیب و نه در دانشکدهء الهیات تحصیل کردند ما پنجاه براب بیشتر از 
فارغ التحصیلان مدارس امام -خطیب یب به خدا و پیامبر و قران ایمان دارند. 


>زد جرد 2 


فتح الله گولن خواجه افندی به دلیل برخورداری از «امپراتوری 
مکتب هایش» وضعیت برجسته‌ای در جنبش اسلا م اجتماعی تر کیه دارد. 
تعداد مراکز وی در ترکیه به صدها مرکز و در خارج از ترکیه یعنی در ۴۵ 
کشور اسیای میانه, بالکان» خاورميانه, افریقاء جنوب شرقی اسیاء روسیه. 
کانادا, استرالیا و نیوزلند» تعداد آنها به ۲۵۰ مرکز می‌رسد. وی در ۲ 
دانشکدة فاتح واچیک ترکیه و در ۵ دانشگاه کشورهای ترک زبان نفوذ 
بلامنازع دارد. این دانشگاهها با روشهای مدرن اداره می شود. علاوه بر 
این تعداد نهادهای اقتصادی و رسانه‌ای گولن نیز قابل توجه است. اگر 
چه گولن چنانکه اشاره شد می کوشد با نظام سیاسی ترکیه روابط 


۱ و که؟ حمپوری سرگٌدا_ ۲۵۹۵ 
موازنه‌داری برقرار کندء اما بخش اعظم سکولا رهای این کشور در مورد 
هدفهای درازمدت این مراکز آموزشی و نهادهای اقتصادی ابراز 
شک وتردید کرده و آن را تلاش برای مهار سکولا ریسم ترکیه به شمار 
می‌آورند. اگر برخیها به اربکان به دلیل حرکتهای پرشتابش در جهت 
اجرای برخی طرحهای اسلامی انتقاد می کنند» به نظر می رسد فرصت 
گولن در تقویت «زیربنای» انديشة اسلامی در ترکیه و حفاظت از آن در 
بربر مخاطرات هنوز از تعرض مقامات نظام سیاسی در امان مانده است. 

در میان جنبش آرام گولن و جنبش ناآرام اربکان» ویژگیهای هر 
یک از دو گرایش یاد شده به وضوح پیش روی ما قرار دارد. اربکان ترجیح 
داد در بازی مستقیم سیاسی با ابزارهای نظام حاکم (بزارهای حزبی» 
پارلمانی, شهرداریها و کابینه)اشرکت کند» در مقابل گولن ترجیح داد از 
خارج از کانالهای شناخته شده سیاست, سیاست ورزی کرده و به 
ابزارهای صرفاً اجتماعی تکیه کند بررسی و مطالعة دو تجربة اریکان و 
گولن بویژه به دلیل تفاوت روشها و نحوءة رویارویی با واقعیتهای به شدت 


بیچیده جامعه ای نظیر جامعة تر کیه از اهمیت فراوانی برخوردار است. 


۶« وی سیدزی 

یادداشتها 

۲ مصطفی اوجال» شورای پرورش ملی و آموزش دینی مدارس (گزارش» استامبول, ۱۹۵۶ 
ص ۷ (به زبان ترکی) 

۲ همان منبع» ص ۸و روزنامه مت 1۹۹۷/۴۱ 

۳ روزنامه, مشت. 1۹۹۳/۴۶/۱ 

۴ همان منبع. 

۵ اوجال. منبع پیشین» صص ۱۰و ۱» شگفت انگیز است که بلنت اجوید نخست وزیر که در 
دورة زمامداری خود سازمان جدید مراکز آمام -خطیب را تصویب کرده بود و این سازمان 
به مدت ۲۴ سال تداوم داشت. همان کسی است کهبه عنوان معاون نخست وزیر ضربة جدید 
وارده‌بر این مراکز را که به لغو مرحلة تحصیلات دور راهنمایی به موجب قانون مصوب ۱۴ 
آگوست ۱۹۹۷ پارلمان ترکیه و الزامی شدن تحصیلات همزمان دور راهنمایی و متوسطه 
منجر شد نادیده گرفت. گویی بلنت اجوید قصد داشت به‌دست خود حطای سال ۱۹۷۳ خود 
راجبران کند. در آنزمان سکولا رهای تندرو بویژه نظامیان اقدام بلنت اجوید را تهدیدی برای 
آتاتر کیسم و ماهیت سکولار نظام دانستند. ۱ 

۶ گزارش مصطفی اوجال» صص ۲۷ ۲۳. 

۷نگاه کنید به: احمد اونسور» مدارس امام - خطیب از زمان تأمییس تابه امرونء استامبول, 
۵ (به زبان ترکی). 

۸ گزارش اوجال, منبع پیشین؛ ص ۶. 

۱۹۹۷/۸۷۱۵ غونه ری جیغا اوغلوء روزنامة مشت»‎ ٩ 

۰ متین توکه» روزنامة مت ۱۹۹۷/۷/۳۱ 

۱ نگاه کنید به: اونسورء منبع پیشین» صص ۲۰۴ و ۲۱۱. 

۲ همان منبع» ص ۲۳۱. ۱ 

۲ روزنامة مشت. 1۹۹۷/۳/۱ 

۴ نگاه کنید به: مصطفی اوجال» مدارس اماع - خطیب و مدارس ابتدابی» استامبول, 1۹4۴ 
ص ۶۳. ۱ 

۵. همان منبع» ص ۱۶۴. 

۰ .همان منبع »ص ۰۱۶۹ 

۷ گزارش مصطفی اوجال, منبع پیشین» صص ۳و ۴. 

۸. قانون اساسی ۱۹۸۲ و ضمائم ان» صص ۳و ۴, استامبول» ۱۹٩۳‏ 


و که بحمهورو سرد( ۳۶۳۰ 


گزینه ها و کشمکشهای سیاست خارجی ‏ 


در تاریخ ۱۵ ماه مة ۱۹۴۸ بهودیان اعلام کردند دولت اسراییل را در خاک 
فلسطین تأسیس کردند. پس از آن و در کمتر از یکسال یعنی ۲۸ مارس 
دولت ترکیه اسراییل رابه رسمیت شناخت. بدینترتیب دولت ترکیه 
برای مدتها به‌عنوان اولین کشور اسلامی بود که دولت اسراییل را 

به رسمیت می شناخت. ازاین رو باید گفت روابط میان ذو دولت با عمر 
دولت اسراییل هم سن و سال است. درست به همین دلیل بود که روابط 
میان ترکیه و اسراییل به لحاظ تأثی رگذاربهایش بر روی تحولات عمومی 
منطقة حاورمیانه و به طور مشخص تحولات مربوط به کشمکش اعراب 
و اسراییل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. با گذشت نیم قرن از 
" روابط ترکیه و اسراییل این نکته ملاحظه می‌شود که روابط دو طرف 
همچنان به‌عنوان عامل موّثر در عرص امنیت ملی اعراب مطرح است. 
روابط اتکاراو تل آويو طي چند سال اخیر و به طور مشخص از آغاز سال 
۶ بدین سو روندی پرشتاب همراه با مخاطرات فراوان پیدا کرده است. 
تا آنجا که مناسبات انکارا و جهان عرب طی این سالها شاه ناآرامیهای 


۴( که حور سرگدزن 
بی سابقه بود. در این میان پرسشهای فراوانی مطرح می شود. از جمله آنکه 
طرف رابه گسترش روابط بسیار نزدیک در سالهای اخیر سوق داده است؟ 


وبالا خره چشم انداز این روابط که به مرز همپیمانی رسیده چیست؟ 


مراحل روابط ترکیه و اسراییل 

علی رغم آنکه ترکیه نخستین کشور اسلامی بود که اسراییل را 
به رسمیت می شناخت و با وجود اينکه چتر منظومة غربی دو دولت تر کیه 
و اسراییل را در چارچوب رویارویی با «خطر کمونیسم» و منظومة 
سوسیالیستی متحد کرده بود. با این حال روابط ترکیه و اسراییل هیچ گاه 
شاهد روند ثابتی نبوده بلکه همواره در معرض نوسانات فراوان قرار داشته 
است. این روابط را می توان به چهار مرحله تقسیم‌بندی کرد: 


1 از شناسایی اسراییل تا جنگ ۱۹۶۷ 

به استثنای گام مربوط به کاهش روابط دیپلماتیک به سطح 
«کارداری»پس از تجاوز سه دولت, انگلستان, فرانسه و اسراییل علیه مصر 
در سال ۱۹۵۶ این مرحله را می‌توان «عصر طلایی» در روابط سیاسی 
ترکیه و اسراییل قلمداد کرد. در مقابل روابط ترکیه با جهان عرب در همین 
مرحله شاهد تنشهای فراوان تا مرز رویارویی نظامی میان ترکیه و 
همسایگان عرب و در رأس آنها سوریه و مصر بود. 

ترکیه به قطعنامة مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۸ نوامبر 


که حمهورو سرگد__ ‏ ۲۶۵ 
۷ نینی بر تقسیم خحاک فلسطین رأی منفی داد این موضع ترکیه از 
سوی رهبران عرب مورد ستایش قرار گرفت؛ اما راه ترکیه با اعراب از 
همین جا جدا می‌شوده ویرا انکارا در تاریخ ۲۸ مارس ۱۹۴۹ اسرایبل را 
" به‌رسمیت شناخت. پیش از آن به یکماه بود که نجم الذین صداق وزیر 
خارجهة ترکیه اعلام کرد که «دولت اسراییل به واقعیت تبدیل شده است.» 
وی در توجیه این گفتار خود تاکید کرد که نمایندگان کشورهای عربی 
نیز با نمایندگان دولت اسراییل گفت وگو می کنند. اما عامل اصلی تعیین 
کنندة سیاستهای خارجی ترکیه در محیطهای منطقه ای در اواخر دهة چهل 
میلادی» خطر همیشگی و سنتی همساية شمالی این کشور یعنی 
اتحادجماهیرشوروی بود. بویژه آنکه اتحادشوروی از جنگ جهانی دوم 
به عنوان طرف پیروز جنگ خارج شده بود و در نتیجه به بسط نفوذ خود 
از سواحل مدیترانه تا سواحل ابهای گرم خلیج [فارس] علاقه‌مند بود. 
ترکیه حتی در دور امپراتوری عثمانی مانع جدی در برابر توسعه طلبیهای 
روسها و پس از آن اتحادشوروی تلقی می‌شد. بر این پایه بود که ترکیه 
پس از جنگ جهانی اول به جست وجوی همپیمان برای مقابله با روسها 
پرداعت. در این میان انگلستان و فرانسه پا به میدان گذاشتند. پس از جنگ 
جهانی دوم ستارهٌ نیروی امریکا در جهان درخشیدن گرفت و در نتیجه 
چشم انکارا به این نیروی تازه‌نفس بویژه پس از تأسیس پیمان آتلانتیک 
شمالی (ناتو) در آوریل ۱۹۴٩‏ دوخته شد. ترکیه سه سال پس از تأسپس ‏ 
این پیمان یعنی در ال ۲ به عضویت آن درامد. در این چارچوب 
اسراییل که نوک پیکان اردوگاه غرب شناخته می‌شد از سوی ترکیه 


۶۶ از که حور سود( 

به رسمیت شناخته شد تا از دید گاه انکارا به عنصری برای برقراری موازنة 
متقابل در برابر طمع ورزیهای اتحادجماهیرشوروی در محیطهای جنوبی 
ترکیه و متحد احتمالی در منظومة امنیتی و سیاسی غرب در خاورمیانه. 
تبدیل شود. این چیزی است که عصمت اینونو رییس جمهور ترکیه در 
۱ 
(اسراییل) «به عنصر صلح و ثبات در خاورمیانه تبدیل شود.» پس از او 
نان هت ری تست موی کر کیه کر 8 نامه ۱۹0 از رت برق ار 
روابط با کشورهای خاورمیانه که با ترکیه مناسبات مودت آمیزی دارند 
سخن به‌میان آورد و خاطرنشان کرد که دستیابی به این هدف از اهمیت 
فراوانی برخوردار است. زیرانه فقط برای امنیت خاورمیانه, بلکه برای 
امنیت جهانی مفید خواهد بود. در اوایل ماه نوامبر ۱۹۵۰ جلال پایار رییس 
جمهور جدید ترکیه به توضیح بیشتر آمنیت منطقه ای این کشور و پیوند 
آن با نیروهای طرفدار «جهان آزاد» (و از جمله اسراییل)می پردازد و برای 
نخستین بار پا را فراتر می‌نهد و ترکیه را عضو «جهان غرب» قلمداد 
می کند. جلال پایاررمی گوید: «کشورهای عضو اردو گاه جهان آزاد اذعان 
می کنند که ترکیه با داشتن ارتش نیرومند نه تنها برای امنیت این اردو گاه 
بلکه برای صلح و امنیت شرق مدیترانه و خاورمیانه» عنصری مهم تلقی 
می‌شود.» با توجه به خصومت اعراب با اسراییل» واشنکتن تلاش کرد 
منظومه ای از کشورهای عربی خاورمیانه بدون حضور رژیم صهیونیستی 
ایجاد کند تا سیاستهای اعراب رابا استراتژیهای غرب در منطقه پيو ند دهد. 
طر تشکیل «سازمان دفاعی خاورمیانه» (200) و تلا ش برای انضمام 


زک ی ٍِ 
مصر به این سازمان از جمله این تلا شهای امریکا بود» اما این طرح به دلیل 
مخالفت مصر و دیگر کشورهای عربی با شکست مواجه شد. اين امر 
موجب شد ترکیه که در جهت اجرای طرح تشکیل «سازمان دفاعی . 
خاورمیانه» کوشش فراوان کرده بود در جست‌وجوی گزینه‌های دیگر 
باشد که بعدها در شکل (پیمان بغداد» مطر ح شد. 
ترکیه و اسراییل در سال ۱۹۵۰ به مبادلة سفرا پرداختند و روابط 
بازرگانی خود را در اوایل دهة پنجاه توسعه دادند. با تا تون پیمان بغداد 
در ۲۴ فورية ۱۹۵۵ میان انکارا و بغداد و سپس انضمام انگلستان به این 
پیمان در تاریخ ۵آوریل ۱۹۵۵ ترکیه به روند منطقه گرایی خود ادامه داد. 
ناسیونالیستهای عرب این روند را با منافع ملی اعراب مغایر دانسته و آن 
را در خحدمت منافع ۳ قلمداد کردند. در این فضای پرتنش میان 
اعراب و ترکیه, اطلاعات گوناگونی از توافقات نظامی میان ترکیه و 
اسراییل و تلاش تل آو یو برای انضمام به پیمان بغداد به گوش می رسید. 
تجاوز سه دولت انگلستان» فرانسه و اسراییل به مصر در اکتبر ۱۹۵۶ 
فرصتی فراهم آورد تا ترکیه در سیاستهای تندروانة خود به سود اسراییل 
و غرب تجدیدنظر کند. در این میان سفیر تر کیه در تل آویو در تاریخ ۳۶ 
نوامیر ۱۹۵۶ به انکارا فرا خوانده شد و روابط دو طرف به سطح دبیر دومی 
سفارت کاهش پیدا کرد» زیرا مردم ترکیه از تجاوز آشکار علیه مصر 
به شم آمده بودند. جالب اینکه فراخوانی سفیر تر کیه از تل آویو به‌عنوان 
" واکنش به اقدام تجاوزکارانة اسراییل و انگلستان و فرانسه علیه مصر 
مطرح نشد, بلکه وزارت خارجه ت رکیه این اقدام را به «عدم حل وفصل 


۸ ز که جمبورو سرد( 

مسئلة فلسطین و پیامدهای آن در بی ثبات کردن امنیت خاورمیانه» پیوند 
داد. ترکیه بازگشت سفیر خود به اسراییل را به «حل وفصل نهایی و عادلانة 
مسئلة فلسطین» مو کول کرد. انکارانه تنها موضوع فراخوانی سفیر خود ۱ 
از اسراییل را به تجاوز سه گانه علیه مصر پیوند نداد» بلکه سفیر ترکیه در 
تل آویو توضیح داد که این تصمیم انکارا علیه اسراییل «توجیهپذیر نیست» 
و دولت متبوع وی قصد ندارد روابط دوستی و بازر گانی دو طرف را تیره 
کند. در این میان ترکیه هرگز تجاوز انگلستان, فرانسه و اسراییل رابه مصر 
محکوم نکرد. در ادامة روابط نزدیک انکارا و تل آویو» ترکیه در جریان 
ناارامیهای مرزی خود با دشمن اسراییل یعنی سوریه در تابستان ۱۹۵۷ به 
یک طرف محوری تبدیل شد. این ناآرامی که چند ماه پس از پایان تجاوز 
سه گانه علیه مصر به وقوع پیوست با تشدید کشمکشهای امریکا و 
اتحادجماهیرشوروی در خاورمیانه در بهار ۱۹۵۷ همزمان شده بود. در 
این میان روابط مسکو و دمشق در زمینه‌های اقتصادی و نظامی روبه 
گسترش نهاد و واشنگتن آن را تهدیدی برای ثبات خاورمیانه قلمداد کرد. 
کشورهای عضو منظومة غرب در منطقه از جمله اردن, عراق و ترکیه که 
از نزدیکی سوریه و اتحادجماهیرشوروی وحشت داشتند به تکاپو افتادند 
تاروند اوضاع را تغییر دهند. دراين میان نیروهای نظامی ترکیه در تابستان 
۷ در مرز با سوریه مستقر شدند و آیزنهاور ریس جمهور امریکا وعده 

داد که از هر کشوری که مورد تجاوز سوریه قرار گیرد پشتیبانی کند. 

۱ سیاستهای خحصمانة تر کیه علیه اعراب در دهة پنجاه ادامه پیدا کر د. 
برجسته ترین ایستگاه این سیاست ت رکیه» موضع انکارا در قبال استقلال 


کب حمهوری سر #۶ و ۲۶۹ 
الجزایر از استعمار فرانسه بود. در تاریخ ۱۳ فوریة ۱۹۵۷ ترکیه از رأی دادن 
به پیش نویس قطعنامة سازمان ملل متحد مبنی بر حمایت از «حق تعیین 
سرنوشت» مت الجزایر خحودداری کردو در مقابل به قطعنامة دیگری که 
به «حق تعیین سرنوشت و استقلال الجزایر» اشاره نکرده بود» ری مثبت 
داد. ۱ 

این موضع مخالف استقلال الجزایر خشم اعراب را برانگیخت 
که پیامدهای منفی آن تا به امروز در مناسبات ترکیه و الجزایر بازتاب دارد. 
به نظر می رسد عضویت ترکیه در پیمان ناتو که فرانسه عضو مهمی از آن . 
به شمار می رود از عوامل موّثر در شکل گیری این سیاست ترکیه به مثابة 
بخشی از دید گاهعمومی غرب در قبال خاورمیانه و مسایل آن بوده است. 

از سال ۰ تشانه‌هایی هر چند ضعیف مبنی بر پیدایش تحول در 
دیدگاه ترکیه در قبال همسایگان جنوبی اش اعراب آشکار شد. این 
تحولات از عوامل چند ناشی می شد. از جمله تمایل کودتاچیان جدید 
ترکیه که در ۲۷ ماه مة ۰ قدرت رادر ترکیه به دست گرفتند» به کاهش ۱ 
عوهت نسبت به اعراب البته نه به بای از دست دادن روابط با اسراییل. 
بن‌بست سیاستها ی ترکیه در قبرس از دیگر عوامل رویکرد جدید انکارا 
بود» زیرا همه کشورهای عربی به قطعنامة مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در تاریخ ۷ مبنی بر نامشروع خواندن دخالتهای ترکیه در 
یروانف موق مدای وی کت جر 


مشاوره‌های قبلی» این موضع اعراب ترکیه را به وحشت انداخت. اين 


م۹ کب خمهوری سب ۶زی 
یکی از عواملی بود که به تغییر سیاستهای انکارا در قبال کشورهای عربی 
ی ی دا شا ی ی 
به روابط ترکیه با کشورهای اسلا ی اهمیت بیشتری می داد» به پیدایش 
رویکرد جدید ترکیه نسبت به کشورهای عربی کمک کرد. با این حال هر 
گونه بهبود روابط انکارا با کشورهای عربی با کاهش روابط صمیمانه با 
اسراییل همراه نبود. بلکه در آنزمان احسان صبری جاگلیا نگیل وزیر 
خارجة ترکیه طی مصاحبه‌ای به تاریخ ۲۳ ماه مث ۱۹۶۶ بر «روابط بسیار 
حسنذ» ترکیه با اسراییل تاکید کرد. 

بدینترتیب می‌توان گفت که روابط اسراییل و ترکیه در مرحلة مابین 
۹ و ۹۶۷ بیشتر به مرحلة دوران طلایی اسراییل در سیاستهای خارجی 
ترکیه بویژه سیاستهای خاورمیانه‌ای این کشور شباهت داشت. در این 
مرحله, سیاستهای ترکیه حتی یک گام از سیاستهای عمومی غرب و 
به طور مشخص سیاستهای امریکا در قبال تحولا ت خاورمیانه فراتر 
نرفت. این سیاست ترکیه در واقع در نقطة مقابل منافع اعراب و به سود 
منافع اسراییل رقم خورده بود. انکارا اين سیاستها را از طریق انعقاد 
موافقتنامه‌های نظامی و اقتصادی با اسراییل و تشدید فشارهای نظامی 
علیه سوریه و اتخاذ مواضع خصمانه علیه اعراب در محافل ؛ بین المللی از 
جمله سازمان ملل متحد و نیز از طریق انعقاد پیمانهای منطقه ای نظیر پیمان 
بغداد دنبال می شد. اما از آغاز ده ۶۰میلادی و چنانکه گفتیم نشانه‌هایی 
هر چند ضعیف از پیدایش پاره ای تحولا ت مثبت در روابط انکارا با جهان 
عرب به چسشم خورد. این تبحولات عمدتا به دلا یل مسایل داخلی ترکیه 


که مور سردز ۳۷۰ 
(و از جمله مسئلة قبرس) و مواضع کشورهای غربی در قبال بحران قبرس 
و نیاز ترکیه به داشتن دوستان جدید, به‌وقوع پیوست. حتی گفتمان 
سیاسی ترکیه از دهة ۶۰ در قبال مسئلة فلسطین شاهد برخحی تحولات 
مثبت بود. هنگامی که جنگ ۵ ژوئن اعراب و اسراییل به وقوع پیوست» 
انکارا آمادگی بیشتری برای درک مسایل اعراب بویژه مسئلة فلسطین از 
خودنشان داد. ۱ 


از جنگ ۱۹۶۷ تا اجللاس مادرید (اجلاس صلح 1۹۹۱) 

در این مر حله تحولات گوناگونی رخ داد که در مجموع ت رکیه را 
به اتخاذ سیاستهای واقعگرایانه تری نسبت به جهان عرب و اسراییل وادار 
کرد. اما وجه مشخص؛ سیاستهای ترکیه در این مرحله عمدتاً در شکل 
فاصله گرفتن از خصومت مطلق نسبت به اعراب و مسایل آنها تجلی پیدا 
کرد. حتی در برخحی نقاط می‌توان گفت که سیاستهای ترکیه در جهت 
دوستی با جهان عرب حرکت کرد. با این حال در این مرحله نیز روابط 
ترکیه با اعراب به بهای از دست دادن روابط با تل آویو نبود. 

جنگ ژوئن ۱۹۶۷ که طی آن اسراییل شنبه جزیر3 سیناه کرانه - 
باختری و نوارغزه و بلندیهای جولان رابه اشغال در آورد نقطة آغاز بروز 
تحول عملی در سیاستهای ترکیه درقبال مسئلة فلسطین و به‌طور کلی 
حقوق اعراب بود. اگر چه سیاست رسمی ترکیه» رسماًدولت اسراییل را 
تجاوز کار تلقی نکرد. اما جا گلیانگیل وذیر حارج تركية در جریان سخنان 
خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌تاریخ ۲۲ ژوئن ۱۹۶۷ از 


۷۲ که ور سوگهزس 
اسراییل خواست از اراضی اشغال شد؛ اعراب عقب‌نشینی کرده و 
مصوبات شورای امنیت را اجرا کند. هنگامی که اسراییل قدس شرقی را 
به لحاظ اداری به بخشهای اشغالی خود ضمیمه کرد دولت ت ترکیه در تاریخ 
۴ ژويية ۱۹۶۷ به قطعنامة سازمان ملل متحد که طی آن تصمیم اسراییل 
غیرقانونی خوانده شد» رأی مثبت داد. همچنین ترکیه به مصوبات دیگر 
۱0[ 
رأی مثبت داد. این مواضع مثبت ترکیه» با رأی مثبت این کشور به قطعنامة 
مشهور ۲۳۲ شورای امنیت که به تاریخ ۲ نوامبر ۱۹۶۷ به تصویب رسید» 
مورد تاکید قرار گرفت. در این قطعنامه از اسراییل خواسته شده بود که از 
همه سرزمینهای اشغالی اعراب عقب نشینی کند. 

علا وه بر این ترکیه از انضمام پیمان ایران» پاکستان و عربستان 
سعودی در ژانوية ۱۹۶۸ که برای دفاع از حلیج آفارس] شکل گرفته بود 
خودداری کرد. ترکیه در اين زمینه نگران واکنش منفی اعراب شبیه آنچه 
در جریان پیمان بغداد رخ داد بود. این مواضع مثبت ترکیه در سوی دیگر " 
منطقه چندان بی‌واکنش نبوده زیرا بسیاری از مقامات کشورهای عربی 
که از سیاستهای قبلی این کشور ناراضی بودند. به رویکرد جدید انکارا 
پاسخ مثبت دادند. از جملة آنها ابراهیم ماخوس وزیر خارجة سوریه بود 
که در تاریخ ۲۱ آگوست ۱۹۶۷ سیاستهای ترکیه را مخلصانه قلمداد کرد 
که «افقهای بهتری از روابط میان دو کشور را در همه زمینه‌ها خواهد 
کشود.» ترکیه برای جلب موافقت و همراهی کشورهای عربی با 
سیاستهای خود همواره به شباهتهای موجود میان اشغال اراضی اعراب 


۱ ۱ و که بخبوزی و ۴« ۳۷۳9 
از سوی اسراییل و تلاش یونان برای انضمام قبرس به خاک خود اشاره 
می کرد. ۱ 

ت رکیه به همة قطعنامه‌های مشهور بین المللی در مخالفت با انضمام ‏ 
قدس و بلندیهای جولان به اراضی اشغالی اعراب از سوی اسراییل طی 
سالهای ۱۹۸۰و ۱۹۸۱ رأی مثبت داد. .. ۱ ۱ 

در تتجه می فوان گفت که دها هفتاد میلادی؛نقطه شروغ 
سیاستهای جدید ترکیه در قبال جهان عرب بود. مجموعه ای از عوامل 
گوناگون در پیدایش این سیاست ترکیه تأثیر داشت. از جملة آنها می توان 
به سیاستهای جهان عرب در قبال مسایل ترکیه اشاره کرد که شاهد 
تحولات مشت در این دهه بود. مثلا" پس از در گذشت جمال عبدالناصر 
رییس جمهور ففید مصرء سیاستهای این کشور در دورة زمامداری 
انورسادات شاهد همراهی بیشتر و آشکار با سیاستهای ترکیه در قبال 
۱ ی از مسایل بود. همچنین ده؛ هفتاد میلا دی شاهد بحرانهای 
شکنندة اقتصادی (نفتی) در سطوح جهانی و افزايش بهای نفت بود. این 
بحرانها ترکیه راهر چه بي بیشتر به جهان عرب نزدیک کرد تا آثار منفی این 
رتاک فتاه ایس کی وی رای عثبت تر کیه به اکتر 
قطعنامه های بین المللی علیه اسراییل از جمله وی تردن ی او 
همکاری اقتصادی این کشور با جهان عرب تلقی می‌شود. از مهمترین 
این قطعنامه‌ها که ترکیه نیز بدان ری مثبت مثبت داد, قطعنامه‌ای بود که در آن 
(صهیونیسم) گو نه ای نوعی از نژادپرستی‌به شمار آمد (۱۰ نوامبر ۱۹۷۵ 

بیش از آن ودر ژانوية ۵ ترکیه, سازمان ازادیبخش فلسطین را 


۴ ز که بحمپوری سو داز ۱ 
به عنوان تنها نمایندة مشروع و قانونی مت فلسطین به رسمیت شناخت. 
در این زمینه یاسرعرفات رهبر ساف در اکتبر ۱۹۷۹نخستین دفتر نمایتدگی 
سازمان آزادیبخش فلسطین را در انکارا و در دوره زمامداری بلنت اجوید 
افتتاح کرد. 
تحول مهم دیگری در روابط ترکیه و اسراییل پس از کودتای ۱۲ 
سپتامبر ۱۹۸۰ این کشور در شکل کاهش سطح مناسبات انکارا و تل آویو 
به سطح دبیردومی به وقوع پیوست و همزمان با آن دفتر کنسولگری ترکیه 
در قدس تعطیل شد. در نتینجه این تحولات بود که روابط اقتصادی و 
فرهنگی ترکیه و اسراییل به حالت تعلیق درآمد. هنگامی که مجلس ملی 
فلسطین در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۸۸ در نشست الجزایر «تشکیل دولت 
مستقل فلسطین» را اعلام کرد. ترکیه نخستین کشور غیرعربی و از 
نخستین کشورهایی بود که این دولت را به رسمیت شناخت. در این 
شرایط بود که ترکیه مناسبات خود رابا اسراییل افزایش داد و آن رابه سطح ۱ 
کارداری رساند. بهانة انکارا این بود که کشورهای بزرگ عربی نظیر مصر 
با اسراییل به مبادلة سفیر اقدام کرده‌اند. این وضعیت به همین صورت تا 
زمان شروع مذاکرات صلح مادرید در سال ۷ تداوم یافت. در مرحلة 
دههفتاد و هشتاد میلادی, مناسبات اقتصادی ترکیه و جهان عرب‌بویژه 
پس از بحران نفتی سأل ۱۹۷۳و مشارکت حزب سللامت ملی (با حط مشی 
اسلامی) به رهبری نجم الدین اربکان شاهد گشایشهای آشکاری بود. 
عضویت اربکان در دولتهای اثتلافی ترکیه در این دو دهه نقش مهمی در 
وقوع.اين تحولات ایفا کرد. این تحولات با انضمام ترکیه به سازمان 


که مور سرگنازی ۳۷۵۰ 
کنفرانس اسلامی در سال ۱۹۷۴ و گشایش دفتر اقتصادی این سازمان در 
انکارا در سال ۱۹۸۰ روبه بهبود گذاشت. 

آمارها نشان می دهد که حجم مبادلات بازرگانی ترکیه و 
کشورهای عربی از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ ۲۵ درصد از کل تبادل بازرگانی 
خارجی ترکیه را پشگیا می‌داد. این نسبت در دهة هشتاد به ۲۲ درصد 
رسید. تا آنجا که پروژه‌های واگذاری به شرکتهای پیمانکار ترکیه در جهان ‏ 
اعرب مجموعاً به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید. در همین مدت و در 
مجموع حدود ۷۸۰ هزار نیروی کار ترکیه در جهان عرب مشغول به کار 
بودند. همچنین تر کیه صدها میلیون دلا ر از بانک توسعة اسلا می وابسته 
به سازمان کنفرانس اسلامی به‌ صورت وام دریافت کرد. طی سالهای 
۸۰ تا ۱۹۹۰ صادرات ترکیه به جهان عرب با افزایشی نزدیک به ۲۰۹ 
درصد مواجه شلاء 7 در حالی که اين رقم در سال ۱۹۸۰ به ۶۰۰میلیون 
, می رسید در سال ۰ ناگهان به بیش از ۲ میلیارد دلا ررسید. اما این رقم ۳ 
۱ از مجموع صادرات ترکیه به کشورهای مختلف جهان از ۲۶۶ درصد در 
سال ۱۹۸۱ به ۱۳ درصد در سال ۱۹۹۰ کاهش نشان می‌داد. همچنین در 
زمينة واردات ترکیه از جهان عرب باید گفت که در سال ۱۹۸۰ حجم 
واردات این کشور رقم ۴ میلیارد دلار را نشان می دهد. اما اين رقم در 
سال ۱۹۹۰ به ۲/۱ میلیارد دلا ر یعنی با افزایش ۲۷ درصد رسید. 

در همین حال سرمایه گذاری کشورهای عربی در ترکیه و بالعکس 
در ده هشتاد میلادی افزایش یافت. از جمله می‌توان به افزایش 
سرمایه گذاری ترکیه در کشورهایی نظیر عراق» عربستان سعودی» کویت 


۷۶ ز که حور سرگاز 
و لیبی اشاره کرد. در واقع حجم نیروی کار ترکیه در استانة جنگ دوم 
خلیج [فارس] به حدود ۲۵۰ هزار کارگر و بر پاية برخی آمارها به ۳۵۰ 
هزار کار گر رسید. 
بنابر آنچه گذشت آشکار می گردد: 
-روابط سیاسی ترکیه و جهان عرب بین سالهای ۱۹۶۷و ۱۹۹۱ در 
مقایسه با مرحلة اول شاهد تحول بسیار بز رگ بود. این مرحله را می توان 
از منظر ترکیه (مرحلة عرب» نامید, البته بدون عقب نشینی در روابط انکارا 
با اسراییل و به استثنای حادثة کاهش سطح مناسبات دیپلماتیک سالهای 
پس از ۱۹۸۰ میان انکارا و تل آویو. رشد نیروی اقتصادی جهان عرب در 
سطوح جهانی نقش مهمی در تغییرات حاصله در سیاستهای ترکیه ایفا 
کرد. علا وه بر این نباید از سیاستهای لیبرالی تورگوت اوزال نخست وزیر 
فقید ترکیه طی دهة هشتاد و تمایل ترکها به یافتن دوستان جدید در قبال 
مسئلة قبرس غفلت کرد. همچنین نباید از نقش پاره‌ای تحولات در 
مواضع کشورهای عربی در قبال ترکیه و در رأس آنها نظام مصر پس از 
درگذشت جمال عبدالتاصر کاست. 
- روابط اقتصادی ترکیه با جهان عرب گام به گام در کنار روابط 
سیاسی توسعه پیدامی کرد. افزایش حجم تبادل بازرگانی» افزایش حجم 
سرمایه گذاریهای متقابل و افزایش حجم نیروی کار ترکیه در جهان عرب 
از جمله نشانه‌های توسع؛ روابط در بخش اقتصادی است. 
- موضع ترکیه در این مرحله در اسارت ماهیت موازنة قوای 
منطقه‌ای که به طور نسبی در دهة هفتاد و نیمه اول ده هشتاد به سود 


که؛ وروی سود ۲۷۷۵ 
اعراب بود. قرار داشت. این موضع ترکیه مطابق نوسانات حاصله در این 
موازنه دستخوش نوسان می‌شد. ازاین رو شاهدیم که سیاستهای این . 
کشور از نیمه‌های دهة هشتاد به بعد به سو ی عربگرایی متمایل می شودء 
اما با شروع روابط دیپلماتیک میان مصر و اسراییل و شناسایی اسراییل 
به صورت ضمنی از سوی سازمان آزادیبخش فلسطین در سال ۰۹4-4۸ 
انکارابه‌صورت روزافزونی به تل آویو نزدیک می‌شود و خود را به طور 
نسبی از موانع احلاقی دوران گذشته آزاد می کند» زیرا ترکیه دیگر تنها 
کشور اسلامی نبود که اسراییل را به رسمیت می‌شناخت, بلکه مصر و 
ساف نیز موجودیت اسراییل را به رسمیت شناخته وتا در نتیجه هیچ 
کشور عربی نمی توانست از ترکیه بخواهد کاتولیک تر از پاپ باشد. 
۱ بدینترتیب و هنگام انضمام اعراب و از جمله کشورهای تندرویی نظیر 
سوریه به روند صلح با اسراییل در پاییز ۱ (اجلاس مادرید) آخرین 
موانع پیش روی ترکیه برای برقراری روابط طبیعی با دولت اسراییل فرو 


ه 


ریحت. 
۳ از اجللاس مادرید تا انعقاد موافقتنامة نظامی ترکیه و اسراییل 

همزمان بابرگزاری نخستین اجلاس صلح با اسراییل در پییز ۱۹۹۱ . 
در مادرید پایتخت اسپانیاء منطقة حاورمیانه و مجموع روابط منطقه ای و . 
بین المللی خاورمیانه وارد مرحلة تاریخی جدیدی شد. اجلاس صلح 
۱ ملدرید بر پاية (صلح در برابر زمین» و به‌مثابة یکی از پیامدهای اشغال 
کویت از سوی عراق و نتایج آن درشکل آزادسازی کویت توسط ائتلاف 


۷۷۸ ز که! حور سر دزن 
بین المللی به رهبری امریکا شکل گرفت. موضوع اجرای قطعنامه‌های 
سازمان ملل متحد در فلسطین نظیر آنچه در کویت به اجرا درآمد به یک 
مطالبة عمومی تبدیل شد. در میان گشایش اجللاس صلح مادرید که در 
آن ۴ کشور عربی لبنان» سوریهء اردن و مصر و سازمان آزادیبخش فلسطین 
به صورت مستقیم شرکت کردند و شرکت ناظرانی چند از کشورهای 
عربی همراه با طرفهای ناظر بر اجلاس و میان توقف مذاکرات صلح 
سوریه و اسراییل در وایت پلانتاشین امریکا در آغاز سال ۱۹۹۶ تحولات 
بسیار مهمی روی داد. دستیابی فلسطینیها و اسراییلیها به موافقتنام موسوم 
به اوسلو در سپتامبر ۱۹۹۳ و امضای موافقتنامة صلح میان اردن و اسراییل 
در سال ۱۹۹۴ از جملة این تحولات مهم به شمار می آید. بدینترتیب از 
کشورهای خط مقدم جبهه با اسراییل فقط دو کشور سوریه و لبنان در 
خارج از روند صلح با اسراییل باقی ماندند. 

برگزاری اجلاس صلح مادرید و شناسایی اسراییل از سوی مصر 
در ۱۲ سال پیش از آن و نیز شناسایی اسراییل از سوی اردن و فلسطینيهاه» 
چیزی جز «مجوز عبور» آشکار برای ترکیه جهت تحکیم مناسبات مورد 
علاقة خود با رژیم صهیونیستی نبود. بدینترتیب می‌توان گفت در اين 
مرحله که چهار سال به طول انجامید» فرآیند پیشبرد روابط نزدیک ترکیه 
و اسراییل به منتهاالیه هدفهای تعیین شده از سوی دو طرف آغاز می‌شود. 
با این توضیح که روند صلح در خاورمیانه هنوز به‌پایان خود نزدیک نشده 
و موضع عمومی اعراب علی رغم نقضهای مکرر آن از سوی مصر اردن 
و فلسطینیها و دیگر کشورها همچنان مانع از عادی‌سازی روابط با اسراییل 


که؛جبهوری سرد( ۲۷۹۵ 
و شکل گیری مناسبات فعمول بدون برقراری صلح عادلا نه شده بود. 
به عبارت دیگر موضع ترکیه در قبال اسراییل که در عرصه‌های گوناگون 
بهبود یافته بود» حاشیه‌ای هر چند تنگ و باریکی از احتیاط راباقی گذاشت 
تاتفطانیت ارات در نان سیسات ایکا وق اویو که تشرد 
ازاین رو ترکیه می کوشید به صورت نسبی روابط خود را با اسراییل به فاز 
تحریک کننده سوریه و دیگر دوستان منطقه‌ای خود و به طور مشخص 
ایران منتقل نکند. ۱ 

البته شروع مذاکرات صلح اعراب و اسراییل در رک را 

از قیدوبندهای اخلاقی رها کرده بود اما در عین حال اوضاع کلی منطقة - 
خاورمیانه. دغدغه های انکارا را متنوع کرده بودء زیرا ترکیه که از روابط 
نیرومند با اسراییل بهره‌مند شده بود چندان تمایلی به دستیابی سوریه و 
اسراییل به صلح نداشت, چرا که صلح سوریه و اسرایبل می‌توانست 
دمشق را از دغدغة رویارویی با اسراییل آزاد کرده و فرصت را برای انتقال 
به حوزة حل وفصل مشکلات دیگر خود از جمله مشکلات مشترک با 
ترکیه مساعد ببیند. این مشکللات مشترک در سه محور حلاصه می شود: 
منطقة اسکندرون که سوریه انضمام آن رابه ترکیه در سال ۱۹۳۸ به رسمیت 
نمی شناسد و در هم نقشه‌های رسمی خود مرز کنونی با ترکیه را «مرز 
موقت» می داند. برانگیختن این مشکل از سوی سوریه می تواند ترکیه را 
با مشکلات متعدد مواجه کند. یعنی همان مشکلاتی که در صورت عدم 
برقراری صلح میان سوریه و اسراییل در حالت تعلیق تاریخی خود باقی 
می‌ماند. مشکل دوم» سل آبها و بحران دو طرف بر سر احداث سد در 


۰ ز که حمیوری سو داز 
رودخانه‌های دجله و فرات از سوی ترکیه از ده هشتاد به بعد است. 
انکارا همواره تاکید کرده است که از اين اقدامات خود درصورت 
ضرورت همچون سلاح استفاده خواهد کرد. این ضرورت در محور 
مشکل سوم خودنمایی می کند. یعنی مشکلات مربوط به حزب کار گران 
کرد که از سال ۹۸۴ به بعد با دولت انکارا برای ایجاد دولت کرد در جنوب ۰ 
شرقی ترکیه با دولت مرکزی می جنگد و مقامات تر کیه همواره دمشق را 
متهم به حمایت از این حزب می کنند. 

دستیابی سوریه و اسراییل به نوعی توافق صلح آمیز» احتمال توافق 
۱ بعدی طرفین را برای حل وفصل بحران آب در بلندیهای جولان مطرح 
هرک هر اه تسه اس ان شیک ات مادهنا بات 
بهره‌برداری از آبهای جولا ن و حمایت از موضع سوریه در برابر بحران 
آبی اش با ترکیه اعلام کند. وقوع این احتمال هرگز به سود انکارانیست. 

از سوی دیگر برپایی نظم نوین خاورمیانه بر بنیانهای جدید» 
اسراییل یعنی محور مرکزی نظم نوین را (در صورت موافقت طرفهای 
عرب) به سوی اعطای نقش محوری به ترکیه در این نظم سوق نخواهد 
داد. وحشت ترکیه از دستیابی اعراب و اسراییل به صلح آنهم پیش از 
حل وفصل مشکلات خود با کشورهای همجوار عرب (سوریه و عراق) 
انکارا رابه تحمیل خود به‌عنوان بازیگر مهم ه رگونه عملیات صلح آمیز 
پیش از شکل گیری آن تشویق می کند تا روند صلح خاورمیانه به گونه‌ای 
پیش نرود که با منافع مربوط به حوزة امنیت ملی انکارا مغایر باشد. درست 
از همین زاویه می توان برخی تنشهای نظامی مستقیم و غیرمستفیم ترکیه 


که ,وروی سود ۲۸۱۵ 
را در شمال عراق ویا در مرز مشترک با ی در پاییز ۹۹۸ مورد مطالعه 
قرار داد. ۱ ۱ ۱ 
بنابراین نگرانیهای ترکیه از صلح خاورمیانه از وسوسه‌های این 
کشور به بهبود روابط با اسراییل کمتر نیست. . 

روابط ترکیه با اسراییل بین سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵ شاهد تلاشهای 
متقانل سیاسی, اقتصادی, امنیتی و نظامی فعالی بود. سفرهای متقابل 
مسئولان دو طرف از رژسای جمهور و نخست وزیران گرفته تا وزرای 
خارجه به انکارا و تل آویو در همین چارچوب ارزیابی می شود. در پایان 
سال ۱۹۹۱ سطح مناسبات دو طرف به مبادلة سفیران ارتقا یافت. سفر 
هیأتهای اقتصادی و انعقاد موافقتنامه‌های مشترک فرهنگی و اقتصادی 
تاه زراتتافت: ۱ 
شاید مهمترین جنبة روابط دو طرف طی مدت یاد شده در شکل 
انعقاد مو افقتنامة امئیتی تجلی پیدا کرده زیرا در ماه مارس ۱۹۹۴و در دورة 
زمامداری خانم تانسو چیللر یعنی در مارس ۱۹۹۴ موافقتنامة محرمانة 
امنیتی میان دو طرف به امضا رسید. این موافقتنامه با امضای موافقتنامة 
یگری رایخ نوا ۱8۹۴ در رین سفر شخعص چیلر باسایل 
کامل شد. گفتنی است که بسفر خانم چیللر به اسراییل نخستین سفر 
" نخست وزیر ترکیه به تل آویو به شمار می‌رود. موافقتنامة دوم شامل" ۱۳ 
ماده حول همکاری دو طرف در زمینة تبادل اطلاعات برای مبارزه با 
تروریسم بود. از جمله مواد موافقتنامة مزبور می توان به بندهای زیر اشاره 


کار 


۸۲" که !وروی سرگّ دز 

وب ۱۳| 

تبادل اطلا عات و اتخاد تدابیر امنیتی لا زم برای حمایت از 
شهر وندان دو طرف در برابر اقدامات تروریستی. ۱ 

-تبادل تجربة دو طرف در زمینة شیوه‌های کشف و مبارزه با جرم. 

تشکیل کمیتة مشترک ترکی -اسرایبلی با عضویت کارشناسان 
دو طرف و برگزاری نشستهای دوره‌ای برای بررسی راههای اجراو بهبود 
این موافقتنامه همراه با تعهد دو طرف مبنی بر عدم انتقال هر گونه 

ترکیه در جریان همین سفر خانم چیللر به اسراییل رشته 
همکاریهای اقتصادی را به شرح زیر به طرف اسراییلی پيشنهاد کرد: 

-همکاری مشترک به‌منظور بهبود تکنولوژی کابلهای نوری در 
منطقة خاورمبانه. 

-همکاری مشترک بین بندر گاههای اسراییل و بندرهای مرسین و 
- اسکندرون ترکیه. 

-راه اندازی برورة ی یرت لین 

-انجام تحقیقات مشت رک حول زیر ساختهای شبکة منطقه ای برق. 

1 

ان در زمينة آموزشهای کشاورزی ابیاری زراعی ونعیط 


زیست در منطقة «(گاب» در جنوب شرقی تر کیه. 


۱ ۱ ز که؛ حموری سرد ۲۸۳۵ 
سفرهای متقابل و نشستهای فشردة مقامات ترکیه و اسرایبل طی 
سالهای پس از بر گزاری اجلاس مادرید فرصتی برای تعیین قلمروهای 
همکاری و تبلور هدفهای استراتژیک دو طرف فراهم کرد. در مقابل و در 
. همین مدت, جبهة روابط ترکیه با اعراب شاهد سردی قابل ملا حظه ای 
بود. این مسئله بویژه پس از اظهارات مقامات انکارا حول اتهام هت 
حمایت از «فعالیتهای تروریستی» درون خاک ترکیه» شکل جدی‌تری 


به ود گرفت. 


۴ پس از موافقتنامة نظامی ت رکیه و اسراییل؛ اتحاد استراتزیک 
یمان استراتزیک ۱ 

با توقف روند مذاکرات میان سوریه و اسراییل» روند صلح در 
شحاورمیانه به حالت تعلیق درآمد. از سوی دیگر بهار ۱۹۹۶ شاهد سلسله 
عملیات فلسطینیها در قدس, تل آویو و عسقلان بود که برگزاری اجلاس 
بین المللی شرم الشیخ مصر در مارس ۱۹۹۶ راضروری کرد. حدود یکماه 
پس از آن اسراییل تجاوز وسیعی علیه لبنان با شعار «خوشه‌های خشم» 
آغاز کرد و درپی آن‌بنيامین نتانیاهو رهبر حزب تندرو لیکود در انتخابات 
٩‏ ماه مة ۱۹۹۶ به پیروزی رسید و دولت شیمون پرز رابا شکست مواجه 
این تحولات نشانه ای بود مبنی بر اينکه مرحله جدیدی در 
خاورمیانه همراه با تتش و بحران و دوری از پایه‌های اصلی اجلاس صلح 
مادرید آغاز شده است. بدینترتیب کشمکش و بحران و بهره گیری از 


۴ ز که حموری سرد 

اهرمهای فشار در آغاز سال ۱۹۹۶ به اوح خود رسید که پیامدهای آن 
کماوبیش تاکنون ادامه دارد. ترکیه با توجه به تأثیرپذیری و 
تأثیر گذاریهایش نسبت به بحرانهای منطقه‌ای از بالکان گرفته تا آسیای 
میانه و قفقاز و بالا خره خاورميانه» در قلب این تحولات قرار دارد. در 
مرحلة پس از توقف مذاکرات صلح در وایت پلانتایشن امریکاء همکاری 
ترکیه و اسراییل شاهد نزدیکی بی‌سابقه در همة زمینه‌ها در مقابل ظهور 
ناآرامی در مناسبات انکاراو اکثر کشورهای عربی و ایران (و نیز بحران با 
یونان. روسیه» ارمنستان و دیگر همسایگان ترکیه) بود. در واقع می توان 
گفت که این مرحله یکی از بدترین مراحلی است که روابط تر کیه و جهان 

عرب از ده پنجاه میلا دی به بعد شاهد آن بود. 


ترکیه از اسراییل چه می خواهد؟ 
ترکیه در سالهای اخیر به سوی تحکیم روابط خود با اسراییل گام 
برداشته است. در این زمینه عوامل متعددی در اتخاذ این حط مشی انکارا 


موّثر بوده است: 


ترکیه هنوز و از زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی تاکنون از 
دغدغه‌های مربوط به امنیت ملی خود آزاد نشده است. این دغدغه‌هاء 
سلوک خارجی انکارا را هدایت می کند» زیرا ترکیه در صورتی که معاهدء 
سیور سال ۱۹۲۰ را بهاجرا می گذاشت. به فاز بحرانی تجزیه و احتمالا" 
فروپاشی وارد می شد. مطابق معاهده سیور یک کشور ویژهُ ارمنی ها در 


۱ که؛حبیوری سرد( ۲۸۵ 
۱ بخشهای شرقی ترکیه ویک خودمختاری تمام عیار برای مناطق کردنشین 
جنوب شرقی این کشور و تقسیم دیگر مناطق باقیمانده از آناتولی در میان 
یونان» انگلستان, فرانسه و ایتالیا به استثنای قلمرو محدودی از آناتولی 
میانی و شمالی برای ترکها برقرار می‌شد. اما رهبران ترکها در معاهدء 
لوزان (ژويية 1۹۲۳) توانستند شناسایی کشورهای پیروز جنگ جهانی اول 
رادر موردمرزهای کنونی «جمهوری ترکیه» به دست آورند. تقسیم جهان 
پس از جنگ جهانی دوم به دو اردوگاه و انضمام ترکیه به اردو گاه غرب 
نقش مهمی در پاسداری ترکیه از مرزهای بین المللی اش ایفا کرد. اما با 
فروپاشی اتحادجماهیرشوروی در سال ۱۹۹۱ و تشدید بحرانهای قومی 
در قفقاز و ظهور احتلافات جدید ترکیه با ارمنستان و پیدایش هسته‌های 
سامان يافتة کُردها در شمال عراق و پیامدهای منفی آن بر مناطق کردنشین 
ترکیه و نیز ادامة بحران با یونان بر سر دریای اژه و قبرس و همچنین ادامة 
بحران تاریخی با روسیه حول مناطق نفوذ نفتی و اقلیتهای شمال ففقاز 
نگرانیهای جدید ترکیه را در مورد بازتولید مخاطرات سنتی برانگیخت. 
بویژه آنکه پاره‌ای از دشمنان ترکیه نظیر یونان و ارمنستان از روابط 
ت هی نرتسن 
به شمار می زوند. ازاین رو برقراری مناسبات همه جانبه با یک نیروی 
منطقه‌ای بزرگ نظیر اسرابیل که با «دشمنان مشترک» مواجه هستندء 
می تواند هدفهای دو طرف را به یکدیگر نزدیک کرده و وضعیت 
استراتژیک ترکیه را در رویارویی با دشمنان منطقه ای تقویت کند. 


۶ از که بحمبور و م از 

۲ در همین چارچوب. تقویت توان نظامی نیروهای ترکیه در 
زمینه‌های آموزش و افزایش تولید جنگ افزار و وارد کردن سلاحهای 
پیشرفته در اولویت سیاستهای این 1 قرار گرفت. انچه انکارا را به 
تکیه بیشتر روی تجربة تسلیحاتی اسراییل سوق می دهد. سیاستهای . 
ایالا ت متحده یعنی یکی از صادر کنند گان عمدهٌ سلاح به ترکیه است که ۱ 
بعضاً و در اثر فشارهای وارده از سوی گروههای فشار ارمنی و یونانی از 
تسلیم سلاحهای مورد نیاز انکارا خودداری کرده و یا آن را به تعویق . 
می‌اندازد. همچنین اروپا عمدتاو به محض وقوع کوچکترین بحران میان 
ترکیه و یونان اقدام به تحریم تسلیحاتی انکارا می کند. لُذا ترکیه ۳ 
اسراییل. منبع سرشار تأمین قطعات ید کی می‌بیند که واشنگتن از تأمین 
آنها خودداری می کند. در واقع ترکیه معتقد است که اسراییل با توجه به 
تکنولوژی پیشرفته نظامی و نظام آموزشی برتر تنها طرفی است که در 
شرایط کنونی می تواند سلسله نیازهای ارتش تر کیه را تأمین کند. 

موافقتنامة ۲۳ فورية ۱۹۹۶ ترکیه و اسراییل که به‌صورت رسمی 
در اوایل آوریل ۱۹۹۶ اعلام شد و طی آن همکاری دو طرف را در 
زمینه‌های آموزش وبرگزاری مانورهای مشترک‌نظامی و صدور مجوز 
به خلبانان و هواپیماهای دو طرف برای بهره گیری از حریم هوایی یکدیگر 
فرآهم کرد در همین چارچوب ارزیابی می‌شود. 

همکاری نظامی تر کیه و اسراییل به گامهای پیشرفته تری رسید. از 
جملة آنها برنامة نوسازی ۵۴ فروند هواپیمای جنگند؛ اف -۴ ت رکیه به مبلغ 
۰میلیون دلا راست که قرارداد آن در تابستان ۱۹۹۶ به امضای دو طرف 


۱ ز که جموری سرد ۲۸۷۵ 
رسید. همچنین برنامة نوسازی ۵۴فروند جنگندة دیگر ثرکیه از نوع اف - 
۵به مبلغ ۰میلیون دلار در راه است. برنامةٌ دیگری تحت عنوان پروژة 
نوسازی تانکهای ارتش ترکیه از نوع ام ۴۸/۳۷ پاتون و ام -۶۰به مبلغ دو 
میلیارد دلار مطرح است که دو طرف برای اجرای آن اعلام آمادگی 
کردند. برنامةٌ نوسازی هلی کوپترهای ترکیه و مسلح کردن جنگنده 
بمب افکنهای این کشور به موشکهای اسراییلی چندمنظوره به مبلغ ۵۰۰ 
میلیون دلا ر نیز بخشی از همکاریهای دو طرف محسوب می شود. خرید 
موشکهای ضد موشک و موشکهای «پوبای» و دستگاه هشدار سریع از 
نوع فالکون برای هواپیماهای آواکس از سوی ترکیه نیز مطرح است. 
همکاری نظامی مشترک ترکیه و اسراییل به توافق دو طرف برای 
تولید مشترک تانکهای میرکاوا به مبلغ ۳/۲ میلیارد دلار و موشکهای 
«پوبای-۱» و «پوبای-۲ ارتقا یافته است. صدقی ارزون ژنرال بازنشسته و 
مستشار نیروهای مسلّح ترکیه در اواخر ژانوية ۱۹۹۷ اعلام کرد که 
همکاری نظامی ترکیه با اسراییل طی ۲۵ سال آینده به سطح ۱۵۰ میلیارد 
دلا ر خواهد رسید. 
یکی از جنبه‌های مخاطره آمیز همکاری نظامی ترکیه با اسراییل 
این است که نیروهای مسلح و صنایع نظامی ترکیه را برای سالیان دراز در 
۱ اسارت اسراییل قرار خواهد داد به گونه‌ای که نظام سیأسی ترکیه چه 
سکولا ر و جه اسلامی قادر نخواهد بود بدون پذیرش پیامدهای منفی. 
این همکاری را متوقف کند. بویژه آنکه پروژه‌های همکاری و رلک 
مشترک جنگ افزار به صورت بلندمدت مطرح شده است. 


تن که حور سی داژن 

۳. ترکیه به همکاری نزدیک خود با اسراییل به‌مثابة ابزار فشار 
جدی بر روی سوریه می نگرد, زیراانکارا در سه محور ایالت اسکندرون» 
منابع آبی و موضوع کردها با دمشق احتلا ف نظر دارد. ترکیه از زمان 
گذشته به طور ضمنی و در سالهای اخیر به صورت آشکار سوریه رامتهم 
می‌کند که اراضی خود را به پناهگاه و آموزش و پشتیبانی جنگجویان 
وابسته به حزب کارگران کرد به رهبری عبدالله اوجلان که با دولت 
" مرکزی برای به‌دست آوردن استقلال منطقة کردنشین ترکیه می جنگد 
تبدیل کرده است. انکارا دمشق را مسئول اصلی فعالیتهای این حزب 
می‌داند که سالانه ۸میلیارد دلا رترکیه صرف مبارزه با این حزب می شود. 
از دیدگاه ترکیه فعالیت این حزب خطر بزرگی برای وحدت ارضی این 
کشور تلقی می شود. ترکیه از طریق همکاری با اسرابیل در زمينة مبارزه با 
تروریسم و بهره گیری از اطلاعات سرویسهای امنیتی اسراییل به وسيلة 
سرویس امنیتی ترکیه «میت» حول فعالیتهای حزب کارگران کرد و نیز 
تجربة اسراییل در ایجاد موانع الکترونیک برای جلوگیری از نفوذ 
جنگجویان این حزب به خاک ترکیه, امیدوار است خطر این حزب را از 
میان برداشته و پا آن را کاهش دهد. همچنین انکارا از طریق همکاری با 
اسراییل امیدوار است اهرمهای فشار خود را بر روی سوریه افزایش دهد 
تا مواضع تندروانة دمشق را در قبال منابع آبی فرات کاهش دهد» زیرا 
تهدیدهای ترکیه به قطع این منبع حیاتی آبی می تواند خشم جهان عرب 
را علیه انکارا برانگیزد و این چیزی است که ترکیه به‌دلیل بازتابهای 
بين المللی اش از آن نگران است. همچنین انکارا امیدوار است از طریق 


زک ورن مگ ۲۸۹۵ 
همکاری با یل دعاوی ارضی سوریه را در مود بازگردندن لت 
اسکندرون از میان برداشته واين کشور را به‌سوی بازپس گیری رسمی 
این دعاوی سوق دهد. این نکته زمانی اشکار شد که به گفتة برخی منابع 
مطبوعاتی از میان شرطهایی که حسنی مبارک در جریان مذاکره با سلیمان 
ف وشن مرکا وه ها انا ماک ات یا عانظ 
اسد رییس جمهور سوریه در میان گذاشت» این بود که دمشق به طور 
رسمی ایالت اسکندرون را به عنوان بخشی از اراضی بین المللی تر کیه 
به رسمیت بشناسد. این میانجیگری حسنی مبارک میان ترکیه و سوریه 
در پی وقوع بحران پاییز ۱۹۹۸ انکارا و دمشق صورت گرفت. در مقابل 
ترکیه تعهد می داد که از تهدید سوریه پرهیز کند. 5 


۴. انکارا همچنان که از اهرم مناسبات خود با اسراییل برای وارد. 
کردن فشار به سوریه استفاده می کند از همین اهرم در مناسبات خود با 
کارگران کرد و دیگر جریانهای بنیادگرای درون ترکیه متهم می کند. 

۵ رویارویی میان ترکیه و ایران» بخشی از رویارویی استراتژیک و 
همه جانبه با رن بهرهیری ایالاات متحلة 6 محسوت ۳ 
تماقا سای کارا رشق مد 
اآسیای میانه است. ۱ 


۰ که جحمور یز 

۶ انکارا بر این باور است که همکاری با اسراییل گروههای فشار 
یهودی در نهادهای حساس ایالات متحده امریکا نظیر کنگره رابه دفاع 
از منافع ترکیه در قبال تصمیمات احتمالی اين نهادها بویژه در مقابله با دو 
گروه فشار ارمنی و یونانی یعنی مدافعان دشمنان تاریخی ترکیه سوق 
خواهد داد. 


۷ ترکیه از طریق همکاری با اسراییل به‌منافع اقتصادی گوناگون 
چشم دوخته است. از جملة این منافع می‌توان به زمینه‌های زیر اشاره 
‌ ۱ 

-تشویق سرمایه داران یهود به سرمایه گذاری در ترکیه. 

- تفویت روابط بازرگانی با اسراییل و صادرات فراورده‌های 
تولیدی ترکیه از طریق اسراییل به طرفهای سوم دارای موافقتنامة تجارت 
آزاد با اسراییل. 

-در همین چارچوب ترکیه و اسراییل موافقتنامة تجارت آزاد را 
درمارس 1۹۹۷ به امضا رساندند. به موجب این موافقتنامه, حجم مبادلات 
بازرگانی میان دو طرف از ۵۰۰ میلیون دلار به دو میلیارد دلار در سال 
۰ به بعد افزایش خواهدیافت. ... 

- ترکیه قصد دارد از تجربة اسراییل در زمینة تکنولوژی زراعی 
بویژه‌برای پر وره توسعة جنوب شرقی آناتولی به نام «گاب» (5۸۳) استفاده 


۱ که بحمهورو سر دز ه ۲٩۱‏ 
-ترکیه امیدوار است از سرمایه‌ها و تجربة بهودیان در اجرای 
" پروژه‌های سر مایه گذاری مشترک اقتصادی در آسیای میانه استفاده کند. 


(پروژه‌هایی از این دست از ابعاد سیاسی برای مقابله با نفوذ ایران در این 


منطقه تهی نخواهد بود) 


از به‌قدرت رسیدن نجمالدین اربکان در اواخر ژوئن ۱۹۹۶ تا استعفای : 
. وی در ۱۸ ژوئن ۱۹۹۷ افزايش یافت, به عبارت دیگر محاسبات مربوط به . 
موازنة سیاسی نیروهای داخلی ترکیه در مناسبات دو طرف مورد ملاحظه:- ۱ 
قرار گرفت. زیرا رویکردهای اسلامی نجم الدین اربکان و تمایلات او 


به سوی جهان اسلام» نهاد نظامی ترکیه را به تحکیم روابط نظامی با 
اسراییل سوق داد. سفرهای بلندپایگان نظامی ترکیه نظیر رییس ستاد 


مشترک ارتش بالا ترین پست نظامی ترکیه) به همراه معاونان وی و وزیر 


وارد کردن فشار به اربکان و متزلزل کردن پایگاه اجتماعی وی به عنوان . 
مقدمة سرنگونی او صورت گرفت و این همان چیزی است که عملاًاتفاق ۱ 


افتاد. یو کی ای مدید تش افزایش 


می کرد. 


۲ ز هرمز 

می‌توان گفت که یکی از انگیزه‌های مهم ترکیه از نزدیکی به 
اسراییل» موضوع مخالفت اروپا با انضمام تر کیه به اتحاد اروپا بویژه پس 
از بيانية ۴ مارس ۱۹۹۷ احزاب دموکرات مسیحی اروپاست. در بیانیة 
احزاب دم و کرات مسیحی تصریح شده بود که هیچ جایگاهی برای تر کیه 
نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت در میان منظومةٌ اروپایی و جود ندارد» 
زیرا به گفتة این بیانیه» ترکیه به لحاظ دینی» تمدنی و فرهنگی با اروپا 
تعارض دارد. این بینیه برای مدافعان رویکردهای غربگرایانة درون تر کیه 
بویژه نهاد نظامی این کشور همچون شوک و برای دید گاههای حزب رفاه 
اسلا می به رهبری نجم‌الدین اربکان حول ضرورت نزدیکی به جهان 
اسلام و تداوم روابط حسنه با آن یک پیروزی به شمار می‌رفت. 
سکولا رهای تندرو ترکیه بویژه نظامیان این کشور برای جلوگیری از 
شکست فلسفة «کمالیسم» در حوزء تکامل تر کیه با اروپا به اسراییل به‌مثابة 
بخشی از پروژ؛ غربگرایی ترکیه پناه بردند. در نتیجه گزينة همکاری 
نزدیک با اسراییل از سوی سکولا رهای تندرو ترکیه به‌عنوان ابزارهایی 
برای تحکیم موقعیت ایدئولوژی «کمالیسم» و جلوگیری از انهدام آن در 
برابر تهاجم اسلامگرایان و حتی سکولارهای میانه رو تلقی می شود. 


,در جمعبندی همه انگیزه‌های موجود در روابط ترکنه با 
اسراییل, انکارا می کوشد جایگاه موثر و فعال خود را در هر گونه نظام 
نوین منطقه‌ای در صورت موفقیت روند چاری صلح تدارک ببیند. از 
دید گاهانکارا سپردن کلید اهرمهای ترکیه بهبزرگترین نیروی بین المللی 


زک حور س ژد ۲۹۳۰ 
یعنی ایالات متحده امریکا و بیروی بزرگ منطقه‌ای هوادار آن یعی ‏ 
اسراییل تنها راه پیش خرید جایگاه و نقش محوری این کشور در نظم وین 
آینده به شمار می رود. ۱ 


اسراییل از ترکیه چه می خواهد؟ 

در مقابل» اسراییل به نوبة ود بة سزی تحکیم مناسبات خود با 
انکارا گام برمی دارد. تل آویو از دهه‌های پیشین در آرزوی برقراری و 
تحکیم این مناسبات بود؛ زیرا از طریق این روابط با ترکیه به دستاوردهای 


۱. روابط حسنه با ترکیه یعنی کشور مسلمان بیش از یک ضرورت 
به شمار می رودء بویژه در ساية مشکلا ت موجود و صلح با اعراب 
یا بابخشی از آنهاء این درست است که اسپراییل با مصر و اردن و فلسطینیها 
موافقتنامه‌های صلح منعقد کرده و به مبادلهة هیأتهای دیپلماتیک با چند 
کشور عربی دیگر مبادرت کرده است. اما این صلح به‌دلیل تنشهای 
موجود و احتمال وقوع جنگ در پی روی کار آمدن جناح تندرو در 
اسراییل و مخالفت بسیاری از کشورهای عرب با تندرویهای تل آویو در 
حالت سرد بویژه در بدنة جوامع عرب‌باقی مانده است. در ساية این انزواه 
آمادگی یک کشور اسلامی نظیر ترکیه برای ورود در مناسبات بسیار ‏ 
نزدیک با تل آویو یکی از دستاوردهای مهم دولت اسراییل و شکستن 
صفوف جهان اسلا م به شمار می رود زیرا اسراییل به دلیل آنکه گاه‌وییگاه 


۴ که درو سگ دزی 
در معرض انزوای شدید منطبله ای قرار می گیرد به‌همکاری بایک کشور 
اسلا می برای شکستن دیوار انز وا به شلات نبا دارد. 


۲. همکاری اسراییل با ترکیه می‌تواند اهرم فشاری برای تل آویو 
برای مقابله با کشورهای متخاصم عرب باشد. موافقتنامة نظامی مشهور 
ترکیه و اسراییل در تاریخ ۲۳ فورية ۱۹۹۶ در هدفگیری امنیت ملی سوریه, 
ایران و عراق از طریق پرواز هواپیماهای اسراییلی در حریم هوایی ترکیه 
در مرزهای ایران و سوریه برای انجام عملیات کنترل هوایی بسیار اشکار 
بود. نیاز اسراییل به همکاریهایی از این دست با ترکیه در سایه بروز 
مشکلات در روند مذاکرات صلح با اعراب و افزایش احتمال وقوع جنگ 


تشدید می شو د. 


۳. ترکیه کشوری سرشار از منابع آبی است. منابع آبی به‌عنوان 
عنصر مهم برپایی هرگونه ثبات احتمالی در منعطقة خاورمیانه شتاخته 
خواهد شد. از آنجا که ترکیه کلید موضوع منابع آبی خاورمیانه رادر دست 
دارد. نزدیکی اسراییل با این کشور برای ایجاد همکاری مشترک بر سر 
منابع آب علاوه بر سودمندیهای دوجانبه می‌تواند اهرم فشاری برای 
سوریه و عراق بویژه در ساية مشکلات روند صلح موجود تلقی شود. 


۴ روابط زبانی» نژادی و فرهنگی ترکیه و جمهوریهای ترک زبان 
تازه استقلا ل یافته از اتحادجماهیرشوروی در اسیای میانه پل مهمی برای 


۱ که حموری_سر #۶ ت ۲۹۵ 
عبور اسراییل و دستیابی به این مناطق و سرمایه گذاری مشترک با ترکیه و 
ایالاات متحلده امریکامحسوب می شو د. این عامل به توبة خود می تو اند 
بخشی از تلاشهای موجود برای مهار نفوذ اسلامی ایران در آسیای میانه 


۵ ترکیه با جمعیتی نزدیک به ۶۰میلیون نفر بازار مصرفی مناسبی 
برای صادرات کالا های اسراییلی در بسیاری از زمینه‌ها باشد. امضای 
موافقتنامة تجارت آزاد میان دو طرف هدفهای یاد شده را تقویت خواهد 
کرد. ۱ 


اختلافات 
علی رغم دستاوردهای بزرگ ترکیه و اسراییل از داشتن روابط 
نزدیک دوجانبه» دید گاه طرفین در قبال تعدادی از مسایل مهم از یکدیگر 
۱ . اسراییل می کوشد در موضوع مبارزه با تروریسم» ترکیه را تحت 
فشار قرار دهد. اگر چه تل آویو اعلام می کند که آماد همکاری با ترکیه 
برای مقابله با تروریسم است. اما هیچگاه و در هیچ مناسبتی روشن نکرده 
است که آیا منظور از اين آمادگی. حزب کارگران کرد است يا نه؟ 
خحودداری اسراییل از نامگذاری دقیق مسایل» وجود اختلا ف نظر میان 
۱ انکاراو تل آویو حول مفهوم و مصداق تروریسم را پنهان می کند» زیرآدر 
حالی که اسراییل فقط بنیادگرایان تروریسم را جست وجو می کندء برای 


۶ ز گد؛ بحمپوری سو داز ۱ 
برانگیختن احساسات یک قوم با حساسیتهای تاریخی که در مناطق 
گوناگونی نظیر ترکیه» سوریه» عراق و ایران سکونت دارد آمادگی ندارد. 
این قوم همان کُردها هستند. و از آنجا که ايران و عراق هر دو از دشمنان 
مستقیم اسراییل به شمار می آیند و از آنجا که ترکیه در نهایت یک کشور 
اسلامی تلقی می شود بنابراین به سود اسراییل خواهد بود که از طریق 
تشویق به ایجاد یک کشور مخصوص کُردها منطقه را تجزیه کرده و از 
دشمنان قسم خورده خود انتقام بگیرد. اسراییل پیگیری این سیاست را 
صرفنظر از اينکه حق کدام اقلیت است که سرنوشت خود را تعیین کرده 
و ایا کردها در مجموع با موجودیت صهیونیسم موافق هستند یا مخالف» 
مفید می داند. در مجموع منطقه ای تجزیه شده به سود رژیم صهیونیستی 
خواهد بود و ترکيه تجزیه شده از دید گاه جامع اسراییل چندان تأسف بار 
نخواهد بود. این دید گاه اسراییل با وحدت و تمامیت ارضی ترکیه مغایرت 
دارد. 

ما اسراییل که به رویارویی با نظام اسلامی در ایران علاقه‌مند است 
چندان تمایل مشابهی در انکارا نمی بیند. زیرا علی رغم مخالفت نظام 
سکولا ر ترکیه با نظام سیاسی ايران و علی رغم حصومت حاد ایدئولوژیک 
میان این دو الگو» ترکیه برای ورود در رویارویی آشکار با ایران چندان 
آمادگی ندارد» زیرا نتایج این رویارویی پیشاپیش معلوم است: ویرانی دو 
کشور نیرومند وبزرگ. علاوه بر این احتمال ورود طرفهای مخالف تر کیه 
نظیر ارمنستان و یونان در این رویارویی و پیامدهای مخاطره امیز آن برای 


وحدت و تمامیت ارضی ترکیه وجود دارد. 


و که؟ جمپوری سرد( و ۲۹۷ 

اگر چه اسراییل از موضع ترکیه در بحران آبی با سوریه آنهم در 
سایة ادامة ناارامیهای منطقه ای بهره‌بر داری می کند» اما از دید گاه اسرابیل 
اولویت مصالحه در حوزة دشمن سنتی خود یعنی سوریه درجه‌بندی 
می‌شود. اسراییل برای اخذ پاره‌ای امتیازات از سوریه در مورد منابع آبی 
بلندیهای جولان ممکن است این آمادگی را از خود نشان دهد که از 
همبستگی با ترکیه دست بردارد و بلکه با انکارا بر سر ضرورت سرازیر 
کردن منابع آبی مورد نیاز در مقابل گرفتن امتیاز از دمشق نسبت به کل یا 
بخشی از منابع آبی بلندیهای جولان» از سر ستیز وارد شود. 

در پایان باید گفت که نظام منطقه ای جدید در صورت ظهور و در 
صورت ادامة موازنة قوای موجود چیزی جز نظام اسراییلی یا حداقل 
نظامی با محوریت اسراییل نخواهد بود. چیره‌طلبیهایی از این دست 
مشارکت برابری برای دیگران قایل نیست. در اینجا منظور اصلی ترکیه ‏ 
است. در واقع نظام منطقه ای جدید از دید گاه اسراییل نظامی است که 
برای ت رکه موقعیتی موّثر و فعال قایل نیست. بلکه فقط به نقش دنباله دار 
یانقش «پیرو» ترکیه چشم خواهد دوخت و این چیزی است که با ارزوها 
وبلندپروازیهای رهبران ترکیه مغایرت دارد. 
ملاحظات پایانی 

مناسبات ترکیه و اسراییل در اواخر ده ٩۰‏ میلادی به وضعیتی 
رسید که می توان آن راعصر طلایی دوم در مناسبات میان دو طرف آنهم 


پس از چند دهه از مدوجزر تلقی کرد. در پایان این موضوع می‌توأن به 


۸ ز گه؛ بحمپوری سر دز 
ملا حظات زير توجه کرد: 


علی رغم حصول پاره‌ای پیشرفتها در مناسبات میان ترکیه و 
اعراب از نیمه‌های ده ۶۰ با تال تاش ای موارد انگشت شمار 
این پیشرفت روابط چندان از حساب روابط میان ترکیه و اسراییل کسر 
نکرده است. روابط انکارا و تل آویو از زمان شناسایی اسراییل از سوی 
ترکیه در سال ۱۹۴۹ تاکنون کماوپیش از روند روبه گسترش برخوردار 
بوده است. در نتیجه می توان گفت که روابط با اسراییل یکی از پایه‌های 


مهم سیاست خارجی ترکیه به شمار می رود. 


وواطاز کی سای بای ات لیر زاس شا رس 
ترکیه به عنوان بخشی از استراتژی غرب -و به طور مشخحص استراتژی 
امریکا پس از جنگ جهانی دوم تا به امروز به‌شمار می‌رود. بنابراین 
نمی توان روابط ترکیه و اسراییل و درک انگیزه‌های اصلی آن را جدا از 
زاوية سیاستهای غربی -امریکایی در منطقه ارزیابی کرد. . 


۳.روند مناسبات ترکیه و اسراییل اگر چه از سقف ثابتی برخوردار 
۱ بوده است. اما بالا رفتن و پایین آمدن سطح این روابط با روند موجود در 
روابط میان اعراب و اسراییل و نوسانات آن پیوند داشته است. روابط ترکیه 
با اسراییل به میزانی که حضور اعراب و جهان اسللام در سطح بین المللی 
تقویت می شد. به حداقل می رسید. در نتیجه می توان گفت که اگر اعراب 


ز که بحمهوری_ سر گ ۳۹۹۰ 
اسراییل را به رسمیت نمی شناختند و با تل آویو به برقراری روابط 
دیپلماتیک» اقتصادی و فرهنگی مبادرت نمی کردند» ترکیه نمی توانست 
بی دغدغه به» سوی روابط نزدیکتر با اسراییل از سال ۹۹۲ به‌بعد گام بردارد. 


۴ اما شتاب گیری روابط ترکیه با اسراییل بیش از آنکه از 
سازو کارهای طبیعی پیروی کند, از گامهای متهورانه پیروی می کند. این 
درست است که پاره‌ای از کشورهای عربی اسرانیل رابه رسمیت شناختند 
۱ و روابط دییلماتیک برقرار کردند. اما این نیز درست است که پاره‌ای دیگر 
از کشورهای عربی هنوز به صلح با اسراییل دست نیافتند و بی توجهی به 
این بخش از جهان عرب, منطقه نمی تواند روی صلح به خود ببیند» بلکه 
باید گفت منطقه همواره در معرض احتمال وقوع جنگ خواهد بود: بوَیژه 
آنکه یکی از همین محورهای عرب با اسراییل یعنی سوریه با ترکیه 
مرزهای مشترک دارد. ‏ ۱ 

برقراری روابط استراتژیک میان انکارا و تل آویو آنهم در شرایطی 
که اسرایبل هنوز بخشهایی از بلندیهای جولان و جنوب لبنان را در اشغال 
خحود دارذ به‌صورت غیرمستقیم جانبداری از اشغالگریهای اسرایبل تلقی 
می‌شود و این مسثله می تواند ناآرامیهای موجود در روابط میان ترکیه و - 
همسایگانش رادر سوریه و لبنان تشدید کند. 


موضع طرفهای درگیر آنهم در ساية تعلیق روند مذاکرات صلح. این کشور ۱ 


۰ که حور سردازن 

را از مدفهای اعلا م شده اش در مورد عهده داری نقش موّثر و مهم در هر 
نظم نوین منطقه ای فاصله می دهدء زیرا یکی از شرایط تبدیل شدن یک 
نیروی منطقه‌ای به ابرقدرت منطقه حفظ مسافت یکسان با طرفهای 
گوناگون کشمکشهای جاری در منطقه است. در نتیجه ورود انکارا به 
پیمان نظامی با اسراییل قدرت ابشکار عمل انکارا را کاهش ذاده و آن را در 
معرض احتمالات مربوط به اصل فایده و هزینه قرار می دهد. 


۶ عوامل جغرافیایی به ترکیه این اصل را دیکته می‌کند که در . 
برقراری روابط با جهان عرب از اصل برقراری روابط حسنه با همسایگان 
مستقیم عرب خود پیروی کند. در اینجا منظور اصلی سوریه و عراق 
هستند. این دو کشور درست نقش دريچة ترکیه به جهان عرب را ایفا 
می کنند. بی توجهی به این دریچه» برقراری روابط با جهان عرب رابرای 
ترکیه دشوار می کند. روابط مبتنی بر همپیمانی استراتژیک میان ترکیه و 
اشرایا خهفوی انب سوربه و رات و تعامیت آرهی عرای سن شاه 
نمی تواند به تلاشهای ترکیه برای برقراری روابط حسنه با جهان عرب 
خدمت کند و در نتیجه نمی تواند به ترکیه فرصت عهده داری نقش فعال 
در هر گونه نظم نوین منطقه‌ای اعطا کند. اگر در این زمینه موضوع 
مخالفت اروپا با انضمام ترکیه به اتحاد اروپا و ناکامی وحدت گمرکی 
یان انکار و اتحاد اروپا را در نظر بگیریم و اگر بحران روابط ترکیه با 
اعراب را بیفزاييم در این صورت به این نتیجه خواهیم رسید که ترکیه در 
برقراری روابط استراتژیک با دولت نژادپرست اسراییل یعنی خحصم 


و که؟ حور سرد _ و ۲۰ 
محیطهای عربی و اسلامی منطقه, ممکن است راه خطا را در پیش گرفته 


۷ کشورهای عربی به سهم خود باید به نقد سیاستهای خود در 
مبادرت کنند. در جهانی که منافع به دور از تثوریها و عواطف حرف اول 
رامی‌زند» طرح این پرسش منطقیرو طبیعی می نماید که اعراب در برابر 
دیگران و در رأس آنها ترکیه دست به چه ابتکار عملهای وسوسه‌انگیز 
زده‌اند؟ اگر آنها قادر به برقراری روابط استراتژیک با ترکیه نیستند حداقل 
شاید درک دیگران بهترین راه جذب آنان باشد. و درک دیگران بدون 
آگاهی فشرده از وضعیت آنها از طریق مطالعاث عمیق همه جانبه ممکن ۱ 
ترکیه تنها یکی از اين «دیگران» است که تعداد آنها فراوان است. 


۲( گد بحمیوری سرگو دا 

یادداشتها 

کتابها و تحقیقات 

۱ فاخر ارما اوغلو» روابط تر کیه و اعراب در مر حلذة خیرزش ناسیونالیسم عرب. (۱۹۷۰ - 
۵ انکاراء 1۹٩۳‏ 

۲ قاخر ارمااوغلوء نو کیه و کشمکش اعراب و اسر اییل» انکاراء ۱۹۹۳ مرکز مطالعات تاریخ» 
هنر وفرهنگ اسلامی, استامبول. 

۳: اسماعیل سوسیال, روابط تر کبه با حهان عرب در سای تحولات سیاسی معاصره 
(۱۹۷۰۱۹۹۰) انکاراء ۱۹٩۳‏ مر کز مطالعات تاریخ» هنر و فرهنگ اسلا می» استامبول. 

۴ سلیم ایلکین» رو ابط اقتصادی تر کیه و کشورهای عربی. گذشته و افق آینده انکاراء ۹٩۳‏ 
مرکز مطالعات تاریخ هنر و فرهنگ اسلامی, استامبول. 

۵ گروهی از نویسندگان ترک» مشکلات خاورمیانه و تر کبه» استامبول» ۱۹۹۱ 

شوت رالدین» تر كيافي الزمن المتحول» قلق الهویهو صر ا الخبارات بیروت. 1۹4۷؛ 
نشر ریاض الریس. 

۷ محمد نورالدین» قعذو عمامت مد خل الی الحر کات ال سلامیه فی تر کب بیروت؛ 1۹۹۷ 


نشر النهار. 


روزنامهه و مجلات 

-مجله های نقطه» پانو راما | کو نو میک تر ند و روزنامه‌های میت حریت» جمهوریت» شالو م. 
-مجلة عربی الاو سط و روزنامة النهار جاپ بیروت. 

گزارش ماهانة امور تر کبه (زیر نظر محمد نورالدینء ۱۹۹۲-1۹۹۵ بیروت مرکز مطالعات 


استراتژیی) 


که موی یگدز ۳۵۵ 


روابط ت رکیه (آذری) «ارهنی 
و مسئلة فره‌باغ 


بحران قره‌باغ و انفجار کشمکش ارمنی -آذری و در نتیجه ارمنی . 
ترکی بر حلاف اغلب مسایل و مشکلات ناشی از فروپاشی 
اتحادجماهی رشوروی سابق و پایان یافتن جنگ سرد در پایان سال 1٩٩۱‏ 
الگویی به شمار می رود که عوامل و احتمالات آتی آن از رویداد فروپاشی 


اتحادشوروی فراتر می رود زیرا: 


یکم. بحران قره‌باغ پیش از تأسیس اتحادجماهیرشوروی وجود 
داشته و در نتیجه ازیک ريشة عمیق تأریخی برخوردار است. 


دوم. در نتیجه این بنحران موضوغ از بحران میان دو نژاد آذری و 
ارمنی فراتر رفته و به بخشی از رویارویبهای اغلب خونین میان ترکها و 
ارمنی‌ها تبدیل شده است. 


۶ که حور سر داز ۱ 
و جنوب اسلامی -ترکی قرار گرفته است. 


چهارم. بحران قره‌باغ بخش جدایی ناپذیر از بحرانهای نژادی است 
که فروپاشی اتحادشوروی آن را بویژه در قفقاز و در درون اتحادية روسیه 
و مناطق مجاور آن (عراق و تر کیهابه وجود آورد. در نتبجه روند این بحران 
تا حدود زیادی به ماهیت دیگر مشکلات نژادی در محیطهای ۳ 
خود بستگی خواهد داشت. 


پسجم. بحران قره‌باع در خط تماس منافع متناقض منظقه‌ای و 
سواحل دریای خزر بر پیچید گی این منافع متناقض افزوده است: 


۱ فره‌باغ میان دو پروژه 

در تاریخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ و در آلماتا پایتخت قزاقستان موجودیت 
«کشورهای مستقل» رسماً اعلام شد و بدینترتیب و به‌صورت رسمی 
مراسم خاکسپاری اتحادجماهیرشوروی پس از ۷۵ سال برگزار شد. اما 
به خحاکسپاری اتحادجماهیرشوروی بدین معنا بود که تعداد بیشماری از 
مشکلات پنهان احیا شده و در اثر فرویاشی این اتحاد باز تولید شده است. 
بحران قره‌باغ یکی از همین مشکلات بود. نشانه‌های ظهور این بحران 
در انتظار پایان یافتن رسمی دور اتحادجماهیرشوروی نبود بلکه چندی 


ککه؛ بحمپورو سر داز _ 9 ۳۰۷ 
پیش از آن لیتوانی در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۹۱ استقلال خود را اعلام کرد تا 
آغاز استقلال حو اهی دیگر جمهوریهای تشکیل دهنده اتحاد جماهیر 
شوروی رارقم بزند. 
ارمنستان در تاریخ ۲۳ آگوست یف را اعلام کرد فقط 
یک هفته بعد از آن یعنی در ۳۰ آگوست ۱۹۹۱ آذربایجان نیز استقلال خود 
رااعلام کرد. در میان اين دو استقلال, منطقة قره‌باغ (که با تصویب رسمی 
دفتر قفقاز وابسته به کميتة مرکزی حزب کمونیست با حضور شخص 
< استالین در تاریخ ۵ ژوثية ۱۹۲۱ به عنوان منطقة خودمختار به پایتختی 
شوشی به آذربایجان ضمیمه شد) در ۱۱ دسامبر ۱۹۹۲" استقلال خود را از 
آذربایجان اعلام کرد. مقامات باکو با این تصمیم قره‌باغ به مخالفت 
برخاسته و شراره‌های یک جنگ خونین را روشن کردند. این جنگ در 
آغاز سال ۱۹۹۲ آغاز شد و تا مدت ۲ سال به‌طول انجامید. در نهایت 
ارمنیهای قره‌باغ با پشتیبانی ارمنستان موفق شدند منطقه را به اشغال خود 
درآورده و آن را از طریق اشغال منطقة آذری‌نشین (یعنی منطقه حدفاصل 
دو طرف) واقع در جنوب قره‌باغ که به مرزهای ایران وصل می شود 
به خاک ارمنستان وصل کنند. مطابق برخی برآوردها مساحت اراضی 
اشغال شده از سوی ارمنیها حدود ۰ درصد از خاک آذربایجان راتشکیل 
می دهد. این جنگ موجب شد دهها هزار تن از آذریها و ارمنیها از زادگاه 
ومناطق مسکونی خود آواره شوند.۲ 

از منظر شکل ماجرا, آذنایجانوارمنستان مسئول مستقیم بحران 


قره‌باغ به شمار می روندء زیرا قره‌باغ علاقه مند است از آذربایجان بحلا| 


۸( ۳ 
شود و بعدها به ارمنستان بییوندد. قره‌باغ که به‌لحاظ جغرافیایی منطته 
بسته محسوب می شود امتداد طبیعی ارمنستان محسوب شده و بدون 

پیوستگی جغرافیایی با آن قادر به ادامة حیات نیست. 

اما فروپاشی اتحادجماهیرشوروی ابعاد بزرگتر این ماجرا را به 
صحنه کشاند که قره‌باغ در مقایسه با آن چیزی جز عکس کوچک شدهة 
آن نیست. این مشکل همان روابط ارمنستان با ترکیه است که نوک پیکان 
پروژه ای به شمار می رود که فروپاشی اتحادجماهیرشوروی فرصت 
طلایی ظهور آن را فراهم کرد. همچنین این فروپاشی فرصت را پیش روی 
ارمنیها در منطقة قفقاز نهاد تا امکان پیوستگی جغرافیایی خود راپیدا کنند. 
ارمنیها این آرزوی خود راینهان نمی کنناه بلکه آن را آشکارامورة قاکید 
فرار می دهند. ۱ ۱ 
در نتیجه ما از نقطة قره‌باغ با دو پروژة سرنیزه‌ای مواجهیم که 
یک‌سوی آن ترکیه و سوی دیگر آن ارمنستان قرار دارند. 


الف. دید گاه ارمنستان 

ارمنیها مطالبة اراضی «ارمنستان تاریخی» راینهان نمی کنند. مطالبة 
رفظ ات وا رها کی ره کی رتم اس 
از رویدادهای خونین ۱۹۱۵ از آن یعنی منطقه ای که اکنون در شرق ترکیه 
واقع است اخراج شدند» بلکه آنها خواهان منطقه ای هستند که به لحاظ 
تاریخی «کیلیکا» نامیده می شود. مرزهای این منطقه به سواحل دریای 
مدیترانه می‌ رسد که ترکهای دورةٌ سلجوفیان و سپس ترکهای دورة 


وک ری سرگدز و ۳۹ 
امپراتوری عثمانی آن را تصاحب کردند. رویدادهای خونین ۱۹۱۵ مطابق 
منابع ارمنیها" ۷۵ میلیون کشته و مطابق منابع ترکیه ۳۰۰ هزار کشته برجای 
گذاشت. 

پارلمان ارمنستان در سال ۱۹۸۹ ادعای مالکیت اراضی واقع در 
«شمال آذربایجان و شمال شرقی تر کیه» را مطرح کرده وان نز 
پطروسیان رییس جمهور ارمنستان طی مصاحبه ای با مجلة روسی او گو 
منتی ای‌فاکت (دلایل و وقایع) در سال ۱۹۹۱ خاطرنشان کرد که منطقة 
قارس سرزمین متعلق به آرامنه است و این منطقه هم اکنون در شمال شرقی 
ترکیه قرار دارد. در گزارش «کمسیون تاریخ» پارلمان ارمنستان که ریاست 
آن را شخص پطروسیان به‌عهده داشت آمده بود که: «مرزهای کنونی 
ترکیه غیرقابل قبول است.» 
در آغاز پاییز ۱۹۹۲ نیز سفارت ارمنستان در لندن نقشه ای منتشر کرد که 
به موجب آن مناطقی از قبیل ترابزون و ارسنجان و موش و تبلیس که در 
حال حاضر در قلمرو خاکی ترکیه قرار دارد به ارمنستان تعلق دارد. وازگین 
مائو کیان معاون و وزیر دفاع ارمنستان در مناسبت دیگری تصریح کرد 
که دولت متبوع او اصل عدم تغییر مرزهای قفقاز و اتحادجماهیرشوروی 
سابق را به رسمیت نمی شناسد» زیرا این اصل فقط در مورد اروپای پس 
از دو جنگ ویرانگر جهانی مصداق دارد.٩‏ 


ب. دید گاه ت رکیه 


پاره‌ای از جوامع جمهوریهای تازه استقلال يافته از 


زک مور مدز 
اتحادجماهیرشوروی و همچنین جوامعی که همچنان در قلمرو اتحاد 
روسیه قرار دارند منظومة واحدی از زبان» نذاد و فرهنگ تشکیل می دهند» 
زیرا جمهوریهای آذربایجان» اوزبکستان. تر کمنستان» قازاقستان 
تاجیکستان (به لحاظ نژادی) و جمهوریهای چچن, داغستان, تاتارستان و 
دیگر جمهوریهای درون اتحاد روسیه به طور کلی به تمدن واحد تعلق 
دارند که تا شمال قبرس وبرخی مناطق بالکان ادامه دارد. انديشة «تورانی» 
که گرد آمدن این جوامع را زیر چتر واحدی هدف قرار داده‌بود در همین 
چارچوب ارزیابی می شود. ۱ 

هنگامی که اتحادجماهیرشوروی فرو پاشیدء ترکیه به رهبری 
تورگوت اوزال فرصت رابرای تحقق آرزوی «وطن بزرگ ترکها» مساعد 
یافت. گفته می شود اوزال در اواحر سال ۱۹۹۲ گفته است: «اين فرصت 
برای نخستین بار پس از یکهزار سال به وجود می آید و ما باید در قرن ۲۱ 
به یک ابرقدرت تبدیل شویم به شرط آنکه از این فرصت نهایت استفاده 
را ببریم.»" اوزال در نخستین اجلاس سران جمهوریهای ترک زبان 
اتحادجماهیرشوروی سابق که در روزهای ۳۰-۳۱ اکتبر 1۹۹۲ بر گزار شد 
به میهمانانش گفت: «اگر خطانکنیم» قرن بیست و یکم قرن تررکها خواهد 
بود.» 

این بلندپروازیهای ترکیه در دور زمامداری اوزال به مناطقی که 
قبلا به اتحادجماهیرشوروی تعلق داشت منحصر نمی شود بلکه دیگر 
مناطق بالکان رانیز دربرمی گیرد. بلندپروازیهای تر کیه با این شعار مشهور 
گره خورده است که: «از اوریاتیک تا دیوار چجین» فلسفة این شعار روی 


که حمپورن سرد( ۵ ۳۱۱ 
این ارزیابی بنا شده‌است که اگر ترکیه بخواهد یک ابرقدرت باشد. باید 
نقش «یک ابرقدرت» را بازی کند» در غیر این صورت سرنوشتی جز 
درونگرایی و در نهایت تجزیه پیش رو نخواهد داشت. 

۱ هیجانات مربوط به شعار «جهان ترک» پس از درگذشت تورگوت 
اوزال نه تنها کاهش نیافت بلکه از سوی جانشینان وی و با تقویت نقش 
(ناظم ترک» دز جوامع یاد شده انهم در عرصه‌های فرهنگی» زبانی» 
آموزشی و اقتصادی تشدید شد..در تاریخ ۲ آوریل ۱۹۹۸ سلیمان دمیرل 
رییس جمهور ترکیه بر وحدت ملتهای ترک زبان تاکید کرد و گفت: «ترکیه 
و آذربایجان ملت واحدی هستند که در دو کشور زندگی می کنند.»" در 
این میان نقش بسیار مهم و تعیین کنندة آذربایجان در پروژة گرداوردن 
کشورهای ترک‌زبان در منظومة واحد آشکار می‌شود» زیرا موقعیت 
جغرافیایی آذربایجان از این کشور تنها راه پیوند ترکیه و جمهوریهای 
ترک زبان آسیای میانه ساخته است. موفقیت این پروژة ترکیه در گرو نقش 
آذربایجان قرار دارد و این چیزی است که برخحی نویسندگان ترک را بدانجا 
سوق داده است که بگو یند: (نمی توان بدون آذربایجان به تر کیه از 
یابدون ترکیه به آذربایجان اندیشید.»* 

با توجه به آنچه در بالا آمد» بحران قره‌باغ در حط تماس دو پروژه 
قرار گرفته که در دل خود تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و نقش و منافع ۱ 
پیش رو را پنهان کرده است. بنابراین شاید بتوان گفت که آنچه در پی 
فروپاشی اتحادجماهیرشوروی قابلیت اجرا دارد ممکن اهر اه 
هرگز قابل تکرار نباشد» بویژه آنکه دستاوردهای احتمالی اين دوره گذار 


رزفون ۱ که مور سر دزن 
در ترسیم مرزهای نهایی هر یک از پروژه‌های یاد شده نقش تعیین کننده 
ایفا خواهد کرد. ۱ 


دوم. سازو کارهای پرورة ترکیه 

بحرانهای قبرس و یونان در مشکل عمده سیاست خارجی ترکیه 
در فاصلة سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ بوده است. دیگرمشکلات این کشور با 
همسایگانش طی مدت یاد شده عمدتّبا مشکلات مربوط به دوران جنگ 
سرد پیوند داشته است. در نتیجه حل وفصل این مشکلات در چارچوب 
پیمان آتلانتیک شمالی ناتو صورت می گرفت. اما فروپاشی 
اتحادجماهیرشوروی و پایان دوران جنگ سرد ترکیه رابه کشوری تبدیل 
کرد که از مشکلات بزرگ در بالکان» خاورمیانه و قفقاز رنج می‌برد؛ 
مشکلا تی که با فقدان چارچوبهای مشخص مهار مواجه بود. گستردگی 
قلمروهای دغدغه ساز ترکیه» دشواریهای این کشور را در ترسیم 
راهپردهای آشکار دیپلماسی ترکیه دو چندان کرد. در این میان و از زمان 
ظهور یديدة «جهان ترک» آشکار بود که انکارا در تعیین رویکردها و 
سازو کارهای لازم به منظور رویارویی با واقعیتهای جدید دچار 
سردرگمی شده است. در این زمینه و برای اثبات صحت این ارزیابی کافی 
است اشارة کنیم که ترکیه طي سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ اقدام به تغییر ٩وزیر‏ 
خارجه کرده است. 

با این حال می توان پاره‌ای از نشانه‌های اصلی راهبردهای تر کیه 
را در قبال مسئلة ارمنستان رصد کر د: 


. تحکیم روابط دوجانبة ترکیه و آذربایجان 
چنانکه گفته شد. جمهوری آذربایجان دريچة ترکیه به سوی 
آسیای میانه و «جهان ترک» به شمار میرود. آذربایجان این ویژگی را از 
طریق وجود مرز مشترک میان جمهوری خودمختار نخجوان که به 
جمهوری آذربایجان وایسته است. با تر کیه به دست آورده : مساحت 
جمهوری خودمختار نخجوان بالغ بر ۵/۵۰0 کیلومتر مربع وجمعیت آن 
۰هزار تن است. نخجوان در 4 فورية ۱۹۲۴ به خاک آذربایجان ضمیمه 
عرض جغرافیایی ارمنستان که نخجوان را از آذربایجان جدامی کند, فقط 
۰ کیلومتر است." اما نیروهای ارمنستان در جنگهایی که به حاطر قره‌باغ 
در گرفت موفق شدند همه اراضی آذربایجان را که در غرب و جنوب 
قره‌باغ و هم‌مرز با ایران واقع است به اشغال خود در آورند. با توجه به 
ویژگی جغرافیایی آذربایجان و دریچة آن نخجوان از منظر تکامل «جهان . 
ط ک» انکارا اهمیت فراوانی به‌ روابط خود با آذربایجان آنهم در اولین" 
فرصت بهم پیوستگی جغرافیایی پس از سال ۸یعنی زمانی که نیروهای 
"ترکیه از آذریها برای دفاع از باکو در برابر نیروهای روسی پشتیبانی کردند» 


۳۴« که حمورو سرد ۱ 

پارلمان آذربایجان در تاریخ ۳۰ آگوست ۱۹۹۱ به استقلال این 
کشور رأی مثبت داد و در ۱۹ اکتبر همین سال استقلال کامل این کشور 
اغات زین ۰ روز پس از آن؛ یعنی در تاریخ ٩‏ توامبر 1٩4٩۱‏ ترکیه و 
«جمهوری ترک‌نشین شمال قبرس) استقلال جمهوری آذربایجان را 
به رسمیت شناخته و اولین نمایند گیهای سیاسی میان دو طرف مبادله شد. 
ترکیه از اين گام فراتر رفت و پشتیبانی همه جانبة خود را از «جبهة خلق 
برای آزادی آذربایجان» که در ۱۶ ژوية ۱۹۸۹ موجودیت یافت و در ۷ژوئن 
۲ از طریق انتخاب ابوالفیض ایلچی بیک به‌عنوان رییس جمهور 
به قدرت رسید, اعلا م کرد. 

ایلچی بیک از فا کفروا مدافعان نظرية «تورانی» در اذربایجان 
تلقی می‌شود. وی مصطفی کمال آتاترک راالگوی برتر می خواند: رهم 
راه اتاترک است.» وی پا را فراتر می نهد و از آزادی آذربایجان ایران و 
انضمام آن به جمهوری آذربایجان شمالی سخن به‌میان می آورد. علی رغم 
سقوط ایلچی بیک در یک کودتای سیاسی در ژوئن ۱۹۹۳ و 
شک وتردیدهای موجود در مورد تمایلات ترکی جانشین وی حیدر 
علی اف گامهای مربوط به تحکیم مناسبات میان ترکیه و آذربایجان 
به‌سرعت از سر گرفته شد. سفر حیدر علی اف به انکارا در آغاز ماه مة 
۷ به گفتة شخص علی اف «مهمترین گام» در روابط دو طرف است. _ 
طی مدت اقامت علی اف در انکارا. موافقتنامة همکاریهای استراتژیک 
میان آذربایجان و ترکی به امضا رسید. "این موافقتنامه در واقع تبلور دهها 


توافق طرفین در زمینه های ترابری» ارشاطات» انرزی» بهداشت. 


هبو رگد ۳۵۰ 
جهانگردی, فرهنگ و آموزش بود. در اثر این توافقهای دو طرف بود که 
اعزام کارشناسان دو طرف و اعزام دانشجو به پایتختهای دو کشور به اجرا 
" گذاشته شد و ترکیه به ساخت دههامدارس در مقاطع گوناگون تحصیلی 
در آذربایجان مبادرت کرد. 

حسن جمال روزنامه‌نگار سرشناس ترکیه می گوید: «دررهمه جای . 
باکو آثار ترکیه به چشم می خورد. از فروشند گان کباب ترکی (شاورما) تا 
تاکسی‌ های ساخت ترکیه. همه پروژه‌ها از جمله ترمیم سفارت روسیه 
به ماکان ان ترک واگذار می‌شود. هتلهای مدرن. فرودگاه باکوء 
رستورانهاء سوپرمارکتهاء آرایشگاههاء کازینوهاء کلینیکهای دندانپزشکی 
و بانکها.» مطابق برخی برآوردها تعداد کارگاههای در حال اشتغال 
آذربایجان که تحت مدیریت ترکها قرار ی را ۳ هزار کارگاه 
می رسد. از میان تعداد زیادی از مدارس تازه احداث شدء آذربایجان ۱۵ 
مدرسغراهنمایی توسط روحانی معروف ترکیه فتح الله گولن احداث شده 
است. همچنین در حدود ۸هزار دانشجوی آذری در دانشگاههای تر کیه 
مشغول به تحصیل هستند و در مقابل حدود ۴هزار ترک در باکو تحصیل 
می کنند که ۲۵۰۰ تن از آنان در دانشگاههای آذربایجان تحصیل می کنند.۱ 
همچنین آذربایجان نخستین کشور «جهان ترک» بود که حروف ابجد خود 
را از کریلی به لا تین در سال ۱۹۹۲ تبدیل کرد و اين از نشانه‌های مهم 
تأثیرگذاری فرهنگ ترکیه در آذربایجان تلقی می‌شود. 

در زمينة روابط اقتصادی» سالانه حدود ۳۱ هزار کامیون" از باکو 
به ترکیه از طریق گرجستان در حال حرکت هستند. همچنین برای 


۳۶ از ککه؟ حمپورو داز 
نخستین بار راه‌زمینی ارتباط نخجون به ترکیه از طریق احداث پل 
«حسرت» در سال ۱۹۹۲بر روی رودخانة ارس که دو کشور را از یکدیگر 
جدا می‌کند» برقرار شد. علاوه بر این ترکیه طرح بازپروری و آموزش 
تعداد زیادی از افسران ارتش آذربایجان را به عهده گرفته و این ارتش رابه 
سلاحهای پیشرفته مسلح می کند. در زمینةً سیاست خارجی» ترکیه به 
جانبداری از طرحهای آذربایجان در سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای 
بین المللی در برابر طرحهای ارمنستان ادامه می دهد. این اقدام فقط برای 
مقابله با ارمنستان نیست. بلکه کشور آذربایجان برای انکارا اهمیت دارد. 
زیراوحدت نوادی آذربایجان و آذربایجان ایران می تواند برای آینده اهرم 
فشاری در دست انکارا در برابر تهران باشد. چنانکه ملاحظه کردیم. 
ایلچی بیک طی مدت زمامداری خود تلاش کرد با اهرم آذربایجان ایران 
بازی کرده و ایران و روسیه را دشمن اول جمهوری آذربایجان قلمداد 
کنلن: 

اما تلاش برجسته و البته پرمفهوم ترکیه در پیوستگی جغرافیایی با 
آذربایجان از سوی حکمت چی‌تین وزیر خارجة ترکیه در سال ۱۹۹۲ 
صورت گرفت. وی پيشنهاد کرد ارمنستان و آذربایجان به تبادل اراضی با 
یکدیگر مبادرت کنند تابه موجب آن راه زمینی بین ارمنستان و قره باع در 
مقابل راه‌زمینی بین نخجوان و آذربایجان گشوده شود. اجرای این پيشنهاد 
بدین معنا خواهد بود که برای نخستین بار در تاریخ ارتباط زمینی بین تر کیه 
و آذربایجان (از طریق نخجوان و گذرگاه پیشنهادی) و در نتیجه بین ترکیه 
«و جهان ترکیه» در آسیای میانه برقرار خواهد شد." 


وگن ۱۰ 
ی 0 ایا 2 
یکی از محورهای مهم راهبردهای ترکیه در قفقاز و دیگر مناطق «جهان 


ترکیه) محسوب می شود. 


۲ همبستگی ترکی 

ترکیه در ِ" «جهان ترک» که از ادریاتیک تا دیوار چین امتداد 
دارد. فرصتی طلایی یافت که ممکن است تایکهزار سال دیگر نیز تکرار 
نشود. ازاین رو انکار از همان آغاز کوشید روابط خفتة مناطق ت رک نشین 
بالکان» خحاورمیانه, قفقاز» اسیای میانه و مناطق درون اتحاد روسیه را بیدار 
کند تا منظومة واحدی از گرایش ترکی تأثیر گذار در صحنة بین المللی 
ایجاد کند این چیزی است که ترکها همواره آن را با بیان اينکه قرن بیست 
ویکم قرن ترکها خواهد بود تکرار کرده‌اند. 

تردید وجود ندارد که وطنی با این وسعت جغرافیایی در صورت 
تحقق می تواند صاحب یکی از موّثرترین نیروی سیاسی در بخشهای 
وسیعی از جهان که از قلب ارویا تا قلب امه میانه امتداد داردء باشد. 
مساحت اراضی ترک‌نشین در حدود ۱۰میلیون و ۴۹۶ هزار و ۷۶ کیلومتر 
مربع است که از این مساحت؛ ۷۸۰/۵۷۶ هزار کیلومتر مربع آن به جمهوری 
ترکیه و ۷۸۲۸۰۴۰ کیلومتر مربع آن به منطقة اتسینگیانگ در چین و 
۰ کیلومتر مربع آن به جمهوریها و مناطق ترک‌نشین واقع در 
اتحادجماهیرشوروی سابق تعلق دارد. مجموع جمعیت ترک‌نشین این 


۳۸ زککه؟ جمپورو میدس 
اراضی به حدود ۰ میلیون تن می رسد که ۵ میلیون آن در جمهوری 
تر کیه سکم اد اون ۲ 

در شرایطی که بلندپروازیهای ترکیه در این جهان جدید برای 
همگان آشکار شدهء رهبران جمهوریهای ترک‌نشین جدید نیز به‌سهم 
خود از اهمیت ترکیه به‌عنوان رهبر این مجموعهة نوین سخن به‌میان 
آورده اند» زیرا حیدر علی اف رییس جمهور آذربایجان می گوید: 
«آذربایجان پناهگاهی جز ت رکیه ندارد. ارمنیها از سوی امریکا و فر انسه 
حمایت می شوند. اما آذربایجان پس از جدایی از مسکو به چه کسی جز 
۱ تیه تکیه کند؟»" اسلام کریم اف رییس جمهور اوزیکستان نیز بهترکیه 
به‌عنوان «برادر بزرگ» می‌نگرد. عسکر آغایف ریبس جمهور قرقیزستان 
نیز ترکیه را از منظر ملتهای ترک چنین توصیف می کند: «ستاره راهنمای 
چوپانها" 

بر این پایه بود که ترکیه همة جمهوریهای تازه استقلال يافته را 
به رسمیت شناخت و از جنبشهای جدایی طلب درون اتحاد روسیه و دیگر 
کشورها حمایت کرد. همچنین ترکیه جنبشهای دیگر (نظیر ترکمن‌های 
عراق» ت رکهای بلغارستان و ترکهای یونان)را در آغوش گرفت. سیاستهای 
ترکیه برای تقویت همبستگی طرفهای گوناگون «جهان ترک» در سه سو 
متمرکز شد: سوی اول برقراری روابط دوجانبه میان ترکیه و هر یک از 
کشورها به‌صورت جداگانه. سوی دوم برقراری روابط چندجانبه در 
شکل نشستهای هماهنگ کننده میان نمایند گان کشورهای ترک‌نشین. و 


سوی سوم. برقراری ارتباط با بدنة اجتماعی و بخش خصوصی و 
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سازمانهای جامعة مدنی این کشورها. در زمینة برقراری روابط دوجانبه. 
دهها موافقتنامه میان تر کیه و هریک از کشورهای ترک‌نشین شبیه آنچه با 
آذربایجان به امضا رسید» منعقد شد.اما در زمينة روابط دسته جمعی» انکارا 
با ابتکارعمل تورگوت اوزال نخست وزیر فقید ترکیه کوشید نهادی 
۱ تأسیس کند که ۶ کشور ازبکستان, آذربایجان» قزاقستان, قرقیزستان» 
ترکمنستان و ترکیه را زیر چتر واحدی شبیه اتحادية عرب گردهم آورد. 
به همین منظور دیدار میان نمایند گان این کشورها در سطوح پایین میانی 
و سران صورت گرفت. تاکنون (بین سالهای ۱۹۹۸ و ۱۹۹۲) چند اجلاس 
سران کشورهای ترک زبان برگزار شده است. دستورکار این اجلاسها 
حول مسایل فرهنگی و زبان متم رکز بود. تاکنون و در نتیجة این اجلاسها 
چند کشور ترک‌نشین به تغییر حروف ابجد به حروف لا تین تن دادند. 
اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی به منظور ایجاد «بازار مگ 
کشورهای ترک‌نشین) در آاینده و همکاری در عرص رسانه‌ها از دیگر 
مصوبات این اجلاسها بود. می‌توان گفت که ترتیب منظم برگزاری 
اجلا سهای دوره‌ای میان رهبران کشورهای ترک‌نشین به‌رغم وجود 
تناقضات بسیار در میان اعضای آن از دستاوردهای مهمی است که 
می تواند به یک سنت تبدیل شود. 

۰ سال ۱۹۹۲ و با تأسیس سازمان همکاری و توسعا ترکی (۲۷۸۵) 
شاهد تخول مهم در مناسبات این کشورها بود. مقر این سازمان انکارا و 
هدف آن آماده‌سازی کادرهای عهده‌دار برنامه ریزی در کشورهای 
ترک‌نشین است. به همین منظور و تا سال ۱۹۹۵ بیش از ۱۰ هزار تن از 


۰ از که بحمیورو ملد( 
شهروندان این کشورها دوره‌های آموزشی خود را در تر کیه گذراندند. 
اما در زمينة روابط با بدنة اجتماعیء بخش خحصوصی و سازمانهای 
جامعة مدنی, ادامة روابط ترکیه و «جهان ترک» کماوبیش ادامه دارد. این 
مناسبات کمتر در رسانه‌های گروهی بازتاب دارد. برگزاری نخستین 
اجلاس ملتهای ترک زبان که در سال ۱۹۹۳ و در شهر انتالیای ترکیه . 
گشایش یافت از ایستگاههای مهم همکاری ترکیه با نهادهای جامعة مدنی 
کشورهای ترک‌نشین به شمار می‌رود. اجلاس دوم از این دست بین 
روزهای ۲۰-۲۳ اکتبر ۱۹۹۴ و در شهر ازمیر ترکیه بر گزار شد که در آن 
حدود ۸۰۰نمايندة گروهها و سازمانهای ترک زبان جهان شرکت کردند." 
همچنین فتح الله گولن دهها مدرسه» مرکز آموزش و دانشگاه را در بالکان, 
قفقاز, آسیای میانه و شمال عراق افتتاح کرد که به‌صورت غیرمستقیم از 
حمایت دولت ترکیه بر خوردار است. 


سوم. قره‌باغ در روابط ترکیه و ارمنستان 

چنانکه گفتیم قره‌باغ خط تماس قابل انفجار در میان دو پروژه 
متناقض قرار دارد: پروژ؛ ارمنستان و پروژه ترکیه -آذربایجان. استقلال 
کامل فره‌باغ راه حل باثباتی برای این بحران نیست. زیر این منطفه از هر 
طرف در محاصرة آذربایجان قرار دارد. شعار استقلال قره‌باغ چیزی جز 
مقدمه یا وقت کشی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی انضمام کامل به 
ارمنستان نیست.معنای این تحول این است که بخشی از اراضی آذربایجان 
(در خارج از قلمرو قره‌باغ) باید به ارمنستان منضم شود تا امکان بهم 
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پیوستگی جغرافیایی میان ازمنستان و قره‌باغ فراهم شود. درست در 
همین جاست که مانع بزرگی به نام قانون بین المللی پیش روی ارمنستان 
مطرح می شود. راه حلی از این دست مستلزم وأگذاری امتیازهایی به ت رکیه 
و آذر بایجان در جای دیگر یا در سطوح وی انش 

و نیز در همین نقطه است که تحولاات ممکن است شکل دیگری 
به خود گیرد» زیرا تاسال ۱۹۹۲ مشکل قره‌باغ برای ترکیه چیزی بیشتر از 
" مطالبة ساکنان ارمنی آن به جدایی از باکو نبوده است. اما پس از گشودن 
گذر گاههای لا چین؛ شوشه, و کلپیچر بین قره‌باغ و ارمنستان و پس از 
اشغال بخشهای وسیعی از اراضی آذربایجان (که در خارج از قلمرو قره‌باغ 
قرار دارد) از سوی نیروهای ارمنستان ازضاع این منطقه شکل 
مخاطره آمیزی به خود گرفت. 

۱ اما ناآرامیها و کشمکشهای اصلی ترکیه و ارمنستان که از پیچید گی 
بیشتری برخوردار است در جای دیگری قراز دارد. . 

ارمنستان استقلال رسمی و همه جانبة خود رادر ۲۷ آگوست ۱۹۹۱ 
اعلام کرد. دولت ترکیه در ۱۶ دسامبر همان سال استقلال همه 
" جمهوریهای اتحادجماهیرشوروی سابق و از جمله ارمنستان را 
به رسمیت شناخت. با این حال و به رغم گذشت بیش از یک دهه از اين 
شناسایی رسمیء دو کشور هنوز به‌مبادلة هیأتهای نمایندگی سیاسی 
مبادرت نکرده‌اند. دلیل این امر در دو علّت اصلی قابل جست وجو است: 
. موضوع قتل عام ارمنیها از سوی ترکیة عثمانی در سال ۱۹۱۵ است که طی 
آن به گفتة ارمنیها حدود ۷۵ میلیون تن ارمنی کشته شدند. دعاوی ارضی 


۲ ز که وروی سر از 
ارمنیها در مورد اراضی واقع در شرق ترکیه دومین علّت این ماجرا 
محسوب می شود. ارمنستان خواهان اعتراف رسمی ت رکیه به قتل عام ۱۹۱۵ 
و پرداخت غرامت به بازماندگان آن است. در مقابل ترکیه از ارمنستان 
خواسته است حملات خود راعلیه ترکیه در این زمینه متوقف کرده و از 
طرح دعاوی ارضنی علیه انکارا به صورت رسمی پرهیز کند. با پیدایش 
بحران قره‌باغ عامل جدیدی به سلسله بحرانهای پیشین طرفین افزوده 
می‌شوده ما به نظر می‌رسد بنحران قره‌باغ؛کانلهای گفت وگو و مذاکرة 
طرفین و احتمالا دریچة حل وفصل دو موضوع قتل عام و دعاوی ارضی 
را در میان دو طرف گشوده باشد. 

بانگاهی به تحولات مربوط به بحران قر‌باغ و نشستهای فراوانی 
که برای یافتن راه حل آن برگزار شده به نظر می رسد موضع ترکیه بعضأًبا 
پراگماتیسم پیش بینی نشده همراه می‌شود که حتی نزدیکترین متحد انکارا 
یعنی آذربایچان وه فاگ ی کف سقامات اسان مارد تر کیه 
را به عدم اتخاذ مواضع قاطع در قبال ارمنستان و ناتوانی در ممانعت اشغال 
اراضی آذریها از سوی این کشور و چشم پوشی از عبور هواپیماهای حامل 
تجهیزات نظامی برای ارمنستان و گشودن مرزهایش برای تجارت 
متا بر ماو و و وود هگا نانک مرو وهای عمر ان 
ارمنستان متهم می کنند." به نظر می رسد نرمش ترکیه نسبت به‌پذیرش 
انضمام ارمنستان به سازمان همکاریهای اقتصادی حوزء دریای سیاه 
علی رغم عدم مجاورت ارمنستان با سواحل دریای سیاه اشکارا نشان 


می‌دهد که انکارا قصد ندارد خود را به عنوان طرف کشمکشهای جاری 


که حور سزگدز ۳۲۳ 
آذری- ارمنی معرفی کند» زیرا این وضعیت می تواند پیامدهای 
ناخوشایندی برای جایگاه ترکیه در جهان غرب به‌همراه داشته باشد. 
ازاین رو ترکیه علاقه‌مند است در این کشمکشها خود را «یک میانجی» 
معرفی کند تا بتواند به نوبة خود از ارمنستان امتیازهایی در موضوعاتی 
نظیر قتل عام ارامنه و دعاوی ارضی بگیرد. 

بر پایة همین ارزیابیهای اتجار بود که ترکیه با طرح گروه مینسک 
که از سوی کنگرة اروپایی امنیت و همکاری برای حل بحران قره‌باغ ارائه 
شد موافقت کرد. بر پاية این طرح ارمنستان باید از اراضی اشغالی کلبیچر 
و فضولی و گوباتلی و جبرائیل و زنگیلان و اوگدام عقب نشینی کرده و 
آوارگان آذری را به مناطق اصلی خحود با ز گر داند» اما دو گذرگاه لاچین و 
شوشه از این عقب نشینی استثنا شد. و نیز به موجب این طرح» حق تعیین 
سرنوشت قره‌باغ به مرحلة بعدی موکول شد. معنای این بخش از طرح 
گروه مینسک این است که راه‌حل بحران قره‌باغ در مجموع و با لحاظ 
برخی جنبه‌ها به سود ارمنستان به گونه‌ای متفاوت با مرحلة شروع این 
بحران خواهد بود. ۱ ۱ 

۱ برحی ناظران معتقدند که برقراری صلح در بحران قره‌باغ برای ۱ 
ترکیه اهمیت فراوانی دارد» زیرا حل وفصل این بحران می توأند مقدمه ای 
برای حل وفصل نهایی از قبیل قتل عام ارامنه و دعاوی ارضی ارمنستان 
باشد. همچنین حل وفصل این بحران» فعالیت گروههای فشار ارمنی را 
علیه ت رکیه در امریکا متوقف می کند. علا وه بر این و با حل بحران قره‌باع 
و عادی‌سازی روابط با ارمنستان راه برای عبور لوله‌های نفت آذربایجان 


۲ که و رگ 
از طریق خاک ارمنستان به ترکیه هموار شده و تجارت شرق آناتولی را 
توسعه خواهد داد. با این حال ترکیه به تنهایی و بدون توجه به مطالبات 
آذربایجان نمی تواند با ارمنستان روابط حسنه برقرار کند. ۳ 

در مقابل و علی رغم اينکه همة تحولات نظامی در قره‌باغ و اشغال 
۰ درصد از خاک آذربایجان و طرح دعاوی ارضی علیه ترکیه در دوران 
زمامداری لیوون تیر پطروسیان رییس جمهور ارمنستان, رخ داد» تلقی 
عمومی این است که نامبرده در سه سال اخیر زمامداری اش بیشتر به 
وقگرایی و مینه‌روی گرایش پیدا کرد دلیل اصلی این تلقی عمومی این 
است که پطروسیان خود از حامیان طرح مینسک برای حل وفصل بحران 
قره‌باغ به شمار می رفت. وی همچنین از برقراری روابط با ترکیه 
جانبداری می کرد. " علاوه بر این دیدارهای پطروسیان و تیم کاری او با 
رهبران ترکها و آذریها هرازگاهی تکرار می‌شد. از همه مهمتر.روابط 
پطروسیان با حزب داشناک که طی چند دهه پرچم آرمان ارمنیها را در 
محافل بین المللی به اهتزار در آورده بود و مواضع سرسختانه ای نسبت 
به مسایل اختلافی با ترکیه دارد» به بحران کشیده شد. تا آنجا که وی این 
حزب را در سال ۲۳ غیرقانونی اعلام کرد. 

اما «خط» پطروسیان صرفنظر از موضوع اعتدال و میانه‌روی او با 
انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان در ۰ مارس ۱۹۹۸ که به پیروزی 
رابرت گوچاریان قره‌باغی و نخست وزیر قبلی شخص پطروسیان 
انجامید. متوقف شد. گوچاریان در این انتخابات ۶۰/۸۴ درصد آرا را 


به خود اختصاص داد. در مقابل گارین دمیرچیان رقیب او و کمونیست 
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سایق ۳۹۱۶ درصد ارا را به دست اورد. با توجه به مواضع تندروانة 
گوچاریان فسیث به بحران قره‌باغ به نظر می رسد این بحران و نیز روابط 
ارمنستان با ترکیه در دورة جدید روندهای دیگری پیدا کند» زیرا گوچاریان 
در استانة انتخابات ریاست جمهوری طی مصاحبه ای با مطبوعات ترکیه 
خاطرنشان کرد که در صورت پیروزی در انتخابات. روابط کشورش با 
ترکیه بر «پایه‌های جدید» بنا خواهد شد. اگر مواضع گوچاریان را 
بازشناسی کنیم» «پایه‌های جدید» مورد نظر وی به‌معنای بازتولید حط 
تاریخی ارمنیها در جنبه‌های گوناگون خواهد بو۵. 

گام نخستین گوچاریان در موضع ریاست جمهوری. لغو 
ممنوعیت فعالیت سیاسی حزب داشناک بود. وی پطروسیان را به 
آماده‌سازی مقدمات «فروش» قره‌باغ متهم کرد. گوچاریان با هر گونه 
راه‌حل قره باغ در چارچوب حاکمیت آذربایجان مخالفت می کند. وی 
می‌گوید: آذریها به گونه‌ای فکر می کنند که گویی اتحادجماهیرشوروی 
همچنان زنده است. وی با حل وفصل بحران قره‌باغ بر سه پاية زیر موافق 
است:" 

. عدم برتری هر یک از طرفها بر دیگری. 

۲. عدم جدایی قره با از محیط خارجی. 

۳ اعطای تضمینهای امنیتی به قره‌باغ. 

اگر چه مواضع یاد شده در بالا در چارچوب نگاه سنتی ارمنیها 
نسبت به قره‌باغ قرار دارد, اما گوچاریان طی دیداری با سلیمان دمیرل 
رییس جمهور ترکیه در تاریخ ۱۹۹۸/۶/۵ در حاشية نشست سران 


۶ زگ مور سب داز 
کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی حوزة دریای سیاه در شهر 
یالتای اوکر ات گفت: «با مو افقتنامه‌های بین المللی به دست آمده موافق 
نیستم.) (منظور او مصوبات گروه مینسک است) وی خاطرنشان کرد: 
«طرح گروه مینسک مرده است.» این موضع گوچاریان ضربة هولناکی به 
کوششهای صلح آمیز جهانی به شمار می رود. مواضع تندروانة گوچاریان 
در این کته او در دیدار با سلیمان دمیرل به خوبی روشن است: «من از 
آندسته از افرادی نیستم که در تاریخ زندگی می کنند» اما پیش از حل 
مشکلات تاریخ نمی توان از تاریخ فرار کرد. برای رهایی از سنگینی بار 
در حال قدوم تاریخ باید به مناقشة تاریخ پردااحت.» در اینجا دمیرل پاسخ 
داد: «بش قبر حصومت تاریخی مشکلات فراوانی به وجود خواهد 
آورد.»" رویکردهای جدید گوچاریان در انتقال مشکلات تاریخ به سطح 
از طریق مصوبة پارلمان فرانسه در تاریخ ۲۹ ماه مه ۱۹۹۸ مبنی بر «پذیرش 
وقوع قتل عام ارامنه در سال »۱٩۱۵‏ به حوبی روشن است. این مصوبه 
نگرانیهای ترکیه را از خط جدید سیاست خارجی ارمنستان تشدید کرد» 
زیرا ترکیه معتقد است این سیاست جدید ناآرامیهای کنونی را افزایش 
۱ خو اهد داد. 

همچنین رویکرد جدید ارمنستان برای جدا کردن انکارا از باکو از 
طریق پيشنهاد گوچاریان به سلیمان دمیرل مبنی بر حل وفصل مشکلات 
فیمابین بدون توجه به بحران قره‌باغ روشن است. اما مخالفت ترکیه با 
این پيشنهاد رییس جمهور ارمنستان بسیار صریح بود. دمیرل در پاسخ به 
گوچاریان گفت: «من از تمایل جنابعالی به گسترش روابط باما خورسندم» 


که +حموری سرگدز_ ۳۲۷۵ 
اما آذربایجان تحت اشغال ار منستان قرار دارد. شما باید از آنجا 
عقب‌نشینی کنید. ترکیه در قبال این مسثله حساسیت زیادی دارد۳ : 
رویکردهای جدید گورچاریان این تلقی را در ترکیه به وجود آورده است 
که رهبر جدید ارمنستان «برای ترکیه مشکل ساز شده است.»۴ 


" چهارم.قره‌باغ در مناسبات منطقه‌ای و بین المللی 
به نظر می رسد ظهور مشکلات مرزی میان کشورهای تازه استقلال یافته 
یکی از برجسته ترین پیامدهای فروپاشی اتحادجماهیرشوروی سابق بوده 
است. این مشکلات مرزی علا وه بر کشورهاء در میان واحدهای کوچکتر 
جمهوریهای خودمختار درون قفقاز و آسیای میانه و اتحاد روسیه نیز دیده 
می‌شود. اگر چه بحران قره‌باغ و کشمکش ارمنیها و آذریها در شمار 
مشکلات باد شده در بالا قرار دارد اما بحران قر دباغ به این دلیل از دیگر 
مشکلات مشابه پیچیده‌تر است که این بحران در خط تقاطع منافع و 
بلندپروازیها و کشمکشهای تودرتوی نژادی» منطقه ای و بین المللی قرار 
گرفته است. اهمیت این منطقه و تحول آن به یک موقعیت وسوسه‌انگیز 
از آنجاناشی می شود که نتیجه نهایی و قطعی کشمکشهای بر سر آن» ایند 
طرفهای گوناگون رابه شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. ۱ 
آرایش بندی نیروهای رقیب از همان لحظة نخست بدین صورت 
شکل گرفت: ارمنستان از یک سو و ترکیه و آذربایجان از سوی دیگر. در 
نتیجه هر که دشمن ارمنستان باشد دوست ترکیه خواهد بود و هر که رقیب 
ترکیه باشد در جبهة ارمنتسان قرار می گیرد. 


۸ ز که حور سر دز 

از منظر ترکیه اشکار بود که انکارا به‌سوی ورائت 
اتحادجماهیرشوروی فرو پاشیده حرکت کرده و انگیزةٌ خود را به روابط 
تاریخی, فرهنگی و زبانی مشترک با آذربایجان و برخی کشورهای آسیای 
میانه آنهم با حمایت آشکار ایالاات متحدة امریکا پیوند خواهد داد. انکارا 
روی این اصل پا می فشرد که خلا ء ناشی از کاهش نفوذ روسیه می تواند 
به یک کشور بنیاد گرا و مخالف منافع امریکاء یعنی ایران امکان دهد اين 
خلا ء را پر کند. زمامداران باکو بویده در دوره ایلچی بیک بر موج 
اتاترکیسم سوار شده و اعلام کردند که ايران و روسیه دشمن منافع 
آذربایجان هستند. همچنین ترکیه و آذربایجان کوشش کردند این مسئله 
را ترویج دهند که منافع کشورهای ترک‌نشین آسیای میانه در حوزه‌های 
دموکراسی و اقتصاد آزاد در گرو همکاری با انکارا است» اما چشم انداز 
ترسیم شدهٌ خط انکارا -باکو چندان دقیق نبود» زیرا همه راهها از 
زیرساختها و مشکلات نزادی (قلیتهای روسی ساکن این جمهوریها) 
گرفته تاپیوندهای مشترک فرهنگی ۷۰ ساله با روسیه همچنان به مسکو 
ختم می شد. علا وه بر این اقتصاد ترکیه قادر نبود ره آوردهای ملموسی 
برای جهش اقتصاد این جمهوریها ارائه کند. همچنین انتقال به فاز 
دموکراسی (صرفنظر از وضعیت آن در ترکیه) در این جمهوریها در سایة 
ساختارهای سنتی (به شدت فثودالیته, مثله" در مورد تر کمنستان) و 
(فرهنگ» تک حزبی به جا مانده از سنت ۰ساله» بسیار دشوار می نمود. 
در کنار هم موانع یاد شده» واقعیتی به‌نام همسایگی با ایران آنهم با 
مرزهای طولانی» رویگردانی از تحولات بالندء ایران و قرار دادن همة 


که؟ حموری سر گٌدا ۳۲۹6 
تخم مرغهای آسیایی -میانی در سبد ترکیه را امکان‌ناپذیر می کرد. لذا 
تلاشهای انکارا در قرار دادن کشورهای ترک‌نشین آسیای میانه در موضع 
رو در رو با ارمنستان با شکست مواجه شد. حتی برخی از این کشورها 
به رغم درخواست از ارمنستان برای عقب نشینی از اراضی اشغالی 
آذربایجان بااین کشور روابط حسنه برقرار کرده بودند» زیر این کشورها 
(به استثنای آذربایجان که بعدها ملحق شد)علاقه مند بودند در مجموعة 
کشورهای مستقل مشترک المنافع که در تاریخ ۱۹۹۷/۱۲/۲۱ و پس از 
فروپاشی اتحادجماهیرشوروی شکل گرفت و همة جمهوریهای تازه 
استقلال یافته را در دل خود جای داد» عضو فعال باشند. صدور بيانية 
تأسیس این مجموعه در الماتا پایتخت جمهوری قزاقستان نشان داد که 
کشورهای آسیانه میانه چندان تمایلی به ورود در کشمکشهای موجود 
حول بحران قره‌باغ ندارند. ‏ . 

اما ترکیه از موقعیت دیگری برای جذب برخی کشورهای دارای 
حساسیت تاریخی با روسیه به صف خود بهره گرفت. گرجستان و 
اوکراین از جملة این کشورها بودند. اگر چه ترکیه در تبلیغ ترک گرایی 
در آبخیزی فعال است. اما گر جستان معتقد است خحطر بزرگ همواره از 
ضوی روسیه ناشی می‌شود. علاوه بر این بسیاری از مسلمانان گرجی 
ساکن ترکیه که تعداد آنها از مسلمانان گرجستان نیز بیشتر است با کشور 
ما در روابط نژادی دارند. همچنین گرجستان تنها کشوری است که هم با 
ترکیه و هم با آذربایجان مرز مشترک دارد و این موقعیت برای احداث 
حط لو له انتقال نفت آذربایجان بدون عبور از کشورهای مخالف امریکاو 


.۳ ز که حورو سرد 
مخالف ترکیه نظیر ایران. روسیه و ارمنستان بسیار مفید است. دیدار 
سلیمان دمیرل رییس جمهور ترکیه از گرجستان در ماه ژويية ۱۹۹۷ و 
امضای ٩۱‏ موافقتنامة همکاری در زمینه‌های گوناگون در چارچوب 
تقویت همیپیمانی دو کشور صورت گرفت. "بر این پایه بود که گرجستان 
ترکیه را به عنوان نماینده غرب در منطقه برای برقراری روابط حسنه 
برگزید. 

ترکیه همچنین از اختلافات مرزی و قومی روسیه و اوکراین 
استفاده کرد و روابط خود را با کییف که از گذشته‌های دور کوشید با 
۱ تکیه بر حمایتهای ایالاات متحده امریکا از نفوذ روسیه نجات پیدا کند» 
تقویت کرد. دلیل حمایت امریکا از اوکراین این است که واشنگتن معتقد 
است روسیه بدون آوکراین نمی تواند امپراتوری خود را بازتولید کند. 
بالا تر از این باید گفت که بخش اعظم ترکهای تاتار (حدود نیم میلیون 
نفر) در اراضی واگذار شده از سوی خروچف در سال 1۹۵۴ به او کرایره 
زندگی می کنند. روسیه پس از فروپاشی اتحادجماهیرشوروی خواهان 
بازپس گیری این اراضی شد. ترکیه به شدت از این تاتارها و ابقای اراضی, 
آنها در دست اوکراین جانبداری می کند. حتی سلیمان دمیرل رییس 
جمهور ترکیه هنگام دیدار از اوکراین» به پایتخت اراضی مورد اختلاف 
با روسیه گام نهاد و با مردم این مناطق دیدار کرد. ازاین رو می‌توان گفت 
که نزدیکی ترکیه با اوکراین از انگیزه و منافع متعددی برخوردار است. 
در همین حال و به دلیل عوامل منطقه ای مرتبط با کشمکشهای جاری میان 
نیرزوهای موافق و مخالف امریکا و با وجود اهمیت نقش ترکیه در مقابله 


و ککه؟ حور سرد( ۳۳۱0 
با فعالیتهای اسلا می ایران, اسراییل به رکن پایه ای راهبردهای امریکا در 
خاورمیانه» قفقاز و آسیای میانه و در نتیجه به شریک اصلی کر کیه در مقابله 
با رقیبان منطقه ای از جمله ارمنستان تبدیل شده است. روابط آذربایجان . 
و اسراییل بویژه پس از دیدار بنيامین نتانیاهو نخست وزیر وقت اسراییل 
و دیگر مقامات اسراییلی از باکو وارد مرحلة تازه‌ای شد. در کشور 
آذربایجان اقلیت بهودی تأثی رگذار و منافع اقتصادی اسراییلی و جود دارد. 
همچنین اسراییل علاقه مند است در آذربایجان پایگاهی برای مقابله با 
تلاشهای ایران یعنی همساية مهم آذربایجان‌داشته باشد. 

در رویارویی با تقاطع ترکی-آذری -گرجی -اوکراینی -اسراییلی 
که زیر چتر خمایتهای آشکار ایالات متحدة امریکا قرار دارد. تقاطع 
دیگری از نیروهای زیان دیده از تقاطع فوق ملاحظه می‌شود. در اين 
تقاطع کشورهایی نظیر ارمنستان» روسیه, ایران» یونان» سوریه و سازمانی 
به نام حزب کار گران کرد ترکیه دیده می شوند. زیراعلی رغم و جود لا بی 
قدرتمند ارمنی در ایالاات متحده امریکاء واشنکتن حندان تمایلی به دفاع 
از ماجرای بحران قره باغ مطابق دید گاه ارمنستان از خود نشان نمی داد. از 
دیدگاه امریکا چنین حمایتی می‌توانست خشم ترکیه و آذربایجان را 
برانگیزد. هم ترکیه و هم آذربایجان از منظر راهبردهای واشنگتن در منطقه 
اهمیت فوق العاده دارند» زیرا ازیک سو ترکیه نیروی قدرتمندی است که 
به لحاظ تاریخی با روسیه خصومت دارد و این برای امریکا مفید است و 
از سوی دیگر آذربایجان هم با ایران مرز مشترک دارد و هم از منابع سرشار 


۳۲ 1( که حیورو سر؟دز 
حالی که ارمنستان «کوچک» که ۳/۵ میلیون نفر جمعیت دارد و از منابع - 
حیاتی اقتصادی محروم است. چندان جاذبه ای برای راهبردهای امریکا 
در مناطق قفقاز و اسیای میانه ندارد. بدینترتیب ارمنستان باید به ابرقدرت 
دیگری که از نفوذ و تأثیر گذاری بالا بر خوردار است» بعنی روسیه تکیه 
کند. در همین حال ارمنستان که از مرز مشترک با ترکیه و آذربایجان 
برخوردار است. و در حالی که روسیه از فقدان مرز با دو کشور مزبور 
رنج می برد» می توأند اهرم فشار موثری برای روسیه باشد. علا وه بر این 
ارمنستان برای عبور خط لولة نفتی آذربایجان مانع طبیعی محسوب 
می‌شود. البته روسیه چندان علاقه ای به استقلال قره‌باغ و البحاق آن به 
ارمنستان ندارد» زیرا این وضعیت می تواند برای اقلیتهای جدایی طلب 
درون روسیه نظیر چچنیها و تاتارها پیامدهای مخاطره آمیزی در پی داشته 
باشد. در عین حال منافع مشترک روسیه با ارمنستان بیش از مواضع و منافع 
متناقض دو کشور است. 

وج نزدیکی روسیه با ارمنستان در امضای «موافقتنامة دوستی 
همکاری 0 متقابل» به تاریخ ۲۸ آگوست ۷ قابل ی 
است. در اين موافقتنامه. چشم‌انداز همکاری استرأتزیک ۲۵ ساله در 
زمینه های سیاسی» اقتصادی» علمی و فرهنگی ترسیم شده است. همچنین 
در این موافقتنامه» استقرار نیروهای روسی در مرزهای ارمنستان پیش بینی 
تابتع اف و یهون آد نان سا اس کات 
از امضای این موافقتنامه میان روسیه و ارمنستان» ترکیه است؛ نه 
آذربایجان.۷ 


که یور یگدز ۲۳۲۵ 
ایران دومین کشوری است که با ارمنستان منافع مشترک دارد. 
رویارویی با نقش تر کیه در مقابله با الگوی اسلا می ایران در داخل ترکیه, 
اسیای میانه و آذربایجان از جمله هدفهای نزدیکی ایران و ارمنستان است. 
همچنین تهران آمادة دفاع از نظام باکو (بویژه در مرحلة ایلچی بیک) که به 
تجزية ایران و جدا کردن آذربایجان و الحاق آن به باکو چشم دوخته نیست. 
البته با به قدرت رسیدن حیدر علی اف در باکو روابط ایران با آذربایجان 
شاهد بهبودی نسبی بود. اما فشارهای مداوم امریکا همتحنان باکو را در 
موضع رویارویی با نظام اسلامی ایران قرار داده است. بر اين پایه ارمنستان 
ایران را متحد مهم و نیرومند خود می داند که در کنار سوریه یعنی دو کشور . 
اسلا می می تواند ماهیت دینی کشمکشهای موجود بر سر بحران قره‌باغ 
و به‌طور کلی بحرانهای قفقاز را بزداید. 
از سوی دیگر خصومت تاریخی با ترکیه دو کشور ارمنستان و 
یونان را به یکدیگر نزدیک کرده است. مشکللات این دو کشور با ترکیه 
بویژه از منظر تضادهای تمدنی و اختلافات ارضی شباهت فراوانی به 
یکدیگر دارد. امضای موافقتنامة دوستی و همکاری متقابل و نیز انعقاد 
موافقتنامة همکاریهای نظامی که هر دو در روزهای ۱۷ و ۱۸ ژوئن ۱۹۹۶ 
در آتن به امضا رسید» اوج مناسبات نزدیک دو کشور رابه‌نمایش گذاشت. 
تیودوروس پانگالوس وزیر خارجهة وزیر خارجه وقت یونان در مراسم 
امضای موافقتنامه‌های مزبور با ارمنستان خاطرنشان کرد که راه برای 
نضمام ایران و سوریه و دیگر کشورهای عربی به این موافقتنامة امضا 
شدة نظامی باز است." برخی منابع مطبوعاتی ترکیه یادآور شدند که 


۲ ز که حمبورو مدز 
" «موافقتنامة محرمانة نظامی» بین یونان و سوریه در پاییز ۱۹۹۵ مجدداً و در 
جریان دیدار فاروق الشرع وزیر خارجة سوریه به آتن تمدید شده و به 
امضارسید. فاروق الشرع در پاسخ به پرسشی در بارة امکان ارائة کمکهای 
فنی سوریه به نیروی هوایی یونان گفت: «همکاری میان دو کشور بسیار 
گسترده است.»* رسانه‌های گروهی ترکیه همواره سوریه را به ارسال 
کمکهای نظامی به ارمنستان به وسیلة هواپیماهایی که از حریم هوایی ترکیه 
استفاده می کنند» متهم می کنند. 

اما در مورد حزب کارگران کرد ۳۲) که از سال ۱۹۸۴ جنگ 
آشکاری را به‌منظور استقلال کردستان ترکیه آغاز کرده باید گفت که 
ان هترازه کمک ای هایس فعانی تک نت کرف و انس :نا 
هماهنگی میان این حزب ریز در بیش از یک مناسبت 
اشکان له اش ای هاشتی ار ان فتاه کرد است کهادر 
روزهای ۲٩‏ و ۰ ماه مذ ۱۹۹۸ در بیروت بر گزار شد. این میز گرد به دعوت 
مشترک حزب داشناک لبنانی که از گوچاریان رییس جمهور جدید . 
ارمنستان جانبداری می کند و پارلمان در تبعید ُردهای ترکیه که یکی از 
نهادهای وابسته به حزب کارگران کرد (۳۸4)به شمار می رود بر گزار شد. 


نتیجه گیریهای پایانی 

بحران قره‌باغ یکی از پیامدهای پایان یافتن دوران جنگ سرد و 
فروپاشی اتحادجماهیرشوروی به‌شمار می رود. این بحران با مشکلات 
ارضی و اقلیتها گره حورده و در نتیجه بخشی از گرایش روبه افزايش قومی 


۱ ز کد؛ حمپورو سرگد__ ۳۳۵۵ 
عمومی است که در شرق اروپاء بالکان, خاورمیانه, قفقاز و آسیای میانه 
ظهور کرده است. بحران قره‌باغ باسمت گیریهایی که گرایش قومی مزبور 
در روندهای دیگر پیدا کرده تعامل می کند. 


۲ بحران قره‌باغ به لحاظ شکلی, بحرانی است دوجانبه همراه با 
دو طرف درگیر یعنی ارمنستان و آذربایجان» اما فروپاشی 


اتحادجماهیرشوروی دو عامل جدید رابه ين معادله افزود: 


عامل یکم: ارمنستان به یک کشور مستقل تبدیل شده و از منظر 
قانون بین المللی می‌تواند مطابق منافع و نگرشهای خود عمل کند. در 
این چارچوب موضوعات ريشه دار اختلافی با جمهوری ترکیه نظیز 
قتل عام ارامنه (۱۹۱۵) و دعاوی ارضی اینبار به‌صورت رسمی قابل طرح 
و پیگیری است. این مشکلات می‌تواند بحران قره‌باغ را به بند اضافی 


جدول کشمکش طرفین تبدیل کند. 


عامل دوم. دستیابی آذربایجان و دیگر کشورهای ترک‌زبان 
برخوردار از فرهنگ مشترک با ترکیه به استقلال به شکل گیری منظومة 
جدیدی از قدرت کمک کرد که می تواند افقهای وسیعی همراه با پیامهای 
مخاطره آمیز برای دیگر قدرتهای منطقه ای بکشاید که به منظومة ترکی یا 


«جهان ترک» شناخته خواهد شد. از آنجا که تر کیه می کوشد نقش ابرادر - 


" بزرگ» و الگوی دموکراسی سکولاره رابرای این جهان جدید ایفا کنده 


۳۶ ز که حور میدز 

در این صورت سوق دادن بحران قره‌باغ به سوی منطقه ای شدن و تبدیل 
آن از یک بحران مرتبط به آذربایجان به ابزاری برای ناآرامی یا حل وفصل 
مسایل مطابق منافع ملّی ترکیه بخشی از اولویتهای انکارا خواهد بود. - 
اشغال بخشی از اراضی آذربایجان از سوی ارمنستان بیش از هر چیز 
ضعف و ناتوانی باکو و نیاز اورابه پشتیبانی دیگر نیروها نمایان کرد. به جز 
ترکیه هیچ کشور دیگری نمی تواند مصداق اين نیروها باشد. 


۳. در نتیجه ادامة بحران قره‌باغ علی رغم همه تلا شهای بین المللی 
بویژه اقدامات مجموعة مینسک وابسته به سازمان امنیت و همکاری ارویا 
" می تواند گرایشهای تندروانة طرفهای درگیر را تقویت کند» زیرا مثلا در 
آذربایجان به رغم ترسیم چهرة معتدلی از حیدر علی اف پس از کودتایش 
علیه ابوالفیض ایلچی بیک رییس جمهور تندرو آذربایجان و حتی به رعم 
آنکه علی اف به مزدوری مسکو و خصومت با تر کیه متهم شد با این حال 
و با ادامة بحران قره‌باغ مواضع حیدر علی اف تغییر کرد و به یک «شریک 
استراتژیک» برای ترکیه تبدیل شد که با این کشور موافقتنامة دوستی و 
همکاری متقابل امضا کرده و باکو رابه قلمرو نفوذی تر کیه در همة زمینه‌ها 
تبدیل می کند. 

در مقابل» شکست تلاشهای مربوط به یافتن راه حلی برای بحران 
قره‌باغ و برخی انعطاف پذیرهای لیوون تیرپطروسیان رییس جمهور 
ارمنستان نقش مهمی در پیروزی رهبر تاریخی و تندرو قره‌باغ روبرت 
گوچاریان در انتخابات ۳۰ مارس ۱۹۹۸ این کشور ایفا کرد. 


که جمبوری سید( ۳۳۷۰ 

۲ بر پاية دیدگاههای گوچاریان که بر جدایی کامل قره‌باغ از 
آذربایجان تاکید دارد و مطابق نشانه‌های اولية سیاستهای او در برابر ترکیه 
که بر اولویت دادن به اختلا فات تاریخی (نظیر تلا ش برای محکوم کردن 
ترکیه به دلیل قتل عام ارامنه (۱۹۱۵) در محافل بین المللی و موفقیت نسبی 
ارف انس تاه دارد, دلا یل فراوانی وجود دارد که از شروع مرحلة 
جدید و البته حاد در کشمکش ارمنی - آذری حکایت می کند. در این 
مرحله دو طرف درگیر از هم توان دیپلماتیک, قانونی, علمیء سیاسی و 
نظامی خود برای پیشبرد دید گاهها و گرایشهایشان بهره خواهند گرفت. 
در این چارچوب ترکیه از اهرم فشار مهمی به‌نام روابط دوجانبة 
استراتژیک با آذربایجان و چگونگی نگرش به بحران قرهباغ بهره خواهد 


بر ده 


۵ بحران قره‌باغ در قلب کشمکش میان نیروهای منطقه‌ای و 
۱ بین المللی بر سر مناطق نفوذ قرار دارد. از یک سو روسیه علی رغم 
مشکلات اقتصادی, و زخمهای ناشی از رویاروییهای نژادی و بحرانهای 
ناشی از افزایش فساد و جنایت و مافیا و بدهیها می کوشد به دایرة نفوذ 
قبلی خود تحت شعار «اصل همجواری نزدیک» بازگردد. روسیه برای 
دستیابی به این هدف از همه اهرمهای فشار نظامی. نزادی. جغرافیایی و 
پیمانهای منطقه ای (مثلا با یران) بهمنظور ممانعت از در غلتیدن مناطق 

ی و هر دای ام کا یه ی تیار انا گه ق فه 
به همراه اسراییل نقطة مر کزی راهبرد امریکا برای رخنه در بافت جوامع 


۲۳ ز که حمورو سرد 

شوروی سابق به شمار می‌رود» در نتیجه تمامی گزینه‌های پیش روی 
ارمنستان به استثنای گزینة همپیمانی با مسکو بسته است. و این چیزی 
است که با انعقاد موافقتنامة همکاریهای استراتذیک در ۳۰ گوست ۱۹۹۷ 
میان دو کشور اتفاق افتاد. اینجاست که بحران قره‌باغ به‌مثابة بخشی از 
بازی دردناک ملّتها وارذ می شود؛ همانجایی که قفقاز و آسیای میانه یکی 


۶ این بازی ملتها با وروددعامل جدیدی به‌نام کشف منابع سرشار 
نفتی در آذربایجان و سواحل دریای خزر و نیز کشف منابع سرشار گاز 
در تر کمنستان و نفت و گاز طبیعی در قزاقستان پیچیده تر شد. در این میان 
واشنگتن با موفقیت نسبی می کوشد استخراج نفت این منطقه و صدور 
آن را از طریق تسلط بر کنسرسیوم بین المللی (۸۱06) که برای 
سرمایه گذاری در حوزه نفتی آذربایجان تأسیس شد در دست کر 3 
کشمکش جاری حول خطوط لولةاقال نفت و مناطقی که باید از آن 
عبور کند» متمرکز است. مسکو می کوشد این خحط لوله را در حط اماده 
به کار باکو -نووراسیک در دریای سیاه منحصر کند. واشنگتن با همکاری 
انکارا به تلاش وسیعی برای احداث خط لولة دیگر از باکو به گرجستان 
و در نهایت به‌بندر جیحون ترکیه در خلیج اسکندرون واقع در سواحل 
دریای مدیترانه دست زد. واشنگتن با هدف خارج کردن بر گة نفت و گاز 
از دست مسکو و در نتیجه کاهش قدرت تأثیر گذاری روسیه و ممانعت 
از احدات و عبور این خط لوله از خاک ابران (و این بعیزی است که" 


که؛ بحمپوری سرد ۳۳۹۵ 
شرکتهای نفتی به دلیل صرفه جویی اقتصادی روی آن پافشاری می کنند) ۱ 
و نیز عدم اعطای نقش مهم به ایران در ترسیم سیاستهای نفتی و منطقه‌ ای 
«به منظور پایان دادن به دو موضوع پشتیبانی از تروریسم و تلاش برای 
دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی» در این منطقه فعال شده است. اینها 
نکاتی است که به صراحت از سوی فیدریکو بینا وزیر انرژی ایالا ت 
متبحدغ امویکابیان شده است. "در مقایل احداث حط لولهنفتی از باکو به ‏ 
بندرگاه جیحون, تزکیه را به یک گذرگاه مهم عبور انرژی (نفت و گاز) 
تبدیل خواهد کرد و در نتیجه نقش منطقه‌ای این کشور افزایش خواهد ۱ 
یافت. ترکیه در این زمینه از حمایت اسراییل نیز برخوردار است. بنيامین 
نتانیاهو نخست وزیروقت اسراییل به‌هنگام دیدار ش از آذربایجان پیشنهاد 
کرد حط لوله‌ای نفتی از بندرگاه جیحون ترکیه به صورت زمینی به اسراییل 
برای انتقال نفت آذربایجان احداث شود. " این حمایت اسراییل می تواند 
ام لا ش‌تهرفتان سای اع انس ام بط باکو تون اواسوف 
هه : تسیل کنل: 
کشهکش حول نفت ۲ ذربایجان و راههای انتقال آن به‌مناطق 
مختلف جهان به گونه ای مستقیم و غیرمستقیم به جل وفضیل بحران 
قره‌باغ از یک سوز حل وفصل بحران آذری-ارمنی و بحران ترکی -ارمنی 
کر وه او هس ان ویس وی ناهگان هر ردان 
بود که بهره گیری از نفت آذربایجان به بات و آرامش منطقه ای نیاز دارد.۳ 
این هشدار یک پیام بي بیشتر ندارد و آن اينکه ادامة بحران قره‌باغ می تواند 
راه انتقال نفت آذربایجان را دشوار کند و نیز ترکیه برای عبور لوله‌های 


۰ ( که موی سیدزن 
نفتی ثبات ندارد. تهدیدهای مکرر حزب کارگران کرد ترکیه مبنی بر 
مخاطره آمیز بودن این پروژه و منفجر کردن حطوط احداث شد؛ نفتی در 
همین چارچوب ارزیابی می شود. طرحهای ایالا ت متحدة امریکا برای 
به انحصار در آوردن نفت و گاز آذربایجان و دیگر حوزه‌های نفتی دریای 
حزر و کاهش تأثیرگذارزی مسکو در این زمینه و نیز حذف نقش ايران در 
آن, با دشواریهای دیگزی مواجه است. زیرا واقعیتهای جغرافیایی بر حی 
کشورهای دارای منابع سرشار نفت و گاز نظیر ترکمنستان که از مرزهای 
طولانی مشترک (۱۱۰۰ کیلومتر)با ایران برخوردارند به این کشورها دیکته 
می کنة که با ایران همکاری کنند. عشق آباد در این زمینه عمللا گام برداشته 
و با تهران موافقتنامة احداث خط وله انتقال گاز از اراضی ايران به ترکیه و 
به خلیج بصره امضا کرده است. همچنین ترکیه نیز در برخی شرایط خود 
را ناگزیر می‌بیند که با ايران به‌دلایل گوناگون همکاری بیشتری داشته 
باشد. از جملة این دلا یل می توان به معاملة مشهور نجم الدین اربکان به 
هنگامی که وی در پست نخست وزیری تر کیه قرار داشت. در ماه اگوست 
۶برای خرید نفت و گاز طبیعی ایران‌به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دللار 
اشاره کرد. 

علا وه بر این شرکتهای نفتی امریکایی در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۷ 
بایک تحول غافلگیر کننده مواجه شدند» زیرا کشور چین از طریق شرکت 
ملی نفت خود قراردادی به مبلغ ۴ میلیارد دلار با قزاقستان به امضا رساند 
که به موجب آن نفت این کشور از طریق خحط لولة نفتی که به وسیلة چین 
وباهزینه‌ای بالغ بر ۳/۵ میلیارد دلا راز طریق خاک ایران احداث می شود» 


ت-_- 


که حور سود ۳۴۱۵ 


مهم می تواند 39 از ون نفتی را ۳ مس کند» سس 
ممکن است این قرارداد به گونه ای مستقیم و غیرمستقیم روی طرحهای 
ترکیه برای احداث حط لولة نفتی باکو جیحون که هزينة آن به ۳ میلیارد 
دلار یعنی یک میلیارد بیش از هزينة طرحهای جایگزین تأثیر منفی 
بگذارد. 


رخ داد» زیرا ین شر کتها معتفدند سر احداث حط رز نفتی ی 
جیحون محدود بو ده وبه‌دلیل کاهش بهای نفت طی سالهای اخیر احداث ۱ 


این حط لوله صر فة اقتصادی ندارد. حتی این شر کتها به این نتیجه رسیدند 
که نفت آذربایجان را از طریق ایران و با تکیه بر اصل «مبادلة نفتی» صادر 
کنند. بر پاية این اصل, نفت خام آذربایجان به پالا یشگاههای نفتی شمال 
ایران برای مصرف داخلی تحویل داده می شود و در مقابل, ایران به همان 
میزان نفت خحام خود را از طریق بنادر نفتی خلیج [فارسآبه حساب این 
شرکتهای نفتی منظور کند. این شرکتهای نفتی با ارسال نمونه‌هایی از نفت 
آذربایجان به ایران برای آزمایش آن در الا یشگاههای محلی این کشور 
عملا "در راه اجرای این طرح گام برداشتند. " 

بنایراین و یکبار دیگر بحران قره‌باغ ی ان پین المللی 
قفقاز و آسیای میانه در حوزة نفتی آذربایجان و دریای خزر وارد می شود 
تاعامل نفت را به این بحران اضافه کند. تأثی رگذاری این عامل ممکن است 


۳ که ,مور سردزی 

در گذشته محدود و جنبه محلی داشته است. اما با فروپاشی 
اتحادجماهیرشوروی دیگر نمی توان به‌ صورت گذشته نگریست. بلکه 
باید آن را به حط تماس کشمکشهای منطقه‌ای و بین المللی توصیف کرد. 


۳ که بحموری_ سر ۳۹۹ ۳۳9۵ 
بادداشتها 
۱ ارتساگ (قره‌باغ کوهستانی) اطلاعات تاریخی» تهیه شده در آکادمی علوم جمهوری 
ارمنستان شوروی سوسیالیستی» ۸۹۸۸ از انتشارات جنبش ارمتی» لبنان. . 
۲ جمهوری قره‌باغ؛ درآنجاچه خبر است ست؟» از انتشارات کميته دفاع از مسثلة ارمنستان, بیروت 
۰ ص ۸ 

۳ مساحت قره‌باغ ۴۴۰۰ کیلومتر مربع است. تعداد جمعیت آن پیش از استقلال به حدود ۱۸۰ 
هزار تن می‌رسید. مساحت قره‌باغ حدود ۵۱ درصد از خاک آذربایجان را تشکیل می داد 
(۸۶/۶۰۰هزار کیلومتر مر بع)و جمعیت آن ۶ درصد از کل جمعیت آذربایجان (۷/۸۰۰میلیون 
تن) را تشکیل می‌داد. نگاه کنید به: ساختار اقتصادی, سینان اوگان مرکز مطالعات جهان 
ترک» استامبول» ۱۹۹۲ ص ۵۶ (به زبان ترکی)؛ 

۴ پحر اد ار منستان» انکاراء ۱۹۹۳ انس نستیتوی سیاست نحارجی .ص ۵۶ (به زبان تر کی)؛ 

۵ نگاه کنید به: تر کیافی الرمن المتحول: قلق الهویه و صراع الخیارات. محمد نورالدین» 
نشر ریاض الریس» بیروت. ۹۹۷ ص ۷ همچنین در مادة یازده بیانیة استقلا ل ارمنستان 
که در تاریخ ۳ گوست ۱۹۹۱ از سوی پارلمان این کشور تصویب شدء اصطلا ح «ارمنستان 
غربی» برای اشاره به اراضی کنونی شرق ترکیه به کار رفته بود. عین ماده چنین است: 
«جمهوری ارمنستان از تلاشهای مداوم برای جلب تایید بین المللی نسبت به قتل عامهای 
صورت گرفته در سال ۱۹۱۵ در ارمنستان غربی از سوی تر کی عثمانی» پشتیبانی خواهد کرد.» 
۷ روزنامة مت انکاراء ۳ آوریل 1۹۹۸ 

۸سعدالدین گویچ»مجلة نی فودوم؛ »انکارا» شمارة :۲٩۱‏ آگوست 19۹۳ 


4 آذربایجان» ساختاراقتصادی, منیع پیشین. مامتان ۳و امن 


۴ ز کد؛ بحمبور و مدز 

به نامهای نخجوان (پایتخت) اردوبات» جلفاء شرور و ۳ شهر بزرگ به‌نامهای شاهیزء باییک» 
و پاراگاچای و ۲۱۴ روستا وجود دارد. منبع پیشین» ص ۵۳ 

۰ روزنامه صباح. انکاراء ۱۹۹۷/۵۶. 

۱ حسن جمال» آذربایجان دولت استراتژیک ترکیه» روزنامة صباح, ۱۹۹۷/۹/۴. 

۳ همان منبع. ۱ 

۳. روزنامة حمهوریت. ۱۹۹۲/۳/۲۲. 

۴ ارول مترجمارء «نظم بین المللی در استانة قرن ۲۱ و الگوی روابط ترکیه با جمهوریهای 
ترک نشین», استامبول, ۱۹۹۳ ص ۳۲۳ (به زبان ترکی). 

۵ همان منبع. 

۶ همان. 

۷. همان. 

۸. نگاه کنید به: موْتمر الشعوب یه هی نورالدین بولتن شوون ترکیه, شمارة ۴ 
زمستان ۱۹۹۵ بیروت. مر کز مر کز مطالعات استراتژیک. 

.٩‏ این انتقادات از سوی حیدر علی اف و در مصاحبه با روزنامة صباح چاپ انکارا به تاریخ 
۳ مطرح شد. 

۰ نگاه کنید به: سامی کوهین, مجلة نقطهء چاپ انکاراء شمارة ۴۷» سال ۱۵ نوامبر 1۹۹۷ 
0 همان منبع. 

۲ روزنامه ینی یوزی ٩۰‏ آوریل 1۹۹۸ 

۳ روزنامة میست ۶ژوئن 1۹۹۸ 

۴ همان منبع. 


۶ روزنامة صباح» ۱۶ ژوییة 1۹۹۷. 

۷ مجلة نقطه» شمارة ۰۴۷ سال ۰۵ ۱۹۹۷ و روزنامة صباح, ۱۹۹۷/۹/۴. 

۸ روزنامة مت ۱۹ ژونن 144۶ 

۲4 ۲ كيافي الزمن المتحول... منبع پیشین» ص ۳۷۹. 

۰ روزنامة زمان چاپ ترکیه» ۲۸ ماه مذ 1۹۹۸ 

۱ روزنامه, صباح چاپ تر ۳ ۱ 

۳۲ مجله نفطه چاپ ترکیه» شمارة ۴۷» سال 4۵ 1۹۹۷ 

۳ رقابتهای استراتژیک» چنگیز چاندار» روزنامة صباح» چاپ تر کیه, ۹۹۷/۱۲/۲۸. 


۴ روزنامه الحیات. چاپ لندن, ۱۹۹۸/۶/۶ 


۷۶ ز که بحمهوری سرد 


ت رکیه در بالکان؛ 
الگوی کوزوو 


طی ماههای ژوییه و اگوست سال ۱۹۹۸ خشونت در گستره‌ای وسیع و 
به گونه‌ای ددمنشانه مان نیروهای صربستان از یک‌سو و جنگجویان 
«جبهة آزادیبخش کوزوو» در ایالت کوزوو یوگسلاوی از سوی دیگر 
درگرفت. اگر چه‌ناار امیهای این ایالت از زمان فروپاشی اتحاد یووگسلاوی 
در سال ۱۹٩۱‏ هرگز آرامی نگرفت» اما بحران کوزوو از پیچید گی بیشتری 
رنج می برد» در نتیجه راه حل ريشه ای این بحران بدون گذشت زمان و در 
مقایسه با دیگر بحرانهای ناشی از پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی 
اتحادجماهیرشوروی و پس از آن فروپاشی اتحاد یوگسلاوی دشوار 
به نظر می رسد. 

به استثنای پاره‌ای رویدادهای خونین که با روند استقلال خواهی 
جمهوری آذربایجان از اتحادجماهیرشوروی همراه بود می‌توان گفت 
که مرحلة زوال جمهوریهای تشکیل دهندة اتحادحماهیرشوروی سابق 
به صورت نسبی با خشونت و تلفات کمتری سپری شد. در مقابل 


که ورن سرد( ۳۴۷۵ 
تلاشهای استقلال طلبانة جمهوریهای اتحاد یو گسلا وی با رویاروییهای 
خونین و قتل عامهای و حشیانه و پاکسازیهای نژادی و دینی و به گونه‌ای 


بی نظیر همراه بود. جا های صربها با کرواتها و بوسنی‌هابه همین ترتیب 
بود و اینک ماجرای ایالت کوزوو سریال خشونت خونین درون اتحاد 


یوگسلاوی سابق رابدون هیچ نشانه ای از قریب الوقوع بودن پایان آن و - 
یاپایان پیامدهای فروپاشی یوگسلاوی به اوج رسانده است. . . . 
جنگهای این منطقه و وحشیانه بودن قتل عامهای طرفهای در گیر 
در بحران ی و گسلاوی نشان از انباشتگی کینه‌های متقابل قومیتهای تشکیل 
دهندءة اتحاد یو گسلاوی و حکایت از ستیز تاریخی عناصر نژادی و دینی 
در امتداد مساحت شبه جزیرة بالکان دارد. 
تداخل عناصر دینی و نژادی عوامل این بحران و پراکنده شدن آنها 
در میان چند کشور حکایت از این دارد که در صورت عدم غلبة عقل و 
منطق بر احساسات و عدم شناسایی و پذیرش حقوق یکدیگر در هویت 
و فرهنگ‌سازی (اگر نگویيم حق تعیین سرئوشت) اتشفشان بالکان در 
معرضص احتمالات دراماتیک قرار خواهد گرفت. آنچه تیرگی افق اینده 
را تشذیدعی کنل: تناقضات عمیق در منافع نیروهای بزرگ و فعال 
منطقه ای و در رأس آنها کشورهای یونان, ترکیه و صربستان است. به این 
ارایش نیروهای منطقه‌ای» باید رقابتهای غیرمستقیم سه بازیگر بزرگ 
بین المللی یعنی ایالا ت متحدء امریکاء اتحاد اروپا و اتحاد روسیه افزوده 


ظ 


سو د۵. 


۸ که حور سر دزن 

در اینجا قصد داریم دید گاه ترکیه را در قبال بحران کوزوو مطابق 
آنچه رسانه‌های گروهی و رویکرد افکار عمومی این کشور مطرح 
می کنند» مورد ارزیابی قرار دهیم» زیرا به‌نظر می رسد ترکیه به‌صورت 
مستفیم در برابر آنچه در محیط پیرامونی اش بویژه منطقة بالکان جریان 
دارد» مسئولیت دارد. . ۱ ۱ 


با عم 

آلبائیهای سا کن یوگسلاوی سابق معتقدند که اراضی ایالت کوزوو 
در امتداد مساحتی بالغ بر ۲۰ هزار کیلومتر مربع در داخل اتحاد یوگسلاوی . 
قرار دارد. این مساحت همه مناطقی است که البانیها در آن سکونت داشته ۰ 
و صربها در سالهای ۱۸۷۸ و ۱۹۴۵ آن را به اشغال خود دراوردند اما 
منطقه‌ای که امروزه کوزوو نامیده می‌شود و نظام خودمختاری آن در سال 
۴ به رسمیت شناخته شد در مساحتی بالغ بر ۱۰۸۷۷ کیلومتر مربع واقع 
بوده و پایتخت آن‌برچینا است. ۱ 

کوزوو به‌دلیل ثروتها و منابع بیشمار طبیعی اش «لوْلوٌ بالکان» 
۱ محوانده می شود» زیرا کوزوو ۷۵ درصد مس تولیدی یوگسلاوی و ۶۰ 
درصد نقره و ۲۰ درصد طلا و ۷۱ درصد زغال سنگ و ۶۱ درصل منگنیز 
این اتحاد را تامین می کند. بااين حال کوزوو فقیرترین منطقة ارویا به شمار 
می رود. متوسط درآمد سرانة فردی دو برابر کمتر از درآمد فردی بوسنی 
هرزگوین و مقدونیه و کوهستان سیاه و سه برابر کمتر از درآمد فردی 
صربستان وپنج برابر کمتر از درآمد کرواتی و هشت برابر کمتر از درآمد 


فردی اسبلوونی است. موج بیکاری در این منطقه پدد می کند .ثا انجا که 
فقط ۱۰ در صد از ساکنان آن از فرصت شغلی برخوردارند. این در حالی 
کمتر از ۱٩‏ سال سن دارند. 


است که ۵۲ درصد از جمعیت این منطة 


قارة اروپا بسیار جوان است. 

در یو گسلاوی سابق حدود ۲میلیون آلبانیایی زندگی می کردند 
که ۶۲ درصد از آنان در ایالت خو دمختار کو زوو سکونت داشته و ۲۸ 
۱ درصد از آنان در مقدونیه و ۵ درصد از آنان در صربستان و ۲ درصد از 
آنان هر مونینگرو زندگی می گردند. 
۱ در سرشماری رسمی سال ۹۸۱ حدود ۵۸۴۴۴۱ نفر در ایالت 


کوزوو زندگي می کردند که از میان این جمعیت ۷۲۲۶/۷۳۶ نفر البانیایی 


و ۲۰۹/۴۸۹ نفر ضرب و ۵/۸۷۵۲۶مسلمان بوشناکی و ۳۴/۱۲۶ نفر گجری و 


۳۷/۰۵۸ نقر دش وی بو دید. در حالی که امر وزه فقط جمعت ۱ 


" آلبانیایی‌های کوزوو به ۲/۲۸۰/۰۰۰ نفر می‌رسد. این سرشماری به وسيلة 
نستیتوی علوم اجتماعی بلگراد صورت 
گرفته است. ۲۵درصد از این جمعیث در شهرها و باقیماندة آن در روستاها 


زندگی می کنند. در کنار پایتنخت شهرهایی در کوزوو وجود دارد که 
جمعیتی بالغ بر ۸۰هزار نفر در آن زندگی می کنند. بریزرین» و میتروفیچا 
وبیژ * از آن جمله‌اند.در حارج از کوزوو شهرهایی وجود دارد که اکثریت 
آن ویا حضور فراگیر آن بانژاد آلبانیایی است.برژیو و بوجانوگ‌میدویج 
در صربستان و اسکوبی و تیتوو در مقدونیه و اولا کین و تیگارو و توزویی 


۰۳۰ که بحمبورو سرگدز 
در مونتینگرو از آن جمله اند. 

البانیها در حدود ٩۰‏ درصد جمعیت کوزوو را تشکیل می دهند. 
باقیماندء جمعیت به صربها و دیگر مجموعه‌های کوچک تعلق دارد. اگر 
چه آلبانیایبهای کوزوو در تاریخ جدید شاهد آوارگیهای متعدد بودند. اما 
رویدادهای چند سال اخیرغیر آلبانیهایبهای کوزوو رابه مهاجرت به‌سوی 
صربستان و مونتینگرو سوق داد. بدینترتیب کوزوو به یک ایالت صرفاً 
آلبنیایی نشین تبدیل شد. اکثریت قریب به اتفاق آلبانیایبها نیز مسلمان 
3 محدودی (۵درصد)از آنان مسیحی کاتولیک اند. مسیحیان ۱ 
حزب سیاسی دارند و به اتفاق مسلمانان خواهان استقلال کوزوو از 
یو گسلاوی هستند. 

به لحاظ تاریضی کوزوو به آلبانی تعلق دارد. این منطقه در دهه های 
میانی قرن چهاردهم به دست رهبر صربها ایتیان دوشان سقوط کرد. ایتیان 
خوانعلفت ها اسان تاسلووی و انا ات اما که ری 
بالکان چندی پس از آن تاریخ وارد مرحلة جدیدی از تاریخ خود شد. این 
مرحلة جدید تاریخی با ورود ترکهای عثمانی به بخشهای غربی این منطقه 
شکل گرفت. شگفت این است که البانیاییها در کنار صربها علیه 
توسعه طلبی های امپراتوری عثمانی جنگیدند. بلکه حتی البانیاییها از 
تمه واه گنای بر دنا ک درک مورا فش ایر نها اناد کر 
کردند. در این جنگ که در سال ۱۳۸۵ به‌وقوع پیوست پالشای دوم امیر 
آلبانیایبها کشته شد. چهار سال پس از آن», کشمکش خونین تر و 
خشونت بارتر در تاریخ بالکان به وقوع پیوست: جنگ کوزوو. در اين 


که حور سر ی ۳۵۱ 
جنگ عثمانیها به فرماندهی سلطان مراد اول با مجموعه‌ای از قومیتهای 
متحد از جمله صربها و آلبانیایبها درگیر شدند. اگر چه صربها این جنگ . 
را در تاریخ خود به یک افسانه تبدیل کردند, اما آلبانیاییها نقش مهمی در 
این جنگ ایفا کردند زیرا دو تن از فرماندهان اثتلاف هفتگانه از آلبانیاییها . 
بودند. این جنگ به‌رغم کشته شدن سلطان مر ی الک 
زهره"با پیروزی بزرگ عشمانیها پایان یافت و به تسنلط آنان بر صربستان و 
آلبانی و مونتینگرو و دیگر مناطق مجاور آن منجر شد. 

مقاومت آلبانیایبها علیه عثمانیها طی قرنهای بعدی فتوقف نشد. با 
شکست عثمانیها در جنگ ۱۸۷۷-۱۸۷۸بالکان» کنگرة برلین که در سال ‏ 
۸ برگزار شد نیروهای مخالف امپراتوری عثمانی بویژه صربستان و 
مونتینگرو و یونان را مورد جمایت قرار داد و اراضی آلبانياییهار در میان 
آنها تقسیم کرد. این اقدام منجر به مهاجرت وسیع آلبانیایبها از مناطق خود. 
شد. نمایندگان آلبانیاییها در برآبر نتایج کنگرة برلین گردهم آمدند و 
جمعیتی به‌ نام «جمعیت بریزدین) (اشاره به نام شهر محل انعقاد این 
گردهمایی) تأسیس کردند. آنها حواهان وحدت آلبانی در یک ایالت آنهم 
فا بر ی عثمانی شدند. از این لحظه به بعد» مسئله ای به نام (مسئلة 
آلبانی» شکل گرفت. ۱ 

پس از کنگرة برلین بخشی از آلبانی در دست دولت عثمانی باقی 
ماند. در همین بخش بود که هسته های فعالیت آلبانی شکل گرفت. 
آلبانیاییها در جنگ ۱۹۱۳ ۱۹۱۲ بالکان جنگیدند و در ۲۸ نوامبر 1۹۱۲و 


۲ زد حور مدز ۱ 
اعلام کردند. اما اجلاس سفرا در لندن و در اثر فشار روسیه نیمی از اراضی 
آلبانی عثمانی جدا شد و به صربستان و مونتینگرو ملحق شد. ایالت کوزوو 
دراین بخش الحاق شده قرار دارد. . 

با شروع جنگ جهانی اول» امپراتوری مجارستان و اتریش و 
بلغارستان ایالت کوزوو را در میان خود تقسیم کردند. اما بلاافاصله پس 
از شکست مجارستان و اتریش در جنگ جهانی اول کوزوو مجدداً به 
اشغال صربستان درامد.درپی آن پادشاهی صربها و کرواتها و اسلوونیها 
تأسیس شد که مرکز آن در ایالت کوزوو بود. این پادشاهی در سال ۱۹۳۱ 
نام یو گسلاوی به خود گرفت. ۱ 

در جنگ جهانی دوم نیز آلمان, ایتالیا و بلغارستان ایالت کوزوو را 
در میان خود تقسیم ۱ 7 
به رهبری ژنرال تیتو کرواتی کمونیست به اشغال کوزوو و آزادسازی 
یوگسلاوی مبادرت کرد. یوگسلاوی مجدداً تحت فرماندهی حزب 
کمونیست یو گسلاوی به وحدت رسید. آلبانیاییهای کوزوو طی جنگ 
جهانی دوم و به طور مشخص در سال ۱۹۴۳ و آغاز سال ۱۹۴۴ خواهان 
اتحاد با آلبانی شدند. 


کوزوو پس از جنگ جهانی دوم 
کوزوو پس از بازسازی اتحاد یو گسلاوی در سال ۱۹۴۵ به رهبری 


کمونیستهاء بخشی از اراضی جمهوری صربستان شناخته می شد. اما این 
وضعیت با طرح مطالبات آلبانیاییهای کوزوو در مورد بهبود وضعیت 


وک ای که بیذارا 

فانونی و اداری خود در چارچوب جمهوری صربستان همراه بود. قانون 
اساسی یوگسلاوی در سال ۱۹۷۴ ترميم شد و مواد ۲ و ۳ اين قانون 
خودمختاری منطقة کوزوو رادر چارچوب اتحاد ی وگسلاوی به‌رسمیت 
شناخت. این دستاورد در نتيجه تظاهرات یج کوزوو در سال ۱۹۸۱ 
به دست آمد. مردم کوزوو در این تظاهرات خواهان برقراری جمهوری 
در منطقة کوزوو شبیه دیگر جمهوریهای اتحاد ۳ وی شدند: 
صربسان, کرواتی. اسلوونی» بوسنی و هرز گوین. مونتی 
البانیایبهای کوزوو پس از مر گ ژنرال نیت رهبر یوگسلاوی در 

ل ر یل ریخ ان اقای بقر هرک شم تا ون درو سا 
رسای جمهوریهای اتحاد یوگسلاوی مجدداً تشویق شدند تا مطالبات 


خود رادر مورد جمهوری شدن کوزوو مطرح کنند» اما رسیدن یک جریان 
تتدرو نژادی به رهبری حزب کمونیست صربستان به‌رهبری سلوبلان 
میلوسیوویچ» همه چیز را دگرگون کرد. وی در اولین اقدام حود قانون 
اساسی اتحادی و گسلاوی رادر سال ۱۹۸۹ ترمیم کرد و حودمختاری ایالت 
کوزوو راباطل و این ایالت را مجدداًبه اراضی جمهوری صربستان ملحق 
ساخت. در واقم وی با این اقدام خود دستاورد مهم قانون اساسی سال 
۴ را زیر پا گذاشت. در اين میان جمهوریهای کرواتی و اسلوونی 
۱ خواهان تبییل اتحاد یوگسبلاوی به یک سیستم انعطاف پذیرتر و یا نظام 
کنفدرالی شدند. در اینجا بود که جنگهای خونین و روند فروپاشی اتحاد 
یوگسلاوی آغاز شد و آلبانیایبهای کوزوو به‌طرح مطالبات اصلی خود 
مبنی بر استقلال کامل پرداختند. 


۶۲ از که بحمهورو سر داز 

بر این پایهء پارلمان قانونی کوزوو به موجب قانون اساسی ۱۹۷۴ 
تشکیل جلسه داد و در تاریخ ۲ ژويية ۱۹۹۰ اعلام کرد کوزوو از جمهوری 
صربستان مستقل شده و در چارچوب اتحاد یو گسلاوی یک جمهوری 
تلقی می‌شود. پس از آن به چند روز یعنی در تاریخ ۵ ژويية بلگراد پارلمان 
و دولت کوزوو را منحل کرد. پارلمان کوزوو در تاریخ ۷ سپتامبر ۱۹۹۰ 
یک نشست محرمانه برگزار کرد و قانون اساسی جمهوری کوزوو را 
به مثابة بخشی از نظام فدرالی یا کنفدرالی یو گسلا وی به تصویب رساند. 
درست چند روزپس از آن یعنی در تاریخ ۲۲ سپتامبر همین پارلمان به طور 
کامل جمهوری مستقل کوزوو را اعلام کرد. در پی آن رفراندومی در 
کوزوو در تاریخهای ۲۶ و ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱ برگزار شد که طی آن مردم 
کوزووبا اجماع به استقلا ل کامل کشور خود رأی مثبت دادند. از آن تاریخ 
جنگ نسل کشی صربها علیه کوزوو آغاز شد. مقامات صربستان در سال 
۱ همه مدارس و دانشگاههای کوزوو را که به زبان آلبانیایی تدریس 
می کردند تعطیل کردند. سا ان ایو وت تش وان مدارس و 
دانشگاههای تعطیل شده تا ۰ هزار تن می رسید. همچنین 
۱ مقامات جمهوری صربستان فشارهای سنگینی به اهالی کوزوو وارد 
کردند. به رغم این, مردم کوزوو در تاریخ ۲۴ماه م۱۹۹۲ انتخابات مجلس 
قانونگذاری و ریاست جمهوری را به‌طور همزمان بر گزار کردند که به 
پیروزی ابراهیم رو گوا رهبر اتحاد دموکراتیک کوزوو به پست ریاست 
جمهوری انجامید. 


که حموری سرد( ۳۵۵۵ 

در همین حال بود که جنگ بوسنی و هرزگوین وارد سلسله 

کشتارهای جمعی و پاکسازی نژادی خود شده بود. بحران کوزوو در 

انتظار نتایج حمام خون بوسنی و هرز گوین نشسته بود. با آنعقاد موافقتنامة 

صلح دایتون که بحران بوسین هرزگوین رامتوقف کرد. هم انظار مجددا 

به سوی بحران کوزوو جلب شد؛ بحرانی که در بهار همانسال به کانون 

درگیریهای خونین میان آلبانیایبها از یک‌سو و نیروهای صرب از سوی 

" دیگر تبدیل شد. بدینترتیب و در سایة این درگیریهای خونین بود که 

۱ نگرانی دیگر قومیتها از پیامدهای منفی بحران کوزوو در ثبات و آرامش 
حوزه بالکان تشدید شد. ۱ 


البانیایبهای کوزوو چه می خواهند؟ 
آلبانیایبهای ساکن کوزوو چه مسلمان و چه مسیحی در آغاز و 
به لحاظ قانونی خواهان حقوق مساوی با دیگر جمهوریهای اتحاد 
یووگسلاوی سابق بودند. و تاسال 1۹۹۱ ه رگز به طرح شعار استقلال کامل 
مبادرت نکردند. آنها با ذرک اين واقعیت که طرح استقلال کامل 
به اش بیست.» ارام ارام به سوی طرح مطالبات مربوط به‌:بهبود 
وضعیت منطقة خود و تبدیل آن از بخشی از جمهوری صربستان به منطقة 
دارای حودمختاری کامل به موجب قانون اساسی ۴ حرکت کردند. 
دستیابی به سیستم خودمختاری برا ی ساکنان کوزوو یک دستاورد بسیار 
مهم تلقی مُی شدء زیراآنها در چارچوب خودمختاری از اختبارات وسیعی 
در عرصه‌های قضایی و نیروهای پلیس برخوردار بودند. پس از آن ساکنان 


۶ ز که حور سر دز 
کوزوو خواهان وضعیتی مساوی برای منطقة خود با دیگر جمهوریهای 
یوگسلاوی شدند. این خواست در رفراندوم سال ۱۹٩۱‏ به تایید مردم این 
در اینجابود که دو گزینه پیش روی کوزوو مطر ح شد: ادامة حیات 
جمهوری در چارچوب اتحاد یوگسلاوی يا انتقال به جمهوری دارای 
استقلال کامل در صورت فروپاشی اتحاد یوگسلاوی. آنچه رخ داد 
فروپاشی اتحاد یوگسلاوی و عدم پایبندی صربها به نتایج رفراندوم 
کوزوو بود. صربها به سیاست ادغام سازی و خشونت آشکار علیه ساکنان 
ایالت کوزوو ادامه دادند. بر این پایهمشکل بعدی ساکنان کوزوو این بود 
که آنها نمی توانستند منطقة خود را بخشی از جمهوری صربستان بدانند. 
آنهم در شرایطی بود که صربها امادة عقب‌نشینی از «رژیای صربستان 
بزرگ» بویژه پس از ناکامیهای آنان در بوسنی هرزگوین و کرواسی و در 
مقابله با جامعة جهانی نبودند. ‏ 
موضع ساکنان کوزوو از مسئلة استقلال چه در چارچوب اتحاد 
و چه به‌صورت همه جانبه تقریباًشبه اجماع است. آنها فقط روی روشهای 
دستیابی به هدفها اختلاف‌نظر دارند. ابراهیم روگوا رهبر آلبانیاییها و 
«رییس جمهور» کوزوو خواهان استقلال این ایالت است. وی معتقد است 
که آلبانیاییها «در لحظه تاریخی به‌دست آوردن استقلال خود بسر می برند 
و نباید از این حواست عقب نشینی کنند.» این موضع روگواچندان تفاوتی 
با مواضع فرماندهان «ارتش ازادیبخش کوزوو» ندارد. تفاوت فقط 
اینجاست که فرماندهان نظامی عملا بر روی زمین حرکت می کنند و 


۱ که 8 و سرگدز ۲۵۷۵ 
علا قه مندند از ظ یق مفاو مت مسلحانه به استقلال حود دست یابند. در 
عالد کهیه گرزای اند عشک اس ها کات ماس سک ام 
آرزوهای البانیایبهای کوزوو رامحقق کند. 

همچنین موضع مراجع دینی کوزوو تفاوت چندانی با مواضع 
سیاستمداران و نظامیان در طرح مطالبات مربوط به استقلال خواهی کامل 
ندارد» زیرا رجب پویا مفتی اسلامی کوزوو رسماً می گوید: «هذف ما 
دستیابی به استقلا ل کامل است و مابرای رسیدن به این هدف تمام قوای 


خود را به کار خواهیم برد.» وی در عین حال تاکید می کند که این جنگ 
میان مسلمانان و ارتدکسها نیست» بلکه این جنگ بیش از هر چیز یک 
جنگ قومی است. زیرا مسیحیان کوزوو نیز همانند ما خواهان استقلال 
هسبتند» حزب دموکرات مسیحی آنان بهترین الگو است» چرا که این . 
حزب شعار استقلال کامل رابرافراشته است.»" ٍِ. 

اما ارزو یک چیز است و واقعیت چیز دیگر. آنچه ساکنان کوزوو 
و 
خود را خود تعیین کند دبه نظر می رسد موانع فراوانی در برابرش قرار 
دارد و این در حالی است که رویدادها به صورت دراماتیک و خارج از 
کنترل به حرکت در نياید. ۱ ۱ 

آنچه مسلم به نظر می رسد آن است که پذیرش وضعیت موجود 
برای آلبانیایبهای کوزوو به‌عنوان بخشی از صربستان برای هیچ کس قابل 
قبول نیست. سطح مطالبات آنها در داخل و در محافل بین‌المللی و 
فداکاریهای بیشمار آنان در راه آرمانهای ملی شانء ادامة روشهای متکی 


مه که مور سود 
به زور ناسیونالیستهای تندرو صرب راناممکن می کند. در این صورت و 
اگر مطالبة ساکنان کوزوو مبنی بر استقلال کامل در سايه شرایط بین المللی . 
"و منطقه ای بیش از آنکه واقعگرایانه باشد خیالیردازانه تلقی شود: صرف 
با زگشت به وضعیت و فرمول خودمختاری کوزوو بر پایة قانون اساسی 
مصوب ۱۹۷۴ نمی تواند حداقل مطالبات آلبانیایبهای کوزوو را تأمین کند. 
هنگامی که وضعیت مونتینگرو را که فقط با ۶۰۰هزار نفر جمعیت 

وضعیتی مشابه با جمهوری صربستان در چارچوب اتحاد یوگسلاوی 
سابق داشت. با ز خوانی می کنیم و در حالی که ایالت کوزوو با ۲ میلیون 
جمعیت فاقد این سازوکار بود, به اين نتیجه خواهیم رسید که پذیرش 
فرمول خودمختاری صرف از سوی ساکنان کوزوو ناممکن است. 

اما چنانکه گفتیم مطالبة استقلال کامل نیز به دلایل گوناگون 
ناممکن است: ۱ 

-استقلالی از این دست عملا به اتحاد وسیعتر با جمهوری البانی 
منجر خواهد شد که با بخشهای جنوبی کوزوو مرز مُشترک دارد. در 
این صورت با ظهور پدیده ای به نام «آلبانی بزرگ» مواجه خواهیم شد. و 
این چنیزی است که در صورت وقوع می‌تواند دیگر نیروهای قدرتمند 
منطقه نظیر یونان را به انديشة اشغال بخشهای جنوبی و مسیحی نشین 
جمهوری آلبانی به بهانة انضمام تاریخی آن به خاک یونان وسوسه کند. 
این اقدام نیز در صورت وقوع می تواند واکنش دیگر نیروهای منطقه‌ای ۱ 
نظیر ترکیه یعنی دشمن قسم خوردهة یونان را برانگیزد؛ 


َ که موی مب ی ۳۹۹۰ 

-استقلال کامل کرو ممکن است آلبانیاییهای مقیم مقدونیه را 
که دراصل بخشی از آلبانیایبهای کوزوو به شمار می روند و در مجاورت 
کوزوو در مقدونیه زندگی می کنند به‌طرح مطالبة مربوط به انضمام به 
جمهوری مستقل کوزوو تشویق و تحریک کند. در این صورت مقدونیه 
دستخوش ناآرامی شده و بلغارستان و بزنان را به اشغال بخشهایی از 
فقو سای کل پیامدهای این تجولات می تواند موازنه قوای 
۱ منطقه رابر هم ريخته و دیگر نیروهای منطقه‌ای و در رأس آنها ترکیه را 
وارد معادله کند؛ ۱ 

قدرتهای بزرگ راهن تک انفجارهای 
۱ از این دمبت در حوزه بالکان قابل کنترل و مهار است. در 
نتیجنه آنها ترجیح می دهند وضعیت موجود با کمترین هزینه حفظ شود. 
ارویای پس از جنگ بوسنی و هرزگوین قادر نیست انفجار جنگ 
دیگر را که قطعاً عشونت بارتر و وسیعتر و مخاطره آمیزتر از دیگر 
جنگهای حوزه بالکان خواهد بود» تحمل کند. ۱ 

در همین زمینه بود که توجه ناظران سیاسی نسبت به موضع 
تمأشاگر نیروهای فعال (اتحاد اروپاء ایالات متحده امریکاء سازمان ملل و 
پیمان ناتو) در قبال رویدادهای خونین تابستان ۸ کوزوو و تهاجم 
خونین نیروهای صرب به شهرها و روستاهای کوزوو و سکوت آنها در 
برابر کشتاز غیرنظامیان این منطقه جلب شد. این سیاست متضمن این 
پیام بود که جامعة جهانی آمادة جانبداری از جنگ استقلال طلبانة کوزوو 


۱ نیست و ترجیح می دهد این بحران از طریق مذاکره حل وفصل شود. .شأید 


۰ زد بحمهورو سرد ۱ 
در همین جا بود که چراع سبز این قدرتها به نیروهای صرب داده شد تا 


۰ آنها نیروهای تندرو کوزوو را که در «ارتش ازادیبخش کوزوو» متشکل 
مواضع منطقه ای و بین المللی ۱ 


نیروهای فعال در بحران منطقّة بالکان در حالی که علاقه مند به 
بحرانی کردن اوضاع و گشودن آن به‌روی احتماللات مخاطره آمیز نیستند» 
در همان حال علا قه مند به یافتن راه‌حل تأمین کنند خواستهای حداقلی 
آلبانیایبهای کوزوو هستند. 

یالاات متحده امریکا که در پایان دادن به جنگ بوسنی و هرزگوین 
نقش فعال و موفقیت آمیزی ایفا کرد در عين حال نگران این است که 
پیچید گیهای موجود در حوزء بالکان در صورت انفجار بحران کوزوو 
به مناطق دیگر امتداد پیدا کند. در نتیجه واشنگتن می کوشد خشونت 
موجود را در چارچوب یوگسلاوی سابق محاصره کرده و از انتقال یا 
امتداد آن به مناطق و کشورهای مجاور جلوگیری کند. جیمز روبین 
سخنگوی وقت وزارت خارجه رسماًّاعلام کرد که امریکا با ظهور «آلبانی 
مخالف است. زیرا «اين اقدام بسیار مخاطره آمیز بوده و بات منطقه 
را مختل می کند.» در مقابل رویین خواهان اعطای «خو دمختاری قدرتمند) 
به کوزوو شد." در واقع وی به فرمول خودمختاری مطابق قانون اساسی 
سال ۱۹۷۴ همراه با افزایش اختیارات محلی اشاره کرد. کلاوس کینکل 
وزیر خارجة وقت آلمان نیز پس از دیدار با ابراهیم روگوا رهبر آلبانیاییهای 


کوزوو گفت: «کوزوو باید از توهم استقلال فوری دست نار وی از 
ابراهیم روگوا خواست با رهبران بلگراد پشت میز مذاکرات بنشیند.۵ 

به نظر می رسد مواضع کشورهای همجوار کوزوو ویوگسلاوی 
بیش از دیگر نیروها حساس است مقدونیه در رأس این کشورها قرار 
دارد» زیرا ادامة خشونت در کوزوو و نه فقط وقوع احتمال استقلال کامل 
این منطقه موجب خواهد شد امواج جدیدی از آوارگی آلبانیاییها وانضمام ‏ 
نها به آشنایان خود در مقدونیه شکل بگیرد و این می‌تواند موازنة حساس 
دموگرافیک را در درون مقدونیه مختل کند. همچنین ادامة این خشونت 
می‌تواند البانیایبهای مقدونیه رابه امدادرسانی به برادران خود در کوزوو 


سوق دهد و این موجب می شود روابط مقدونیه و یوگسلاوی را وارد . 
یه پیچید گیهای جدیدی بکند. مقدونیه در میان حفظ وحدت دزونی و 
همدردی با آلبانیاییها حواهان یافتن راه حل میانه برای بحران کوزوو شده 
است. ژومسکو استا نگوویک مسئول وزارت خارجة ِ در این زمینه 
خو اهان (اعطای حقوق آلبانیاییهای کوزوو» شد. معنای این موضع آن 
است که باید به کوزوو خودمختاری نیرومندی بی آنکه به استقلال کامل 
برسد داده شود. این موضع از طریق پافشاری استانگوویک روی این نکته . 
که «بحران کوزوو یک مسئلة داخلی یو گسلاوی به شمار می رود» و اينکه 
صورب دستیابی کوزوو به استقلال کامل مرزهای کشورهای حوزة 
بالکان مختل خواهد شد و در این صورت نسیاری از کشورها باید تجزیه 
شوند و این چیزی است که‌پذیرش آن به‌ساد کی ممکن نیسبت.* 


۲ ( کب بحمپورو مد( 
اگر حه جمهوری البانی «هسته» اصلی و «مادر»هر گامی محسوت ‏ 
می‌شود که به سوی آلبانی بزر گ‌برداشته می‌شوده ام رویکرد جدید دولت 
کنونی آلبانی مانع از تقویت تمایلات این کشور مبنی بر گشودن جنگ 
فراگیر باصزبستان به حاطر کوزوو می‌شودء زیرا دولت کنونی که اجانشین . 
دولت صالح پر شا در سال ۱۹۹۷ آنهم پس از ناارامیهای مربوط به بحران 
داراییهای ثبت شده» گرایش سوسیالیستی داشته و از دولت یونان 
جانبداری می کند. این رویکرد شاید همان بهایی بوده است که جمهوری 
آلبانی باید آن را می‌پرداخت تا از تجزية کشور به دو بخش شمالی 
مسلمان‌نشین و جنوبی مسیحی نشین بویژه با توجه به اینکه یونان بخش 
۱ جنوبی آلبانی رابه لحاظ تاریخی متعلق به حود می‌داند جلوگیری کند. از 
این رو دولت کنونی آلبانی می کوشد بحران کوزوو با راه حلهای 
مسالمتآمیز حل وفصل شده و روابط حسنه‌ای با بلگراد یعنی متحد یونان 
داشته باشد. زیرا چنانکه قبلاً اشاره کردیم هرگونه رویارویی نظامی آلبانی 
-صربی به خاطر کوزوو آلبانی را در معرض خطر قرار خواهد داد. اما 
پرسش مهم این است که دولت تبرنا تا کجامی تواند در این سیاست خود 
بویژه در صورت پیچیده‌تر شدن بحران کوزوو و انتقال آن به‌مرز 
مخاطره آمیز ناشی از برانگیخته شدن احساسات ملی گرایی البانیاییها 
۱ پایداری کند؟ ۱ 
بلغارستان به سهم خود داخلی دانستن بحران کوزوو را رد می کند 
و خانم نادیجدا مینی یلووا می گوید: «بحران کوزوو برای امنیت و ثبات 
هم ما مخاطره آمیز است» منشاء نگرانی بلغارستان این است که استقلال 


3 که مور سود ۳۶۲ 
کوزوو با ادامة خشونتهای خونبار بزای مدت طولا نی ممکن است 
مقدونیه را دستخوش ناآرامی و در نهایت تجزیه کند. بلغارستان به‌همراه 
یونان دو کشوری هستند که طمع به حاک مقدونیه دارند» زیرا هر یک از 
این دو کشور معتقدند که مقدونیه به لحاظ تاریخی به آنها تعلق دارد. و 
این کشمکش می تواند به انفجار بحران میان بلغارستان و یونان منجر شود. 
حتی بلغارستان نیز از تشدید گرایشهای ناسیونالیستی و دینی و تبدیل آن 
به کشمکش جدی در امان نیست. زیرا در بلغارستان بیش از ۷۵ میلیون 
ی ی یی 
شرق بلغارستان یعنی در مناطق نزدیک به ترکیه زندگی می‌کنند. این 
جمعیتث قطعاً بر گه ای در دست ترکیه برای ممانعت از منطقه‌ ای شدن 
نیرویبلغارستان خواهد بود. ۱ 

حتی رومانی که به طور نسبی از آنچه در کوزوو جریان دارد دور 
انیت مق اتیت که مر ان یفن تفا انس رای انیت زیر 
(چرنوبیل یک مسئلة داخلی مربوط به شوروی سابق بود اما گازهای 
مسموم آن به کشورهای مجاور سرایت پیدا کرد. بحران کوزوو نیز مسئلة 
داخعلیبگسلا وی است. منفج رن به دیگرکشورهای جاور سرایت 

خحواهد کرد.»* 

۱ در واقع صربستان بهای بحران کوزوو را خواهد پردانخت» چه در 
حال دستیابی این منطقه به استقلال کامل و چه حتی در صورت ادامة 
کشمکشهای بی‌پایان خونین» زیرا در کوزوو حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار صربی 
زندگی می کنند که جنگهای چریکی لبانیاییها آنها را وادار خواهد کرد 


۴ (ز دورو س دزن 
مناطق خود را که به‌صورت پراکنده در این سو و آن‌سوی کوزوو قرار 
داردترک گویند. این صربها عملا و از ترس انتقام «ارتش آزادیبخش 
کوزوو» شروع به ترک مناطق خود کردند. همچنین ادامة در گیریها 
نیروهای صرب را تضعیف خواهد کرد و میلوسوویچ را وادار خواهد کرد 
تانیروهای زبدة خود رابه منطقه اعزام کند. این نیروی زبده هم اکنون در 
اطراف بلگراد پایتخت مستقر هستند تا این شهر را در برابر احتمال سقوط 
رزیم وی حمایت کند. 

از سوی دیگر ادامةٌ جنگ می تواند صربستان را مجددآدر معرض 
تحریمهای بین المللی قرار دهد. اگر چه روسیه در برابر هرگونه تلاش 
برای صدور قطعنامة شورای امنیت در این زمینه با استفاده از حق «وتو» 
مقاومت خواهد کرد اما کشورهای غربی در صورت ناکامی در احذ 
تصمیم از شورای امنیت ممکن است از گام منفرد کانادا پیروی کرده و به 
اقدام یکجانبه در مورد تحریم صربستان دست بزنند. تحمیل هرگونه 
تحریم بین المللی جدید علیه یو گسلا وی ممکن است دللایل شتاب گیری 
روند استقلال کامل جمهوری مونتینگرو را برای رهایی از پیامدهای 
مخاطره آمیز محاصرة بین المللی فراهم سازد. مخاطراتی از این دست که 
می‌تواند صربستان و یو گسلاوی را دربرگیرد به نوبة خود می تواند انگیز 
بلگراد را برای تجدیدنظر در سیاستهای تندروانه اش و جست‌وجوی 
راههای برون رفت از بحران کنونی به منظور پایان دادن به خشونتها 
به صورت فوری و همزمان به منظور ایجاد راه حل میانی برای 
استقلال طلبی کوزوو و حفظ وحدت ارضی صربستان, تقویت کند. در 


ز که حموری سرگد__ ۳۶۵۵ 
این زمینه دور از انتظار نیست که بلگراد به تجدید بنای نظام خودمختاری 
کوزوو به‌مثابة حداکثر امتیازدهی خود تن دهد و بدینترتیب وضعیت 
قانونی کوزوو شبیه وضعیت ویوو دینا شود که از نظام خحودمختاری 
برخورداراست. این منطقه که اکثریت جمعیت آن را مجارستانیها تشکیل 
می‌دهند در شمال صربستان و در مجاورت مرزهای مجارستان واقع 
است. گفتنی است که هرگونه تلاش برای اعطای امتیازی بیش از نظام 
خودمختار به آلبانیاییهای کوزوو به‌صورت خودبه خود مجارستانیهای 
مفیم ویوو دینارابه افزایش سقف مطالبات خود سوق خواهد داد. با توجه 
به موضعگیریهای مجارستان به نظر نمی رسد روسیه این آمادگی را داشته 
باشد که بزرگترین همپیمان خود یعنی صربستان را در حوزة بالکان بیش 
از این تضعیف کند. این موضم روسیه در کنار ناکامی جامعذ بین المللی 
مبنی بر اتخاذ ابتکارعملهای قاطع برای توقف خشونتهای کوزوو موضم 
میلوسوویچ را تقویت کرده و وی را به عدم اعطای امتیازهای موثر تشویق 
نقش ترکیه ۱ 

از زمان پایان یافتن دوران جنگ سرد و سقوط کمونیسم و ظهور 
گرایشهای تندروانة ناسیونالیستی» نژادی و دینی در بالکان, قفقاز و 
خاورفیانه به‌نظر می رسد کشور ترکیه به‌صورت مستقیم با آنچه در 
محیطهای وسیع منطقه‌ای خود جریان دارد» درگیر است. سیاستهای 
«عثمانی صفت» تورگوت اوزال نخست وزیر فقید ترکیه اين تلقی را 


۶۶ زکه؛ مور سرلز 
به وجود اورده است که این کشور می کوشد به سیاستهای 
توسعه طلبانه اش و تحمیل سلطة خود در حوزة بالکان» قفقاز و آسیای 
میانه باز گر دد. 

هنگامی که جنگ بوسنی هرزگوین به وقوع پیوست و روندهای 
بعدی آن جنبه‌های دینی و نژادی با هدف پاکسازی مسلمانان و ترک‌تباران 
وياهمة غیراسلاوها به حود گرفت, آشکار شد که هدف عمیق این جنگ 
پاکسازی منطقة بالکان از مو جودیت ترکها و مسلمانان بود. از دید گاه 
صربها ريشة نژادی مسلمانان چندان مهم نبود» زیرا نگاه سنتی اروپایبان 
که طی دورانهای دراز تاریخی شکل گرفته این است که ترک یعنی مسلمان . 
و مسلمان یعنی ترک. واقعیت این است که ترکیه از چند زاویه با آنچه در 


کوزوو جریان دارد درگیر است: 


۱ احساسات عمومی مردم ترکیه و حمایت آنان از مسلمانان 
کوزوو (و البانی) و هم مسلمانانی که در گذشته بخجشی از امپراتوری 


عثمانی محسوب می شدند؛ 


۲. حضور دهها هزار آلبانیایی حوز بالکان و کوزوو در ترکیه در 
نتیجة امواج وسیع مهاجرت قبلی در میان دو جنگ جهانی اول و دوم بویژه 
پس از روی کار آمدن نظام کمونیستی در یو گسلاوی در سال 1۹۴۵. این 
امواج مهاجرت دراثر سیاستهای مقامات بلگراد به اهافتاد. همچنین دهها 
هزار تن از آلبانیاییها پس از تجزية البانی در کنگرة برلین در سال ۱۸۷۸و 


که جحمهوری سرد و۳۶۷ 
پس از جنگ حوز بالکان در سال ۱۹۱۳ -۱۹۱۲مناطق مسکونی خود را ترک 
گفته و تن به‌مهاجرت و آوارگی دادند. رابطة ترکیه با البانیایبهای کوزوو 
ف تس در دو موافقتنامة «گرد آوردن خانواده‌های مهاجر» که 
میان یو گسلاوی و ترکیه در سال ۱۹۵۳ به امضا رسیدء شکل گرفت. مطابق 
آمارهای موجود تعداد آلبانیایبهای مقیم کوزوو و یوگسلاوی که 
به‌ صورت داوطلبانه يا اجباری طی سالهای ۱۹۴۵ و دهة ۶۰ میلادی تن 
به مهاجرت دادند بالغ بر نیم میلیون نفر است که بخش اعظم آنان به ت رکیه 
مهاجرت کردند. حضور اين آلبانیاییها در ترکیه روی افکار عمومی و 
دولت این کشور فشار وارد می کند که حساسیت خود را نسبت به آنچه 


در کوزوو یا آلبانی و یا مقدونیه جریان دارد» تشدید کند. 


۳ دید گاه فرزندان کوزوو» همچون آلبانی و مقدونیه و دیگر تر کها 

و مسلمانان مقیم حوزه بالکان نسبت به ترکیهء نگاهی به یک کشور 

قدرتمند عنطفه ای و تیروی بزرگ اسلامی در حوزء بالکان است که 

می تواند نقش ناجی را در برابر مسلمانان منطقه بازی کند. انکارا عملا و 

به‌هنگام پذیرش بیش از نیم میلیون بلغاری ترک تبار که به وسیلة نظام 

کمونیستی این کشور در دهة ۸۰میلادی از کشور بیرون رانده شدند» به 
این نفقش تن داد. 

۱ رجب پویًمفتیکوزوو بهروابط «بسیارمهم»میان ت رکه باه 

که به گفتة او به ۵۰۰سال می رسد و به آیینها و سنتهای مد مشترک آنان اشاره 


می کند و می گوید: «ما انتظار داریم ترکیه به همان صورت که به بوسنی و 


۳۶۸ که مور سرد 
هرزگوین کمک کرد به مانیز کمک کند.)* 


۴ تأثیر رویدادهای کوزوو و بیش از آن رویدادهای بوسنی و 
هر زگوین روی نقشه منطقه ای حوزة بالکان در ساية وقایع و رخدادهای 
جدید و احساسات احیا شده و تحریک شده در نقش منطقه ای تر کیه. 

زیرا در حالی که ترکیه طی نیم قرن گذشته در استراتژی پیمان 
اتلانتیک شمالی ناتو و در رویارویی با اردوگاه کمونیسم که بر همة حوزة 
تالخان زره امشتای بوتان ‏ شاط داخت بر وه روا هو شوت وا 
در برابر معادلا ت جدیدی می بیند که عهده‌داری نقش مستقیم رابه این 
کشور دیکته می کند. بویژه آنکه منطقَة مزبور در حال بازسازی وضصعیت 
ژئوپولتیک خود بسر می‌برد. این وضعیت گذار حضور و نقش فعال ترکیه 
رامی طلبد تا روند اوضاع برخلاف جهت منافع حیاتی این کشور حرکت 
نکند. زیرا حوزه بالکان حوزة رقابت مزمن و کشمکش تلح ترکیه و ترکها 
از یک سو و دیگر نیروهای مخالف ترکیه از سوی دیگر بوده است. در این 
رقابت و کشمکش عوامل گوناگون تاریخیء دینی» فرهنگی» جغرافیایی 
و منافع استراتژیک دخالت داشته است. در این زمینه سه نیروی عمده در 
برایر تر کیه صف آرایی کرده‌اند: یونان» صربستان و بنغارستان که از 
وحدت دینی ارتد کسی بر خوردارند. به استثنای وجود اقلیت ترک تبار در 
بلغارستان, وجود نواد ترک در دیگر مناطق حوزه بالکان ضعیف است. 
ازاین رو ترکیه در تنظیم راهبردهای خود در برابر حوزة بالکان به دو عامل 
مستقیم تکیه می کند: عامل نخست دینی است که مسلمانان بالکان و از 


زکه؛ جبوری سید ۳۶۹۵ 
جمله مسلمانان کوزوو به ترکیه به مثابةٌ نیروی نجات دهنده چشم 
دوخته اند. عامل دوم بهره گیری از کشمکشهای عمیق و ريشه دار نژادی 
در میان قومیتها و نژادهای گوناگون ساکنان حوز بالکان برای رویارویی 
با دشمنان قسم خوردة ترکیه (یونان» صربستان و بلغارستان) است. 
حمایت ترکیه از بوسنی و هرزگوین. کرواتهاء آلبانیاییها و مقدونیها 
صرفنظر از تعلقات و وابستگی‌های دینی شان در همین چارچوب ارزیابی 

با این حال مانورهای ترکیه در حوزء بالکان و در شرایط کنونی در 
کوزوو مرزهایی دارد که انکارا می کوشد در محدودة آن عمل کند تا 
پیامدهای تجاوز از این حریم تعیین شده به درون مرزهای ترکیه رخنه 


. ترکیه می کوشد بحران کوزوو و دیگر بحرانهای حوز بالکان را 
در چارچوب مرزهای شناخته شدة بین المللی حل وفصل کند. از این رو 
انکارا از يافتن راه‌حل بحران کوزوو در چارچوب وحدت ارضی 
یو گسلاوی جانبداری می کند» اسماعیل جیم وزیر خارجة وقت ترکیه 
در تاریخ ۸روئن ۸ تصریح کرد: «باید از ترسیم مجدد مرزهای منطقه 
جلوگیری کرد.»" انگیزة اصلی این موضع ترکیه این است که اعطای حق 
تعیین سرنوشت و برقراری جمهوریهای مستقل برای هر قومیت ساکن 
حوزة بالکان امکان‌پذیر نیست زیرا معنای اين اقدام وقوع جنگهای 
بی‌پایان خواهد بود. علاوه بر این وضعیتی از این دست می تواند دیگر 


۷۰ ز که حور سر دس 
فومیتهای منطفه از جمله کردهای ترکیه را به طرح مطالباتی مشابه سوق 
دهد؛ ۱ 

ترکیه از ابراهیم روگوا رهبر میانه‌رو کوزوو حمایت کرده و با 
«فعالیتهای تروریستی ارتش آزادیبخش کوزوو» به شدت مخالف است. 
این فوم بر که از رای هی دمیرل رییس جمهور این کشور در پیامی 
ِ میلوسویچ رییس جمهور یو گسلا وی در تاریخ ٩‏ مارس ۱۹۹۸ مورد 
تاکید قرار گرفت. رییس جمهور ترکیه در این پنام خود اعلام کرد: «ترکیه 
در زمينة تروریسم موضعی قاطع دارد.»" به نظر می رسد تر کیه با یادآوری 
ضمنی فعالیتهای «تروریستی» حزب کارگران کرد این کشور به چنین 
موضع قاطعی دست يافته است. همچنین اسماعیل جیم وزیر خارجة 
ترکیه در جریان افتتاح کنگره وزرای خحارج؛ کشورهای حوزه بالکان در 
تاریخ ۱۹۹۸/۹۸ که در استامبول برگزار شد. استفاده از روشهای 
خشونت بار به وسیلة بلگراد و اقدامات تروریستی ارتش آزادیبخش 
کوزوو» رایکسان دانست.۲ 


۳ سیاستهای ترکیه در حوزة بالکان در نقطه مقابل خشونتهای 
نیروهای صرب در ایالت کوزوو قرار دارد و پیام سلیمان دميرل رییس 
جمهور این کشور بر این سیاست تاکید می کند؛ 


۴ ترکیه در حالی که از همه نیروها و طرفهای درگیر می خواهد 


که از خشونت پرهیز کنند و در راه یافتن راه حل سیاسی در چارچجوب 


۱ که؛ حمپوری سرگد(_ ۳۷۱۵ 
وحدت ارضی ی و گسلاوی کوشش کنندء در عین حال از دولت بلگراد 
می خواهد به «شکایتهای محلی (ساکنان کوزوو)توجه کرده و در راه یافتن 
راه‌حل منطقی بر پایة اصول سازمان امنیت و همکاری اروپا و احترام 
به حقوق تاریخی همراه با واقعگرایی وحسن‌نیت کوشش کند.»" ابعاد 
سیاستهای ترکیه در فرمول ارائه شده توسط انکارا در جریان سفر مسعود 

ایلماز نخست وزیر وقت ترکیه به مقدونیه در اوایل ژويية ۹۹۸ روشن 
می‌شود. وی در جریان مذاکره با رهبران مقدونیه خواهان اعطای 
(خودمختاری وسیع» به ساکنان کوزوو شد؛" 


۵ ترکیه به عنوان عضو بیمان آتلا نتیک شمالی ناتو و متحد ایالات 
متحده امریکا نمی تواند در بحران کوزوو چه به لحاظ سیاسی و جچه 
به لحاظ نظامی به‌تنهایی عمل کند» زیرا بحران کوزوو از منظر قانون 
بین المللی بخش جدایی ناپذیر از امور داخلی یو گسلاوی به شمار 
می‌رود. اپن وضعیت برخلاف وضعیت جمهوری "۳ و هرزگوین 
است» چرا که وقوع جنگ دراین جمهوری» بوسنی و هر زگوین در اتحاد 
یو گسلاوی یک جمهوری به شمار می رفت و وضعیتی مشابه به 
جمهوریهای کرواتی» اسلوونی و مقدونیه و مونتینگرو داشت. ازاین رو 
ت رکیه می کوشد از کانالهای متعدد بین المللی (سازمان ملل متحد)یا دیگر 
سازمانهای بین المللی (پیمان آتلانتیک شمالی ناتو)یا از طریق سازمانهای 
منطقه‌ای و در رأس آنها سازمان کشورهای بالکان که همة کشورهای 
منطقه و از جمله صریستان در آن عضویت دارند و يا از کاثال دیپلماسی 


۲ (ز که حمبورو سره 
فشرده با دیگر کشورها به حوزة بحران کوزوو وارد شود. تمایل ترکیه 
برای اقدامات دسته جمعی به منظور حل وفصل بحران کوزوو در سخنانی 
انعکاس دارد که سلیمان دمیرگ رییس جمهور این کشور در برابر پارلمان 
آلبانی به تاریخ ۱۵ ژويية ۱۹۹۸ ایراد کرد. وی دز این سخنرانی گفت: «من 
به همه کشورها و ملتهای حوزة بالکان درود می فرستم: بیایید نیروی خود 
رابه منظور ساختن تاریخ جدید و نوشتن آینده‌ای نو متحد کنیم.»* 
بدینترتیب و از دید گاه ترکیه وضعیت کوزوو قطعاًاز آنچه در قانون 
اساسی مصوب ۱۹۷۴ اتحاد یو گسلاوی پیش بینی شده فراتر رفته است. 
بر پاية قانون اساسی مصوب ۱۹۷۴ کوزوو به خودمختاری دست يافته بود. 
اما رهبران صرب در سال ۱۹۸۹ این حق را از کوزوو سلب کرده و آن را 
به وضعیت ماقبل خودمختاری سوق دادند. اما عوامل گوناگون منطقه‌ای 
و نین المللی همچنان موانع متعددی در برابر استقلال خواهی کامل 
کوزوو ایجاد می کند. با این حال خونریزی کوزوو در ساية انتظار یافتن 
راه‌حل میانی راضی کننده همگان و یا انفجار فراگیر تهدید کننده همگان 
همچنان ادامه دارد. 


که حمهوری سر ی ۳۷۳۰ 
یادداشتها 
۱. نگاه کنید به: تاریخ الدو له العلة العتمایفت محمد فریدبک المحامی» بیروت» دارالجیل» 
1۳ ۱ 
۲ روزنامة نی یوزیل» چاپ ترکیه» ۲۶ ژوئن 1۹۸۸ 
۳ همان منبع؛ ۲۱ مارس» ۰1۹۸۸ 
۴ روزنامة» ینی یوزیل چاپ ترکیه» ۲۲ ژوییة ۱۹۹۸. 
۵ روزنامه بنی بوزیل چاپ ترکیه» ۲۶ ژويية ۰1۹۹۸ 
۶ روزناماینی یوزیل»۲۱مارس 1۹۹۸. 
۷ اظهارات وزیر خارجه؛ رومانی در مصاحبه با روزنامه بنی یوزیل چاپ ترکیه» ۱۰ زوئن 
۹۹4۸ 
۸ همان منبع. 
٩‏ روزنامة ینی یوزیل چاپ ترکیه, ۲۱ مارس 1۹۹۸. 
۰ روزنامه ملست. چاپ ترکیه» ٩‏ ژوئن 1۹۹۸. 
۱۱. روزنامة: حریت» ۱۰مارس, ۱۹۹۸. 
۲ روزنامة حمهوریت» ٩ژوئنء‏ 1۹۹۸. 
۳ روزنام ینی یوزیل» چاپ ترکیه, ۱۰ مارس 1۹۹۸. 
۴ روزنامة پنی یوزیل» چاپ ترکیه» ۸ ژويية ۱۹۹۸. 


۵ روزنامة صیاح چاب تر کیه» ۳ رویمة 127۸ 


۷۴ که بجمبورو مود( 


حضور ت رکیه در کوزوو* 


جمعیت ترکهای مقیم کوزوو بالغ بر ٩هزار‏ نفر است که بخش اعظم آنان 
در شهر «بریزرین» واقع در ۱۱۵ کیلومتری اسکوبی پایتخت مقدونیه زندگی 
می‌کنند. 

هنگامی که در بریزرین قدم می‌زنی گمان می کنی در تر کیه هستی. 
این مردم از نوادگان ترکهای پس از جنگ ۱۹۱۲-۱۹۱۳ حوزة بالکان هستند. 

ترکهای کوزوو پس از فروپاشی اتحاد یو گسلا وی سازمانی به‌نام 
«اتحاد دموکراتیک ترک» برای دفاع از حقوق خود تأسیس کردند. تصمیم 
آنها مبنی بر ادامة آموزش در مدارس خود بر مبنای نظام آموزشی 
صربستان» عامل مهمی در برقراری روابط حسنه با مقامات محلی 
صربستان بود. 

زبان ترکی یکی از سه زبان رسمی کوزوو یعنی زبانهای صربی و 
آلبانیایی است. همه تابلوهای شهری به سه زبان نوشته می شوند. 


# خحلاصه‌ای از پژوهش محمد صارچین چاپ شده در روزنامة صباح چاپ ترکیه به تاریخ #و ۷ ماه مد 
ند 


که؟ بحمهوری سرد( ۳۷۵۵ 
ترکها در مدازس خود و در مقاطع ابتدایی و دبیرستان به‌زبان 
مادری آموزش می‌بینند. کتابهای درسی آنان نیز به زبان ترکی نوشته شده 
که از سوی وزارت آموزش و پروزش ملی صربستان تهیه می شود. 
ازاین رو ترکهای کوزوو احساس بهروزی می کنند. اما وضعیت 
آلبانیایبهای کوزوو متفاوت است. فرزندان آنها فقط در مرحله ابتدایی 
به زبان مادری‌شان آموزش می‌بینند» زیرا مقامات صربستان در سال ۱۹۸۹ 
دبیرستانهای آلبانیاییها و دانشگاه بریچینای آنها را منحل کردند. این امر 
موجب شد آلبانیاییها کار آموزش فرزندان خود را به‌منازل منتقل کنند. 
حدود ۲۰۰۰ دانش آموز ترک با ۱۰۴ کلاس در مدارس ابتدایی 
شهرهای بریزرین» ماموشاء بریچینیا, گیلان و دوبریچان و میتروویچا و 
ویچیترین به کار تحصیل مشغولند. 
در مقطع راهنمایی» حدود ۰ دانش آموز ترک در سه مدرسة 
راهنمایی و ۴۵۰ دانش آموز در ۱٩‏ کلاس و در ۶ دبیرستان تحصیل 
می کنند. در رشتة زبان و ادبیات ترکی دانشگاه بریچینا که در سال ۱۹۸۵ 
گشایش یافت. حدود ۵۰دانشجو مشغول به تحصیل هستند. تعداد زیادی 
از ترکهای کوزوو نیز تحصیلات عالی خود را در دانشگاههای ترکیه و با 
کمک دولت دنبال می‌کنند. .۰ 
تا دهة هفتاد میلادی دانشگاه تربیت معلم ویره ترکها در شهر 
بریزرین مشغول به کار بود. اما پس از بستن آن دولت ترکیه می کوشد 
معلمان ترک زبان اقلیت ترکهای کوزوو را تأمین کناه. 


۳۷۶ زگ بحمپوری سرد 


تفاوتی میان مدارس ترکیه و مدارس ترکهای کوزوو وجود ندارد. 
فقط یک چیز در مدارس ترکهای کوزوو توجه ناظران را به حود جلب 
می کند و آن اينکه در این مدارس عکسهای مصطفی آتاترک در کلاسهای 
این مدارس دیده نمی شود. به جز این تخت سیاه همه کلاسها سرشار از 
نوشته‌ها و اشعاری ی 2 «آتاترک» موضوع آن را تشکیل می دهد. حتی 
مدارس ترکهای کوزوو در مناسبتهای ملی ترکیه جشن می گيرند. نظیر 
عید جوانان و ورزش (۷ ماه م هر سال) و جشنهای روز ملی ترکیه و 
کودک (۲۳ اوریل) و سالروز اعلام جمهوری ترکیه (۲۹ اکتبر) 


داد با 

ترکهای کوزوو به دلیل جمعیت اندک‌شان در سیاست دخالت 
نمی کنند. در نتیجه آنان از قدرت تأثیر گذاری محرومند» اما البانیایبهای 
کوزوو تبدیل ترکهای کوزوو به «شهروندان آلبانیایی» را در اولویت 
هدفهای خود قرار داده‌اند. البانیایبهای کوزوو می گویند: «ما اول البانیایی 
هستیم و بعد مسلمان» اما هدف آنان هرگز تحقق نمی یابد زیرا عادات و 
سنتها و فرهنگ و میراث به‌ صورت صددرصد با ترکهای ترکیه انطباق 
دارد. در نتیجه آنها با آلبانیایبهای کوزوو تفاوت دارند. تر کهای کوزوو در 
منازل خود. عکس آتاترک را نصب می کنند. عکسهای دیگری از رییس 
سابق باشگاه ویتیر باغچه و علی چین که در ترکیه شهرت بسیار دارند در 
منازل آنها دیده می‌شود. علی چین ترک تبارآلبنیایی است که با خانوادء 


خود در سن ۱۷سالگی کوزوو راترک کرده است. 


ز که بحهوری سرگداز__ ۳۷۷۵ 
تقریباًدر پشت بام همه منازل شهر بریزرین دیشهای دریافت امواج 
ماهواره‌ای دیده می‌شود تا ساکنان تک بتوانند ایستگاههای تلویزیونی 
ترکیه را دريافت کنند. در کنار عکس آتاترک در منازل ترکهای کوزوو ‏ 
پرچم ترکیه نیز دیده می شود. ۱ ۱ 
مطالبات تر کهای کوزوو عمدتامتوجه دولت ترکیه است: گشایش 
کنسولگری و مرکز فرهنگی در شهر بریزرین و اعطای مجوز حق مالکیت 
در ترکیه به آنان و لغو ضرورت دریافت رویداد ورود به ترکیه و تأسیس 
اتحادية تر کهای حوزه بالکان. 


اد > زد >2 


شهر بریزرین در ۱۵ کیلومتری بریچینا پایتخت کوزوو واقع است. 
در وسط شهر میدان معروف «کوسوه» (کوزوو) و آرامگاه سلطان مراد 
هی وکا کر هگ مه رای تسه کش 

در ورودی آرامگاه سلطان مراد اول شخصی دیده می‌ شود که 
تربوش (کلاه.قدیمی ترکهای عثمانی) به‌سر دارد. در کنارش دخترش 
(سیودا» نشسته است. داستان این شخص سیار شنیدنی است: جنگ 
«کوسوه» در سال ۹ به وقوع پیوست. در این جنگ ترکهای عثمانی 
نیروهای صرب را شکست دادند. یکی از سربازان صرب به‌نام میلوج 
اوبیلج با تظاهر به اينکه تسلیم شده و قصد دارد جامة سلطان مراد اول را 
ببوسد به وی نزدیک می شود اما بی درنگ خنجر آغشته به زهر کشنده به 


پیکر سلطان مراد وارد می کند و او را نقش بر زمین کرده و می کشد. در 1 


۷۸ زد حمورو سود( 
اینجا بود که فرزندان سلطان مراد اول به نام پلدیریم بایزید از جا برمی خیزد 
و سر اوبیلچ را از تن جدا می کند. سلطان مراد اول در همانجا که کشته 
شد به خاک سپرده می شود. سپس به دستور بایزید که پس از فتل ۳۹ 
به مقام سلطانی رسید خانواده‌ای از انکشاریها مآمور می شود که برای 
همیشه تولیت آرامگاه سلطان مراد اول را به عهده گیرند. 

امروزه «فخری» از نوادگان خاندان انکشاریها و همسرش «ثانیه» 
و دخترش «سیودا» تولیت این ارامگاه را که به‌مدت ۶۰۹ سال ادامه دارد 
دنبال می کنند. پاسداران این آرامگاه می گویند پیکر سلطان مراد اول به 
بورسة ترکیه منتقل شده و فقط تابوت وی در این قبر وجود دارد. 

هر روز یک اتوبوس بین استامبول و شهر بریزرین مسافران را . 
جابجا می کند. در این اتوبوس بستگان آلبانیایبهای مقیم ترکیه دیده 
می‌شوند که برای دیدار از آشنایان خود رهسپار کوزوو می شوند. در واقع 
شهر بریزرین» ترکية کوچک در دل کوزوو است. 


ای بنایکت یت 


۹٩۶۲۷۹۱۴-۱۶۰ 


ی وس 


آدرس: تهران, بلوارکشاورز, 

خیابان شهید نادری (سهیل)» پلاک ۲۰ 
صتوو ستر ۱۴۱۵۵/۴۵۷ 

فاکس: ۸۹۶۹۵۶۵ 

۸٩۶۱۷۷۰۸۹۶۶۷۳۳ ۱۸۹۶۴۲۸۲ تلفن:‎ 
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قیمت : ۰ + ۰ ال 


۰ 
۰۰ 


